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بسم الله الرحمن الر حیم 


الحم هو سلا على عباده الّذين اصطَفّى 


خداوند منان را سپاس بی‌پایان می‌گویم که مذتی مدید از زندگی مرا با ترجمه و تفسیر و تدټر 
و تبلیغ و دفاع از قرآن پیوند داد و ذهن و روحم را مسخر این کتاب مبارک فرمود. 

سالهای نوجوانی را چند گاهی با شوق و شور فراوان به فلسفه‌خوانی سپری کردم و در این 
شدم. اما هیچگاه به سر منزل یقین و باور راستین چنانکه آرزو داشتم. نرسیدم تا به قرآن عظیم 
روی آوردم و از چشمه‌های نورانی آن نوشیدم و مجذوب این کتاب فرخنده‌ی آسمانی شدم. 
محاجّه درباره‌ی عقاید واحکام قرآنی گذشت ورساله‌هایی پیرامون قرآن‌شناسی نگاشتم و کتابهایی را 
در زمینه‌ی مباحث قرآن ترجمه و تألیف کردم که از آن میان» سه کتاب را در اینجا نام می‌برم : 
یکی کتاب «فتح البیان فی ما رُوی عن علی“ من تفسیر القر آن» است که آراء امام متقیان و 
امیرمومنان علی علیه‌الستلام را درباره‌ی علوم قرآنی و تفسیر بخشی از آیات شریفه» دربر دارد و آن را 
به دوزبان عربی و پارسی نگاشتهام. کتاب دیگر «بازنگری در معانی قرآن» نام دارد که درخلال اه 
به نقد ترجمه‌های پارسی قرآن و حل مشکل تفسیری بعضی از آیات اهتمام ورزیدم و کتابی فنی 

سومین کتاب 3 «بیان معانی در کلام رئانی» نام دارد که ایتک در دسترس خوانند گان محترم 
دیگری نیز انتشار می‌یابد . این تفسیر. خلاصه‌ای از تقریرات اینجانب پیرامون سور قرآنی و 
دکتر فرهاد بهبهانی - زاد الله تعالی نوره - آن را به رشته‌ی تحریر کشیده‌اند. در این تفسیر به 
بحث‌های فنی کمتر روی آورده‌ام و بیشتر هدایت توده‌ی مردم و به ویژه نسل جوان به سوی قرآن؛ 
درنظر بوده است. طبعاً به حل اشکالات دینی جوانان در خلال توضیح آیات عنایت شده و به سوی 

بنده‌ی کمترین» در روش تفسیری خود حتی‌المقدور از قاعده‌ی «القرآن یفسُر بَعضة بتعض» 
یاری جسته‌ام و به سیاق آیات و روابط آنها در تفسیر توجه داشته‌ام و برای آشنایی بیشتر با سبک 


تس فرآن وساله‌ای فل باغتهان «المدخل فی تفسیر القر آن الکریم» یا «مقذدمه‌ای بر 


کبربای خداوندی عرض می کنم : 


ره م ,2۵ م2 سا ۶ £ ۵ معوم 

ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا 
۵ ۵ م 

بسعة ر حمتک و ب غفرانک. 


۲ ھ. ش. 
۵ هه ق. 


المدخل فى تفسیرالقرآن الکریم 


رای مسر ران 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سپاس بی‌قیاس خداوندی را سزااست که قرآن سراسر نور و حکمت را بر بنده‌ی 
بر گزیده و پیامبر واپسین خود محمّد فروفرستاد تا مردمان را از تاریکی‌های جهل 
به سوی روشنایی معرفت رهنمون شود. و درود بس فراوان بر روان تابناک 
محمّد که رسالت الهی را چنانکه درخور آن بود اداء کرد و ما را مرهون مجاهدات 
خویش ساخت و بر خاندان پاک و پاران وفادارش که در گسترش نور. وی را یاری 


دادند درودهای شایسته باد. 


در کلام ریّانی می‌خوانيم که خداوند عروجل ما را به تدر در کتاب نورانی خود فراخوانده 
تا به فهم مقاصد آن نائل شویم چنانکه می‌فرماید: 
و کب هِک مرك یکا بو ومتدگر ول کب »رس ۳ 
یعنی: « (این) کتابی فرخنده است که آن را به‌سوی تو فروفرستادیم تا در آباتش 
ژرفنگری کنند و خردمندان از آن اندرز گیرند »> 
برای فهم و درک درست قرآن مجید لازم است با چند موضوع اساسی آشنا شویم که 
آنها را به منزله‌ی مقدّمه يا «مداخل تفسیر قرآن» می‌توان شمرد. نخستین موضوع. بحث از 
واژگان قرآن و اقسام آنها و ترکیب کلمات قرآن است که در اینجا بدانها می‌پردازيم : 


واژه‌های فر آن 

کلماتی که درقر آن مجید به کار رفته غالبا آسان و درخور فهم عموم بوده است چرا که قرآن 
کریم به «زبان قوم» ' نازل شده و به اعربی مُبین»" سخن گفته و از آسان بودن؛ " خود برای پند 
گرفتن خبر داده است.* 


با وجود اینهاء لازم است بدانیم که در قرآن مجید پاره‌ای از واژگان نادر و «غریب» نیز به کار 


١‏ چنانکه در سوره‌ی ابراهیم آیه‌ی ۴ فرمود: وم رست من رَس الا بلسان فومه. 


همانگونه که در سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۵ آمده: لسن عر مين 

a E N A TT 1 0‏ 
۳ به طوری که درسوره‌ی قمر آیه‌ی ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و۴۰ چهاربارفرموده است: ولقد مرا الان للد فهل من مَدکر 
۴ باید توجّه داشت که آسان بودن قرآن برای پند گرفتن, منافات ندارد با آنکه قرآن دارای نکته‌های دقیق باشد زیرا با 


غفلت از آن نکته‌ها نیز می‌توان از مواعظ و قصص و بیان آن اندرز گرفت. 





رفته است. واژگانی که درمحاورات عمومی عرب کمتر استعمال می‌شدند مانند انق (درسوره‌ی 
صافات) به معنای گریخت. با حصخص (درسوره‌ی یوسف) به معنای آشکار شد. یا ضیزی" (در 
سوره‌ی نجم) به معنای ناعادلانه و امثال اینها. برای فهم درست این واژه‌ها باید به کتب تفسیر رجوع 
کرد و البته دانشمندان اسلامی در روزگارگذشته کتابهای جداگانه‌ای نیز درباره‌ی اینگونه لغات 
نگاشته‌اند که درخور بهره گیری است مانند کتاب «غویب القوآن» اثر ابوبکرمحمّد بن عزیز سجستانی 
و کتاب « تحفة الأریب ها فی القرآن من غریب » اثر آبوحیّان اندلسی و نظایر این آثار. ناگفته نماند که 
کاریرد واژه‌های مزبور هر گز از بلاغت قرآن نکاسته بلکه بر گیرایی آن افزوده است چنانکه کشیش 
متعصّب مسیحی» هانری لامّنس که با ق رآن کریم سردشمنی داشته ' نا گزیر درباره‌ی آن گفته است : 
«از دید گاه لغت‌شناسی. سبکت قرآن به عنوان نخستین اثر منثور ادبیّات 
عرب. در حد کمال قرار دارد.)۲ ۱ 

از غریب القرآن که بگذریم واژگانی چند درقرآن کریم آمده که ریشه‌ی غیرعربی دارند. این 
واژه‌ها که آنها را «لغات دخیله؛ گویند پیش‌از نزول قرآن در زبان عرب راه یافته‌اند و در محاورات 
عربها شکل عربی به خود گرفته‌اند (مانند دیگر زبانها که در اثر ارتباط اقوام» بر یکدیگر اثر 
می گذارند). قرآن مجید هم از آنجا که به زبان قوم عرب سخن گفته برخی از واژگان مزبور را به کار 
برده مانند سچیل (در سوره‌ی فیل) که معادل با «سنگگ و گل» در زبان پارسی است و سرادق (در 
سوره‌ی کهف) که با سراپرده‌ی پارسی برابر است و کنز (در سوره‌ی کهف) که همان گنج پارسی 
باشد و دیگر واژه‌ها. مشهورترین کتابی که دانشمندان اسلامی در این زمینه نگاشته‌انده کتاب 
الب اثر ابومنصور جوالیقی در قرن پنجم هجری است. نکته‌ای که در اینجا نباید ناگفته ماد 
این است که واژگان مورد بحث در زبان عرب گاهی معنای ثانوی یافته‌اند و نباید آنها را به معنای 
اصلی حمل کرد. مثلا کلمه‌ی آساطیر (مفردش: آسطوره) که ٩‏ بار در قرآن کریم به کار رفته " از آن- 
خلا شمار ھی اید این کلمه در فرآن مد به معای اباطیل استعمال فده است؛ ول اگر ال 
آن را غیرعربی بشماریم در زبان اصلی به معنای «قاریخ» می‌آید چنانکه در یونانی به صورت 
9 (استوریا) آمده و در فرانسه به شکل 11500176 و در انگلیسی به صورت ۴11500177 استعمال 


۱- درباره‌ی لامّنس به کتاب «نقد آثار خاورشناسان» اثر اینجانب صفحه‌ی ۱۸۹ به بعد نگاه کنید. 
۲-به کتاب «استعاره‌های قرآن» اثر دکتر صبًّاغ ترجمه‌ی محمّدحسین مرعشی» صفحه‌ی ۱۳ بنگرید. 
۲- در سوره‌های: انعام و انفال و نحل و ممنون و فرقان و نمل و احقاف و قلم و مطففین. 

۴ - به لسان العرب. اثر ابن منظور ج۴ صفحه‌ی ۲۶۳۲ نگاه کنید. 








9 بیان معانی در کلام رتانی 


می‌شود ولی در زبان‌های اروپایی لزوماً به معنای داستان دروغین و باطل نیست به‌طوری که آن‌رادرباره‌ی 
تاریخ علوم تجربی مانند فیزیک و حتی ریاضیّات نیز به کار می‌برند.! 
دیگر از اقسام واژه‌های قرآنی کلمات قریب المعانی شمرده می‌شوند که آنها را «لغات متقارب» 
می‌توان نامید و گاهی دیده شده که مترجمان قر آن» واژه‌های مزبور را در زمره‌ی کلمات «مترادف» 
پنداشته‌اند و بر یک معنا حمل کرده‌اند مانند واژه‌های «عفو و صَفح, و «غیْث و مطره و «فقیر 
ومسکین» و «عذاب و عقاب» ... با آنکه این قبیل لغات. تفاوتهای دقیقی با یکدیگر دارند که در 
تفسیر قرآن نباید آنها را از نظر دور داشت. در این موضوع از قدمای آبوهلال عسکری در قرن 
چهارم هجری کتابی به نام «الفروق اللغوبّة» نگاشته که معروف است. دانشمند حنبلی ابن تیمیّه نیز در 
آثار تفسیری خود اهمَیّت این امر را یادآور شده می‌نویسد : 
التراذف فى اللغة قلبل و ما فى آلفاظ القرآن قِمّا ناد و اما مَعْدومٌ و قل أن بح 
عَنْ لفظ واحد بلفظ واحد دی جَمیعٌ مَعناه بل یکونْ فيه قريب لمَحناةٌ و هذا من 
باب إِعجاز القرآن فإذا قال القائل (فی قوله تعالی:ا یوم تَمُورّ السْمَاءٌ مَوْرَا ِنْ لور 
هُوّ الحَرگةء كان تقریباً إذ الور حَرگة خفيفة مَريعة و گذلک إذا قا: الوَخیٌ 
هُو]لاغلام و آَمُثال ذلک فهذا کل تقریبٌ قَاِنْ الوخی هو لام ربخ خفن.! 
یعنی «واژه‌های مترادف در زبان عرب اند کند اما در الفاظ قران چنین واژه‌هایی به 
ندرت یافت می‌شوند و پا اصلا وجود ندارند و کمتر ممکن است از یک لفظ به لفظ دیگری 
تعبیر کرد به طوری که تمام معنای آن را برساند بلکه معنای تقریبی را نشان می‌دهد و یکی 
از اسباب اعجاز قرآن همین است. بنابراین هنگامی که کسی درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی يوم 
تَمُورٌ السمَاءٌ مورا (طور: 6 بگوید که مَوّر در معنای حرکت آمده. این معنایی تقریبی 
برای واژه‌ی مذکور به شمار می‌آید زیرا مَوّر حرکت سبک و تند را گویند و همچنین زمانی 
که کسی بگوید: وحی به معنای اعلام است. این معنا نیز تقریبی است نه تحقیقی زیرا که 
وحی به معنای اعلام سریع و پنهانی است.» 
علاوه بر آنچه گفتیم گاهی در قرآن مجید واژه‌های ضد (البته به لدرت) نیز به کار رفته یعنی 
لغاتی که در عین حال معانی مختلف با بکد یکر را دربر دارند مانند قُروء (در سوره‌ی بقره) که مفرد 
آن فر به معنای حیض و طون هردو آمده است و نیز مانند کلمه‌ی فی (در سوره‌ی تکویر) که 
هم به معنای أَقبل (روی آورد) می‌آید و هم به معنای ادر (پشت کرد). در این موارد بايد به قرائن 


۱ برای نمونه به کتاب 00۷۹10۲66 Histoire 5 siences mathematique et‏ (تاریخ علوم ریاضی و 
فیزیک) نگاه کنید. 


۲ دقائق التفسيں اثر ابن تیمیّه» ج ۱ صفحه‌ی ۵۲ 





آیات یا سنت نبوی رجوع کرد تا رفع ابهام شود. برخی از قدماء در قرون اوّلیّه از تاریخ اسلام رسائلی 
درباره‌ی این موضوع پرداخته‌اند که در دسترس قرار دارند مانند رساله‌هایی که از آصمعی و ابن 
0 8 ی جح ۰ ۱ و و 
السکیت و ابوحاتم سجستانی بەجاى مانده است . بحش دیگر ازواژه‌های قران لغاتی آشتت:. که 
دارای معانی متعلّدند و آنها را مشت ر کت لفظی می‌نامند مانند عَيْن (به معنای چشم و چشمه و...) و 
ظن (به معنای گمان وعلم) و عفو (به معنای بخشودن و مازاد بر نیاز) و سلطان (به معنای چیرگی و 
برهان). در این موارد نیز همانند بحث از لغات ضد باید به قرائن کلام و سیاق آیات رجوع کرد تا بر 
معنای مقصود دست یافت. دانشمندان اسلامی کتابهای مستقلی هم در این موضوع نگاشته‌اند مانند 
کتاب «الأشباه 9 النظائر» اثر هُقاتل بن سلیمان و کتاب «وجوه قرآن» اثر خیش بن ابراهیم تفلیسی 
و کتاب «الوجوه و النظائر فی الق ر آن» اثر ابوعبدالله دامغانی و جز اینها. 

بايد دانست که در دانش «اصول فقه» بحنی به میان آمده که: آیا ممکن است شارع اسلام از 
استعمال لفظ مشترکی همه‌ی معانی آن را اراده کرده باشد ؟ اصولیین دراین مسئله بر دو قول رفته‌اند. 
چون ابوهاشم معتزلی و ابوالحسین بصری درصدد نفی آن برآمده‌اند. به نظر ما ری صواب آنست 
که چنین کاری در مقام «تفتن و هنرنمایی» روااست و در کلام آدباء و شعراء ملاحظه می‌شود ولی 
درمحاورات عمومی کاریرد ندارد چنانکه درمکالمات فارسی اگر کسی مثلاً واژه‌ی «شهر» را بی‌قرینه 
بر زبان آورّد نمی‌توان گفت که همه‌ی معانی آن را با هم قصد کرده است مگر درصدد تفن بر آمده 
باشد " یا به طور جدّی سخن نگوید! در کلام شارع مقس هم که برای راهنمایی عموم آمده چنان 


روشی اباسا فول ات 
ترکیب کلمات قر آنی 
واژه‌های قر آنی به لحاظ تر کیب با یکدیگر » غالباً سهل الوصول و روشن به نظر می‌رسند و از 


۱ به «ثلاث کتب ى الأضداد» چاپ بیروت» نگاه کنید. 


۲ نگارنده در کتاب «خیانت در گزارش تاریخ» خطاب به نویسنده‌ی کتاب ۲۳ سال چنین سروده‌ام : 


محمّد ار بنگری فراترین اختر است منزه ازقدح تو ز مدح من برتراست 
نه قدح ناچیز تو ز قدر او کم کند نه مدح والای من زینت خاتم کند ! 


در اینجا کلمه‌ی (خاتم) به دو معنی: پیامبر وایسین و انگشتری به کار رفته است. 
۲ در این مسئله اصولیین اخیر بحث‌های پر e‏ داشته‌اند. به‌عنوان نمونه به کتاب «كفاية الأصول» اثر 
شيخ محمّد کاظم خراسانی. ج ۱ء صفحه‌ی ۵۴ و کتاب «وقاية الأذهان» اثر شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی (مقدمه. 
صفحه‌ی ۱۵) نگاه کنید. 











ح بیان معانی در کلام رتانی 


مفسّران نامی قرآن» علامه‌ی زمخشری در تفسیر «کشاف» توجّه بسیاری بدین امر مبذول داشته و 
نحوشناس شهیر مصری» ابن هشام نیز در آثار خود مانند «مُغنی الّبیب؛ و «شذور الذهب؛ بدین 
موضوع اهتمام فراوان ورزیده است. نکته‌ای که از گفتن آن در اینجا نباید کوتاهی ورزید این است 
که برخی از علمای نحو عادت کرده‌اند تا وجوه مختلفی از اعراب و تر کیب را برای آیات قرآنی 
نشان دهند و این امر را امتیازی برای قرآن کریم (یا برای خود !) می‌شمرند درحالی که چنین نیست و 
این کار هیچ کمکی به فهم آیات شریفه نمی کند بلکه آنها را به احتمالات گوناگون می‌برد و 
مفهومشان را به ابهام می‌کشاند. شگفت است که یکی از دانشمندان پس‌از اینگونه «بازی‌های 
نحوی»! وجه روشن را درترکیب آیات یاد آوری نموده و می‌نویسد: و الظاهرٌ الأول و عليه العَمَل! 
«همان قول نخستین در ترکیب آیه. ظاهر و معمول است.» باوجود این ظهور» معلوم نیست که ذکر 
وجوه ضعیف و غیرظاهر در تر کیب آیات چه لطفی دارد و جز به تردید افکندن خواننده. چه امتیازی 
را می‌رساند ؟! 


بهترین روش در تفسیر فرآن 
در پی سخن از وازگان قرآن و ترکیب آنها اینک جای دارد که از معانی آیات و چگونگی 
دریافت آنها سخن بگویيم و به عبارت دیگر : بهترین روش تفسیر قرآن را معرفی کنیم. 
باید دانست که تفسیر کلام همان کشف معانی و مقاصد متکلم؛ است و این واژه یکبار در 
خود قرآن به همین معنا به کار رفته و می‌فرماید : 
ینونک مک لا جفتای بالق واحسن تیب 4 (فرقان: ۳۳ 
«کافران) هیچ مَثلی برای تو نمی‌آورند مگر آنکه ما پاسخی درست با بهترین 
تفسیر را برایت می‌آوریم» 
یعنی تفسیری که رفع شبهه و کشف حقیقت می کند و از آن پرده برمی‌دارد. بهترین راه برای نیل 
به مراد هرمتکلمی» باری جستن از سخنان و توضیحات خود او است و از اینجاست که می گوییم: ان 
أخس الطریق فی تیر الفرآن, تفر عض القرآن ببغضه. «بهترین راه درتفسیر قرآن آن است 
که برخی از آیات قرآن را به وسیله‌ی آیات دیگرش تفسیر کنیم». 
بنیانگذار این‌روش» خود پیامب ر گرامی اسلام(ص) بوده است چنانکه در تفاسیرشیعه وسنی بالاتفاق 
اوا گنای باه ا 


۱- به تفسیر طبری. ج٩‏ ص ۳۷۰ و تفسیرطبرسی. ج ۲ ص۱۱۷ و دیگرتفاسیر سنی و شیعه در ذیل آیه‌ی ۸۲ از 
سوره‌ی انعام نگاه کنید. 





لین مامتا ور یسوا زیمتهم بط وک م ان وهم مهدو ۲۷ «نعام. ۸۲ 

فهم کلمه‌ی «ظلم؛ دراینجا بر برخی از صحابه دشوار آمد و گفتند: یا سول الله مامتا َحد الاو 
هو یَظلم نفتة. ای رسول خدا(ص) هیچ یک از ما نیست مگر آنکه بر نفس خود ظلم می کند ! (پس 
برطبق این آیه همگی باید از امن وهدایت بی‌بهره باشیم !) پیامبراص) فرمود : یس بذا کت ألم تَسْمَعُوا 
إلى قول لمان لاثنه : ن الشرک للم عظیم. «مقصود. آن‌ظلمی نیست که شما پنداشته‌اید! آیا 
گفتار لقمان‌را به پسرش نشنیده‌اید که گفت: همانا شر کت ظلمی بز رگ است؟۱» 

در اینجا چنانکه ملاحظه می‌شود پیامبرخدا(ص) آیه‌ی ۸۲ از سوره‌ی انعام را با آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی 
لقمان تفسیر نموده و مُهر تأیید بر روش «تفسیر قرآن به قرآن» زده است. 

با توجّه به سباق آیات در سوره‌ی ۱ ۵ از من ۹ 
خدای سبحان است زیرا که آبه‌ی شریفه در ضمن مناظره‌ی ابراهیم ال با مشرکان آمده و بحث 
آنها در آن مقام برسر توحید و ش رک بوده است نه چیزی دیگر ! 

نکته‌ای که در این بحث حائز اهمّیت است و در تفسیر رسول اکرم(ص) نیز دیده می‌شود» رعایت 
«وحدت موضوع» در این روش تفسیری است. پس به صرف اینکه دو کلمه‌ی مشابه در قرآن کریم 
ملاحظه کردیم» نباید گمان بریم که آن‌دورا می‌توان مُفسریکدیگر شمرد مگرآنکه در موضوع خود« 
وحدت داشته باشند. مثلاً نمی‌توان جمله‌ی ؟ألْینَ آنعشت عَلَيْهم 4 در سوره‌ی فاتحه را با عبارت 
و الْمْکَذْبین آولی النعْمَة 4 در سوره‌ی مرَمل تفسیر نمود ! زیرا دسته‌ی اوّل» اهل هدایت و دسته‌ی 
دوّم» اهل تکذیب و ضلالت به شمار آمده‌اند و نعمت هر کدام با دیگری تفاوت دارد. 


تفسیر قر آن به‌وسیله‌ی احادیث 


ممکن است در اینجا بپرسند که چرا نمی‌توان همه‌ی آیات قرآنی را با احادیث نبوی تفسیر کرد؟ 
مگر سخن پیامبررخدا(ص) رهنمای ما به سخن خدای‌تعالی نیست ؟ پاسخ آنست که: البته اگرتفسیر 
همه‌ی آیات قرآن به گونه‌ای مطمئن» ازرسول خدا(ص) به ما رسیده بود بی‌تردید تفسیری جزآن‌را 
نمی‌پذ یرفتیم ودیگر تفاسیررا زائد می‌شمردیم (چنانکه این سخن را در مقدّمه‌ی کتاب « بازنگری در 
معانی قرآن» نیز گفته‌ام) ولی چنین تفسیری ازپیامب ر گرامی (ص) دردسترس نیست واحادیث تفسیری 
که از آن بزر‌گوار در کتابها آورده‌اند اول به آیات بسیار معدودی از قرآن اشارت دارند و انیا در 
اسناد بر بیشتر آنها بهاصطلاح ضعف و ارسال دیده می‌شود به‌طوری که اطمینان کافی را جلب نمی کنند. 


اد کشتانی که یمان آورده وایتان خودرا با سی نیامیشتد برای آنان ایشی از(غذاب) است وایشان زه‌یافتگان‌اند: 











ی بیان معانی در کلام رتانی 


از همین‌رو آورده‌اند که احمد یبن حنبل (امام الحنابله) گفته است: تلائة لس لها آصل» التفسیر و 
الملاحم و المغازی . سه چیز است که پایه و اساسی ندارد روایات تفسیری و اخبار پیش آمدهای 
ناگوار و گزارش(جزییات) غزوات». و محّقان اصحاب وی گفته‌اند مراد احمد آن بوده است که 
روایات مزبور غالبا فاقد اسناد صحیح و متصل اند " 
اما روایات شیعی که از ائمّه‌ی اهل‌بیت علیهم‌السّلام درباره‌ی تفسیرقرآن جمع آوری شده است» 
متأسّفانه این کار مهم درمذهب امامیّه ازسوی علمای اخباری» صورت گرفته و کسانی مانند 
محدّث بحرانی صاحب تفسیرالبرهان» بدین‌عمل بر خاسته‌اند ومحدثان‌مزبور هیچگاه درصدد 
برنیامده‌اند تا به «نقد حدیث» پردازند و اخبار را به لحاظ سند و متن بررسی کنند و با مدالیل قرآن 
بسنجند (چنانکه أئمّه‌ی اهل البیت له السّلام - درباره‌ی آثار خودشان بدین کار به تأکید سفارش 
فرموده‌اند ) ازاینرو کوشش محدثان اخباریمسلک چندان ثمری به‌بار نیاورده و احادیثی را فراهم 
آورده‌اند که غالبا بی‌اعتبار و ضعیف شمرده می‌شوند و ساخته و پرداخته‌ی غالیان به شمار می آیند. 
به‌همین جهت دانشمندان اصول گرا و نامدار امامیّه که در تفسیرقر آن به تصنیف و تألیف پرداخته‌اند 
(همچون شریف رضی و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ابوالفتوح رازی و دیگران) راه اخباری‌ها را 
نسپرده و صرفاً به «تفسیر روایی» روی نیاورده‌اند. ابو جعفر طوسی که در مذهب امامیّه وی را «شیخ 
الطائفه» لقب داده‌اند در آغاز تفسیرش مرقوم داشته است : 
فان اذی حملنی عَلی الشروع فی عَمَل هذا الکتاب آنی لم آجد أحَدا من آصحابنا 
قدیمًا و حدیثا عمل کتابًا یحتوی علی تفسیر جمیع القر آن و یَمْتمل علی فُنون معانیه 
و الما سک جماع منم فی جمع ما روا وق و انتهی الیه فى الب المَرويّة فی 
الحدیث و آم يََعَرّض أحَد منهّم للاستیفاء ذلك و تضیر ما ُحتاج اليه " 
«آنچه مرا به شروع در کار این کتاب واداشت این بود که هیچکس از یاران خودمان 
(شیعیان امامی) را در گذشته و حال ندیدم که کتابی بپردازد شامل تفسیر تمام قرآن و فنون 


و معانی آن؛ تنها گروهی از ایشان در راه گردآوری رواباتی گام برداشتند که خودشان آنها را 
گزارش می نمودند و در کتب حدیث به ایشان رسیده بود و هیچ‌یک از آنان. حق مطلب را 


کامل نکرده و تفسیر آنچه را مورد نیاز بود نیاورده است.» 


۱ به کتاب «الاتقان فی علوم القر آن» اثر جلال سیوطی. ج ۲ صفحه‌ی ۳۵۴ نگاه کنید. 
۲ به کتاب «التفسیر و المفستّرون» اثر دکتر محمّدحسین ذهبی, ج۱» صفحه‌ی ۴۷ بنگرید. 
۳ به الأصول من الکافی » ج۰۱ صفحه‌ی ۹ نگاه کنید. 

۴-التبیان فی تفسیر القرآن, اثر شیخ طوسی, ج ۱, صفحه‌ی ۱. 





متها پس‌از شیخ طوسی مفسّر نامدار اماميّه ابوعلیی طبرسی در آغاز تفسیر «مجمع البیان؛ همین 
سخن شیخ الطائفه را خلاصه و تکرار نموده است . 

بنابراین» اخبار مورد بحث. نباید ما را از «قدټو» در قرآن کریم بازدارند که سفارش م و کُد خدای 
تعالی به بند گانش در سوره‌های گوناگون قرآن است " به‌ویژه که می‌دانیم ازیکسو: در پیشتر آیات 
قرآنی سخن از اعتقادات ومعارف دینی رفته است و ازسوی دیگر: اخبار آحاد. ظنیٌ الصندور شمرده 
می‌شوند و در عقاید و معارف دینی که حصول علم در آنها شرط شده. حجیّت ندارند چنانکه علمای 
برجسته‌ی س و شیعی بر این‌قول رفته‌اند. از جمله غزالی در«المستصفی» و ابن سبکی در«جمع 
الجوامع» و شو کانی در«إرشاد الفحول» و امام الحرمین جوبنی در «البرهان» و صنعانیی در «إجابة 
السائل» و ابن تیمیه در «منهاج السنْه» و نووی در مقدّمه‌ی خود بر «شرح صحیح مسلم» به این امر 
تصریح کرده‌اند. و از دانشمندان شیعی نیز: شهید ثانی (شیخ زين الدّین) در «المقاصد العَلیّه» و شيخ 
طوسی در «عدة الأصول» و شیخ طبرسی در «مجمع البیان» و ابن آدر یس حلی در «السرائر» و 
دیگران بر این قول رفته‌اند و کے سیّد مرتضی در اینباره ادعای اچماع نموده است . با اينهمه ما 
اخباری را که قرائن صحخت به همراه دارند (مانند موافقت با ظاهر قرآن یا دلیل عقل) فراموش نکرده‌ايم 
و از آنها در تفسیر قرآن کریم بهره گرفته‌ايم * که اله به‌لحاظ تعداد. محدودند. 


سیاق آیات 

قرآن کریم نظم ویژه‌ای دارد که در ضمن آن» گاهی آیات شریفه به‌طور نمایانی با یکدیگر پیوند 
دارند و گاهی به نظر می‌آیند که ازهم گسست‌اند. رک از مفسران کی و سی کوشنیده‌اند تا دز 
آیاتی که ظاهراً پیوسته نیستند نیز رابطه‌ی دقیقی را کشف کنند. شیخ طبرسی در خلال تفسیر «مجمع 
البیان» از اين امر تحت عنوان «النظم» بحث کرده است و فخرالداین رازی در تفسیر «مفاتیح الغیب) 


۱ -به تفسیر مجمع البیان» ج اء صفحه‌ی ۲۰ نگاه کنبد. 


۲ - چنانکه می‌فرماید : ۶ آفلا بو ارات آم عل قلوب فتالها ‏ (محند: ۷۴ و نیز: 


ج 
چ سس و ےم مج همم ۳ مه مه زر مور و وروی م مر مر 
فلا دروت مهن ولو کان من عندعیرألّه لوجدوأ یه اخیلفا کنر » (ساء: ۸۲) و نیز: 
‌- سا مس رسک ره هه راز مر مه AAR‏ 
۾ کلب آزرآته لك مرك لبروا اتد ولتد لوا الا لبلب (ص: ٩‏ ) و نیز: 
کر ا مر مره ا ا رر ووم ر 
۾ فلم یروا القول آم جاء هرما لر بأتِ ءاباءهم الاولیٌ 4 (مومنون: ۶۸). 
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۲ به کتاب فرائدالأصول» اثر اصولی نامدار شیعه, شیخ انصاری, ج ۱. صفحه‌ی ۳۱۵ نگاه کنید. 


۴ چنانکه در کتاب فتح البیان یا «تفسیر گرانبهای امام علی ا3» آثار صحیحی از امام را گرد آورده‌ايم و کتاب مزیور 
به دو زبان (فارسی و عربی) منتشر شده است. 











ل بیان معانی در کلام رتانی 


کوشیده تا رابطه‌های آیات را پیدا کند و گاهی در اینباره به نکات باریکی اشاره می‌نماید. از علمای 
اهل سنّت. ابراهیم بن عمر بُقاعی(۸۰۹ - ۸۸۵ ه.) کتاب مبسوطی به نام «نظم الدرر فی تناسب 
الایات و السور,! تألیف نموده است. وی در آغاز کتابش قاعده‌ای ۳3 درباره‌ی مناسبت آیات 
شریفه با یکدیگر بیان می کند. قاعده‌ی مزبور که بقاعی آن را از شيخ خود نقل نموده به‌طور خلاصه 
این‌است که: ابتدا باید حرض اصلی ازنزول هرسوره را شناخت ( که درپیرامون چه مقصودی از توحید» 
ش ر ک» رستاخیز و جز اینها سخن می گوید؟) سپس بر مقدآماقی نظر افکند که در هرسوره با غرض 
اصلی پیوند خورده‌اند. آنگاه به مواقب آن مقدّمات به‌لحاظ قرب و بعد آنها نسبت به مقصود اصلی» 
توجّه کرد. سرانجام باید در پی یافتن احکامی برآمد که از توابع و نتایج بحث حاصل می‌شوند. 

آنچه بقاعی در قرن نهم هجری از شیخ خود. محمدبن ابی‌عبدالله مغربی بجاتی گزارش 
نموده» ما امروز شبه آن را در دانش هرمنوتیکت HERMENEUTIC‏ می‌بابیم که نشان می دهد 
در هر سخنی» محور و مقصودی نهایی وجود دارد و ه ر گوینده یا نویسنده‌ای می کوشد تا با طرح 
مقداماتی به آن محور (یا محورها) نزدیک شود و به نتیجه برسد ... 

بنا بر آنچه گفته شد در قرآن‌شناسی لازم است محورهای اصلی را در سوره‌های قرآنی تشخیص 
دهیم و به مقدّمات و نتایج آنها توجّه کنیم و از این‌راه ارتباط آیات‌را دریابیم. در اینجا شبهه‌ای وجود 
دارد که گویند: آبات قرآن در دوره‌ی نزول خود به صورتی پرا کنده فرود می آمده‌اند و سوره‌بندی 
قرآن در روزگار خلفاء صورت گرفته است و از اینرو در پی کشف نظم و ترتیبی برای آنها نباید 
برآمد! پاسخ آنست که: در متن قرآن بارها تصریح شده که مخالفان قرآن اگر از نزول این آیات در 
شکف و تردیدنل نکوشند: تا سورهای با جند سوره همانند آن را باوزند جنانکه می‌فرماید: ۱ قا توا 
بسُورّة من مثله 4 بقره: ۲۳) و با: فا توا بشر سور مثله 4 (هود: ۱۳ از اینجا معلوم می‌شود که 
در همان دوران نزول قرآن سوره‌ها تنظیم شده بودند زیرا سوره دراصطلاح قرآنی به قطعه‌ی مستقلی 
از آیات اطلاق می‌شود که ميان دو بسم الله قرار دارد " (لقطعةّ الْسْتَفلَة بَيْنَ البسْمَلَیْن). علاوه بر این 
آثاری چند نشان می‌دهند که اصحاب پیامبرا کرم(ص) سوره‌های قرآنی را با نظم ویژه‌ی خود از 
رسول‌خدل(ص) فرا گرفته بودند و در نمازهای خویش می‌خواندند و خلاصه آنکه قرآن کریم با نظم 


مخصوصش بر ما حجّت است و در تفسیر قرآن به سیاق آیات بايد تو جه داشت. 


این کتاب را دارالکتب العلميّة در بیروت به سال ۱۴۱۵ هم ق. تجدید چاپ نموده و منتشر شده است: 


۲ به جز سوره‌ی توبه که در آغاز آن بسم الله نیامده است. 





صنعت مجاز در قرآن 


در قرآن کریم به اقتضای فصاحت و بلاغت آیات. صنابع لفظی فراوانی به کار رفته است (مانند 
استعاره و تمثیل و حذف و کنابه و التفات و ...) که ازجمله‌ی آنهاء مُجازات قرآن را باید نام برد. 
مجاز را اصطلاحاً در برابر «حقیقت» می آورند و مقصود از حقیقت در بحث الفاظ معنایی است که 
به «اصل وضع لغت» برمی گردد. بنابراین مَجاز را به: «استعمال اللفْظ فى غير ما وضع لَه تعریف 
نموده‌اند. چنانکه به‌عنوان مثال در سوره‌ی شریفه‌ی نور می‌خوانیم: ۶اللهُ لور السّموات و الأرض ‏ 
(نور: ۳۵). واضح است که ذات حق - سبحانه وتعالی - به نور حشی که معنای اصلی آن است وصف 
نمی‌شود؛ زیرا نور حسّی از آفریده‌های خداوند به شمار م ی آید همانگونه که می‌فرماید : 
جَعَل الظَلّمَات و النوز 4 (انعام. ۱( 
«(خدا) تاریکی‌ها و نور را پدید آورد» 
و خدای سبحان در میان آفریده‌های خود همانند ندارد چنانکه می‌فرماید: 
لیس کمثله شىء 4 (شوری: ۱۱) 
«هیچ چیزی همانند او نیست». 
ازاینرو مفسّران برجسته‌ی قرآن واژه‌ی نور را در این آیه‌ی شریفه» بر مُجاز حمل کرده‌اند و آن را 
به معنای هدایتگر و رهنما دانسته‌اند. شریف رضی در کتاب «تلخیص البیان فی مجازات الق آن؛ 
از قول برخی علمای‌تفسیر می‌نویسد: أله هادی آهل التّموات و الأرض " یعنی : خدای تعالی 
هدایتگر اهل آسمان‌ها وزمین است (مانند آنکه نور» راه تاریکک راروشن نموده و ما را هدایت می کند). 
بنابراین لازم است که به «صنعت مَجاز» در قرآن کریم توجّه کافی مبذول داریم تا راه هسمه و 
مُشْبهه را در بحث از صفات خداوندی - تعالی شأنه - نپيماييم. 
ضمناً علمای‌اسلام در طول زمان کتابهایی‌چند دراین زمینه نگاشته‌اند چون:تأویل مشکل القرآن " 
اثر ابن فتیبه‌ی دینوری و کتاب «تلخیص البیان فی مجازات القر آن» اثر شریف رضی و جز اینها 
که باید از آنها برای فهم درست قرآن بهره گرفت. 


۱- تلخیص البیان فی مجازات القرآن صفحه‌ی ۲۴۵. 
۲ به فصل «القول فی المجاز» در این کتاب نگاه کنید. 











ن بیان معانی در کلام رتانی 


ظاهر و باطن ق رآن 

حدیثی از وسول‌خدا (ص) گزارش شده که فرمود : 

ان للثرآن ظاهر] و باطنا و حَد) و مطلتّا . 
«همانا قرآن دارای ظاهر و باطن و مرز و طلوعگاهی است.». 

این حدیث را ابن‌حبان فقیه شافعی(متوفی به سال ۳۴۵ ه-. ق.) از عبداللّه بن مسعود - صحابی 
معروف - در صحیح خود آورده است. در کتاب «نهج‌البلاغه؛ از امام علی ا نیز روایت شده که 
فرمود: ان الق آن ظاهره آنیق و باطنهٌ عمیق ‏ «همانا قرآن ظاهرش نیکو و شگفت آور و باطنش 
زرف است». ظاهر زیبا و شگفت قر آن را همه می‌توانند درک کنند اما مقصود از باطن قر آن چیست ؟! 

برخی پنداشته‌اند که: مراد از باطن کتاب خداء مفاهیمی است که در عرض معنای ظاهری آن قرار 
دارد» درحالی که الفاظ قرآنی بر آن مفاهیم دلالتی ندارند ! الی در کتاب «احیاء علوم الداین؛ 
می‌نویسد: «برخی از اهل وعظ وارشاد» درمعنای اهب الی فرغون اند طَعْی (نازعات: ۸۷ (که 
خطاب خداوند به موسی ال است) اشاره به قلب خود کرده گفته است: «مقصود از فرعون طغیانگر, 
همین قلب ما است؛ ! حسینعلی بهاء دربار‌ی آیه‌ی شریفه‌ی ۾ |ذا السَمَاء الفْطرتا 4 (انفطار: ۵ که 
از انفجار آسمان (در پایان عمرجهان) حکایت می کند» ضمن کتاب «ایقان» می‌نویسد: «مقصود. سماء 
ادبان است که در هرظهور مر تفع شده و به ظهور بعد شکافته می گردد. بعنی باطل ومنسوخ می‌شود.» "! 
فرقه‌ی باطتیّه درمیان مسلمانان این قبیل افکاررا منتشر ساختند واز آنها به فرقه‌های گمراه دیگر سرایت 
کرد. غزالی می‌نویسد: قد تمه الباطنيّة فى القاصد الفاسدة لتغرير الاس و دغوّتهم إلى مَذهَبهم 
الباطل . «اینگونه تأویلات را باطّه در مقاصد فاسد خود به کار بردند تا مردم را فریب دهند و آنان را 
به مذهب باطل خود فراخوانند». 

قرآن کریم حتی یک جمله از انبیاء ٍلهی یا کتب آسمانی نقل نکرده که آن را با چنین تأویل‌هایی 
همراه کند؛ تأویلاتی که هیچ گونه دلالتی در کلام برای آنها ملاحظه نمی‌شود. پیامبران‌خدا - هم 
السّلام - برای تفهیم مقاصدخویش به مردم» ازهزبان رمز» استفاده نکردند بلکه به همان زبان قومشان 
باایشان سخن می گفتند چنانکه نص آیه‌ی و ماارسَلْنا من رَسُول الا بلستان قَوّمه 4" (براهیم: ۴) 


۱-نهج البلاغه. خطبه‌ی ۰۱۸ صفحه‌ی ۶۱. 

۲- احیاء علوم‌الدّین, اثر غزالی. ج صفحه‌ی ۳۶۳. 
۲تایقان: اثر بهاه صفحه‌ی ۳۴ 

۴- احیاء علوم‌الدّین, اثر غزالی, ج۱ صفحه‌ی ۳۴۳ 
۵- هیچ رسولی را جز به زبان قومش نفرستادیم. 





براين معنا گواهی می‌دهد. محمّد بن مسعود عیّاشی در تفسیر خود از امام صادق ال گزارش نموده 
که به ایشان گفتند: از شما نقل کرده‌اند که فرموده‌اید مقصود از خمر و مَیْسر و انصاب و ازلام 
(شراب وقمار وبت‌ها وتیرهای قرعه) درق ر آن» مردانی هستند! امام فرمود: ماکان الله لبخاطب خلقَه 
بمالاتغقلون . «خداوند بابند گانش به صورتی که د رک نمی کنند» سخن نمی گوید». روشن است که 
آنچه امام صادق ام بیان داشته در شکل «قاعده‌ی کلّیی» اداء شده است و اختصاص به تأویل موارد 
مذ کور (شراب و قمار و ...) ندارد بلکه تمام تأویل‌های ناروا را دربر می گیرد که به قول علمای 
اصول: مود لائخصص الوارد. 

به علاوه برای ظاهر سخن همیشه ملاک و میزانی وجود دارد که آگاهی از لغت و اعراب و 
اصطلاحات عُرفی است ولی اگر معنای باطنی را چیزی بدانیم که ظاهر گفتار بر آن دلالتی نداشته 
باشد» در آن‌صورت هرج و مرج لازم می‌آید و درست از نادرست تمییز داده نمی‌شود چرا که برای 
مفاهیم باطنی» میزان و ملاکی در اختیار نیست و هرکس می‌تواند مقصود خود را به آیات قرآنی 
نسبت دهد و این کار فساد عظیمی در دین پدید می آورد. 

جالب است که بدانيم اگر از امام على اظ گزارش شده که قرآن مجید» دارای ظاهر و باطنی 
است. از ایشان هم آورده‌اند که فرموده است : 

قالظاهر التلاوة و الباطن الفهم . 
« ظاهر قرآن درتلاوت آن آشکارمی‌شود وباطن قرآن. معنایی است که به فهم درمی‌آید. 

پس تأویلات دور از فهم و مخالف با زبان و لغت عرب را نمی توان مصداق باطن قرآن شمرد. 
آری» لوازم غرفی معانی را می توان از مقوله‌ی باطن دانست چنانکه از آبوغبیده آورده‌اند که گفته 
است: إن الْقَصَ ص (فی الثرآن) ظاهرها الاخبار بهلاک الأولين 3 باطنها عطة کل خرین " ماجراهایی که 
درقرآن بیان شده ظاهر آنها ازهلاکت کفار پیشین (همچون قوم نوح و عاد و ثمود وفرعون ...) خبر 
می‌دهند و باطن‌شان معاصران و آیند گان را اندرز می‌دهند (که به شیوه‌ی کافران گذشته عمل نکنند 
تا گرفتار هلااکت نشوند). واینگونه بواطن البته درخور فهمند واز آنچه باطیّه و دیگر کجروان ادّعا 
می کنند. فاصله‌ای بسیار دارند. 


۱- تفسیر عیأشی. ج۱. صفحه‌ی ۳۱ 
۲ به: تة یرالصافی, اثر فیض کاشانی. ج۱ » صفحه‌ی ۸ نگاه کنید. 
۳ به البرهان فى علوم القرآن, اثر بدرالاین زرکشی, ج۲. صفحه‌ی ۲۱۰ رجوع شود. 








ع بیان معانی در کلام رتانی 


اسباب نزول و سیره‌ی نبوی 


برخی از آیات قرآن در پاسخ به پرسش‌هایی نازل شده‌اند که از پیامبرا کرم(ص) می‌شده است و 
بعضی از آنها نیز به سبب رویدادهای فردی واجتماعی در صدر اسلام» فرود آمده‌اند که از مجموعه‌ی 
آنها به «آساب نزول» تعبیر می کنند و از روز کار گذشته کتاب‌های مستقلی هم در ایباره تألیف 
کرده‌اند مانند کتاب أسباب التزول,» اثر واحدی نیشابوری و کتاب «لباب التقول» اثر جلال 
سیوطی و امثال اینها. در بیشتر تفاسیر سی و شیعی نیز روایات مربوط به اسباب نزول نقل شده است. 
در اینجا به چند نکته‌ی حسْاس باید تو جه داشت. یکی آنکه: روایات مزبور درباره‌ی برخی از آیات» 
با یکدیگر در اختلاف و تعارض قرار دارند و نمی‌توان بر همه‌ی آنها اعتماد کرد. دیگر آنکه روایات 
مزبور به ندرت ازرسول خدا(ص) گزارش شده‌اند وبیشتر» آنهارا از تابعین و يا از برخی صحابه - آنهم 
با سندهای طولانی - نقل کرده‌اند به گونه‌ای که در حجِیّت بسیاری از آن روایات جای تردید وجود 
دارد بلکه از دید گاه اصولی غالبا فاقد حجِیّت هستند. سوّم آنکه: اسباب نزول با شأن نزول آیات» 
مفهوم عام و کی قرآن را محدود نمی کنند. یعنی اگر آیه‌ای ازقر آن کریم به مناسبت گفتار یا کردار 
شخص خاصی نازل شده باشد» درصورتی که بیان آیه در شکل عام آمده باشد» نباید حکم آیه را به 
شخص مزبور اختصاص داد چنانکه گفته‌اند: العبْرة بعْمُوم اللَفْظ لا بخَصُوص السّبّب. 

از همه مهمتر این است که بدانیم قرآن کریم تابع حوادث نبوده است بلکه قرآن مقاصدی اساسی 
داشته که برای با زگفتن آنهاء برخی ازحوادث زمان پیامبر(ص) را انتخاب کرده است و بدانها در 
حوادث. نام اشخاص وزمان ومکان حادثه و دیگر جزییات را حذف می کند و صورت کلی به ماجرا 

بالاترازتوجّه به اسباب نزول» درنظ رگرفتن «سیرت رسول‌اللّه(ص)» و تاریخ زند گانی ا گواز. 
است که گاهی در تفسیر قر آن نقش مهمّی را ایفاء می کند. زیرا مخاطب اصلی وحی. پیامبر خدل(ص) 
است و قرآن ابتدا با او سخن می گوید. به‌همین دلیل آشنابی با تاریخ حیات نبوی اهمّیت ویژه‌ای 
برای کار تفسیر دارد و از اصحاب سیره: ابن اسحاق تا اندازه‌ای بدین مهم توجّه داشته و در کتاب 
سودمند خود (که به وسیله‌ی ابن هشام با زگو و تهذیب شده) آیات متعدّدی از قر آن را با سوانح 


١د‏ بنابراین کسانی که می‌پندار ند اگر پیامبراسلام(ص) چند سالی بر عمر شریفش افزوده می شد قرآن 
مجید. آیات بیشتری را دربرداشت » دجار اشتباهند به‌ویژه با تصریح قرآن به «اکمال دین» که در آیهی 


م< 


سوم از سوره‌ی مائده وم لت کک دیک .< % آمده است. 





زند گانی رسول‌خدا(ص) تطبیق داده است. البته کار او تمام و بی‌نقص نیست و باید پیگیری و تکمیل 
و 

در آیاتی که با زند گانی شخص پیامبر(ص) پیوند دارد گاهی به‌صورت خصوصی از آن بزر گوار 

7 او ے ور رو ٥ں‏ چ رک ےر رود 

یاد می‌شود و گاه به مدلول: ۴ لد کان لکم ف رسول اللو أسوة حَسَتَة 4 (احزاب: ۲۱) رسول اکرم(ص) 
به عنوان سرمشق و الگو» موردخطاب قرارمی‌گیرد و خکم آیه ازصورت خاص به عام تبدیل 
می گردد. در تفسیر قرآن مجید از توجّه بدین اصول نباید غفلت ورزید. 

از خداوند منان - جل و علا - می‌خواهيم که فهم و روشن‌بینی لازم را در تفسیر کلام خود به ما 
عطا فرماید. 


تحریش: زمستان ۱۳۹۱ ه ش. 








به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 


مداع تاظع ناذه 


آغاز کار این مجموعه‌ی قرآنی به سالهای ۰" - ۱۳۵۹ بازمی‌گردد. زمانی که نظام جمهوری اسلامی 
ایران پا به عرصه‌ی حیات نهاد و کنجکاوی‌ها درباره‌ی قرآن و اسلام - خصوصاً بین نسل جوان کشور- 
در اوج خود بود. آن‌زمان اینجانب هرچند جوان نبودم» ولی یکی از آن کنجکاوان بودم. مطالعه‌ی قرآن 
را ابتدا به اتفاق چند تن از دوستان و بستگان با رجوع به ترجمه‌ها آغاز کردیم که نه تنها ارضاء 
کنجکاوی‌ها نمی کرد بلکه سوالات متعلاد درارتباط با نظم قرآن» سبک بیان خداوند و علل برداشت‌های 
متفاوت از کلام الهی پیش می‌آورد. امّا از آنجا که خداوند وعده داده تلاشگران راهش را امداد می کند 
(وَالّذِينَ جَهذواً فیتا لري سبلتا = به‌راستی کسانی‌را که درباره‌ی ما به تلاش برخیزند آنان را به 
راه‌های خود هدایت می‌کنیم - عنکبوت/1۹) توفیق مجالست با استاد گرانقدر جناب آقای مصطفی 
حسینی طباطبایی دست داد که مجموعه‌ی حاضر حاصل جلسات درس تفسیر نزد ایشان است. 

روش معمول در این جلسات این بود که استاد. به ترجمه و توضیح / تفسیر آیات به‌طور شفاهی 
می‌پرداختند و اینجانب به طور خلاصه. یادداشت برمی‌داشتم. البته مستمع محض نیز نبودم و برحسب 
مورد. سژالاتی در جهت ارضاء کنجکاوی‌ها مطرح می‌کردم که ایشان پاسخ می‌دادند. متعاقباً محصول 
هرجلسه توسّط اینجانب تنظیم و تدوین می‌گردید و جهت اصلاح نهایی به نظر استاد می‌رسید. بدین- 
ترتیب آنچه در این مجموعه حاصل آمده پس‌از تصحیح ایشان بوده و از تأیید استاد برخوردار می‌باشد. 
همچنین در توضیح آیات. عنایت به نکات زیر مورد توجّه حاص بوده است : 
۱- تفسیر قرآن با قرآن 

بنا به ارشاد قرآن کریم نخستین مفستر قرآن خود قرآن است (نم ان علینا باه = سپس توضیح آن 
برعهده‌ی ماست - قیامة/۱۹). ازاینرو آیات با یکدگر تطبیق داده شده و در استنتاج معنی» علاوه بر 
تعمّق در کلمات و رعایت استعارات و تشبیهات رائج در زبان عرب. به سیاق آیات و شواهد قرآنی 


توجه می‌شد. 


۹ محدود یت رحوع به اخبار و احادبث 


درک مفاهیم و پیام آیات به دور از روش اخباری‌هاء مورد توجّه خاص بوده است. البته در موارد 
لزوم به اشارات قرآنی نسبت به سنت يا تاریخ توجه شده وبه راهنمایی خود قرآن ازآنها بهره برده شده 


مقدمه‌ی تنظیم کننده ق 


است. در این راستا به‌مناسبت. از کتب سيره (عمدتاً سیره‌ی ابن هشام) مطالبی نقل شده و گاهی از 
نهح‌البلاغه و دیگر کتب روایی استفاده شده است. با این توجّه که روایات خرافی و مخالف قرآن را 
- جنانکه ننه (ع) نفی کرده‌اند - مردود دانسته‌ايم. 


۳- احتراز از بدعت آوری 

توضیح آیات با استفاده از مطالبی که قدما نیز به آن توجه داشته‌اند. همواره مد نظر بوده است. از 
اینرو برخی از کتب اهل سنت (تفسیر طبری» کشاف زمخشری) و کتب شیعی (مجمم‌البیان طبرسی و 
المیزان) محل رجوع بوده‌اند. هرچند نکات قرآنی را پایانی نیست و می‌توان به مفاهیمی رسید که در 
آثار سلف نیامده باشد. خحصوصا آنکه پیشرفت علوم جدید مواردی به دست داده که چه بسا می‌توان از 
آنها در توضیح مطالب طبیعی که در قرآن آمده استفاده کرد. 


۴ رعایت فصاحت و روانی 


سعی به‌حصوص به کار رفته تا ضمن انطباق هرچه بیشتر ترجمه‌ی فارسی با متن عربی زیبایی و 
فصاحت آیات قرآن به فارسی منعکس گردد. ما ازآنجا که هیچ انسانی را قدرت آفرینندگی کلامی 
همچون کلام خدا نیست. فقط تا حدودی دراین‌راه موفق بوده‌ايم ودر این مقام. با الهام از مفاد قرآن که 

۳ ِ 5 مه و رو و 
نزول ان را به صورت سوره‌های مستقل ياد می‌نماید نه‌ایات ازهم گسیخته و پراکنده (فاتوا بعشر سور 


2 
۳ و f‏ گ۴ مر 


مت فاتوا بسورق من مت سورة آنزلتها!؟) همواره بر آن بوده‌ایم تا ارتباط بین آیات هرسوره 
روشن شده و بر این مبنا خواننده با سبک قران اشنا گردد. در بیان قصتص قرآن نیز چنانکه هدف 
خداوند از ذکر آنها عبرت انسانهای خردمند بوده است (لَقَدّ کارت فی قصصیم E‏ الا 
سعی مخصوص به کار رفته تا مقاصد و پیامهای ماجراهای قرآنی مشخص شود از اینرو از آوردن 
اصطلاحات فنی که در فقه و اصول و امثال آنها متداول است. تا سرحد امکان احتراز شده" و در مقابل 
هرجا مناسب آمده ازاشعار وضرب‌المثل‌های رایج پارسی دربیان مقصود. استفاده شده است. رویهم‌رفته 
هدف این بوده که بیان روشنی از کلام خدا به زبان فارسی که مقبول نسل جدید باشد. حاصل آید و 


(۱) -«پس ده سوره مانند آن بیاورید» - قسمتی از آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی هود . 

(۲) -« سوره‌ای مانند آن بیاورید» - بخشی از آیه‌ی ۳ سوره‌ی بقره » و ۳۸ پونس. 

(۲) - «سوره‌ای است که آن را فرو فرستادیم» - قسمتی از آیه‌ی ۱ سوره‌ی نور. 

(۴) - «به راستی هزیر کشت ایشان برای خردمندان عبرتی است» - بخشی از آیه‌ی ۱ سوره‌ی یوسف. 

(۵) - علاقمندان به تفسیر فتی قرآن می‌توانند به آثار زیر از استاد مصطفی حسینی طباطبایی مراجعه کنند : 
۰ فتح البیان (گردآوری آثاری که در تفسیر قرآن از على گزارش شده است» به دو زبان عربی و فارسی) 
۰ بازنگری در معانی قرآن (تفسیر آیات ویژه و اختلافی قرآن) 
۰ کشف معانی در کلام رئانی (دردست انجام). 











ر بیان معانی در کلام ریّانی 


ورود قرآن به اذهان و فرهنگ عمومی جامعه تسهیل شود مؤمنان در ایمان خود - به لطف الهی - 
مستقرگردند ودلهای منصف و حق‌طلب به حقانیّت اسلام راه یابند. امید است که این اقدام مقبول درگاه 
الهی باشد. در خاتمه نه مفستر عالیقدر و نه راقم این سطور هیچیک خدای ناخواسته مدعی عصمت 
نبوده و نیستیم هرچند از هیچ دقت و توجهی در تفسیر آیات فروگزار نکرده‌ايم. انتظار می‌رود هرگاه 
خوانندگان گرامی به کمبود یا اشتباهی برخوردند. یادآوری نمایند که مایۀ سپاسگزاری خواهد بود. 


تهران - تابستان ۱۳۹۲ 
فرهاد بهبهانی 


> ب ا ج سد 8 << 1 سار 
۵ حا رم | فل و 4 
» جا ۶ ۰ ۶ من ر فمن بص ر س 


(الأنعام/۱۰۴) 


این چشمه‌ی هدایت و نور و صفای جان 


راهش به سرزمین تشنه‌ی اهل بصیرت است 


سوره‌ی حمد (با فا تحه) 


توضیحات کلی در اطراف سوره 


ازپیامبر گرامی اسلام(ص) روایت شده که خداوند نیمی از این سوره (از ابتدا تا یاک َعْبَّد) را 
به خود» و نیم دیگر (از اکت نستعین تا انتهای سوره) را به بندگان اختصاص داده‌است. بدین‌معنی 
که نیمه‌ی اوّل ستایش خداست. ونیمه‌ی دوم حاوی دعای بند گان به در گاه خدا. درنیمه‌ی اوّل 
بند گان» «معبود» خود را معرفی و با بیان صفاتش معرفت خویش را به او تجدید می کنند و بنابراین» 
در شرایط مناسب روحی برای دعا به درگاه معبود (نیمه‌ی دوّم) قرار می گیرند. 

در ابتدای سوره (از آیات ۲ تا ۴) از خدا به صورت «غائب» سخن رفته و در بقیّه‌ی آن (از آیات 
۵ تا آخر سوره)» خداوند «مخاطب» است . این نحوه‌ی گفتار در ادیّات عرب مرسوم بوده و 
صنعت «التفات» به معنی «از غیاب به حضورآمدن (يا بالعکس) در تکلم ( نام دارد. و فلسفه‌ی 
کاربرد این صنعت دراینجا به خوبی روشن است. زرا چنانکه به اشاره گذشت. منظور آنست که 
ابتدا انسان - با یاد خداوند - مقام اعلای او را بازشناسد تا به قابلّت لازم برای سخنگویی با او و 
استجابت دعایش برسد. هیچ سوره‌ی دیگری مانند این سوره در قرآن نیست که تماماً از زبان 
انسان با خدا سخن گفته باشد. در دیگر سوره‌های قرآن همواره سخنگو» خداست (هرچند گاهی 
دار مطل را از بان و ا اک و است او فقظ ا و ت که ناما س اسان یا 
خدا می باشد. به عبارت دیگر» می توان گفت که با نزول این سوره» خداوند نحوه‌ی گفتار با خود 
را به بشر آموخته است و به انسان تعلیم داده که آرزوهای محوری او در زند گی چه باید باشد (تا 
روحیّه و روش زند گی خویش را موافق با آن بسازد) . و از همین روست که اسلام سوره‌ی «حمد» 
را به طور ثابت برای نماز مقرر داشته» به طوری که -برخلاف سوره های دیگر ورن 

چنانچه به زمان وشرایط نزول این سوره نظرافکنيم ساختار کلامی آن به خوبی روشن می‌شود. 
مفسّران اسلامی گویند که سورهی«حمد» دومین سوره‌ای‌است که برپیغمبر " - پس‌از پنج آیه‌ی اول 


۲ بیان معانی در کلام ربانی 


ازسوره‌ی «علق» - نازل شده است. و دقت درسوره‌ی «عَلق» نشان می‌دهد که پس از پنج آبه‌ی اوّل 
آن» وزن آیات. به وضوح عوض می‌شود واین‌موضوع خود می‌رساند که نزول آیات ۶ تا پایان 
سوره‌ی«عَلق» نسبت به ابتدای سوره به احتمال زیاد با فاصله‌ی زمانی بوده است. ازسوی دیگره 
آیات ٩‏ تا ۱۳ سوره‌ی «علی) در شماتت کسی آمده که با نمازپیغمبر(ص) مخالفت می‌ورزید. و 
این‌موضوع. معلوم می‌دارد که پس‌از نزول پنج آیه‌ی اول از سوره‌ی «عَلق» پیغمبر " به نماز خواندن 
پرداخته بود» نمازی که ستایش هیچ بتی درآن نبوده وعبادت واستعانت و هدایت را منحصراً و 
مستقیماً از خداوند جهانیان می‌طلبد و این‌امر - که در محیط جاهلی عجیب می‌نمود - مخالفت 
اشخاص را برمی‌انگیخت. این نکات خود قرائن تأیید کننده برای نزول سوره‌ی «حمده پس از 
اولین آیات سوره‌ی «علْق» است. 

دعاهای ذ کرشده در سوره‌ی حمد ازاین جهت که فقط خواست‌های معنوی را مطرح می سازد 
درخور توجّه است . انسان موّمن صرفاً هدایت خود را از خدا می‌طلبد و چنین روحئه‌ای مطلوب 
E E‏ ام ارات ها از رو ای کر ان تون 
فا وتو عون اا و .نی هزغ را کی سد روا اساسا ای اضر کات ماش 
اینگونه دعاها (درخواست های مادّی) را در نماز نخواسته و با عدم ذکر آنها در سوره‌ی «حمد؛ » 
عدم عنایت خود را به گرایش‌های افراطی به نعمت‌های مادی نشان داده است. آمّا» متأسفانه این 
روحیّه در لباس مذهب بین غالب پیروان ادیان شایع است. چنانکه مثلاً در انجیل مَتی (باب ششم» 
سیمان ٩‏ تا۱۴) می‌خوانيم «پس شما اینطور دعا کنید : ای پدر ما که د رآسمانی» نام تو مقس باد. 
ملکوت تو بیاید. اراده‌ی تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز 
بده. و قرض‌های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خودرا می‌بخشيم. و ما را در آزمایش میاوّر 
لک ارم ار ای که درا کرت وات سل انب ی امس ا این 
کلمات ازجهت کلی که ابتدا حمد خدا و سپس دعا به درگاه ی نا «حمد» شببه است 
( وکلم «آمین»را هم اهل سنّت بعداز قرائت سوره‌ی «حمد» در نماز می آورند)» ولی از آن‌جهت 
که دعا به خواست‌های مادّی عطف شده (نان روزانه خواستن) عظمت معنا و اصالت دینی سوره‌ی 
«حمد» را ندارد. به علاوه» مطالبی در گفتارفوق مشاهده می‌شود که با فرهنگ الهی قرآن مغایرت 
دازد هلا : درخواست معافنت از آزمایش الهی» نیجاست. چنین‌دعایی» برخلاف فلسفه‌ی شات 
است و به اجابت نمی‌رسد؛ خواست خداوند اینست که انسانها با تفگر ومجاهده و انتخاب صحیح» 


توضیحات کی در اطراف سوره ۳ 


طی آزمایشاتی جوهر ذاتیشان بروز کند - چنانکه می‌فرماید  :‏ احَسب الناس آن یث رکوا آن 
فُولُوا آمَنا وحم لا نون . وَلقّد فتنا اٌذین من قَبْلهم ... = آیا این مردم پنداشته اند که 
با اظهار ایمان رهاشده و آزمایش نخواهند شد ؟ (درحالی که) پیشینیان ایشان را (نیز) در معرض 
امتحان قراردادیم ۰۰۰ ؛ (عنکبوت/۲و۳) . پس» بايد دعا کرد که خداوندا به ما توفیق ده تا ازبوته‌ی 
آزمایش با سرافرازی ونیکی به درآييم نه آنکه هرگز آزمایش نشویم". در چنین مواردی است 
که بطلان تصور سیاری که گمان می کنند اسلام در خداشناسی و اخلاق سخن تازه‌ای ندارد و 
آهم مطالب آن را آدیان دیگر نیز گفته‌انده روشن می‌شود. 

وتو اختصاص سوره‌ی «حمد» برای نماز و آَهمَیّت ویژه‌ی آن در قرآن » آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی 
«حجره گویاست : 9 لَقّد آتَبْناکت سبعاً من المثانی و الْقر آن العّظیم = (ای پیامبرا ) به 
راستی ما به تو هفت (آیه‌ی) مکرر (که باید تکرار شود) وقر آن بز رگ را دادیم». روشن است که 
غرض از«هفت آیه» درسوره‌ی حجر همان سوره‌ی«حمد» می‌باشد. واینکه آن را لازم به 
تک اردانسته» می‌رساند که این‌سوره عمذتا برای. نماز ال شده است که ازنظردعای عمومی و 
وحدت روحانی مسلمانها در نماز نقش مهمّی ایفاء می‌نماید. 

البته همه‌ی مسلمانها درمورد شماره گذاری آیات سوره‌ی«حمد» متفق‌القول نیستند. عله‌ای از 
اهل بخ (پسم الته الرحمن الر حیم) را جزء سوره ندانسته» به‌ازای حذف آن در نماز» آیه‌ی 
آخر را به دو قسمت تقسیم می‌نمایند" امّا » از نظر ماء این کار اشتباه است» زیرا وزن آیات 
درسراسر سوره‌ی «حمد)» یم ! و یا «ین» می‌باشد» و چنانجه بدآن صورت شار کار شود» 
ترتیب وزن آیات به هم می خورد. 

ازسوی دیگی توجّه به آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی «حچر» نشان می‌دهد که سوره‌ی «حمد») دربرابر کل 

قرآن قرارداده شده و این امر می‌رساند که مقاصد و اصول کلی قرآن بايد در این سوره خلاصه 


(۱) - چنانکه از امام علی علیهالسلام آمده که فرمود : لایقولن آحدکم : لله ای غود بک من الْفتئة» لاه یس آحَد 
لا و و مشتیل غلی فتنه ولکن من استعاذ سید من مضلاًت اتن (نهج البلاغه. کلمات قصار. شماره‌ی 4٩۳‏ یعنی : 
هیچکتی از ما لته نگو یز که یاو ار کی ی تاه وا زر مکی نها هی ها ماش 
شامل حالش می‌شود ولی هرکس به خدا پناه می‌برد باید از آزمایش‌هایی به خدا پناه ببرد که در آنها (به دلیل کوتاهی 
خود) نمی‌تواند از عهده برآید و به گمراهی می‌افتد. 


(۲) - تفسیر جلالین در این زمینه گویاست . 


۴ بیان معانی در کلام ربانی 


شده باشد و احتمالاً ازهمین‌روست که هنگام تنظیم قرآن» این سوره را درابتدا قرار داده‌اند و دقت 
در آبات» تناسب انتخاب سوره‌ی «حمد» را به عنوان دیباچه‌ی قرآن نشان می‌دهد : 

درآیات ۱ تا ۳. از معرفت خدای‌تعالی و صفات او یاد شده. و آیه‌ی ۵ در طرد شر ک است. 

آیه‌ی ۴ بیانگر معاد می‌باشد. 

- منظور از «صو اط مستقیم» در آیه‌ی ۰۶ راهی است که آن را برپایه‌ی اصل نبوت و طربق 
آنبیاء (ع) باید پیمود. سا از «غضب شد گان» و «گمراهان» نیز یاد شده است که دراین‌مورد» 
مصداق ۱ (غضب شد گان» همان معاندان با ا و مصداق «گمراهان»» پیروان جاهل آنها می‌باشند. 
EE ea E a‏ شاوی اشوین 


است). 


رمو و مات 


۱ سم الله امن آلرّحیم 


« به نام خدای بخشنده‌ی مهربان ». 
در اوّلین آیه‌ی این سوره» خداوند به پیامبرش (و درواقع به همه‌ی مسلمین) آموزش می‌دهد که چگونه با 
نام و یاد او آغازسخن کنند. طبری از قول ابن عبّاس آورده که جبریل به پیامبر گفت : فل بم الله الرخمن 
الرحیم. بنا براین گزارش «فْل» در ابتدای آیه در تقدیر است و برخی کلمه‌ی «ابترء - آغاز می‌کنم» را ۳ 
تقدیر گرفته‌اند. به‌اعتبار شروع سخن. 

همانگونه که می‌دانیم «الّه» خود یکی ازنامهای خداوند است ولی درعین حال آیه نمی گوید«با الله آغاز 
سخن کن». بلکه می‌گوید : «ا نام اللّه). دراین‌مورد باید دانست که بعضی اوقات مقصود از ادای اسم کسی 
یا چیزی لفظ آن اسم نیست بلکه هدف مُسمای آن است. درآیه‌ی فوق نیز از واژه‌ی «الله» مسمّای آن اراده 
شده است . «به نام الّه»» یعنی به نام آن معبود به حق که هستی از او آغاز شده و مبداً و آفریننده‌ی همه‌ی 
کائنات است. درزبان قرآن نام این ذات. «الّه» می باشد چنانکه در زبانهای دیگر» به نامهایی از قبیل «دیو»؛ 
(گاد» » «یزدان» ه ال ات تامته له انس ال توجّه به نکات زیر حائز اهمَیّت است : 

اول آنکه واژه‌ی «اله» به قول مشهور در اصل «الاله» بوده و رفته رفته, با حذف همزه‌ی دوّم وادغام 
دو(لام) درهم» به«الله» تبدیل شده است. بنابراین قول معنی «الّه» نیز به «الاله» برمی گردد. یعنی : یگانه ذاتی 
که سزاوار پرستش و بندگی و عبودیّت است. 

دوم آنکه برحی گفته‌اند کلمه‌ی «الّه» درحقیقت «لاه» می‌باشد که «الف ولام» پرآن افزوده اند. و «لاه» 
به معنای احتجاب و ارتفاع آمده» پس مقصود از «اله» ذاتی است که حقیقت او از همه‌ی خلق مخفی است 
و بالاتر از آنست که در تصور و خیال انسان گنجیده و محدود شود. 

درهرصورت ۰ شک نیست که واژه‌ی «اله» در قرآن» جز برای مبدء عالم به کار نرفته و درحقیقت اسم 
خاص برای«خدا» می‌باشد وبه اصطلاح «علمیّت» یافته‌است. حتی قبل‌ازاسلام نیزاین نام -برای خالق عالم - 
بین عرب‌ها شایع بوده وچنانکه می دانیم پدرخود پیامبراکرم «عبداله» نام داشت . ودرقرآن است که : « ولون 


22 و مه مس کت ص٤‏ 3 1 2 1 1 
لته من حَلَقَ آلشَموّت والاْرَض لیقولْن الله = اگرازمشرکان بپرسی آسمان‌ها وزمین‌را که آفرید؟ الب 
خواهند گفت : الله) (لقمان/ ۲۵). و باز درهمان سوره و دیگرسوره‌های مکی تصریح شده که: هنگامی که 


مشرکان گرفتار امواج سهمگین دریا می‌شوند. معبودان دیگررا به فراموشی سپرده به «الّه» پناه می برند اما 
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می دانسته‌اندکه خالق آسمان وزمین» حاکم بر دریا وخشکی وحاضر در همه جاست - و بت ها واولیاء خود 


را «شفیعان» نزد او گمان می‌کردند. چنانکه آمده‌است : ا َعبدهم إلا لیقربوتا ال الله زلف = (گویند :) ما 
این اولیاء را پرستش و بندگی نمی‌کنیم» مگر از آنروی که به الله نزدیکمان کنند» (ومر/۳). و همین‌طور می - 


MT 


ء توا عند الله = این بتان شفیعان ما به نزد الله هستند» (یونس/۱۸). اسلام 


لگ ینم 


خوانیم که می گفتند : «هتو 
با شعار «لاله الا الله = معبودی جز خدا (لایق عبادت) نیست» درحقیقت. تمام بت هاء شفیعان, واسطه‌ها و 
هر غیرخدایی را به هر شکل و در هرموقعیّت . از مقام پرستش و عبودیّت خارج ساخت و عبادت را 
مستقیماً برای خدا و دراختصاص او قرارداد."" «ْما الهكم اله واحد فاستقيموا یه و استغفروة و ول 
للْمُشر کین = معبود شماء معبودی یگانه است» پس مستقیم سوی او روید واز او آمرزش خواهید و وای به 
حال مشرکان (که زاین می کنند)» (فْصِلّت/). 

بدین ترتیب» شعار اسلام تنها دعوت به قبول خالقیّت خدا نیست بلکه طرد واسطه ها و خدایان 
دروغینی است که به آشکال گوناگون انسان‌ها را به بندگی خود می‌خوانند؛ و این کلمه‌ی مبارکه -«اله- 
که قطب و نقطه‌ی اتکاء تعالیم اسلام است ۹۸۰ بار درقرآن آمده ولی درمورد حقیقت ذاتش قرآن مجید 


() - تصوّر عده‌ای این است که دعوای پیامبراسلام " با عرب جاهلی» بر سر خالق بوده و می‌گویند عربها معتقد به خدایان 
متعدّد بودند ورسول‌خدا " پیام آوردکه خدا فقط همان الله است. براین پایه درمورد «لاالة ۷۱ اللّه» می‌گویند خبر محذوف در 
جمله‌ی مذکور که با لای نفی جنس شروع شده «موجوذْ» می‌باشد. مدّعی‌اند که آن شعار توحیدی درواقع چنین است که 
«لاإلة موجود الا الله» و می‌گویند در اینجا اگر «اله» را به معنی «معبود» بگیریم» کذب می‌شود. زیرا انسانها فراوان در دنیاء 
غیرخدا را «معبود» گرفته‌اند. پاسخ ما به مطلب مزبور این است که : 

اول به چه دلیل باید آن‌خبر محذوف را موجوڈ» گرفت؟ قرآن می‌فرماید «ذلک بأن الله هو الحق و نه بَخی المَوّتی 3 
أن عَلّی کل شَیء قدیر = این برای آن است که خدا حق است و او مردگان را زنده می‌کند و او به هرکاری تواناست» (حج/ء) و 
«ْلک بآن الله هو الحق و آن ما بذغون من ذونه الباطل و آن الله هو الَْلی الْکَبیرٌ = این(ها همه) دلیل آن‌است‌که خدا حق 
است وهرآنچه غیراومی‌خوانند باطل‌است وهمو بلندمرتبه وبزرگ است» (لقمان/۰. بنابراین ‏ بنا به قران - باید آن‌خبر 
محذوف را «حَق» گرفت و نه موجود» که می‌شود لاله حَق الا الله یعنی. هیچ معبودی جز الله سزاوار بندگی نیست. ثانیا 
کتب لغت. «اله»را به‌معنی «معبود» دانسته‌اند که درنتیجه برای «لااله ۷۱ اللّه» به این‌معنا می‌رسیم که «هیچ معبود حقی 
ادا فسنت نالا پا بو انتکه ای شیک وان کان غا ایا فرت ها مکل باکت انك بات مه 
قرآن مشعر براین معناست و قبلاً نمونه‌هایی ذکر شد. اختلاف برسراین بودکه پیامبر" می‌گفت نمی‌توان غیرخدا معبودی 
داشت وآنها نمی‌پذیرفتند و سوای خدا؛ همه‌ی بتهایشان را به عبودیّت گرفته بودند. وچنانکه گفته شد لازمه‌ی تلقی 
رفتارعبادی با موجودی این‌نیست که فرد عابد آن‌موجود را خدا و خالق دانسته باشد. مگر آیه‌ی قرآن که می‌فرماید «اَرأَْت 
من الْحَذ اله هواه = آیا دیدی آن کسی را که نفسش را اله (معبود) خود گرفت» (فرقان/۴۳ و جائیه/۲۲» مقصودش این است 
که اینگونه افراد نفس خود را خالق خودشان می‌دانند ؟ مسلما خیر. بلکه همین که شخص تسلیم محض موجودی شود يا 
مراسمی برای بزرگداشت وی به پا دارد که در عبادت خدا به کار می‌برد» دراین‌صورت او را به عبودیّت گرفته. ولو قائل به 


جزء ۱ سوره‌ی فاتحه ۱ ۷ 


سکوت نموده ومی‌فرماید : « و لایْحیِطُونَ په علمّا - وخدا را به‌دانش إحاطه نمی‌کنند» (طه/۱۱۰). در وصف 
حدا فا تعابیری از قبیل «اوّل). «آخر» > «باطن» . «ظاهر» › «حَی» › «قيّوم) ۰ «قدیر» ۰ «علیم» و غیره » در 
قرآن به چشم می‌خورد که اینها همه اوصاف نسبی يا مطلق او است. 
در اولین آیه‌ی سوره‌ی حمد . کلمات «رحمن» و «رحیم؛ ازمیان تمام نام ها - و در واقع» صفات - 

خداوند انتخاب شده و با «الّه» همراه گشته است. و عبارت مزبور که به صورت یک شعار اسلامی در آغاز 
هرکار و سخنی بیان می‌شود. نشانه‌ی خوشبینی و اميد بخشیدن اسلام به مردم و زدودن یأس از آنهاست. 

کلمات «(رحمن» وارحیم) هردو از«درحمت» اشتقاق یافته‌اند و «رحمت» عبارت از بروز نوعی حالت 
انفعالی در اشخاص است. که موجب می‌شود به کس یا چیزی لطف و مرحمت کنند. مسلم است که نسبت 
به خداوند» آن مقلامه‌ی انسانی را نمی‌توان درنظر گرفت وخدا را با انسان» در تحولات روحی, نباید قیاس 
کرد. بنابراین» در«(رحمت» خدا باید همان مهربانی ولطف را درنظر گرفت. البته «رحمن» در معنا (رحمت 
وسیع» را می‌رساند. درصورتی که (رحیم) از مهربانی مخصوص خدا حکایت می کند که بیشتر شامل حال 
مومنان می‌شود. و البته غیرممنان نیز گاهی در سطح پائین‌تر از رحیمیّت خدا برخوردارند. به دلیل : ان اله 
بالثاس روف رحیم .که کلمه‌ی«الناس» اطلاق بر عموم دارد. ودرقرآن است‌که:«رخمتی وسعت کل شیء 
قساکتها ۲ فراگرفته ودرآینده آن را برکسانی که تقوی پیشه کنند مقرر 
می‌دارم» (اعراف/ ۱۵7). یعنی» همه‌ی موجودات وکائنات دررحمت عام خا عنوده‌انک .ولی :دسته‌ای لاقت 
نشان داده, به رحمت خاصّه می‌رسند. ازسوی دیگر «رحمن) ۱ درقرآن به 2 اسم خحاص خدا نیز 
آمده است چنانکه می خوانیم : «قل آذعوا له و آذعوا لسن اا فله لاسما اعفو عیگن 
«الله» پا «رحمان» هریک را که بخوانید پس نامهای نیکوتر از آن اوست؛ OD‏ 

برخی گفته اند که - غیرازسوره‌ی حمد - «بسم الله تا الرحیم» چزو سوره‌های دیگرقرآن نیست 
(غیراز سوره‌ی «نمل» که درمیان سوره نامه‌ای با EE‏ الله الرحمن الرحیم» از سلیمان آمده است) و 
ذکرآن در ابتدای سایرسوره‌هاء به عنوان خسن مَطلع E,‏ اة اشت. اما > ازنظر ماء این سکن 
چندان وزنی ندارد» زیرا به اجماع مسلمانان» کاتبین نخستین قرآن هیچ جمله‌ی اضافی را بر قرآن نیافزودند 
و هم براین اساس «استعاذه» Cy‏ بسم الله الرحمن ی الرحيم) کی ەكا 
نوشته نشده است و يا «آمین» در آخر سوره‌ی « > مشاهده و ۳ عبارت : «پسم الله 
الرحمن الرحیم» که درابتدای هرسوره آمده باید نخستین اوو ر ره و ا ا 
قاتا Roa‏ اف ی کر انم اب ما سرا E‏ 


( - «البته خدا نسبت به مردم روف و رحیم است » (بقره/۱۴۲ و حج/۶۵) . 
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درآغاز سوره‌ها می‌آوردند. لازم بود در ابتدای سوره‌ی «توبه» هم بیاورند. حال آنکه در هیچ نسخه‌ای از 
قرآن چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. بنابراین. علت نکارش «بسم اله الرحمن الرحیم» بر سرهرسوره جز 
این نبوده که این جمله به عنوان اولین آیه‌ی هرسوره نازل شده است. و به علاوه روایتی از ابن عبّاس 
آورده اند که گفت : ما جدایی هرسوره را ازسوره‌ی دیگر با «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌فهميديم. و هرگاه 
-علی رغم این شواهد - بپذيريم که (بسم ال ر حمن الرحیم» فقط دك" نات سور شتا آمده لازم‌است 
که - حدآقل - قبول کنیم که پیامبر E‏ داشته ۲ اقتباس ازسوره‌ی «حمد» آن‌را درآغاز سوره‌های دیگر 
نیز - جز سوره‌ی «توبه» - قراردهد. به همین جهت مسلمانان صدر اسلام ملزم به نگارش (بسم الله الرخمن 
الرحیم» در آغاز هرسوره بودند و چنانچه دستوری از پیغمبر دراین‌مورد نبود در تدوین قرآن پس از ای 
برس انا امن ا قارف سکن ی امد و وا ی را ها ا مر وفت. اما شاره کل رخ ابات 
سوره هاء درصدر اسلام مرسوم نبوده و پایان آیات . غالباً براساس وزن آنها مشخص می‌شده نت در 
سوره‌ی حمد» چون «بسم الله الرحمن الرحیم» به‌لحاظ وزن با سایر آیات هماهنگی دارد. (گفتیم وزن آیات 
«(ی و میم» و «ی و است) ا شماره گذاری محسوب شده اما در سوره‌های دیگر. چون این 
هماهنگی وجود ندارد » لزوماً جزو شماره گذاری نیامده است. 
0 الحم له رت العلهر من 

« ستایش و سپاس خدای را که خداوندگار جهانیان است ». 

«حَمٌد» عبارت از سپاس گزاری از کسی است که کارپسندیده‌ای را با اراده و اختیار انجام داده است . بدین 
لحاظ. «حمد) با «مدح» تفاوت دارد. مثا اسب یا انسان زیبایی را ممکن است به خاطرزیبایی (مدح» نمود 
ولی. چون خود آنها هیچ نقشی درایجاد آن زیبایی نداشته‌اند. قابل«حمد» نیستند. ازاین‌جهت قرآن عده‌ای را 
با این بیان سرزنش می‌کندکه «بْحبّونْ آن يُخْمَدوا بما لم یلوا = دوست دارند. به خاطر کارهایی که انجام 
نداده‌اند» ستایش(حمد) شوند) (آل‌عمران /۱۸۸) «(حمد» دربرابر عملی‌است که باآزادی و اختیان از 
شخص سرزند. البته «حمد» به‌معنای«ستایش» برای کسی, به خاطر کمالات او نیز آمده است. بنابراین در 
جایی که پس از حمد. ذکر نعمت‌بخشی شده (مانند: أَلْحَمْد للّه الّذی هدانا لهذا) آن را به معنای «سپاس» 
می‌آوریم و در جایی که پس از حمد» ذکرکمالی ازخداوند به میان آمده (مانند: قل الْحَمْد للّه الّذى لم یذ 
ولدا) آن را به معنای «ستایش» ترجمه می‌کنيم. و اگر هر دو امر آمده باشد (مانند سوره‌ی فاتحه) سپاس و 


ستایش را با هم در ترجمه می‌آوریم. 
واژه‌ی «حمّد» در دوّمین آبه‌ی سوره‌ی حمد با «الف و لام» همراه شده که «الف و لام» در زبان عربی؛ 


برای بیان چهارمقصود به کار رفته است : 


جزء ۱ سوره‌ی فاتحه ۱ ۹ 


(۱) «الف و لام» عهد برای مشخص ساختن شىء معلوم - مثل «الکتاب»؛ به معنی آن کتاب خاص و 

(۲) «الف و لام» جنس - مثل «الشجر» که جنس درخت را توصیف می‌نماید. 

(۳) «الف و لام» استغراق - برای دربر گیری تمام افراد همجنس . 

)٤(‏ «الف ولام»إکمال۔ مثل آنکه گویند: «علیٌ هوالر جل». علی آن مرد(کامل) است. 

شاه رف لام» در کلمه‌ی «الْحَمْد) در دومین آیه‌ی سوره‌ی حمد. الف ولام عهد نیست. زیرا منظور 
«حمد» معهودی برای خداوند نمی‌باشد . برخی از مفسران - ازجمله طبری - «الف و لام» را دراینجا «الف 
و لام» استغراق دانسته‌اند - بدین معنی که چون هر نعمت وکمالی در عالم و آدم نشأت یافته از خداست؛ 
۱ سپاس‌ها و ستایش‌ها را هم باید به خدا اختصاص داد. به عبارت دیگر: به طور اصلی واساسی؛ 
خداوند شایسته‌ی جلب همه‌ی سپاس‌ها وستایش‌ها به سوی خود است. واین معنی با «الف و لام» جنس 
هم می‌سازد. «الف ولام» إکمال نیز ممکن است با «حمد خدا» درآیه قابل تطبیق باشد. بدین‌معنی‌که 
«حمد»‌های ناقص و محدود را می‌توان شامل حال آعمال احتیاری بعضی از شایستگان دانست ولی «حمد» 
کامل و مطلق. از آن خداست. ۱ 

و ۳ ود که )قفا که تاک رای کال دا داتشه نک ام ضقانت المی را 
برمی‌شمرد : «ربٌ تتقا تن êa‏ «ربٌ» در لغت. به معنی «مالک» آمده که ا اصلاحگر و 
مدبر مملوک خود نیز هست. چنانکه عبدالمطلب به ابرهه که برای ویران کردن کعبه آمده بود گفت : «انی 
آنا زب الابل و ان یت ربا ینغ" من خداوند شترانم هستم و این خانه را نیز مالکی است که از 
آن دفاع راو کرد!» و واژه‌ی «عالمین» درقرآن برای «اهل جهان» به کاررفته است مانند: «قضلتکم عَلّی 
العالمين"» - و اصطفاک على نساء العالمین ۳ و امثال اینها. جرا خداوند شایسته‌ی «حمد» است ؟ زیرا 
نسبت به عالّمین مالکیّت داشته و بالملازمه» اصلاح و تربیت آنها را نیز خواسته است. 


« بخشنده‌ی مهربان است ». 
رن خداوند هیچ انتظاری از بندگان در قبال رحمت م دارو سعادت آنان ( به شرط لياقت) 


چیزی نمی‌خواهد زیرا که بخشنده و مهربان است. گفته‌اند وحه تکرار این دوصفت برای تعلیل حمد 


(۱) - سیره‌ی ابن هشام» ج۰۱ ص ۵۰ . 
(۲) -سوره‌ی بقره / ایه‌ی TTY‏ 
(۳) -سوره‌ی آل عمران/ آیه‌ی 1۲. 


۰ سوره‌ی فاتحه ۱ بیان معانی در کلام ربانی 


خداوند است. یعنی چرا باید خدا را حمد نمود؟ زیرا علاوه بر آنکه خداوندگار جهانیان است» صاحب 
رحمت و مهربانی هم هست. 

0 ملك يوم آللریت 

« مالک" 9 یج 5۳ 

اگرمالکیّت خدا و برنامه‌ی اصلاح وتربیت‌اش برای انسان سرانجامی نداشت. کارآفرینش ناقص می‌بود و 
رحمت حق محدود می‌شد. ولی بنا ماخلَمت هذا باطلا۲" . و لازمه‌ی آنکه خحلفت این‌جهان باطل» نباشد» 
این است که به سرانجامی برسد که در آن سرانجام. هرموجود ذی‌شعور و مختاری به عکس‌العمل کامل 
اعمال خود برسد. بنابراین «روز پاداش و کیفر» (رستاخیز) که تحت سلطنت مطلق |لهی فرا می‌رسد. ظهور 
کمال رحمت و عدالت خداست که هرنفسی درآن‌روز به حق کامل خود می‌رسد. این پیام اميد به همه‌ی 
مؤمنان وهشداری به تمامی منکران‌است‌که بدانند آنچه می‌کنند به سرانجامی فراتر از عکس‌العمل‌های 
محدود این دنیا خواهد رسید. سپس دعا آغاز می‌شود: 


و و و 


(۵) یال تب ويال فمتییرت . 
« (خدایا !) تنها تو را بند گی می کنیم و تنها از تو یاری می‌خواهیم 5 
کلمه‌ی «ایّاک" = تورا» درآیه از فعل نبد = عبادت (یا بندگی) می‌کنیم» پیش افتاده و این تقدّم برای افاده‌ی 
حصر است» یعنی» عبادت» فا برای خدا و شایسته‌ی خداست وچنانچه می گفت : «یخْبدک» اختصاص 
عبادت را به خداوند اثبات نمی‌کرد. اما مراد از «ایاک تَعْبْد) یعنی عبادت فقط خاص آن مقامی است که 
خداوند جهانیان و مالک روز جزا و بخشاینده و مهربان است . ۱ 

مقصود از «یّاک نستعین = فقط از تو یاری می‌جوییم» . طلب یاری برای هدایت به سوی حق وادامه‌ی 
بندگی خداست. زیرا هیچ کس» ۹ نمی‌تواند قلب وروح ِ را هدایت 9 ی عضو ت 
چنانکه فرموده : «انّک لاتھدی مَن اآخښت ولکن اله یَهُدی من یشاء "» حتی انبیاء جز ارائه‌ی طریق و رهبری 
و إقامه‌ی قسط کاردیگری E‏ توفیق هدایت به راه راست. در گرو مجاهدت افراد و در نهایت» فضل 
خداست که : «و الّذین جاهدوا فینا ديهم شا ارا پس مقصوده eu‏ برای کارهای رایج زندگی 


(۱) - ما در اینجاك > همان قرائت مشهور «مالک یوم الدین» را که متواد تر است برگزیده ایم. 
)۲ - «خداوند گارا ِ جهان را به 0 نیافریدی» (آل ی 
(۴) -«و آنان که دربارمی ما به مجاهدت برخیزند البتّه راه های خود را به ایشان بنمايانیم» (عنکبوت/04). 


جزء ۱ سوره‌ی فاتحه ۱ ۱ 


- که از کسان دیگرهم برمی‌آید - نیست بلکه مقصود طلب یاری در ورای اسباب مادّی است. دراینجاء 
بلافاصله تقاضا می‌شود : 

(۶ اهَدتا الصَرّط المسََقم. 
« ما را به راه راست رهبری کن ». 
یعنی» ای خدایی که صاحب اختیارجهانیان. مالک روزجزا وبخشاینده‌ی مهربانی! ما فقط تورا عبادت می کنیم 
و فقط از تو یاری می‌جوییم تا ازسوی تو به راه راست هدایت شویم و به کمک تو با پایداری در این راه 
به کمال عبودیّت رسیم. سپس الگوی عملی ارائه می‌دهد که مقصود از «راه راست» چیست و این راه 
مخصوص چه کسانی است : 


)۷ صرط الین مت علیهم e‏ 
« راه کسانی که به آنها نعمت دادی ... » 
و در سوره‌ی نساء مشخص گشته که نعمت یافتگان الي انبیای شهداء صلیقین وصالحین هستند چنانکه 
می‌فرماید : «و من بطع الله و الرسول فأولنک مع الذین آنعم اله عليْهم من این و الصديقين و الشهداء و 
الصالحين نک از خدا و رسول اطاعت کند؛ أا کاس امه بود که خدا بر آنان نعمت 
ارزانی داشته‌است» از پیامبران و صدیقین وشهداء وصالحین» (نساء/٩1).‏ وبرای آنکه کاملاً معلوم‌شودکه 
منظور. نعمت مادی نیست. تصریح می‌نماید : 

)۷( .. غُیرالمغضویب عة ولا الضالین: 
«... که نه خشم بر آنان گرفته شده و نه گمراهند ». 
زیرا نعمت مادی» ممکن است شامل حال کسانی شود که مورد خشم خدا قرارگرفته و یا گمراه باشند؛ و 
جالب است که «نعمت یافتگان خدا» ‏ هر چند درجات مختلف دارند- طی یک گروه ذکر شده اند. یعنی راه 
هدایت یکی بیش نیست وخلاف آن یا عناد است دراه لجوجان‌که غضب شدگان هستند) و یا گمراهی. 
گمراهان کسانی هستند که با بی اطلاعی وتقلید. فریب خورده وگمان می‌کنند راه درستی‌را طی می‌نمایند ! 

در این آیه خداوند. صفت قهرمانان تاریخ (نعمت‌یافتگان) را از خیانت سرکشان و خیانتکاران تاریخ» 

جدا نموده که اینان یا باعث گمراهی‌اند ویا خود گمراهند. یا کافرند ویا جاهل ! کمال هدایت دراین‌است 
که انسان نه از معاندین باشد و نه ازکسانی که درنتیجه‌ی عدم آگاهی» به عقیده‌ی غلطی روی آورده‌اند. 
درروایت نبوی " این دو دسته (مورد خشم قرارگرفتگان و گمراهان) با يهود و نصاری تطبیق داده شده‌اند 
که ظاهراً این تطبیق ازقبیل ذکر مصداق است و انحصار را نمی‌رساند. با ذکر دعای قوق از زبان 
نما زگزاران» خداوند خواسته است تا بندگان با قلب منصف و فکر باژ سوی او روند. 


۲ سوره‌ی فاتحه ۱ بیان معانی در کلام ریانی 


نکته‌ای «نحوی» را در پایان توضیح سوره‌ی حمد باید پادآور شد و آن این است که لفظ «غیّره در 
«غیر المَفْضوب عَليْهم» مجروراست و لذا به‌عنوان صفت یا بدل برای«لَذین» به‌کار رفته است. از اینرو در 
تزع بای تفر زیت E E‏ سامت اف ان را ان E‏ ان 
و گمراهان جدا می‌شمرد یعنی می‌فرماید : نعمت داده‌شدگانی که مورد خشم خدا نبوده و گمراه نیستند. 
نه‌آنکه به‌طور مستقل از دو دسته‌ی اخیر یاد کرده باشد. عدم توجه به اعراب آیه متأمتفانه بسیاری از 
مترجمان قرآن را از درک این نکته دور کرده است. 

نکته‌ی دیگر اينکه واژه‌ی «صراط» در آیه‌ی شریفه به معنای «شاهراه» یا راه اصلی آمده است که همه‌ی 
پیامبران در آن مشترک‌اند. پس اگر گفته می‌شود «ما را به راه پیامبران رهبری فرما» مقصود جزئیّات احکام 
آنها نیست بلکه مرا راه اصلی خداپرستی است که همه‌ی انبیاء و صالحان پیموده‌اند. 


سوره‌ی بقره 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره با ۲۸۶ آیه» طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن است. عموم مفسّران زمان نزول سوره را در 

دوران مدینه می‌دانند. 

نام سوره «هقو۵» بر گرفته از آیات ۶۷ تا ۷۳ سوره است که شرح می‌دهد علّه‌ای از بنی‌اسرائیل 
بر سر قتل فردی از میان خود. به اختلاف افتاده و داوری نزد موسی (ع) بردند و آن‌حضرت قبل‌از 
هر اقدامی» امر می کند که گاوی را بکشید تا روحیه‌ی شرک آمیز تقدیس گاو از میان برود و 
مأنوسات عبادت غیرخدا - که سوقات دوران إقامت بنی‌اسرائیل در مصر بود - ریشه کن گردد (به 
توضیح آیات مربوطه نگاه کنید). از اینرو نام سوره در واقع» به رسالت آنبیاء الهی در اشاعه‌ی 
یکتاپرستی و «توحید عبادت» اشاره دارد. 

آیات سوره را می‌توان در چند بخش درنظر گرفت : 

بخش اول (آیات ۱ تا ۲۰) مشتمل بر تجزیه و تحلیل روحیّه‌ی انسانها در سه دسته‌ی موّمن» 
کافر و منافق است. 

بخش دوم (آیات ۲۱ تا ۲۸) اندرز به انسان‌هاست که به خدای نعمت گستر و کتاب او 
(قرآن): انمان آورند و کارهای: شاسته کنند که آدراین‌ضورت از ادت آخروی: برخوردار 
خواهندشد و در غیراین‌صورت. به عذاب و گرفتاری می‌رسند. 

بخش سوم (آیات ۲۹ تا ۳۹) داستان آفربنش انسان و فلسفه‌ی خلقت آدمی را بیان می‌دارد. 

بخش چهارم (آیات ۴۰ تا ۱۰۴) با پهودیان سخن دارد. نعمت‌های خدا را بر بنی‌اسرائیل 
ذکر می کند و اینکه قدرشناس آن نعمت‌ها نبودند. نصیحت می کند که دربرابر خدای خویش 
صادق شوند. به سختی‌هایی که موسی(ع) با قومش داشت اشاره می‌نماید و از بلایایی که آن‌قوم 
بر سرانبیاء بنی اسرائیل -بعد ازموسی - آوردند» یادمی کند. رفتار منافقانه‌ی یهودیان‌را با مسلمانها -و 
حتی دربرابر تورات - خاطرنشان می‌سازد و از انحرافاتی که در دین خدا ایجاد کردند خبر می‌دهد. 


۱۴ بیان معانی در کلام رانی 


اعلام می‌دارد که آنها با آن‌روحیّه و عملکرد» رو به عذاب می‌روند چنانکه در دنیا نیز در مقاطعی» 
دچار خشم خدا شدند. 

بخش پنجم (آیات ۱۰۵ تا ۱۲۳) در ارتباط با مجموعه‌ی مشر کان و معاندان اهل کتاب 
گفتگو داشته به یکی از ایرادات یهودیان در زمینه‌ی «ناسخ و منسوخ» در قرآن» پاسخ می‌دهد. 
مسلمانهارا از توطئه‌های اهل کتاب بر حذرداشته آنان‌را به صبر و روی آوردن به‌عبادات فرامی خواند. 
همچنین به خودخواهی‌های بهود و نصاری - که هریک خود را فرقه‌ی ناجیه می‌دانستند - اشاره 
داشته خاطرنشان می‌سازد که برخورداری از فضل خداوند در گرو اینگونه اعتبارات خیالی نیست؛ 
بلکه به ایمان و عملکرد افراد بستگی دارد. سپس اعتقاد نادرست ان را که گویند عیسی(ع) 
فرزند خدااست. تخطئه کرده سخن با بنی اسرائیل را با تذ کر نعمت‌های الهی به آنها چنانکه در 
ابتدا (آیات ۴۰ و ۴۷ و ۴۸) آمده بود. به پایان می‌برد. 

بخش ششم (آیات ۱۲۴ تا ۱۴۱ به داستان ابراهیم (ع) و آئین ابراهیمی اشاره دارد. از مرمّت 
خانه‌ی کعبه توسّط ابراهیم و فرزندش اسماعیل گفتگو داشته مسلمانها را پیرو آئین اصیل ابراهیم 
معرفی می کند و در عین حال خاطرنشان می‌سازد که تفاخر به اصل و نسب و گذشتگان» در آئین 
خدا جایگاهی ندارد و هر کسی مسئول اعمال خویش است. 

بخش هفتم (آیات ۱۴۲ تا ۱۵۷) درباره‌ی تغییر قبله‌ی مسلمانها (از بیت المقدًس) به سمت 
مسجد الحرام است و مسلمانها را فرامی‌خواند که به ایرادات اهل کتاب در این‌باره توجهی نداشته 
خود را فقط در برابر خدا مسئول بدانند و در پایان از مجاهدان راه خدا که در رویارویی با دشمنان 
مهاجم. جان خود را ازدست می‌دهند» تجلیل شده است. ۱ 

بخش هشتم (آیات ۱۵۸ تا ۱۷۷) به حج خانه‌خدا | کعبه اشاره داشته و به تناسب» از پرستش 
خداوند و پیروی از هدایت‌های او/ وحی به انبیای یاد می کند. به کتمان کنند گان تعالیم ٍلهی 
هشدار می‌دهد که در عذاب جاودان خدا به‌سرخواهند برد» خدایی که آثار حکمت و عظمت او 
در همه‌جا از آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز تا وزش بادها و گردش کشتی‌ها در 
فرناها نا بان E‏ نعمت‌های وسیع وحلال خدا را در برابر محرّمات معدود. تذ کر می‌دهد 
و راه و روش صالحان را در زند گی دنیا توصیف می‌نماید. 


بخش نهم (آیات ۱۷۸ تا ۱۸۸) که طی آن در ارتباط با هدایت الهی که توسّط رسولانش به 


توصیحات کلّی در اطراف سوره ۱۵ 


انسانها ارائه شده - احکامی درباره‌ی قصاص قاتلان. وصیّت. روزه‌ی ماه رمضان و عبادت و 
اعتکاف. تشریع گردیده و مردمان را از تجاوز به مال و حقوق یکدیگر برحذر می‌دارد. 

بخش دهم (آیات ۹ تا ۲۰۷) در ادامه‌ی تشریع احکام» از آداب و مناسکت حج. دفاع در 
برابر دشمن متجاوز و حرمت ماه حرام سخن می گوید و نسبت به روحیّه‌ی دنیاطلبی محض و 
ریا کاری‌ها » هشدار می‌دهد. 

بخش بازدهم (آیات ۲۰۸ تا ۲۲۵) آیات شریفه همچنان در تشریع احکام است و در قالب 
تذ کرات مکرر توجه به‌خدا و سپاس نعمت‌های او از انفاق در راه خدا؛ جنگ در ماه حرام » 
حفظ حقوق بتیمان. حرمت شراب و قمار . حرمت ازدواج مؤمن با مشرک و رعایت حال 
زنان در عادات ماهانه » سخن می گوید. 

بخش دوازهم (آیات ۲۲۶ تا ۲۴۲) عمدتاً درباره‌ی احکام طلاق است که با توجّه به لزوم 
احساس مسئولیّت شوهران دربرابر خداء تشریع شده است. ضمناً به زمان شیردهی نوزاد توسّط 
مادر و لزوم مشورت زن و شوهر در این امور اشاره گردیده و به رعایت حقوق زنان بیوه که 
شوهرانشان را ازدست داده‌اند» تأکید گردیده است. 

بخش سیيزدهم (آیات ۲۴۳ تا ۲۵۷) در مقام توجیه فدا کاری برای پیشبرد ارزشهای انسانی 
است. ابتدا طی داستانی پیام می‌دهد که تدبیرهای دنیوی انسانها در حفظ خود. همیشه کارساز 
نیست و مرگ و رند کے در نهایت» دست خداست. پس مردمان پی گیری اهداف اسای را آزترس 
مرگ رها نسازند وبرای دفع ظلم پیکار کنند. سپس به سرگذشت گروهی از بنی‌اسرائیل می‌پردازد 
که بسیاری از آنها با روحیه‌ی مادیگری» چنان نکردند و خدا قلیلی از ایشان را که با تو کل بر ای 
به مبارزه برخاستند. به پیروزی رساند. در انتها به اختیارانسان اشاره دارد و در عین حال از احاطه‌ی 
د ا ا 

بخش چهاردهم (آیات ۲۵۸ تا ۲۷۴) که خود به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. در بخش 
اوّل خداوند سه داستان آورده که داستان نخست (شرح مجادله‌ی ابراهیم با نمرود) در اثبات 
الوهیّت است و دوداستان بعد در اثبات معاد آمده‌است. سپس (بخش دوم) به تفصیل» به شأن والای 
انفاق خالصانه و بی‌ریا در راه خدا می‌پردازد و خاطرنشان می‌سازد که هدایت مردم بنا به خواست 
و به دست پیامبر نیست. بلکه خداست که هر که را لايق دید به راه راست هدایت می کند. 


بیان معانی در کلام رثانی 


بخش پانز دهم (آبات ۲۷۵ تا آخر سوره) در مذمّت رباخواری است و طی ايه ۲۸۲ - که 
طولانی ترین آیه‌ی قرآن به شمار می‌رود - از شرایط وام گرفتن و وام دادن سخن می گوید» وامی 
را که بنویستند و شهود بر آن گواهی دهند:.متعافا تا کید می‌نمایل که شهادت دهند کات نظارت 
خدا را فراموش نکنند و به عدالت گواهی دهند. در انتها خاطرنشان می‌سازد که خدا تکلیف فوق 
طاقت بر کسی نمی کند و سوره را با دعای زیبایی از زبان ممنان در طلب آمرزش و پیروزی بر 


کافران به پایان می‌برد. 


رمو و مات 


بل ول 
1 


هرمن ال جیم 

i 
») الف. لام. میم‎ « 
راجع به اینگونه حروف مقطعه که درابتدای ۲۹ سوره‌ی قرآن آمده اقوال مختلف هست که رایج‌ترین آنهاء‎ 
: به فرار زیر می‌باشد‎ 

الف - گفته شده است که : « این حروف از رموز قرآن می‌باشد و نشانه‌ی رمزی حصوصی بین خدا و 
یی فد ما و ی رز فرای تام ی و فک ودرا ایس ف ا 
بیانش را بیانی صریح و روشن معرّفی می‌کند (وَهندّا سان عرو می = این قرآن به زبان عربی 
روشن است - نحل/۱۰۳) » (هذا بيان لاس = این بیانی برای عموم مردم است - آل‌عمران /۱۳۸). 

ب عله ای براین باور رفته اند که « این حروف نام اصلی سوره را می‌رساند.» لا عفد تین ا ان د 
نام اصلی سوره‌ی بقره «الف. لام. میم) می‌باشد ! این سخن نیز پذیرفته نیست . زیرا غیراز سوره‌ی بقره 
«الف . لام. میم» در ابتدای سوره‌های دیگری نیز - مثل سوره‌ی روم و آل‌عمران - آمده است و با حروف 
مشترک نامگذاری صورت نمی گیرد چرا که اینگونه نامهه سوره را مشخص نمی کنند. 

ج - اذعا گردیده که این‌حروف برای آرام ساختن مخالفین و قطع سر و صدای آنان به هنگام قرائت 
سوره توسط پیغمبر ‏ ادا می‌شده است. به عبارت دیگر دربرابر ازدحام مخالفان پیغمبر " ابتدا این حروف 
را بیان می‌داشته تا همگان ساکت شوند و او بتواند به قرائت سوره بپردازد. این نظر را هم نمی‌توان معقول 
شمرد» زیرا اگر چنین بود» لزومی نداشت که این‌حروف - به همراه وحی إلهی - در قرآن بیاید. به علاوه 
بسیاری از سوره های مکی - که مسلماً قرائت آنها در مجامع عمومی اهل مکه خالی از اشکال و همهمه‌ی 
مخالفان نبود - این‌حروف را در ابتدای خود ندارند. ۱ 

د ‏ گفته اند که هرآینه هریک از این‌حروف را به الفبای ابجد ببریم. عددی به دست می‌دهد که پس از 
گذشت مدت زمانی معادل آن, حادثۂ مهِمّی رخ داده و نشانی آن حادثه. بدینوسیله. در آغاز سوره داده شده 
است. أمّا شایان ذکر است که پیش‌بینی‌های قرآنی - مانند آنچه در سوره‌ی روم آمده - به صورت رمز 
نیست بلکه به صراحت از رویداد آینده خبر می‌دهد تا بر ایمان مؤمنان بیافزاید. 


1۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


هب اظهار شده که این‌حروف » بیانگر این معناست که قرآن ازچنین حروف ساده و رایجی در زبان 
عربی تشکیل گردیده» ولی درعین حال قابل همآوری توستط هیچ انسانی نیست. این قول نیز - هرچند 
جالب ‏ ولی خالی از ایراد نیست . زیرا این معنا را برای حروف مقطعه قرآن می‌توانست به زبان روشنی 
در آغاز سوره ها بگوید و چنین نکرده است. به علاوه تکرار الف. لام. میم در آغاز چند سوره چه معنا 
می‌تواند داشت؟ و چرا تمام حروف الفباء در آغاز سوره‌ها نیامده است؟! مگر قرآن کریم تنها از حروف 
مزبور تشکیل شده است ؟! 

و - و بالاخره قول معتبر قابل قبول را می‌توان این درنظر گرفت که هریک از حروف مقطعه. مخفقف 
یکی از نام های |لهی است. چنانکه حرف (ص) و يا (ع) را هم که پس از نام پیغمبر و مه می‌آوريم 
همین معنا را دارده یعنی عبارت و مفهومی را با یک حرف نشان می‌دهد. در بین عرب نیز چنین رسمی 
بوده و دریاره‌ای موارد وقتی می‌ خواسته‌اند ازخدا یادکنند. فقط حرف اوّل یکی از نامهای خدارا می گفته‌اند. 
به عنوان مثال» «ن» برای «نور» و «ق» برای «قدیر» به کار می‌رفته ات در انا آنمّه(ع) نیز دیده می‌شود که 
با ذکر این حروف دعایی را آغاز می‌کرده‌اند. مثلاً گفته‌اند که امام علی(ع) چنین دعا می‌کرده که «یا کاف. هاء 
يا » عین» صاد. اغفر لی» یعنی» « ای کریم. هادی» علیم. صادق. مرا بیامرز». همین‌طون آورده‌اند که مسلمین 
در بدر شعار می‌دادند : «حاء. میم. لایْصَرون = سوگند به خدای ستوده و با عظمت (حمید و مجید) که 
(کافران) یاری نشوند». در کتاب «الاتقان فی علوم القر آن» نیز بنا بر روایات متعلادی از صحابه» نشان داده 
شده است که این حروف به نامهای خدا اشاره دارد. البته این‌موضوع منافات ندارد با آن که محتوای هرسوره 
نیز با حروف مُعَطْعه‌ای که درابتدای آن آمده به لحاظ معناء مرتبط باشد. مثلاً ملاحظه می‌گرددکه درسوره‌ی 
«ق» بیشتر سخن از قدرت الهی است. 

0 لك لت لا ریب فيه ... 
« این کتاب که در (الهی بودن)آن هیچ تردیدی نیست . ..» 
درمتن آیه به جای «هذا = این» که اسم اشاره به نزدیک است . کلمه‌ی «ذلک = آن» نشسته است که اسم 
اشاره به دوراست. ولی در زبان عربی اسم اشاره به دور » برای نشان دادن اهمیّت و بزرگی امری که 
نزدیک است نیز به کار می‌رود و این مطلب در قرآن چند نمونه دارد (یوسف/۳۲). 

آیه‌ی فوق می‌گوید. قرآن که کتاب بزرگ و با عظمتی است» شک نیست که فروفرستاده از جانب 
حداست. موضوعی که هرآینه با دیده‌ی انصاف درآن (قرآن) بنگرند ودرنظرآورندکه این‌آیات ازدهان کسی 
خارج شده که خواندن ونوشتن نیاموخته وتاچهل سالگی شبیه این سخنان نیز از او شنیده نشده بود 


ات آن روشن می‌شود. قرآن با تعبیر فوق خود را معرفی نموده وسپس هدفش را بیان می‌دارد: 


0... هدی لقن 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ 1۹ 


«... راهنمای تقواپیشگان است ». 
یعنی قرآن آمده‌است تا چراغ راه وهادی راه تقواییشگان باشد. واژه‌ی «تقوا» از مادّه‌ی «وقایت» به‌معنی«حفظ 
و پاسبانی از خود»است. اینکه انسان ناظر وضعیّت خود بوده هرگز خود را رها نسازد - تا مختصر هوسی او 
را از خود بی‌خود ننماید- بلکه محکم واستوار در دوری اززشتی‌ها وروی‌آوری به نیکی‌ها. در زندگی پیش 
رود. بتابراین A‏ ۱ 
برآن» به نیکی‌ها روی می‌آورند و به ترویج «معروف» می پردازند. 

به‌علاوه منظورآیه‌ی شریفه این نیست‌که قرآن به غیرمتقیان کاری نداشته وسعی درهدایت آنها نمی‌کند. 
بلکه خداوند. بدین ترتیب. مخاطبین طراز اول خودرا معرفی می‌نماید. به صورت دیگر می‌توان گفت که 
در هرزمان و مکان» افرادی. مشتاق پرهیزکاری و در پی اخلاق و هدایتند که روی سخن قرآن در درجه‌ی 
اول با آنهاست . تا آنچه را می‌جویند بیابند و هدایت دیگران را نیز باعث شوند. اینگونه افراد را طی سه 
آیه‌ی بعد توصیف می‌نماید : 


مر وود و هرد ر 2 


۳ این ییون بالقیب . . 

« همآنان که به (خدای) نادیده ایمان دارند . 

(ایمان» » از ریشه‌ی «آمن» به منزله‌ی تصدیقی است که به انسان آرامش و امنیّت خاطر می‌بخشد. «غیب» 
همان چیزی است‌که از حواس" آدمی مخفی‌است وفقط عقل قادر به کشف آن می‌باشد. برخی از مفسرین 
شیعه نوشته‌اند که منظور از «غیب» دراینجا؛ امام غائب است. ما مناسبت ندارد که خداوند. قبل از ایمان به 
هرچیز, امام غائب را مطرح سازد. آنهم درزمانی که این مقام. تولد نیافته بود و وجود خارجی نداشت ! 
ولی «غیب» به حقیقت جاویدی اشاره یت آشکارنشدنی است و آنهم 
جز ذات خدا نمی تواند باشد. بعضی ازمفستران نیز منظوراز «غیب» را دراینجا «آخرت» و «وحی و نبونت» 
تیه نزو وارد شاف دک لام اد ای تشه با «متقیان» کسانی‌اندکه در وهله‌ی اول 
نیروی غیبی (عقل)خودرا به کار انداخته و به تصدیق غیب عالم رسیده‌اند و سپس این خحصوصیّت به 
نتایجی منجر گردیده است : 

ا 

«... و نماز را به پا می‌دارند . 

نماز را ممکن است یک روز خواند و یک روز نخواند. کک اداشتن نماز» » حفظ مداوم آن است؛ 
به ترتیبی که هرگز سقوط نکند چنانکه می‌فرماید «لّذین هم عَلّی صلاتهم دائمُون = همآنان که در نمازشان 
پایداری می‌ورزند» (معارج/۲۳). 


۳۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


7 ا ررقم یدفقون . 


۱ 
پس از تأکید بر لزوم حفظ رابطه با خدا (نماز» آیه‌ی شریفه به حفظ رابطه با خلق اشاره می‌نماید که متقیان 
و در ارتباط با خدا و خلقند و زندگانی (خودمدار» ندارند. از «مما رزقناهم» در متن آیه برمی‌آید که 
انفاق بخشی ازمال. مراد است و نه همه‌ی ان. ممکن‌است مراد از انفاق دراینجا «زکات» باشدکه ذکر ان پس‌از 
«صلات» آمده شبیه آنجه در سوره‌ی لقمان می‌فرماید «الّذين بُقيمُون الصَلاة و کر تفن الرکاة و هم بالآخرة هم 

ُوقنون = آنها که نماز بریامی‌دارند و زکات می‌دهند و همانان که به آخرت یقین دارند» (لقمان/٤)‏ 


م2 ورد و 


این ییون ما أنزل یوم أنزل من قبلاک وبا خرة هر یوقنون . 
) وآنهاکه به هرآنجه به سوی تو وآنجه پیش ازتو فرود آمده ایمان دارند وبه سرای دگر یقین کنند گانند ». 
پس از شرح اعتقاد متقیان به خداوند. ایمان آنهارا به اصل «نبوّت» ذکر می کند که اگر خدایی هست» مسلماً 


۴) 


سے 


هدایتی هم ازجانب او رواست. چطور ممکن است » حقیقتی» عالم و انسان را به وجود آورد و آنوقت 
دیگر هیچ سین انگوید. ی درمقانل ی ی سوانب وک وا قا تفرستت ۱6 از آیتری متقیان به 
حکم عقل» به اصل نبوّت الهی معترف‌اند. 

واژه‌ی «نزول» در آیه‌ی شریفه به کیفیّت وحی اشاره دارد که از مقام والا و بالایی به مقام پایین تر آمده 
است. و پس از ذکر«نبوزت» اصل «آخرت»را تذکرمی‌دهد که آن نیز لازمة اعتقاد به خداست. زیرا خدایی که 
اینهمه مصلحت بینی و هدف گیری در عالم کرده» چطور ممکن است از کرده ها و ناکرده ها با بی‌تفاوتی 
بکنارد ٩‏ بتابراین اک دای هست (که کے تما عاق وا فرتعامی نب" برای اسانها هست که در 
آن‌فرجام به عکس‌العمل کامل اعمالشان می‌رسند. 


صد 
(۵) وتيك على هذى ین رهم E‏ 
« آنهایند که از هدایت خداوندشان برخوردارند و همآنان رستگارانند ». 
به دنبال توصیف متقیان وتشریح روحیّه ورفتارآنها درزندگانی» درآیه‌ی فوق خبرمی‌دهد که این افراد «برنده» 
خواهند بود و پیروزی و نجات ازآن ایشان است. سپس طی دوآیه‌ی بعد گروه دیگری ازمردمان را معرفی 
می کند (کافران. نقطه‌مقابل اه هی و هویم ابا هه و مرا ام تا 


ان ان الب ت کفروا سوا عور ان هم أ َم تذزهم لا ییون 
« بی گمان برای کافران یکسان است که بیم شان دهی با ندهی. ایمان نمی آورند 5 


«کافر» برخلاف آنچه تصوّر می‌شود » ازنظر لغوی » به معنای کسی که اسلام یا خدا را قبول ندارد. نیست. 
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ریشه‌ی لغت از «پوشش» است. چنانکه به زارع نیز «کافر» گفته می‌شود. زیرا تخم را در زمین کاشته و از 
نظرها می‌پوشاند. از دیدگاه دینی» «کافر» کسی است که حق به وی رسیده ولی او به خاطر منافع مادّی و یا 
خودخواهی‌های شخصی - که نمی‌خواهد پا را از عالم محسوس فراتر گذارد - به عناد پرداخته و سعی در 
پوشاندن حق می‌کند. 

پس «کافر». در اصل» یعنی «معاند و حق‌پوش» و آیه‌ی شریفه می گوید آن‌کسانی که معاند و لجوجند و 
اساساً قصدشان پوشاندن حق است» هرچه کنید. ایمان نمی‌آورند. و این امری واضح است زیرا لازمه‌ی 
قبول هر منطقی» برخوداری از انصاف و ذهن بی‌طرف می‌باشد. 

آی‌ی شریفه اعلام می‌دارد که پیغمبر "" (و ممنان) در وهله‌ی اوّل» بی‌جهت وقت خود را صرف 
معاندین نکنند. بلکه وظایف بزرگتر را دریابند وبیشتر به مستعلاین روی آورند. 


صد صد 

« خدا (با عنادی که دارند) بردلها و بر گوش ایشان مُهر نهاده و بر چشمانشان پرده‌ای است ( که بینای 
حق نیستند) وآنان‌را عذابی بزرگ است». 
«ختم) به معنی (تمام کردن» است ودر «خاتمه» و تمام شدن کار هرنوشته‌ای نیز آن را مهر می‌کنند. نام 
«خاتم» هم که بر انگشتر گذاشته شده. به خاطر زینتش تس تک ید اهر شیر رون وختم نمودن نامه‌ها 
با آن می‌باشد که در قدیم معمول بوده است. 

آی‌ی شریفه در مقام توضیح و تعلیل آیه‌ی قبل است. چرا باید معاندین را رها کرد؟ زیرا کار قلبشان 
تمام شده و چنانکه معنای تحت اللْفظی آیه می‌نمایاند. «خداوند هر بر دلهایشان زده است». 

مقصود از قلب نیز البته قلب مادی نیست, بلکه منظور مرکز پذیرش و وجدان حق‌جوی آدمی است. 
همانگونه که مقصود از «برچشمانشان پرده‌ای است» دیده‌ی ظاهری نیست. بلکه غرض» چشم دل است که 
پرده برداشته و حقایق را نمی‌بیند. أماچرا این‌موضوع را خداوند به خود نسبت داده است ؟ زیرا امری 
طبیعی است و نباید همواره خدا را در امور معجزه آسا و استثنایی جستجو کرد. چنانکه خداوند در قرآن 
امور طبیعی همچون پرواز پرندگان در آسمان را به خود نسبت می‌دهد (نحل/۷۹ و ملک/۱۹). به همین 
ترتیب می‌توان پدیده‌های درونی انسان را امری ازجانب خدا در نظر گرفت. قانون خدا این‌است که هرگاه 
کسی معاندت به خرج داد قلب او آمادگی خودرا برای درک و پذیرش حقیقت ازدست می‌دهد ( همانگونه 
که کارهای نیک روح انسان را صفا می‌بخشد و اورا برای تحصیل ایمان آماده‌تر می‌سازد). به عبارت دیگر 
مقلامات «قلب‌کوری» راء خود شخص فراهم می‌کند و قانون طبیعی خداء آن مقدمات راء به چنان نتیجه‌ای 
(حتم قلب) می‌رساند. «ختم قلب» ‏ جزا و عکس‌العمل اعمال خودانسان است که براساس قانونی ازخدا؛ 
جاری گردیده و از این‌جهت خداوند. به‌عنوان صانع هستی وایجاد کننده‌ی تمام قوانین طبیعی, آن‌را به خود 


سبت می‌دهد. 
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۸ ر ت ۳ ور ر er id‏ صدع- EE‏ ۶ و و 
وین الاش من یقول ءامنا بالله وَباليوم الاجر وما هم بمویین . 


« وکسانی ازمردم (به زبان)گویند به خدا وروز بازپسین ایمان آورديی درحالی که(در دل)ایمان ندارند» 
از این آیه تا پایان این بخش (طی ۱۳ آیه) وصف منافقین است. درمورد آنها همچنین فرموده : «يقُولٌون 
بالستتهم ما لیس فی فلْوبهمٌ = چیزهایی با زبانهایشان می‌گویند که در دلهایشان نیست» (فتح/۱۱و آل عمران/ 
۷ آیه‌ی‌شویفه نشان و منافق دینی کسی‌است که درمورد ایمان به اصول. دو رویی نشان‌می‌دهد. 
وآنها که در امور دیگر منافقانه عمل می‌کنند هرچند رویّه‌شان زشت است. ولی منافق دینی نیستند. 

. دعوت الله وین منوا وما ند غورت مهم وما َون‎ ٩ 
(به خیال خود) خدا و مؤمنان را می‌فریبند.ولی جزخودشان‌را نفریبند ونمی‌نهمند».‎ ( 
هرکسی در جریان فریب دیگران بیشتر به خود لطمه می‌زند. افراد. گاهی با دروغ و حقه بازی به بعضی‎ 
منافع ظاهری می‌رسند. ولی هرگز حساب دقیق نمی‌کنند که چه بهای بزرگی برای آن پرداخته‌اند. آری»‎ 
دروغ توأم با حالتی از قیام علیه فطرت است و از اینرو آرامش انسان را می‌گیرد و بر آعصاب و درون آدمی‎ 
آثر می‌گذارد (که این پدیده اساس دستگاه دروغ‌سنج را تشکیل می‌دهد). آی‌ی شریفه می‌گوید منافقین‎ 
چنین‌اند. یعنی تصدیق ظاهری بدون ایمان آنهارا از آن سلامت نفس وآرامش روحی - که لازمه‌اش تطبیق‎ 
رفتار و گفتار بیرونی با عقاید درونی است - بازداشته و بیش‌از هرکس خود در ناراحتی بسرمی‌برند. به‎ 
علاوه گرفتاری آخرت را نیز در پی دارند. چنین روشی را شخص عاقل اتخاذ نمی‌کند. مگر آنکه دارای‎ 
شعوری محدود و فکری بیمار باشد. روی همین أُصل در مقطع آیه می‌فرماید « نمی‌فهمند (که خود را‎ 
E راز‎ 


کر ر اوه پر رم 


۰ نی قلوبهم رض راهم له مرضا... 
« در دل‌هاشان پیماری است. پس (آیات)خدا بر بیماریشان بیافزود ...». 
چرا ؟ زیرا مورد نفاق آنها آیات قرآن بوده (و هست)که هرچه بیشتر از آن می‌شنیدند (و می‌شنوند) منافق‌تر 
می‌شده (و می‌شوند). به عبارت دیگر» حوزه‌ی دورویی افراد منافق با آیات خداء به‌تدریج وسیع‌ترمی‌گردد 
و نتیجتاً بیماریشان نیز فزونی می‌یابد. درگذشته چنین بوده و اکنون نیز چنین است. 

۰ ... وله عَذَ اب لیم بما ابوا یکذبونَ. 
«... وبه(سزای) دروغ‌هایی که می گفتند عذاپی دردناک خواهند داشت». 


زندگی توأم با دروغ معب است. چه در این دنیا و چه نتیجه‌ی آن در آن عالم. 


۷ ودا قیل له لا تفیدّوا فى الأَْض‌قالوا نما خن مُجَلخورت . 
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رو چون به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید . گویند : ُز این نیست که ما مصلحیم! ». 
دراینجا منافقان را ازنظر عملی بررسی کرده که کردارشان, ایجاد فساد درزمین است و آنگاه که از بدکاری‌ها 
نهی شوند . بانگ برمی‌آورند که : «ما مصلحیم» ! - آری» امر بر خودشان هم مشتبه شده است . 
کہ کو ی رک کي روف م2 
۳ لا (نهم هم المفسدون وّلیکن لا بشعرون . 
ر آگاه باش که آنها فقط مفسدند. امّا نمی‌فهمند ». 
هُشدار به پیغمبر و مومنین امیت که تخت تاثیر.سخن سرایی‌های افر اد قرار نگيرند. منافقان در راهی قدم 
گذاشته‌اند که قابلشت تشخیص بین (صلاح» و «فساد» را از دست داده و در هر موقعیّت. به منظور پیشبرد 
اهدافشان» نغمه‌ای سرمی دهند ! جنین افرادی را امروزه نیز در جوامع بسیار می‌بینیم. 
مرا م1 ۸ و ی ه TE‏ وت رک ی قوو a‏ سیر اضر در نم رای ده 8 و 
1 کک مد و ۳ 
لیکن لا یعلمون . 
« و زمانی که به آنها گویند : (شما نیز) چنانکه (سایر)مردم ایمان آوردند ایمان آورید. گویند : آیا ما 
همانند سفیهان ایمان بیاوریم؟ آگاه باش که آنها خود سفیه‌اند. لیکن نمی‌دانند ». 
مردمی که به دروغ اظهار ایمان می‌کنند. بالاخره درجریان امور. فسادکاری‌هایی ازآنها سرمی‌زند و در چنین 
موقعیّت‌هایی, هرگاه پرسیده شود که شما با اعای ایمانی چرا دست به این‌کارها زدید؟ بلافاصله شروع به 
توجیه می کنند و در جریان توجیه معلوم می‌شود که واقعاً ایمانی ندارند. دراین‌صورت معمولاً انسان مؤمن 
لب به نصیحت می‌گشاید که : ای انسان ! بیا ویکدل باش وواقعاً به آنچه می‌گویی عمل کن ! حقیقتاً ایمان 
بیاور و به جمع مومنان حفیقی بپیوند؛ وغالباً دیده می‌شود که دربرابر این دعوت صادقانه» جبهه می گیرند 
که : یعنی با یک‌مشت مردم واپسگرا و بی‌شعور و سفیه همرای شویم ؟ هرگز! آیه‌ی شریفه تذکر می‌دهد 
که «سفاهت» روشی است که آنان خود پیش گرفته اند زیرا به راهی می‌روند که سرانجامی ندارد. 
RE‏ ەا ا Ti s17‏ ۳-۹ و کک رل کے و ي 
9 وَإٍذا لقوا الذرين امنوا قالوا ءامنا وَإذا خلوا إل شیطينهم قالوا إنا معکم نما حن مستَّزءُون . 
« و زمانی که به ملاقات مومنان رسند. گویند : ایمان آوردیم! وجون با شیاطین خود خلوت کنند. 
گویند : ما با شماییم جز این نیست که ما (مژمنان را) ریشخند می کنیم». 
منافقان مردمانی بودند که صریحاً نمی‌گفتند ما عقیده به خدا و پیغمبر و آخرت نداریم . بلکه برعکس» 
اظهار ایمان نموده و سپس موّمنان پاکدل را به استهزاء می‌گرفتند. چنین افرادی در هر زمان و مکان به 
چشم می خورند. 
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ما لفظ شیاطین ۳ که در آیه به کار رفته نشان می‌دهد که منافقان رژسا و محرکینی داشتند که اکا 
تحت تأثیرآنها واقع می‌شدند. به عبارت دیگر» قشر عمومی این افراد . فریب خورده و پیرو رژسای حبله گر 
و سرکش خود شده بودند. چنانکه در هرمفسده‌ای مشاهده می‌شود که مردم عموماً تحت تأثیر گروه 
انگشت شماری قرار می‌گيرند. آیه‌ی شریفه» برای منافقان. رؤساء ومحرکینی ذکرمی‌کند که مردم نادان 
تحت تأثیر ایشان و به خاطر جلب رضایت آنهاء موضع هی تاه بو فان بسا را که در جمع 
مسلمانان کرده بودند. در خلوت با آن محرکین» صرفاً استهزایی می‌شمردند. مانند بسیاری از افراد دو رو و 
ریاکار درجهان امروز که ازیکسو در محافل دینی تواضع نموده جبهه‌ی اخلاص و تأیید به خود می‌گیرند و 
ازسوی دیگر, در مجالس ومحافل متجلدانه چنین اشاعه می‌دهند که فقط خواستیم دل آنها خوش باشد و 
الا ما که اهل اين حرف‌ها نيستيم ! 
(۱۵ اله َسچرئ م وَيَمُدهم في طْغَيَِهم يَعَمَهُونَ. 
« همانا خدا ریشخندشان می کند و آنها را وامی‌گذارد تا در طغیان خویش حیران بمانند » 
دراینجا «استهزاءخدا» چنانکه مفستران گفته‌اند. ازبابت «مشاکله» آمده است. «مشاکله» در اصطلاح علوم 
بلاغت. آنست که جزای هرکاری را به همان لفظی ذکر می‌کنند که از آن‌کار تعبیرمی‌شود. بر این مبنا آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید که خدا استهزای آنها را متناسب با عملشان جزا خواهدداد. شواهد این موضوع در قرآن 
بسیاراست (شوری/۰ آل‌عمران/۵۶ -به توضیح آیات مربوطه نگاه کنید). 

به علاوه, عده‌ای از مفستران عقیده دارند که «استهزاء خدا» دراینجا با آیات ۲۹ تا ۳۰ سوره مُطففین؛ 
تفسیر می‌شود. مطابق این آیات مردم گناهکار مؤمنان را به استهزاء و ریشخند می‌گرفتند و خدا می‌فرماید. 
روزی خواهدرسید که مژمنان با یادآوردن تفاخر و استکبار آنهاء بر ایشان بخندند و این کیفری بر استهزای 
آنان خواهدبود که بدین ترتیب خدا نصیبشان می گرداند. 

ازعبارت : «يَمُدْهْم فی طفیانهم یَعْمَهُونْ = آنها را واگذارد تا درطغیان خویش حیران بمانند», دو نکته‌ی 
ای تفت Sa‏ طفانگوی ابیت کیان سورد آشسای EAs‏ 
کرده است. و دوم آنکه اینگونه افراد - که حیله گری پیشه می‌کنند - هرگز به آرامش خیال نخواهند رسید. 
یعنی نه تنها به خدا و آخرت ایمان نمی‌آورند. بلکه به غیراز آنهم E‏ 
ایمان و کفر در سرگشتگی و حیرت خواهندبود. نه فقط قلبشان با مؤمنین نیست» بلکه با شیاطین خود هم 
نیست و این است که گفته اند هیچ منکر و منافقی نیست که در انکار ونفاق خود به اطمینان رسیده و 
آ شی اف باش شاوی ارام حاص اران باداش تک نخدا به وسین ات 
() - « شیطان» به معنی «موجود متمرد و سرکش» است و در هر رده‌ای از موجودات (انسان و جن و حیوانات) «شیاطین» 
وجود دارند (به لغتنامة المنجد در ماده شطن نگاه کنید)» چنانکه درآیه‌ی فوق به شیاطین به عنوان رسای منافقین اشاره می 
کند. متأمتفانه عده‌ای این معنا را درک نکرده و «شیاطین» را در همه‌ی موارد. نوع خاصّی از موجودات عالم دانسته‌اند. 


(۱۶) 


. .)۶( 
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ر 2و و 


ا وتيك ین شرو له بالهُدَى ما ريت رهم .. 
« آنانند که گمراهی را به‌ازای هدایت خریده‌اند ! و تجارتشان سودی نکرد . 
آیه‌ی شریفه می‌رساندکه منافقان ابتدا ازهدایتی برخورداربودند که به‌تدریج آنرا ازدست داده‌اند. از سوره‌ی 
منافقون آیه‌ی ۳ نیز استنباط می‌شودکه منافقان درابتداء ایمان آورده بودند. ولی چون ایمانشان ازروی هیجان 
واحساس بود -و نه بنیان گرفته از عقل - پس از مدتی تحت تأثیر مغرضین واقع شده آن ایمان را رها 
می‌ساختند. هرچند برگشت ازایمان خودرا نشان نمی‌دادند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه مردمان را ازایمان‌های 
احساساتی - که هرگاه مبنای عقلی نیابد. نتیجه‌ی معکوس به بار می‌آورد - برحذرمی‌دارد. یعنی یا از 
شخص, فردی منافق می‌سازد ویا مسلمانی که هیچ‌چیز او شبیه اسلام نیست ! و آنها که به دنبال ایمان 
اشخاص فقط از راه تحریک احساسات می‌باشند و راه تعقل را می‌بندند. چنان افرادی به جامعه تحویل 
خواهند داد. 

مر انز فان فالتا کاس ویو امه همرت ش رالد که نت شین E ES‏ 
توش زنل a‏ پاش اسر بات شم و اف را تسشن داد که متاسقانه ار تسه 
نمی‌دهند» وبهره‌وری‌های کوتاه مدّت بی‌پایه - ودرواقع زیان‌بخش را سود به شمار می‌آورند. 


م ۵و وه م 


. وما وا مدت 

« ... و رهیافته نبودند ! ». 

یعنی چون آن‌هدایتی را که داشتند به گمراهی فروختند» در این معامله سودی نبردند و سرمایه را نیز از 
دست دادند! پس در تجارت خود راهیافته نبودند. 


و و 


۳0( هم کل الى أَسَتَوقد تاراما اصامت ما خو ده لَه بئورهم وترکهم فى ظلمتٍ لا 


2 # مس 


یبصرون . 

« مثل ایشان همچون مثل کسی است که (در بیابانی تاریک برای راه‌یابی) اتک برافروزد و چون (پرتو 
ا پیرامونش را روشن ساخت خداوند نورشان را پترد و در تاریکی هایی که هیچ نمی‌بینند رهاشان 
سازد ». 

به دنبال آیه‌ی قبل» دراینجا نیز در خلال مَتلی نشان می‌دهد که منافقان» در ابتداء شعله‌ی هدایت را به بیابان 
تاریک عمر خود آوردند. ولی متعاقبا به‌علت دورویی‌ها وحیله‌گری‌هاء ازخود سلب توفیق نمودند و 
سرانجام دا نورشان را برد. یعنی بصیرت آنها در شناحت حقیقت ازبین رفت وقدمهاشان در راه هدایت 
بازایستاد ودر ظلمت‌ها فرورفتند. توجّه شود که «نور» . به صورت مفرد آمده. زیرا «هدایت» یکی» بیش 
نیست و آن رهیافتن به راه خداست» ولی غیرهدایت را به صورت جمع یعنی «ظلمات» آورده است. چون 
گمراهی انواع مختلف دارد. 


۳۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


نکته‌ی دیگر اینکه از منافقان در ابتدا که به ایمان گرویده بودند. در تمثیل مزبور به‌صورت یک فرد 
واحد نام برده (... کسی که در بیابان تاریکی آتش برافروزد...) ما همینکه نفاق» پیشه می‌کردند» با عبور از 
تمثیل» تصریح می‌نماید که خدا نور فرد فردشان را برد. این شیوه‌ی گفتان از صنایع لفظی زبان عرب است. 
در توجیه این تعبی وجه دیگری نیز گفته شده است و واژه‌ی «الأذى» را در آیه‌ی شریفه به منزله‌ی جنس 
گرفته‌اند نه یک فرد. 


۱۸ ص بكم مین فهْم لایرجعون. 
« (برای شنیدن و گفتن حقایق)کران و لالانند و (در رژیت آیات خدا) کورانند و از اینروست که آنها 
باز گشتی (به حق) ندارند». 
معلوم است؛ کسی که تمام راه های بصیرت را بر روی خود ببندد و فقط به منافع آنی وایمنی خاکی خود 
تاه کاخ لها باز شوه ی بر ال خاش 


د وو و 


(۱۹ َو کیب ین آلسَمآ فيه توعد ویر .. 
« یا (متل) آنان به مانند (گرفتارانی است که از بیابانی) با بارانی تند از آسمان که در آن تاریکی‌ها و رعد 
و برق است (می گذرند) ...) 
منظور از بیابان رظلمت. شرایط حیات دردوران جاهلیّت است که همه وازجمله منافقین و سردمدارانشان 
(آیه‌ی ۱۶) درآن قرارداشتند. سپس رحمت وحی خداء همچون بارانی ازآسمان, آن بیابان ظلمانی‌را فراگرفت 
وخروش رعدآسای پیامبر و قرآن غلیه نظام شرک به آن محیط مرده غوغای زندگی بخشید. ولی اینان : 


جر ۸ ر ٤ر‏ ره ره فرح ر صدر 
)۱٩(‏ ... تتجعلون اصببعهم فى #اداهم من الصو'عق حذر الموت 1 
« ... از(نهیب) صاعقه‌ها سرانگشتان خویش را از بیم مرگ در گوش‌های خود برند . 
منافقان احساس می کنند در معرض رسوایی و خطر قرار گرفته‌اند و از اینرو عاجزانه چاره‌جویی می کنند» 
گوش خود بر خروش هدایت می‌بندند و به خود می‌گویند : قدری زمان بگذرد ببینیم اصلا چجطور 


و ص ی 


(... وله حیط بالکفرین . 
« ...و خدا بر کافران احاطه دارد ». 
دراینجا به خاطر حق‌پوشی. کلمه‌ی کافر را برای توصیف منافقان به کار برده اتتینت (آیه‌ی 1 می گوید این 
افراد نمی‌فهمند که خدا پشتیبان «حق» در عالم است و آن را سرانجام به پیروزی می‌رساند و کافران 


نمی‌توانند مانع کار خدا شوند. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۳۷ 


۰ مس مک ر ۶ م 13 ار 
" " یکاد البرق هط ابصرهم ... 
« نزدیک است که برق (فروغ) دید گانشان‌را پرباید . . . » 
یعنی» و هرلحظه به آسیب نزدیکتر و از امنیّت دورتر می‌شوند. 
ار ٤‏ ے سر ۶و 6 مص ی ۳ مگ Pt‏ ب ور ه 
۰ ... کلم أضاء لهم ما فيه الم عم قاموا ... 
«. .. همین که(سطحی اززمین)برایشان روشن شد درآن گام نهند وچون بر آنها تاریک گردد می‌ایستند ...)» 
محتاطانه رفتار می‌کنند» هروقت می بینند لطمه‌ای دربین نیست» ملاتی به طرف مومنان می‌روند ولی به 
زرنگی تسس که 
0 > سر ص کا ر ts‏ و صر رہ اه لیا مس ۳ 
UD‏ ولو شاء له لذهب بسمعهم واتصرهم 1 الله على کل شىء قدیر. 
«...اگر خدامی خواست گوش ودید گان (شنوایی وبینایی)شان را برده بود که خدا بر همه چیز تواناست». 
منافقان» حون همه چیز را در عالم محسوس می سنجند» از قدرت خدا در تعیین حوادث و پیشبرد امور 
EEE E E ESE EB ABE‏ نی E‏ 


است. 


u 
دزم‎ 


« ای مردم ... »» 
خطاب عمومی است ؛ نشان می‌دهد که مورد حطاب یک مطلب اعتقادی است. نه موضوعی مربوط به 


« ... خدای خود - که شما و پیشینیانتان را آفرید - عبادت کنید. باشد که متقی گردید » 
درآیات قبل مردم به سه دسته‌ی مؤمنان» کافران و منافقان تقسیم شدند. در آیه‌ی فوق همه را به راه مؤمنان/ 
متقیان فرامی خواند. در این‌دعوت» راه » دلیل و نتیجه» هرسه مشخص شده است : ادوا ربكم = عبادت 
کنید خدای خود را» که این راه مستقیم است. «اَذی خلکم کسین N SSO E‏ 
دا کرت کل وی ای ایت لمکم تقون . تا متقی شوید» ای دوش ون انس 
یعنی پروا کردن و دور شدن از عذاب حق یا رسیدن به مقامی که انسان در آن‌مقام. از زشتی‌ها دوری گزیده 
و به نیکی‌ها روی می‌آورد. 

منظور ازعبادت چیست ؟ راه هموارشده را عرب «طریق مُعَبّد» می‌گوید. پس. اصل عبادت‌را می‌توان 
خضوع و هموارشدن نفس انسان برای قبول فرامین الهی درنظر گرفت. به عبارت دیگر عبادت روح 
ناهموار و بی‌نظم ۳ را برای اطاعت خدا ورسیدن به کمال» هموار می‌کند. دراین مقام. عبادت. شامل 
تمام اعمالی است که انسان برای خدا انجام می‌دهد ومنحصر به نماز و دعا و روزه نیست. 


ِ 1 کر ر م2 27 سیر رگ سم وس كت سر ۳2 مک نی ر ا 
)۲( الذی جعل لکم الاٍض فرشا والسماء پناء وانزل من السّماء ماء فاخرح بف من النمرات 


و2 او 
"۹ و 


رزقا 


همان عدا که ن را رای شا هرد بر رذ و اسان رشق د اراد از 
آسمان آبی فروریخت و بدآن (آب) ثمراتی برایتان (از زمین) برون آورد تا روزی شما باشد ... ». 
در اینجا ملاحظه می‌شود که دعوت قرآن به توحید » مستبدانه نیست » بلکه توأم با توجّه دادن انسان به 
پدیده‌های «(محسوس) وا انشا به سوی «معقول» رفتن است. 

ذکر زمین در آیه به عنوان «فراش = بستر» کنایه از آن است که همه چیز برای زیست و آسایش آدمی 
در آن فراهم آمده و تنظیم‌های لازم در این‌زمینه به کار رفته است. 


۶ و £ ر 


و مر 7 ۳7 3 و 
...فلا تجعلوا له آندادا وَانتم تعلمورت.. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۳۹ 


« ... پس برای خدا همتایی قرار ندهید (حال آنکه) می دانید (چنین نیست) »» 

یعنی انسان‌ها به حکمت و تدابیر عظیمی که در فضای زندگانیشان به کار رفته بنگرند و آنگاه از خود 
بپرسند که برپایی چنین نظام عظیمی از آن بت‌هایی‌که برای خود ساخته (ومی‌سازند) چگونه امکان خواهد 
داشت؟ این نظام شگفت‌انگیز که تمام اجزاء آن به هم پیوسته و هماهنگ‌اند. جز کار خدای واحد -و یک 
تدبیر و مشیّت کلی که هیچ همتایی ندارد - نیست. 


مق سای فرش E e‏ قاری مه فا تور رم ار مه TE‏ 

( وان کنتم فی ریب يما نزلعا على عجدنا فاتوا بسورَة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله 
و و - 2 

« واگر ازآنجه بربنده‌ی خود نازل ساختيی در شک‌اید. پس سوره‌ای همانند آن پیاورید. و گواهان خود 
را (نیز) -غیرخدا - بخوانید. اگرراست گویید ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در استدلال بر وحدانیّت خدا و ترک انداد (همتا برای خدا)» در آبفی فوق به موضوع 
نبوت پرداخته است. روی سخن با افرادی است که پس‌ازمطالعه‌ی قرآن, بازهم نسبت به اصالت آن تردید 
داش مایا اکن هن تست E‏ کی شک نله کل نک سیر فان انز سروک ترتع 
کار بشر» هرقدر خارق العاده باشد. قابل تکرار خواهدبود. ولی قرآن بااینکه دشمنان زياد داشته و خود 
آنهارا تحریک به مقابله می‌نموده سبک بیان و هدایتش در دنیا منحصر به فرد مانده است. 

مقصود از «قأْتوا بسُْورة» در آی‌ی شریفه اشاره به امری است که همگان از انجام آن عاجزند و این کار 
(مخالف را به مبارزه طلبیدن تا عجز او آشکار شود) را اصطلاحاً «تحّدی» گویند. البّه وجه اعجاز قران 
صرفاً به لحاظ زیبایی الفاظ و بلاغت کلام نیست. بلکه علاوه برآن» در هدایتی است که به انسان ارائه 


7 وله 


2 4 م در لھ و ~v‏ جر ۸ و عصی ها وص وژ و صت a‏ 2 و و سس 2 
( فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النارٌ الت وقودها الناس وَالحجارة ادت للکفرین . 
« پس اگر (اين کاررا) نکردید - که هرگز نتوانید کرد - بترسید از آتشی که هیزمش مردم و سنگهایند و 
برای کافران آماده شده است». 
پس از دعوت به ایمان به خدا و پذیرش «کتاب» و تصریح این نکته در آیه‌ی قبل که اگر شکی در پیام خدا 
هست. سوره‌ای به مانند قرآن بیاورید» در آیه‌ی فوق خاطرنشان می‌سازد که هرگاه قادر به چنین کاری 
نشديد و بازهم به عناد و حق‌پوشی خود ادامه دادید» بدانید که با خدا درافتاده و به عقوبت او گرفتار 
خواهیدشد. عقوبتی که سنگ را همچون آدمیان می‌سوزاند ! 


4 صد 
3 ۲ #۶وم و 


۰ 1 2 مضه و هم 7 ۳ 3 2 2 Pe‏ 2 ۵ ار 3 هو و 
(۲۵ وَیثم آلذریرت ءامتو وعَملوً الط لحت أن هم جنس رى من مها نهر کلما ژزقوا یبا 


(۲۶) 


. )۲۶( 


۳۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


لار ي ص وم م2 وو ۾ و 2 
من نمرژ ررق قالواً مذا آلذدی ژزقتا 9 وتو بی متشیها N‏ روج مطهرة وهم 


« و کسانی را که ایمان آورده کارهای شایسته کردند بشارت ده که برایشان باغ‌هایی است که نهرها از 
زیر(درختان)اش جاری است. هرآنگاه که از ثمراتش بهره برند. گویند : این همان است که پیش از این 
نصیبمان شده بود ! - درحالیکه شبیه آن را برایشان آورده‌اند -. و درآنجا همسرانی پاکیزه دارند و 
جاودانه در آن(باغ‌ها) بسر برند » 

بعداز هشدار به معاندان در آیه‌ی قبل, مومنان را در آیه‌ی فوق -به سرانجام نیکشان - بشارت داده است. 
عبارت «هذا الّذى رزفنا من قَبْل = این همان‌است که پیش‌ازاین نصیبمان شده بود» نشان می‌دهد ثمراتی‌که 
راز ناموت امن می‌شود. بی‌سابقه دردنیا نیست وتوا به متشابھًا < شبیه آذرا برایشان آورده‌اند) 
در بیان آنست که ثمرات آخرت تنها شباهتی با نعمت‌های دنیا ا انها نتت 


کم زک 


ان الله لا يشتحي- 2 آن صرب متا ما بعوضْة فما قوقها . 
«همانا خدا شرم ندارد ازاینکه (برای هدایت خلق) مَل زند و آن(منل) به پشه‌ای ویا فراترازآن باشد!...» 
در آیات ۲۳ و ۲۶ از معاندان سخن گفت و در آیه‌ی فوق به یکی از وجوه انکار آنها -در برابر قرآنی که از 
همآوردی‌اش عاجزند - اشاره می‌نماید که متّل‌های خدا در قرآن را مورد استهزاء قرار می‌دادند. البته از آنجا 
که سوره‌ی بقره مدنی است» ظاهراً استهزاء منکران زمان نسبت به مَتل‌هایی بوده که در سوره‌های مکی آمده 
است. ازقبیل آنکه فرموده : « لِنْ الذِینَّ تَذْعُونٌ من دون الله لَنْ یَحلفُوا ایا = آن‌کسانی که به جز خدایند و 
آنها را می‌خوانید. هرگز مگسی هم خلق نمی‌کنند» (حج/۷۳). درآیه‌ی ٩‏ سوره‌ی بقره در پاسخ چنین 
منکران استهزاگری می‌فرماید که خدا در مقام هدایت خلق» شرم و إبائی ازمئل زدن ندارد. هرچند آن مَل 
به پشه‌ای و یا کمتر از آن باشد. به علاوه. پشه و مگس و امثال آنها. در نظر ظاهربینان محدودنگر ناچیز 
جلوه می‌کند. و الا در نظر اهل بصیرت هرکدام در نوع خود جهان شگفت‌آوری است. 

در آیه‌ی شریفه لفظ «فْما فُوقها = بالاتر از آن(پشه» آمده و مفستران گفته‌اند که مقصود از فوق پشه از 
جهت کوجکی و ریزی آن می‌باشد. ازسوی دیگر واژه‌ی (شرم» که در آیه آمده به تناسب یاسخگویی به 
معاندان است. وإِلاً شرم و حیاء چنانکه در انسانها هست. مسلماً در خداوند نیست. مراد آن است که 
شایسته‌ی مقام هذایت: الهین این هست. کا ارشاد. بندگان..به فال ھا ستی . از ندران ردو 
کوچک پردازد. 


فأ و صد ر 


. فما الي ءَامنوأ یعون أنه الق من رهم . 


« ... پس کسانی که ایمان آورده‌اند. می‌دانند که این (منّل )ها حق و از جانب خداست ۰٠...‏ 
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مثل در کتب الهی زیاد دیده می‌شود. حتی در تورات و انجیل نیز مئل کم نیست. ظاهراً این روشی است 
که در برخی موارد. خداوند برای انتقال ذهن انسانها از محسوس به معقول» بر گزیده است. در آیه‌ی فوق. 
می‌فرماید آنها که اهل ایمان‌انده این حکمت را درک می‌کنند . چنانکه درهمین‌زمینه فرموده : « و تلْكّ الأْمَْال 


نضریُها لاس و مایْعْلها إلا لْعَالمُون = این‌مثل‌هارا برای مردم می‌زنيم ولی چزعالمان حکمتش‌را درنمی‌یابند» 
(عنکبوت /۳). 


ص و و 0 


«... وَما زین کفروا فیقولورت مادا راد ال بهذا ما .. 
(... ولی آنها که کفر ورزیده (و معاند)اند گویند : جه قصدی خدا با این مَتل‌ها داشته ؟ .... 
سؤال گزارش‌شده اززبان کافران» استفهام انکاریاست. یعنی درواقع کافران می گفتند که مسلماً خدا نمی تواند 
کاری با این گونه مسائل داشته باشد و بنابراین کلامی که به این گونه امور می‌پردازد. از خدا نیست. 

(۶... شل ب کییرا وهی بهء کفیرا . 
« ... (آری» خدا) بسیاری را با این(متّل) گمراه و بسیاری را هدایت می کند . 
یعنی. خداوند این مثال‌ها را می‌آورد » هرچند می‌داند که با آوردن آنها (باتوجه به اختیار انسانها) عده‌ای 
گمراه و عده‌ای هدایت خواهندشد. البته خدا برای گمراه کردن مردم مَتّل نیاورده است. ولی چون با علم به 
عکس العمل دست بدینکار زده » نتیجه اش را به خود نسبت داده است. بنابراین مفهوم جبر برخلاف آنچه 
عله ای تصوّر کرده‌اند. در آیه نیست. 

(۲۶ ... ومَایِضل به لا الَفسقین . 
«... و جز فاسقان. کسی را بدآن گمراه نمی گرداند ». 
(فاسق» به معنی « متجاوز از حد» است. چنانکه برای خارج شدن میوه از پوست نیز این واژه به کار می‌رود. 
مقصود از «فاسق» کسی است که با طغبان گری» پا روی حق وحقیقت گذاشته است. یعنی زمینه‌ی گمراهی 
در فاسقان (با روحیّه‌ای که دارند) در خودشان است و همان زمینه دربرابر مثال‌های إلهی» بروز می کند. 


م 92 


)۷( رین یقضون عد آله ين بعد میشقه.. : 
« همآنان که پیمان خدا راء پس از استواری‌اش. می‌شکنند . 
«فاسقین» را در این آیه وصف می کند. انسان دو نوع پیمان با خدا دارد : 
۱- پیمان فطری 
۲ پیمان شرعی. 


۲۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


پیمان فطری» همه‌ی گرایش‌هایی است که در فطرت آدمی نسبت به قدرت مافوق و مشیّت‌های او در 
ارتباط با دوری ازظلم و بدی‌ها و پیوستن به عدالت و نیکی‌هاء نهاده شده است. چنانکه در آیه‌ی «عهد» در 
زمین‌ی خلقت آدم می‌فرماید : « و لد اَذ رب من بني آدَمَ من ظهُورهم ذرَيَتَهُم و أَشهَدهم علی آنفسهم 
لش برَیْکُم قَالوا بی شَهذتّا = و(یادکن) هنگامی را که خداوندت از پشت‌های آدمی‌زادگان فرزندان ایشان 
را گرفت. وآنان‌را برخودشان گواه ساخت‌که آیا من خداوند شما نیستم؟ گفتند : بلی» گواهی می‌دهیم» 
(اعراف/۱۷۲). شیخ بهائی در این‌باره سروده است : 

در روز الت لی کي و امروز به بستر لا حفتی ! 

مقر و وتس و ی معا فطری انسان با حداه همان مجموعه‌ی گرایش‌های 
درونی آدمی نسبت به قدرت مافوق یعنی خداونداست. 

بان شرعیء در حقیقت. بیمه کردن و استحکام بخشیدن به پیمان فطری است و زمانی به مرحله‌ی 
بلوغ می‌رسد که انسان وارد حوزه‌ی ایمانی شده و دیانت حقّه را می‌پذیرد. 

آیه‌ی شریفه در بحث«فسق» منافقان را کسانی معرفی می‌کند که با زیر پا نهادن «پیمان شرعی» خواه 
ناخواه» پیمان فطری خودرا هم باخدا نادیده می‌گيرند. 


گم ص ہو 


NY‏ طون ما مر له بمء آن وشل 
( ...و آنجه(رشته‌ای) را که خدا به پیوستن اش فرمان داده. فی کنا : ( 
رف ۱۳ نیز از آی‌ی شریفه به دست می‌آید. یعنی «رشته‌هایی را هم که خدا به 
قطعشان فرمان داده. قطع نمی کنند». بدین ترتیب پیام اه در ارتباط با جذب و دفع انسان سالم در روابط 
اجتماعی است. انتظار خداوند از مومنان این‌است که به نیکی‌ها جاذب و در برابر نیروهای خرف دافع 
باشند و آی‌ی شریفه از کسانی شکایت می‌کند که چنین نبوده و با هر مقوله‌ای سازگارند. 

رو و Ki‏ 

(۷). . . ویفسدورت فى الأرّض . 

(... و در زمین تباهکاری می کنند .. ( 


نتیجه‌ی پیمان شکنی با خدا پیوستن به رشته های ناستوده‌ای است که منجر به فساد در زمین می‌شود. 


۶ و صد 


(۰)۲۷ ۰ وا هی لس وب 
«... آنها خود زیانکار باشند ». 
ارب ی ها شا را ارم دزی ی ان کش کرو اس تسا کوان رد 
را با خدا از کف داد و روابط صحیح اجتماعی را نادیده گرفت. قهراً رو به زشتی‌ها می‌رود و بدین‌ترتیب 
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سرمایه‌ی انسانی خود را ازدست داده و چون چیز دیگری هم جایگزینش نتواند کرد لاجرم ضرر کرده 


انت 


۸ کیف تکفرورت بال و کنشم اموا فاخي خیکگم... 


مخاطب آیه‌ی شریفه کافران‌اند و با تعجب می‌پرسد که چگونه به راه کفر می‌روید درحالی‌که قدرت خلاق 
الهی خیاتتان بخشید. 

«... پس شما را بمیراند و سپس زنده‌تان کند و آنگاه به سوی او باز گردانده می شو ید »» 

آنگاه که انسان حیات‌را شناخت. می‌فهمد که اخگری خاموش نشدنی است ومرگ او فقط درسرفصل‌هاست. 
حقیقت حیات. بی‌زوال است. چنانکه در این دنیا عوامل مادی» مثل خورشید و ساير سیّارات رو به 
فرسایش و کهولت‌اند. ما حیات و زندگانی موجودات. رو به توسعه و تکثیر و تزاید است. با شناخت 
حیات. آدمی متوجه می‌شود که موجودی باقی است و مرگ او فقط در مرز تبدیل یک مرحله از حیات به 
مرحله‌ی در است. 


کل تم 


(۲۰ هو ری لو لکم ما فی الأْرض جمیکا... 
«اوست که هرآنجه در زمین است برای شما آفرید ... ». 
دراینجا فصل جدیدی آغازشده‌است. خدای عالم‌را که در آیه‌ی قبل, به عنوان حیاتبخش هستی انکارناپذیر 
توصیف کرد در این آیه و آیات بعد از اراده و هدف او در آفرینش «عالم و آدم» سخن می‌گوید. 
ابتدا (آیه‌ی فوق) سخن از حلقت زمین و آمادگی آن برای حیات انسانی است » اینکه تمام پیش‌بینی‌ها 


ول تفر ام زیست انسان - به کار رفته است. 


(... سپس اراده‌ی آسمان کرد ... ». 

یعنی » فضای بالای زمین را هم چنانکه باید منم نمود. البتّه مقصود از واژه‌ی «ثم = سپس» در اینجا بنا بر 
قولی» بیان ترتیب زمانی نیست. زیرا بنا به قرآن آسمان قبلاً به صورت دود یا گازهای متراکم. خلق شده 
بود (فصلّت/ ۱۱) و تصریح شده که زمین بعداز آسمان‌ها به وجود آمده است (نازعات/۳۲ 3 ۲۷). ولی قول 
دیگر آن است که آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد آسمان پیش از پرداختن به زمین. وجود داشت (نْم استوی ای 
السّماء) اما تنظیم و ترتیب آن» پس از آفرینش مواد لازم در زمین صورت پذیرفت. با این قول. معنای 


۳1 
6 


ظاهری «ثم) حفظ می‌شود. 


۰.۰۱ فسَوهنْ سَبْعْ مَمووٍ... 
«... و هفت آسمان را به پا داشت ... ». 
کلمه‌ی «هفت» درقرآن به مفهوم «کثیر» نیز به کار رفته است (لقمان/۲۷). البته. مقصود این نیست که هرکجا 
این کلمه به کار رفته. معنای «کثیر» را افاده می‌کند. عده‌ای گفته‌اندکه ممکن است دراینجا یکی از آن موارد 
اا بر ا لغری از «رهفتت, اما فضای برستاره است ارو ی دیکن .سکن ات 
نکم هام لفق EA ES‏ (مخعت مراد A‏ وان وی 
آسمان» مجموعه‌ی آن‌طبقات باشد. قول دیگر آسمان‌های هفتگانه را ستارگانی می‌داند که در مدارهای 
مختلف قرار گرفته و برای عرب زمان قابل رژیت بوده است (به سوره‌ی طلاق توضیح آیه‌ی ۱۲ و سوره‌ی 
ملک توضیح آیه‌ی ۳ نگاه کنید). 

و 2 


(۲۹) ...و هو یکل شیء علم. 


7 
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و او بر همه جیز داناست 3 
یعنی مبداً و آفریننده‌ی عالم دانایی است که همه‌ی اجزاء عالم را طی روابط دقیقی پرداخته و به هم پیوند 
داده و از همه‌ی امور آگاه است. 


و 


۳ و اد قال را لک که نی جّاعل نی آلازض حلیقة .. 
« و زمانی (را یاد کن) که خداوندت به فرشتگان گفت : همانا من در زمین خلیفه‌ای (نسلی نو) قرار 
ری 1 
ازاینجا به داستان آفرینش انسان و فلسفه‌ی خلقت او می‌پردازد و البته آیات شریفه جنبه‌ی هدایتی وتربیتی 
دارد. 

وروی راد هاش هقی راغ ای طرف رما ای که دیاس E‏ تفلیر دار 
EE‏ هم ی 
آسمان‌ها و پیشرفت حیات به ور گوناگون. زمانی فرامی‌رسد که خداوند اراده می‌کند - به دنبال دیگر 
موجودات - انسان پدید آید. e‏ «خلیفه» در اینجا برخلاف باور رای به معنی «جانشین خدا؛ نیست 
بلکه به معنی نسلی است که بعداز نسل پیشین می‌آید و «خلیفه» بدین معنا در قرآن مکرر به کار رفته است 
(اعراف/۷۶ و 1٩‏ یونس/۷۳ و ۱۶) و اضولا تعبیر «جانشین خداه با بخئن بعدی آیه که ملانک از فساد و 
خونریزی او سخن می‌گویند. نمی خواند. 

بر طبق آیه‌ی شریفه مشیّت خدا مبنی بر خلقت انسان, از مراحلی گذر کرده و ابتدا به عالم فرشتگان که 
نیروهای پاک و تابع امر الهی بوده‌اند. اعلام شده و سپس - بعداز گذر از عالم ملائک - به آفرینش انسان 
انجامیده است. امّا مقصود از«قال رَبك للْمّلائگة = خداوند به فرشتگان گفت». سخن لفظی نیست. بلکه مراد 
(انتقال مقصود» است. جنانکه درمورد وحی به انبیاء فرموده : « ما کال لش آن یمه له إلا وا . 
موی هه انم کی کی کب یف کر دک شوت همادا رسای یر 
ضمیر وی) » (شوری/۵۱). 


شفك آلر 


... قالوا ال فما من بُفید فما وََسَفِك لّمآء ون سبح مدرك وَنْمَدس لگ ... 
(... گفتند E TT‏ | 
ما تورا به پاکی می‌ستایيم و (از هرنقصی) تنزیه می‌کنیم ... ». 
درآن نیروهای قدسی که جز خوبی محض و اطاعت و تسبیح خدای‌تعالی چیز دیگری نبوده و نیست. این 
هر اس اه مه ای هه اه نمی ری تا ارس 
می‌دهد که این معنا را فرشتگان از تعبیر«خلیفه» دریافتند و نسل نو را با شبه انسانهای پیشین روی زمین 
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قیاس نمودند که خون یکدیگر را می‌ريختند. البته» فرشتگان - چنانکه متن آیه می‌نماید - اعتراضی نکرده 
بلکه فقط حکمت کار برایشان روشن نبود وسوال توأم با تعجبی را مطرح ساخته بودند. هرچند فعل ماضی 
استمراری در مقطع آیه‌ی ۲۳ (و ما کنتم تکتَمُون = وآنچه پنهان می‌کردید) نشان می‌دهد که فرشتگان باطاً 
ای وی ات و مایت 
.. قال ان علم ما لا تعلَمون. 

(... (خدا) گفت : من جیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید ». 
خیلی از انسان‌ها هم نمی‌دانند. وهمواره فریاد می‌زنند : چرا خدا نسل تباهکار و خونریز انسان را در عالم 
آفرید ؟! چرا باید دستگاه آفرینش موجودی مختار بیافریند که ممکن است به جای خوبی و پاکی» شر و 
دق با انقشات وا و و تفر و فتاه ی نا امن ا تن ای ای کم امش که ي 
( نمی‌فهمیدند و آن حکمت. در آیه‌ی بعد مشخص شده است. 

(۳۱) و 6 مادم لاس ا 
رو آدم را همه‌ی نام‌ها بیامو خت ... ». 
(اسم» علامتی برای اشاره به «شتَمّی» است و گاهی از موارد منظور از «اسم» نشانی و خصوصیّات 
شَمّیات است . دراینجا «اسم» همان مقصود را می‌رساند. می‌فرماید. خداوند نسل انسان را با افرادی که 
برگزیدگان آننسل می‌شده‌اند (همان انبیاء » شهداء» صدیقین وصالحین) به آدم معرفی کرد. 

...شم رضم علی الاك 
« ... سپس آنشان را به فرشتگان عرضه کرد .. ( 
برخلاف آنچه غالب مفسران گفته‌اند» در اینجا ضمیر «هُم» در «عرضهم» به «اسماء» برنمی‌گردد (وگرنه 
می‌فرمود : عَرَضّها) بلکه به مَُمّیات. یعنی نسل آدم با گزیدگان آنها e‏ آی‌ی شریفه می‌فرماید 
ی 

(0۳۱. . . فقال آذبعونی بأشماء متا گم نكست ند بدقین 
«... و گفت : مرا از نام‌های آنان خبر دهید. اگر راست گویید ». 
کلمات «اسماء هؤلاء = اسماء این گروه» . که در عبارت فوق به کار رفته» می‌رساند که مُسمّی یک شخص 
نبوده» بلکه مجموعه‌ای از افراد بوده‌اند. و اینکه می‌فرماید . مرا از گزیدگان این گروه خبردهید. معنایش این 
نیست که خداوند خود آن گزیدگان را نمی‌شناخت ! زیرا هرسؤالی» استفهامی نیست» بلکه ممکن است 
انکاری» توبیخی و یا مثل این‌حالت» امتحانی باشد. خداوند خطاب به فرشتگان می‌فرماید به این نسل آدم 
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بنگرید و بکویید چه خحصوصیّاتی دارد. آیا در آنها فقط منحصراً نشانه‌های خونریزی وفساد هست ؟ اگر 


)۳۲( او جح لا عم کار ما عم ما . 
« گفتند: (خداوندا) تو را (از هر نقصی) تنزیه کنیم ما را جز آنچه به ما آموختی دانشی نیست ...» 
بعنی فرشتگان» دربرابر شخصیّت‌های والا که در نسل بشر بود متحیّر شده و از شناخت آنها عاجز ماندند. 
محتوای عبارت. تواضع کامل فرشتگان را در برابر خدا نشان می‌دهد. می‌گویند نه تنها دانشی چز آنچه تو 
به ما آموخته‌ای نداریم. بلکه دانسته‌های خود را نیز همه از تو داریم. 

e‏ َك نت للم کی 
« ... همانا تو دانای فرزانه‌ای ». 


بعنی فقط تور بی که علم محض و حکیم مطلقی. دانش ما همه محدود است. 


ص ی ور 


(۳۳) قال یام آنبتهم باساب .. 
« (خدا) گفت : ای آدم ! آنها (فرشتگان)را ازنام‌های ایشان خبر ده ... ». 
باتوجه به آنکه قبلاً فرمود خداوند حصوصیّات نسل بشر و بزرگانی را که در این نسل ظهور خواهندکرد 
به آدم بیاموحت (آبه‌ی ۳۱( در آبه‌ی فوق به آدم امر می‌کند که فرشتگان را از همه‌ی آن خحصوصیّات و 
بزرگان آگاه گرداند تا فرشتگان آن نسل غریب را با تمام وجوهش بشناسند. طرف خطاب در اینجا «آدم» 
به عنوان سمبا نسل خود بوده است. 
نک مرک 8 ٤ور‏ ارو ۳ 
۰۳۳ . لما انيهم باشماپیم قال ألم أل لکم إن عم عيب لسوت وَآلأزض واغلم اتون 
وما شم تکتمون. 
«... پس چون (آدم) آنهارا از نام‌های آنان آگاه کرد. (خدا فرشتگان را) گفت : آیا به شما نگفتم که من 
نهفته‌ی آسمانها و زمین را می‌دانم و از هرآنجه آشکار می کنید و آنجه پنهان می‌کر دید آگاهم؟ ۳ 
است که ازهرجهت به حکمت کارخدا واقف شدند و حالتی حاکی از جاذبه‌ی کامل و سکوت و 
سرافکندگی بر آنها حاکم شد. آنگاه خداوند زبان به نصیحت می‌گشاید و هرچند روی سخنش با فرشتگان 
است ‏ ما به ما » ابناء بش نیز درسی می‌آموزد -به همه‌ی آنها که می‌پرسند : چرا خدا نسل شرور انسانی 
را آفرید ؟ و چرا ما را چنان نساخحت که جز خوب نيانديشيم و غیراز خوبی کاری نکنیم ؟ می‌فرماید. شما 
فقط بعد ظاهر را می‌بینید و من به همه‌ی ابعاد امور واقفی چه عیان و چه نهان. چه در زمین و چه در 


۳۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


آسمان. باغبانی که بذری می‌پاشد. می‌داند که همراه گلهاء حس و خار نیز خواهد رویید. ولی چه باک زیرا 

که حشونت خار به لطافت گل ارزش می‌بخشد؛ و درمورد انسان مختان هرچند. به حکم اختیار» شر نیز 

قهراً پدید می‌آید ( و خود او نیز شر را انتخاب می‌کند) ولی» شر اولاً وسیله‌ی مبارزه‌ی نیکان شده و مانند 
۰ ند ی ۳ 1 )0 E‏ 1 ۳9 

حق نیروهای باطل نبود. حق ظهور و جلوه‌ای نداشت . خداوند می‌فرماید. ما می‌دانیم که در بین نسل 

مختار, بدان و ددان به وجود خواهند آمد» ولی انبیاء » اولیاء » بزرگان » دانشمندان و مبارزان راه حق نیز 

ور وراه کرو دو ی قابله با وو ها زر وا وکال اتات مد" 


9 ود فلا للملتيكة آَسجدُوا لدم .. 
« و زمانی(را باد کن) که به فرشتگان گفتیم : بر آدم سحده کنید ! ... )» 
منظور از واژه‌ی «سجده» دراینجا؛ سجده‌ی عبادی نبوده که بنا بر قرآن» دراخحتصاص خداست. بلکه منظور 
ادای احترام نسبت به خلقت جدید خداوند بوده است که آن را «سجده‌ی تحیّت» گویند (به سوره‌ی یوسف 
آیه‌ی ۱۰۰ نگاه کنید) هرچند سجده در اسلام به طور کلّی مطلقاً به خداوند اختصاص یافته است. 


۰.۰۳0 فسجَدوا إل اتليس لن وستَکیروکان من آلکفریت- . 

(... و (همه) سجده کردند. به‌خز ابلیس که ابا کرد و کبر ورزید و از کافران بود » 
معلوم می شو د» فرشتگان نیز «مجبور» محض و خالی از «اختیار» نبوده‌اند. منتها بنای خلقتشان بر خوبی 
کامل» در پرتو نزدیکی با خدا بوده است. گناه «ابلیس» از آن‌جهت عظیم است که علی‌رغم TT‏ 
ریت حقایقی که برای انسان مقدور نبوده است. عصیانی از نوع عصیان بشر کرده و از اطاعت خدا 
سرییچید. انسان است که هرگاه با سلاح «عقل»» در پرتو هدایت الهی. به حقایق رسیده و «اراده‌ی» لازم‌را 
برای تنظیم زندگانی براساس حقائق به کار بندد» به چنان مقامی می‌رسدکه جا دارد ملائک دربرابرش 
متواضع شوند. 

کلمه‌ی «ابلیس» که شاید از لغات دخیله بوده واز زبان «عبری» وارد عربی شده باشد. بنا بر قولی به 
معنی موجودی است که ازرحمت خدا ناامید گشته و دست به ویرانگری برداشته است. 


(۱) - برای افراد شرور به خاطر آنکه باعث کمال خوب‌ها می‌شوند. امتیازی نیست. زیرا اعمال هرکس» براساس نیّات خود 
او ارزیابی می‌شود. مثلاً اگر شمر دربرابر امام حسین نبوده او به درجات رفیع إلهی نائل نمی‌شد ولی شمر به این نیت امام 
حسین را نکشت بلکه هدفش دراین امر کسب مزایای مادّی برای خود بود و براین اساس امتیازی کسب نکرده و جز عذاب 
وخسران چیزی نخواهد دید. 

ان وه ایتک کم او ان تاش | مت «آکترهم فاسقون» استدلال کردکه کار خدا درست نبوده است» زیرا ارزشهای 
خدایی. برمبنای«کیفیّت» ارزیابی می‌شود و نه«کمیّت». چه بسا به لحاظ اهمَیّت ارزشها: شخصیّتی. به ملتی بیارزد. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۳۹ 


در قرآن؛ ھک نفسانی به «شیطان» نسبت داده شده. و البته هرانسانی» شیطانی همراه دارد چنانکه 
وو د : لس منکم اح الا ود وكّل به فرینة من الشیاطین. ۲ = هیچ‌یک از شما نیست 
مگر آنکه قرینی از شیطان بر او گمارده شده است.» 

وجود دشمنی را برای انسان. خداوند همه جا گوشزد کرده و حتی ضمن مراسم حج مهار این دشمن 
را یادآور شده است. دراینجا نیز مقصود آیه این است که به عکس نداهای وجدان» وسوسه‌های نفسانی؛ 
ناشی از نیرویی است که از همان ابتدای خلقت > تواضع دربرابر بشر را نپذیرفت و از رحمت خدا به 
جهت گناه عظیمش ناامید گردیده و او و ذریّهاش کمر همّت به ویرانگری انسان بسته‌اند. 

ذکر«کافر بودن» ابلیس » بدین معنی است‌که ازقبل. حالت عناد در برابر خدا داشته و با بروز زمینه‌ای که 
E E a a‏ است که در هنگام استکبار در برابر امر خدا کافر بود (کافر شد). 
البته چنانکه درسوره‌ی کهف آیه‌ی ۵۰ مذ کوراست ابلیس از رده‌ی موجودات پنهان (جنیان) بوده وبنابراین 
استثنای به کار رفته درآیه‌ی شریفه را باید استثنای منقطع ده 

(۳۵ و قلتا يكَادَم اکن نت ورَوج أنه و کلا ینها رغدا حَيَتُ شتشمَا. 

« و گفتیم : ای آدم. تو وهمسرت دراین‌باغستان آرام یابید و از(ثمرات)آن به فراوانی هرجه خواهیدبخورید ...» 
وظیفه‌ی فرشتگان E‏ اینک» خداوند مشیّت خود را برای انسان شرح می‌دهد. باغستانی که در این ایه 
امد فقو هت ارت بست: زیر ان تست پا بیقر ان جاوید امت و جروج ارد دصر 
باغستانی دنیوی است. یا به قول قوی‌تر مراد بهشتی‌است که درسوره‌ی نجم آی‌ی ۱۵ (عندها جِنَة الْمَأوّى)» 


دک ار ا 


۰.۳۸ . و لاتقربّا هده آلشجرة فتَکوتّا من آلظایین 


( ...و (اما) نزدیک آن تک درخت نشوید که از ظالمان خواهید بود ». 


(۱) - مسند احمد ج۱ + ص ۰۲۵۷ چاپ دارالفکر. 

(۲) - شایان توجه اينکه سوره‌ی کهف قبل‌از بقره در دوران مکه نازل شده و ازاینرو عبارت «کان من الْجن» درمورد 
ابلیس؛ چون قبلاً گفته شده بود, در آیه‌ی سوره‌ی بقره حذف شده است. نکنه‌ی دیگر آنکه ابلیس توانسته بود دز 
نتیجه‌ی عبادات به عالم فرشتگان راه پابد و به هنگام اٍعلام اراده‌ی إلهی درمورد حلقت انسان حضور داشته باشد. 
 )۳(‏ فخررازی می‌گوید بهشت آدم وحو! ازباغستانهای همین دنیا بوده است. زیرا اوّلاً شیطان درآن راه یافته که از 
بهشت آخروی مطرود است. ثانیاً آدم و حوا کاری نکرده بودند که مستحق پاداش یا بهشت آخروی باشند و ثالث 
آدم و حوا از بهشت اخراج شدند حال آنکه بهشت آخروی جاویدان است. اما با توجه به واژه‌ی «هبوط» در آیه‌ی 
٦‏ بهشت آدم وحوا با بهشت مذکور در «عذها جََّه الْمَأوّی» (بهشت برزخی) بهتر تطبیق می‌شود. هرچند «هبوط) 
به معنی نقل و انتقال در دنیا نیز در قرآن آمده است (بقره/7۱) 


۴۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


«تکلیف» درزندگی انسان ظهوریافت . محدوده‌ی آن از یکسو اوامر متعدّد مثبت (از همه چیز به فراوانی 
بخورید) و ازسوی دیگر تعداد محدودی (به جز آن تک‌درخت) از نواهی بوده است؛ و انسان مختار باید 
انتخاب کند. ۱ 

مفسترین درباره‌ی «آن‌درخت» چیزها گفته اند: یکی گفته سیب بوده ودیگری گندم را نام می‌برد. عده‌ای 
حتی سراغ برنج و ذرّت هم رفته‌اند ! مسلم است که منظور خداوند دراینجا این نبوده که افراد جستجو 
کرده. طبیعت آن درخت را بيابند وذهنشان انواع فرآورده‌های گیاهی را درنظر گیرد ! «آن درخت» سمبل 
چیزهایی بوده که منشأً ظلم است. (فْتَکُونا من الظالمین). تمام مظالم وگرفتاری‌هایی که برای بشر درنتیجه‌ی 


غفلت از خدا و روی بر تافتن از فرامین او حاصل می‌شود. از همین مقوله شمرده می‌شود. 


)۳۶( اما الط عا فاح جیما مها کاتّا فیه . 

« پس شیطان آن‌دو را از آنجا به لغزش افکند واز حایگاه(نعمت وکرامتی) که درآن بودند خارج ساخت ...۰ 
دراینجا کلمه‌ی «شیطان» برای «ابلیس» به کار رفته که آنهم ظاهراً از کلمات وارداتی به زبان عرب می‌باشد 
و به معنی موجود سرکش آمده است. توجه شود که دراینجا از انسان به لفظ «آدم» تعبیر شده . ولی» آن 
نیروی مخرب. با تعابیر مختلف معرفی گردیده تا به خوبی به بشر شناسانده شود. 

ال مق آسانشی ای اه از شزو وساوسی اسان راب۸ سر EEL U‏ 
اطمینان ایمانی و صفای وجود خارج ساخته دچار عذاب گرداند. (درسوره‌ی اعراف آیه‌ی ۲۱ گفته شده که 
وساوس شیطان. به صورت ِِِ مؤکد و ریاکارانه موجب نزدیکی آدم به آن درخت گردید.) آیه‌ی شریفه 
متفه کل رشق ما اون تب اوه کر وود 
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(۳۶). . . وقلکاآبطوابَعَضکر عض عَد 1 و حیرض مومت إل حن . 
«... و ما گفتیم : فرود آیید که برخی از شما. دشمن برخی دگرید ! و برایتان در زمین آرامشگاه 
بهره‌مندی - تا زمانی معیّن - فراهم است ». 
امر خدا صادرشد که شیطان و آدم و همسرش (که حاضر شدند به وسوسه‌ی شیطان با خود دشمنی کنند) 
همه از بهشت خارج شده کنار هم قرارگیرند وتا زمانی که اراده‌ی خدا تعلّق یابد همچنان در زمین بمانند. 
جنین است حالت انسان در این دنیه که او و «شیطان» در کنار همند. 


ص 


۳۷ فتلقی ءام من ربد کلمت . 
) آن‌گاه آدم از خداوندش کلماتی بیاموخت ...( 
یعبی» خدا به انسان «عذرخواهی») را آموخت؛ همان حالت پشیمانی که بعدازاولین گناه عارض می‌شود؛ و با 


| براز شایستگی, آدم خودرا در معرض آخذ هدایت لهی و جبران مافات قرارداد : 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۴١‏ 


۳ فتاب عليه اه هو الاب رم 
«... و (خدا) بر او بازگشت (توبه‌ی وی را پذیرفت) که او(خداوند) توبه پذیر و مهربان است ». 
در برخی ازتفاسیر نوشته‌اند که آدم به آسمان نگریست و نام‌های پیامپراسلام " و خاندانش را دیده به خدا 
کف تورا ای ای کان سرا ین دا تین از قضیرفن کشت ۱ و وروی اعراف ابش 
۳ قهمیده می‌شود که منظور از اد سخنان از خحداه آموزش اعتراف به گناه و درخواست آمرزش و 
تصمیم واقعی به عدم تکرارش بود (ریّنا ظلَْنا سنا و ان لم تغفر نا و ترحمنا لکوتن من الخاسرین). 
با بروز چنین روحیّه‌ای» هدایت إلهی» برای برگشت به شرایط پیش از گناه نصیب انسان ا و 
خداوند این آمر را بر اساس صفت «رحمت» خود تعلیل کرده و یکی از راه‌های بازگشت انسان به سوی 
خود قرارداده است. به عبارت دیگر می‌فرماید وقتی انسان خودمداری وخودمرکزی را کنار گذاشت. ارزش 
روحانی‌اش بر گشت. 

(۳۸ فلتا آهبطو ما جیگ . . 
« گفتیم: همه از آنجا فرودآیید ... » 
هرچند آدم بخشیده شد. ولی حکم خدا تغییر نیافت ومقررگردیدکه او در همان عالمی که شیطان نیز در آن 
راه دارد» قرارگیرد. از آن تاریخ تاکنون » بشر یعنی فرزندان آدم. همچنان بهشت گمشده‌ی خودرا جستجو 
می‌کنند. این تمایل شدید به عدالت و محبّت » نیکی ومهر. زیبایی محض و آرامش تمام. همواره با آدمیان 
است و انسان را تنها نمی‌گذارد. همه‌جا آدمی به دنبال ارضاء این تمایل است ونمی‌داند که سرمنشاش 
کجاست ؟ و بهشت گمشده را از چه راه بیابد ؟ 
«... پس هرگاه هدایتی ازجانب‌من سویتان آمد. کسانی که ازهدایت من پیروی کنند. پس آنان را پیم و 
اندوهی نباشد ». 
خدا می گوید» در آن عالمی که شیطان با انسان است. چنین نیست که من تنهایش گذارم. بلکه «عقل» اشتباه 
کار تورا ای انسان! با «شیطان وسوسه‌گر» تنها نمی گذارم» هدایت من به سویت خواهد آمد و اگر بر شیطان 
غالب شده از هدایت من پیروی کنی» بهشت گمشده‌ی خودرا خواهی یافت که زمینه اش در این دنیا آغاز 
شده و در آن عالم به طور کامل جلوه خواهد کرد. آری : 

تو بشربودی و فردوس. خدا جایت داد گنه ورد بدین دیر خراب ابادت 
گر کنی توبه و پس رو به خدا باز روی ‏ بازپس می‌دهدت آنچه دراول دادت ٩"!‏ 


(۱) - اشعار از استاد مصطفی حسینی طباطبایی است که در برابر اشعار خواجه حافظ (من ملک بودم و فردوس برین جایم 
بود ...) سروده‌اند. 


۴۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


صد 
۲ و النرین کفروا و دبا غیج رتیت صب لئار هم فا خُلدون. 
« و کسانی که عناد ورزیده و آیات ما را دروغ شمرند. آنها اهل دوزخ‌اند و در آن جاویدند ». 
کسانی در عذاب و تب و تاب خواهند افتاد که راهی جز راه خدا در عالم پیش گيرند. اینان در دنیا به دنبال 
ارضایت مطلق» (يا بهشت دنیوی) همه جا می‌دوند ولی هرچه بیشتر می‌پابند. رضایتشان کمتر می‌شود و 
فاضله‌شان از بهشت دورترو غذابشان بیشتره تا جایی که پس از مرگ سرانجامی چر ضورت نهایی و دف 
آن عذاب نخواهند داشت. زیرا که نخواستند چون آدم نخستین» به خدا بازگردند و «راه مستقیم» را پی 


2 


کرت 


ِِ ۳ 


(.6 یب اسرتویل . 
« ای فرزندان اسرائیل ۱ ...». 
داستان آدم در آیات قبل با این نکته تمام شد که هدایت خداوند همواره با انسان خواهد بود. این مطلب 
را آی‌ی شریفه مبنا قرار داده و از بنی اسرائیل که قدیمی‌ترین قوم دینی در محیط بودند. خیرخواهانه 
دعوت می کند که به قرآن - مشعل هدایت الهی - روی آورند. چنانکه متعاقباً در آی‌ی 4۱ بدآن تصریح شده 
تاه 
البته ظاهراً آیه‌ی فوق. «ذکوران بنی اسرائیل» را مخاطب قرار داده» ولی بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در زبان 


عرب» زل و مرد شم ا 


دروا نعمی الخ أنَعمت عل .. 
1۲ ( 
این نعمت چه بوده؟ شاید آیات ۵۰ و 1٩‏ که ذکر رسالت موسی در رهانیدن بنی اسرائیل از اسارت فرعون 
و یاری آنها در سختی‌های مختلف است. تفصیل این مجمل باشد. تفسیر بیضاوی نیز می گوید : منظور 
همه‌ی نعمتهایی است که در نجات بنی اسرائیل از چنگ فرعون و یاری آنها در بیابانهاء نصیب این قوم شد 
(بقره/۵۷ و قصص 1٦‏ و٥).‏ 


»... واوفوا دى أوف‌بفهدگم.. 
«... و به عهد من وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم ...) 
جمله شرطی است و نشان می‌دهد که خداوند در برابر نیک و بد. بی‌تفاوت نیست و برای تحصیل هدایت 
و نعمتهای خاص او باید تکالیف و مسئولیّتهایی را پذیرفت و به انجام رساند. 

درمورد «عهد بنی اسرائیل با خدا» برخی آیات همین‌سوره‌ی بقره گویاست (آیات ۸۶ و۸۳). همچنین 
فرموده «و ٍذ أَخدّ اله میقاق الَّذينَ آوئوا الکتاب ْلَه لاس و لاتکنمُوتَه فَنَبَذُوهُ وراء کک 
تا قلبلا نس ما یَْتَرُونَ = و (به باد آر) زمانی که خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که کتاب (خدا) را بر 


ی عون وت است که هر گاه جماعتی از زن و مرد طرف خطاب باشند. ضمیر مذکر را در خطاب به 


۴۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


مردم به روشنی بیان کنید و پرده‌پوشی‌اش نکنید؛ سپس آنها آن (عهد) را پشت‌سر افکندند و به بهای 
ناچیزی (برای دنیا) فروختند و بد معامله‌ای کردند» (آل‌عمران/۱۸۷). همین‌طور «عهد بنی اسرائیل با خدا» 
باب ۶۲ » سیمان ۲۲ < )٩‏ و آنها منتظر ظهور پیامبر جدید بودند و حتی در این امر بر مشرکان پیروزی می- 
جستند (بقره/۸۹) انتظار می‌رفته که با دعوت پیامبرخاتم " به اسلام بگروند. 


E‏ ی 


E‏ | درآیه‌ی 1 «و لد آخذ 
اله باق نى ال و عفنا روم ٩‏ نی عشر نیا و قال ال نی معکم ئن أقمتم لصّلاة واتیتم الرَكاة 


وامنتم پرسّلی وعررتموهم و أفرضتم الله قرضا سنا لاکفرن عنکم سیناتکم 79 جنات تجری 
من تخنها لها من كر غد ذلک منکه فد صل سواء السّیل - و همانا حدا از بنی اسرائیل پیمان 
گرفت و از بين آنها دوازده سرکرده برانگيختيم و خدا گفت : : من با شمایم اگر نماز را به پا دارید و زکات 
دهید و به پیامبرانم ایمان آورید و پاریشان کنید و (با کمک به محرومان) به خدا وام نیکو دهید (در این 
صورت) قطعاً بدی‌هایتان را می‌زدايم و شما را به باغ‌هایی (از بهشت) درآورم که نهرها از زیر درختانش 


جاریست. پس هرکه از شما بعداز این کفر ورزد. به راستی راه میانه (راست) را گم کرده است». 
۱ 6 یی فارَمُبون. 

«... و فقط از من بیم دارید ». 

واژه‌ی «ایّای» در آی‌ی شریفه پیش از «قارهبٌون» افاده‌ی حصر می‌کند. یعنی احساس مسئولیّت شما ای بنی 

اسرائیل فقط در برابر خدایتان لا مطرح است. نه از خاخام‌های خود بیمی داشته باشید و 

نه از قدرتمندان و غوغای محیط. 

۳7 صد 
ربج و ءامئوا بما لت مُصدّقا ما مَعکم و لاتکوئوا ول کافر به و لاذ 
و یی فقون . 
« و به آن (کتابی) که نازل کرده‌ام - که آنجه را با شماست تصدیق دارد - ایمان آورید و نخستین کافر 


ت 


توا اتی تما قلیلاً 


بدآن نباشید و آیات مرا به بهای اندک مفروشید و فقط در برابر من پروا (احساس مسئولټّت) کنید ». 
حرف «واو» در صدر آیه عطف به «آوفّوا بعهدی» در آیه‌ی قبل می‌باشد و ایمان به قرآن را ازجانب يهود 
طلب می کند. خداوند خطاب به آنها SS‏ ی ی (از الفاظ گرفته تا معانی) از من 
ا و کات ها زا نی عازه ا ان اور 

البته تصدیق قرآن از تورات و انجیل کنونی» «اجمالی است». یعنی می‌پذیرد که مضا آنها الهی است. اما 
نه اینکه هیچ‌گونه تغییر وتحریفی درآنها راه نیافته باشد. بلکه قرآن به‌تحریف معنوی یا ظاهری يهود 
ونصاری ازتعالیم اصیل الهی اشارات متعداد داشته وازجمله می‌گوید: «۰.. یُحَرفُونَ الکلم عَنْ مَواضعه وَتَمُوا 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۴۵ 


حَظا مما دروا په = کلمات را ازمواضم خود منحرف کنند وبهره‌گرفتن از پندها را فراموش کرده‌اند» 
(مائده/۱۳). ضمناً همه‌ی آنچه به نام «کتاب مقدّس» امروز نزد یهودیان و مسیحیان است. تورات و انجیل 
اصلی نیست زیرا در کتاب مقداس» ماجرای مرگ موسی" و عیسی" 
امور» به تورات و انجیلی که در زمان حیات موسی" و عیسیٌ بر آندو نازل شده ربطی ندارد. 
درمورد«نخستین کافر به‌آن (قرآن) نباشید». تفسیر بیضاوی می‌گوید منظور این‌است که پیشرو منکران 
نباشید. که انحراف بسیاری را هم به دنبال خود باعث شوید. و مقصود از «بهای اندک» در عبارت بعل 


و وقایع پس‌از آن آمده است و این 


دنیاست» یعنی دنیاگیر نشوید که به خاطر منافع دنیوی, ایمان خود را برباد دهید ! و دعوت به «تقوا» به 
صورت انحصاری در برابر خدای تعالی در مقطع آیه» بدین معنی است که پاکدامنی و تقوایتان فقط برای 
خدا باشد و نه به حاطر کسب محبوبیّت در دنیا (که به انحرافات ایمانی می‌انجامد). 
(۴۲) ولا تلبشوا لح بالبطل و تکلبوا الق ونم تون 
« و حق را با باطل مياميزید و حق را با آنکه خود می‌دانید - کتمان نکنید » 
مقابله با حق دو صورت دارد : 
(۱) جلوه دادن حق در لباس باطل 


(۲) کتمان حق 
در ميان پیروان ادیان. هر دو روش در توطثه علیّه حق به کار رفته که در قرآن فراوان مورد اشاره قرار 
گرفته است. 


۲۱ وَأُقِيمُوأ له و ءاتوأ الرکوة و آزکفوا مر کیین. 

« و نماز به پا دارید و زکات دهید و با راکعان رکوع کنید ». 

پس‌از دعوت به ایمان و اينکه افراد «انکار حق» را پیشه‌ی خود نسازند (آیات قبل) حفظ رابطه با خدا و 

خلق خداء تأکید گردیده است. زیرا ایمان به خداء بدون آنکه خیری ازآن سرزند. وافی به مقصود نیست. 
البته «زکات» در مذهب يهود بوده و ذکر «غشریّه» در تورات رفته است. اما «رکوع با راکعان» دعوت 

جدیدی بوده که در اسلام آمده است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید نسبت به نیازها در جامعه بی‌تفاوت نباشید و 

با مردم ارتباط برقرار کنید و خود را ممتاز از سایرین ندانید. بلکه با مومنان در برابر خدا رکوع کنید تا 

دلهایتان به خضوع رود. می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه يهود را به اسلام دعوت می‌نماید تا در صف مؤمنان 

نمازگزار درآیند. ۱ 


£ و مگ رز رز ام ارگ هار سم را رگ ور مه ر صجے ر ر امس و و ۳ 
« آیا مردم را به نیکی فرمان دهید و خود را فراموش می کنید ؟! و شما کتاب می‌خوانید. پس چرا تعقل 
نمی کنید ؟! ». 


۴۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام رانی 


چه بسیار افرادی که ادعای حراست از کتاب و دین خدا را دارند ولی خود را از آن مستثنا می‌شمرند و در 
واقع واعظ غیر متعظند ! آخرت را به مردم تذگر می‌دهند ولی خود با تمام قواء در کار بهره‌مندی هرچه 

بیشتر از این دنیا پیش می‌روند! علی (ع) درنهج البلاغه راجع به عالمی که به علمش عمل نکند. می‌فرماید : 
yS‏ زیاد تر 


(۴۵) و اسَتَعینوا بالصََرٍ اة ولا لكبيرة ۷ على آ شین . 

« و از صبر و نماز (برای خشنودیم) یاری جویید. و به تحقیق نماز - جز بر خاشعان - دشوار است ». 
دنباله‌ی سخن با يهود است که پس‌از شماتت علمایشان در آیه‌ی قبل. جملگی آنها را موعظه می کند. 

عده‌ای ازمفستران کلمه‌ی «صبر)» را درآیه‌ی شریفه به‌معنی«روزه» گرفته و گفته‌اندکه مقصود. جلب رضایت 
و حمایت خداوند از راه نماز و روزه است. البته یکی از مصادیق «صبر» روزه است. ولی «صبر» تماما در 
روزه خلاصه نمی‌شود. قرآن «صبر» را در مضامین مختلف به کار برده TT‏ (بقره/ 
٥‏ و آل‌عمران/۱۶7). صبر و تحمّل در پیکار (انفال/47). صبر در برابر وسوسه‌های نفسانی و داخل نشدن 
درگناه (نور/۲۱ فاطر/1 و نازعات/40). 

بنابراین ملاحظه می‌شود که از نظر قرآن «صابره شخص ضعیف و زبونی نیست. بلکه موجود 
نیرومندی است که شرایط سنگینی را تحمّل می‌نماید و خدا یار چنین نیرومندانی است. نه ضعیفان و 
عاجزانی که اهل تحمّل و تلاش نیستند. اما برای آنکه «قدرت» کسب شده در نتیجه‌ی «صبر)؛ به 
خودمحوری و طغیان نیانجامد. «صبر» را در آیه‌ی فوق, با «نماز» درآمیخته است. می‌فرماید به موازات 
«صبر» و تحصیل قدرت. «نماز» را به پا دار تا طغیانگر نشوی و همواره بدانی که تو فقط بنده‌ی خدایی و با 
او پیوند عبودیّت و اطاعت بسته‌ای. به چنین انسانی است که یاری خدا می‌رسد. انسانی که با «صبر» قوی 
گشته و با تکیه به خداوند. در زندگانی قدم برمی‌دارد. ولی در مقطع آیه تصریح دارد که «نماز» بار سنگینی 
است» مگر برای آنها که «انانیّت» (خودمحوری)خود را در برابر حدای‌تعالی ازدست داده‌اند. به عبارت دیگر 
می‌فرماید وقتی انسان - که جزئی بیش نیست - در برابر (حدای عالم) مقاومت به‌ورزد. نماز برایش سنگین 
می‌شود و آنگاه که مقاومت خود را در برابر خدا ازدست داد نماز برای او شوق‌آور گشته عواطفش را 
تلطیف می کند. خاشعان در برابر خداء از نماز لذت می‌برند و به وسیله‌ی آن تربیت می‌شوند. 


har‏ 4 ےس 
)۴۶( اين يون اچم موا رم ونم یه حون 
» همانان که په ملاقات خداوندشان یقین دارند و به سوی او بازمی گردند (« 


واژه‌ی «ظن) در آبه‌ی شریفه به معنی «گمان و وهم) و (یقین» هردو در قرآن آمده است. اما در اینجا مراد 
(یقین» است . به دلیل آنکه در مقام مدح آمده و در وصف مومنان فرموده است «و بالَاخرة هم یُوقنّون = به 


(۴۷) ر 


(۷) و 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۳۷ 


آخحرت پقین دارند» (بقره/۶). 

آیه‌ی فوق» درتوصیف خاشعان در برابر خدا (آیه‌ی قبل) است و اعتقاد به‌آخرت و بازگشت به خداوند 
زا از تصاتضن هی این افراد می‌شمرد: 

واژه‌ی «ملاقات خدا» در قرآن به صور گوناگون («لقاء الله»» «لقاء ربّه» و غیره) آمده و عده‌ای از اهل 
جمود تصوّرکرده‌اند مراد از آن» رژیت فیزیکی خداوند است. درمقابل. عده‌ای گفته‌اند که اگر رژیت فیزیکی 
خدا امکان‌پذیر باشد. باید او را موجودی با ابعاده شکل و رنگ معلوم درنظر گرفت که مغایر آیه‌ی در 
کمثله شی (شوری/۱۱) می‌باشد. به علاوه اگر بنا باشد انسان خدا را ببینده درواقع بر او محیط شده است. 
حال آنکه خداوند محبط بر همه‌ی اشیاء بوده و ما نسبت به او محاطیم : 

تو نور دیده‌ای او ذات دیده به دیده دیده‌را دیده که دیده ؟! 

ناو قطیر از اا ك خا م رازن تیور خر مکی غدل ال یا یور ور غالک باق که 
شک و تردید نسبت به وجود خدا در آن راه ندارد - وشامل مؤمن وکافر ومنافق(توبه/۷۷) همگی می‌شود -. 
هرچند نتیجه‌ی آن برای هردسته متفاوت است. حدیثی هم از رسول اکرم" رسیده که در آن ریت آخروی 
را بدون کیفیّت و حد محدود و وصف معلوم گزارش می‌کند رالد المنشور چ۹ ص .)۲٩۰‏ البته چنین رژیتی 
از ات اس 


همم +7 


یب شرل درو نمی الق ات ع ونی فضْلتکم على امین 
"7 روند ان ارال ایت هرا ود به باه اش و غاا مو ا ر ی اهل هان زین کت 
برتری دادم 5۹ 
E E‏ رن ات راهان AE‏ وا داتفه تم اراس 
ازجمله اینکه انبیای بسیاری از بین قوم يهود برخاستند و خداوند با اینهمه ارشاد و هدایت - بزرگترین 
نعمت شود را بر این قوم ارزانی داشته است. 

منظور از «قَصَلْتَكُمْ علی العالمین = شما را بر اهل جهان برتری دادم» در همه‌ی ادوار و زمان نیست. بلکه 
اشاره به زمانهای گذشته به ویژه در عصر ظهور پیامبران در آن قوم دارد. چنانکه درمورد مسلمانها نیز 
فرموده «کنتع خَیْر أَمَة آَخْرِجَت للناس = شما (مسلمانان واقعی) بهترین امّتی هستید که برای مردم ظاهر شدید» 
(آل‌عمران/۱۱۰). 


در حقیقت. هر گروهی که در هردوره‌ی زمانی» به پیغمبر زمان خود گرویدند. نسبت به ساير مردمان در 


آن دوره» بوده اند. 


د 
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به دنبال آیه‌ی قبل که خداوند قدرشناسی نعمت را به بهود گوشزد کرد. در اینجا آنها را نسبت به آخرت 
هشدار می‌دهد. روزی که ازدست هیچ کس کاری برای دیگری ساخته نیست و هیچ کس نمی تواند بلاگردان 
دیگری شود؛ روابط اعتباری نقشی نداشته و عملکرد خود شخص بررسی می‌شود. 
(۸ ...و لایقبل معا شفععة. . . 

« ...و شفاعتی از کسی پذیرفته نشود ... ». 
معنی «شفاعت» در فرهنگ عمومی ما این است که انسان محتاج یا گناهکاری راء پیغمبر امام» یا امامزاده‌ای 
- در دنیا یا آحرت - نزد خدا وساطت کرده به حاجتی برسانند و یا از مجازات برهانند. اما در آخرت» 
هرآنچه برای هرکس پیش آید. عکس‌العمل کردارخود اوست وبنابراین کسی نمی‌تواند آن را عوض کند. 
چنانکه می‌فرماید : «ذلک بما قَدَمَت بداک و أن ال یس بظلام للْعَبيد = این (گرفتاریها) به سزای اعمال 
پیشین خود توست و خداوند به بندگانش ستم نمی‌کند» (حج/۱۰). درمورد براورد حاجات در دنیا نیز هیچ 
مخلوقی نمی‌تواند در اراده‌ی قطعی خالق تأثیر گذارد و باعث تغییر رأی خداوند در حق بنده‌ای شود. تأثیر 
دعاء موکول به رضای خدا و لیاقت بنده است. ۱ 

در تفسیر طبری راجع به آیه‌ی فوق آمده که «خداوند بنی اسرائیل را مخاطب قرار داده که می گفتند : 
ما آل رسولانيم وپدرانمان نخواهندگذاشت که ما دردوزخ رویم. خداوند آنهارا خبرمی‌دهد که جنین نیست 


$ 


و 


تھے 


و درآخرت هرحقداری به حق خود می‌رسد). ازسوی دیگر قرآن فرموده‌است : «لله الشُفاعَةٌ جَميعاً = جميع 
شفاعت در اختیار خداست» ( 0 یعنی اگر بنا باشد در آخحرت تخفیفی در حق کسی اعمال شود اجازه 
و تصمیم آن» بنا به لیاقت شخحص. در انحصار خداست؛ و در تکمیل مطلب درباره‌ی آخرت. می‌فرماید : 


۷ 


...و ليخد ما عَدل ولا هم پنصرون. 
(... و هیچ معادلی (برای گناهان) از وی أخذ نگردد و (از هیچ کجا) یاری نمی‌شوند » 
یعنی» در آخرت نمی‌توان باپرداخت جریمه‌ی نقدی ازمجازات خلاصی یافت و روی یاری کسی جز خدا 
حساب باز کرد ! 

۰ ولد چیتگم من ءال رون .. 
« و هنگامی (را به یاد آورید) که شما را از فرعونیان نجات دادیم ... ». 
به دنبال برشمردن نعمت‌ها درحق بنی اسرائیل به نجات آنان از شر حکومت فرعون در مصر اشاره می‌کند. 
نفظ «فرعونیان» می‌رساند که ظالم فقط فرعون نبوه بلکه ظل جریانی بود که در رأس آن فرعون فرار 


داشت. وازه «آل» در قرآن به معنی «خانواده» و «پیروان» هر دو اة الت 
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« ... شما را به سختی عذاب می‌دادند. پسرانتان را سر می‌بریدند وزنانتان را (برای بهره‌کشی) زنده نگه 
می‌داشتند ... »۰ 
البته بهود زمان پیغمبر این مراحل را پشت‌سر گذاشته بود ولی خود را منتسب به آن دانسته و به شجره‌ی 
تاریخی خود افتخار می‌کردند. آن مایه‌ی افتخار را آیه‌ی شریفه تحلیل کرده می‌فرماید اگر آن نعمت‌ها و 
الطاف إلهى نبود. شما امروز اینجا نبودید ! 

درمورد دلیل سر بریدن پسران بنی اسرائیل, به نظر می‌رسد که فرعون از نفوذی که بنی اسرائیل - از 
زمان حضرت یوسف" - در جامعه‌ی مصر پیدا کرده بودند. به وحشت افتاده و می‌حواست نسل آنها ازبین 
برود. (نظیر آنچه به ذهن هیتلر درمورد يهود آلمان خطور کرد). ولی مفسران از رؤیایی که فرعون درباره‌ی 
وال حکومت ود به دست ینیسراثیل دیده بود یاد کزده‌ند. 

(6۹). . . وی ذلکم بلاء من کم عظم. 

«... و در اینها لای بزرگی ازحانب خداوندتان بود ». 
در متن آیه. واژه‌ی «بلاء» به کار رفته که با توجه به ابتدای آیه که در مقام شمارش نعمتهاست. بهتراست آن 
را به معنی «نعمت» گرفت که به نجات از ظلم فرعون مربوط می‌شود و ابلاء» با این معنی در قرآن آمده 
ختانکه: از وبلاه. کشا سای سکیم (انسال/۱۷) کید کا اسجته ری از زان نان ور زا 
گرفتاریهای بنی‌اسرائیل در دوره‌ی فرعون شمرده‌اند. طبری در تفسیر آیه آورده که «بلاء» در اصل به معنی 
«آزمایش» است و در خير و شر هردو به کار می‌رود زیرا انسان» هم در گرفتاری آزمایش می‌شود و هم در 
خیر. کما اينکه فرموده ناهم بالختنات و السَیثات = آنها را به وسیله‌ی خوبیها و بدیها به بلا(آزمایش) 
افکندیم» (اعراف/۱۱۸). ۱ ۱ 


۵۰۱ ود فرقتا بکم البَحر فأجیککم و آغرقنا ءال فرعون و آشر تطوون. 

« و زمانی که دریا را برای شما گشودیم و نجانتان دادیم و فرعونیان را - درحالی که شما نظاره گر 
بودید - غرق نمودیم )» 

منظور از دریا در اینجا رود نیل (یا به قول بعضی دریای احمر است - شعراء/1۳ و طه/۷۷). اينکه چطور دریا 
برای موسی"ٌ و پیروانش شکافته شد و آنها نجات یافته و فرعونیان غرق شدند (شعرا/17 < 0۰ غالب 
مفستران آن را به قدرت خدا نسبت می‌دهند. امّا «سراحمدخان هندی» در تفسیر می‌گوید. خداوند اینگونه 
کارها را به وسیله‌ی قوانین طبیعی که در جهان نهاده انجام می‌دهد و معجزات الهی» برعکس تصوّر رایج. 
لزوماً شکننده‌ی قوانین طبیعت نیست. زیرا معجزه و قوانین طبیعت. هردو از آن خداست. بر این پایه 
سراحمدخان هندی عبوربنی‌اسرائیل ازدریا وغرق شدن فرعونیان را به جذرو مد ات دردریا نسبت می‌دهد. 


اما مسلّم است که معجزه‌ی الهی در کار بوده وقول سراحمدخان با برخی ازآیات قرآن منطبق نیست (به 
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سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۱۳ نگاه کنید). 
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(۵۱) و لد وعَذتا رب 

« و آن زمان که موسی را جهل شب وعده دادیم فش 

قومی» دست ظالم از سرشان کوتاه شده به زمان قانون‌گذاری و تغییر ارزشها رسیده‌اند. خداوند موسی را 
برای دستور می‌خواهد. وعده‌ی چهل‌شبه» با آیات دیگر قرآن تفسیر می‌شود که می‌فرماید «و واعدنا مُوسی 


ر ے سے 0 0 


َلاثینَ یله و أَمُمُناها بعش ... = (ابتدا) موسی را سی شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب دیگر تمام 


کردیم» (اعراف/۲ع۱). اما آن قوم نتوانستند از عهده‌ی آزمایش ده شبه برآیند. 
(۰6۵۱ ۰ ۰ نم دتم الیجل من بعده- وم طَلمّورت . 
(... آنگاه شما در غیاب او گوساله‌ای را (به عبودیّت و پرستش) گرفتید و ستمکار بودید ». 
به طور کلی تقدیس گاو. در «عصر کشاورزی» رائج بوده و نوشته‌اند که مصریان قدیم گاو آپیس را مقس 
می‌شمردند. هنوزهم بقایای این طرز فکر در هند به چشم می‌خورد. در ایران قدیم نیز این روحیّه بوده و از 
مطهراتی که درکتاب فقه زرتشتیان (وندیداد) مشاهده می‌شود. ادرار گاو بوده‌است‌که زن حانض به وسیله‌ی 
آن غسل می‌کرده است! مغ‌ها در ایران قدیم. گاو نر را برای تهيّهٌ «گومز» (ادرار گاو نر) نگه می داشتند و از 
این مایع به عنوان بهترین تطهیرکننده. استفاده می‌شد. در وندیداد آمده : زنی که کودک مرده بزاید باید یک 
مقدار خاکستر آميخته به ادرار گاو بخورد ! (وندیداد. ترجمه‌ی دکترموسی جوان» صفحه‌ی ۱۲۸ بند ۱۵۱). 
بنی اسرائیل در مصر دیده بودند که از راه پرستش «گاو» افراد به آرامش می‌رسند و از اینرو با تأخیر 
موسی. مضطرب شده و خود به آن‌کار دست زدند. (به سوره‌ی طه آیات ۸۳ به بعد نگاه کنید). 
هو سیر له بارخ بعد (آیات ۵۲ تا 1۲) خداوند گوشه‌هایی ازتاریخ قوم بنی‌اسرائیل را -با فواصل زمانی - 
یاد می‌کند. در آیات مزبور شمّه‌ای از نعمت‌های خدا ازیکسو و لجاجت و سرکشی‌های بنی‌اسرائیل دربرابر 
حق ازسوی دیگی برشمرده شده است تا شاید يهود زمان پیامبر"" در مدینه» متوجه شوند که عنادهایشان 
تازگی نداشته و ریشه‌های تاریخی بین خود آنها دارد. به علاوه این سلسله آیات نشان می‌دهد که یهودیان 
بدتر از لجاجت با مسلمانها و پیامبر اسلام " نسبت به پیامبر خود لجوجانه رفتار کردند و پیام می‌دهد 
همانگونه که در گذشته ازعنادها وریاکاری‌های خود طرفی نبسته وگرفتارمصائب شدند در ارتباط با پیامبر 
اسلام (ص) و مسلمانها نیز به‌مانند هرقوم ستم‌پیشه‌ی دیگر فقط خود را مصدوم خواهند ساخت. 
۲ کم وتا نکم من بعد لاک لملکم کون 
« آنگاه پس‌ازآن (گوساله‌پرستی) ما از شما در گذشتیم شاید سپاس گزارید » 


آیه‌ی شریفه عفو خدا را نسبت به یهودیان پس از گوساله‌پرستی آنها. نشان می‌دهد. این عفو بیانگر آن است 
که خداوند برای شرک نسبت به خود نیز جای بازگشت و توبه قائل شده است. 
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واژه لعل را خداوند در قرآن هم نسبت به خود و هم نسبت به انسان به کار برده ات لعل برای 
خداء به قول زمخشری در کشاف. -به مانند «شاید» ازجانب شخص کریم - قطعیّت را می‌رساند (بقره/۲۱) 
اما «عل» برای انسان(به مانند آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد) حاکی از «احتمال» است. 


۵ وذ یا موی الکتبٍو الفرقان لعلک دون 

«و آن زمان که به موسی کتاب و فرقان بخشیدیم باشد که هدایت یابید ». 
یعنی علاوه برگذشت از ناسپاسی‌ها. خداوند به بنی‌اسرائیل راه و روشی برای هدایت ارزانی داشت که اگر 
انصاف به خرج داده ا طریق صلاح و سعادت را در زندگی می‌يافتند. 

در آیه‌ی فوق حرف «واو» بین «کتاب» و «فر قان». ظاهراً «واو» تفسیری است. به عبارت دیگر «فرقان» 
توضیح «کتاب» ی و در آن آمده است. هرچند برخی گفته‌اند که 
ممکن است «فرقان» و «کتاب» دو مقوله‌ی متفاوت باشند و «فرقان» سوای کتاب. به معجزات موسی اشاره 
داشته باشد که اصالت پیام موسی (و راه حق) را بر بهود و غیریهود. مدلل می‌ساخت. 

در اینکه چگونه به موسنی کتاب داده شدء آی‌ی ۱4۵ سوره‌ی اعراف گویاست که می‌فرماید « و کا له 
فی الالواح من کل شیء مو عِظَةٌ و تفصیلا لکل شىء فحَذها َوَة و ر فک يأخذوا بأختنها = و در 
الواح برای او (موسی) از هرموردی پندی و برای هرچیزی تفصیلی نگاشتیم» پس (گفتیم) آن را به جد 
بگیر و (ای موسی) قوم خود را امر کن که آن را به بهترین نحو برگیرند (فراگرفته وعمل کنند) ». بنابراین به 
نظر می‌رسد که کتاب موسی در اصل» همان ده فرمان و احکام و ملحقات آن بوده و بقیّه‌ی عهد عتیق يا 
تورات. مجموعه‌ای است که بر کتاب موسی افزوده شده است. 


۵۴ و لذ قال موسی لقوّبه- قوم نکم مت کم باذم الیجل. . 
« و(به خاطر آورید) آنگاه که موسی به قومش گفت : ای قوم من ! به راستی شما با برگرفتن آن‌گوساله 
(به عبودیّت) بر خود ستم کردید ...) 
نے دشر کر دی ردان کا بات :تی وساننه نلکه. ین مردمانت که تا باز کشت به اسار ت ها وید کی 
غیرخدا؛ برای خود ذلّت می‌خرند. به داستان گوساله‌یرستی بهودیان درسوره‌ی اعراف (اآیه‌ی۱8۸) و سوره‌ی 
طه (آبه‌ی۸۸) اشاره شده‌است. همچنین در عهد عتیق (تورات) سفر خروج» باب ۳۲ می‌خوانیم «و خداوند 
به موسی گفت : روانه شده (از کوه) به زیر برو زیرا که این قوم تو که از مصر بیرون آورده‌ای فاسد شدهاند 
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« ... پس به سوی آفریدگارتان توبه آورید و نفوس خود را بکشید که این نزد آفریدگارتان به نفع 
شماست. آنگاه (خدا) شما را ببخشید که او توبه‌پذیر و مهربان است ». 
درمورد «قاقتلوا سکم = نفوس خود را بکشید» در آیه‌ی شریفه چند قول تفسیری هست : 

عله‌ای گفته‌اند که مقصود . اعدام دسته‌جمعی است که از بنی‌اسرائیل به صور گوناگون نقل شده و 
ازجمله آورده‌اند که هفتاد هزار بهودی در یک شب سر از تن یکدیگر جدا کردند. چنانکه این مطلب در 
عهد عتیق نیز آمده. هرچند کتاب مزبور تعدادکشتگان‌را کمتر ذکر می‌کند : «موسی بدیشان (بنی‌اسرائیل) 
گفت : یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید هرکس شمشیرخودرا بر ران خویش بگذارد وازدروازه تا دروازه‌ی 
اردو آمد ورفت کند وهرکس برادرخود ودوست خویش وهمسایه‌ی‌خود را بکشد وبنی‌اسرائیل موافق سخن 
موسی کردند و در آن‌روز قریب به سه هزار نفر از قوم افتادند» (سفر خروح » باب ۳۲). 

برخی مفسرین گفته‌اند که مقصود از «نفوس خود را بکشید» کشتن نفس امّاره و از بین بردن آن 
ضعف‌های نفسانی است که موجب بروز شرک می‌شود. اشکال این برداشت این است که هیچ‌کجا در قرآن 
سخن از «کشتن» قوای نفسانی (اعم از شهوت. خشم» عشق به مال و زندگی و غیره) نیامده» بلکه امر به 
«مهار» این گونه امور آمده و a‏ اند تاه لیر (نازعات : ۶۰). از سیّد مرتضی گزارش 
شده است که مقصود از «قافتلوا نکم ای CSE‏ مره 
مرگ بکوشید و بر خود سخت گیرید تا «قتاب علَیْکَم = توبه‌ی شما پذیرفته شود ». اشکال این تفسیر این 
است که اولاً «فافتلوا أْسکُم» را به معنی «خودکشی» درنظر می‌گیرد درحالی‌که با رجوع به آیه‌ی ۸۵ به 
تفر ای که موی ان وی ای بش و یی دا مایا یی و 
سرح مرگ توبه کنید» در قرآن نیامده» بلکه تعبیر قرآن در این زمینه ا است (تحریم/۸) که 
همان پشیمانی واقعی و تصمیم راسخ به عدم تکرار عمل می‌باشد. 

نظر ما این است‌که موسی به بنی‌اسرائیل می گوید بعداز آن‌گناه فاحش گوساله‌پرستی وسقوط وحشتناک 
از توحید به شرک. راه نجات شما از منظر الهی این است که شمشیر برکشیده کسانی را که مسبّب این 
پیشآمد بوده‌اند بکشید («أنْفُْسَکم = خودهاتان» درآیه‌ی شریفه به مسبّبین آن رویداد برمی‌گردد) و همین که 
بنی‌اسرائیل به عمق زشتی کار خود پی برده به حالت توبه می‌رسند «آن‌توبه‌پذیر مهربان» آنها را می‌بخشد. 
ولی از اينکه در این حادثه چند تن کشته شده‌اند؟ در قرآن سخنی نرفته است. 


4 
9 ed 


رو ا کے ا وی من ی 
(۵۵) و إذ قلتمٌ یدموسی لن نوم لك حتی نری الله جهرة . .. 

«و(به‌یاد آورید) آن‌زمان که گفتید : ای موسی ! هرگز به‌تو ایمان نمی‌آوریم تا خدارا آشکارا ببینیم ۰.. » 

باید دانست که بنی‌اسرائیل» ابتدا می‌خواستند کلام خدا را بشنوند و سپس متوقع رژیت کامل خدا گردیدند! 


در سورهی اغراف مذکور است که موسی (ع) از بنی‌اسرائیل هفتاد نف را انتحاب کرد تاابا وی.به میقاث 


. )۵۵( 


)۵۶( 


)۵۷( 


(۵۸) 


. . )۵۸( 
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الهی بروند (اعراف/۱۵۵) و هدف این بود که آن هفتاد نفر صرفاً کلام الهی را بشنوند زیرا بنا به تجربه‌ی 
موسی (اعراف/۱۶۳) آن‌حضرت نیک می‌دانسته که انتظار ریت خداء انتظار ناموجهی است. پس آن‌هفتاد 
نفر با موسی" به میقات رفتند تا کلام خدارا بشنوند اما به قول معروف ««دبّه کرده» گفتند می‌خواهیم خدا را 
آشکارا ببينيم ! : 

.. فأحَدّتکم آلصَعقة و شم تشون . 

« . . . پس صاعقه‌ای شما را - پیش جشمانتان - در گرفت ». 

درخواست بیجا از خدا و او را تا حد جسمانیّت تنزل دادن (که بتواند در دایره‌ی دید آدمیان قرار گیرد) 
بالاخره عواقی دارد. 


> Re 
.» شاید سپاس دارید‎ SR - تگه شمارا - پس از مرگنان‎ ») 
برخی اهل تفسیر گفته‌اند که هفتاد بنی‌اسرائیلی صرفاً از صاعقه بیهوش شده و پس‌از چندی به خواست‎ 


OED OS‏ ان 


صد 

۶ و هم م و ر ا 

س ر تقو E‏ 

و سایبانتان دادیم و و ترنحبین ویرنده‌ی(لذیذ گوشت) را بر شما فروفرستادیم از پا کیزه‌هایی 
که روزیتان دادیم بخورید - و (ناسپاسان) به ما ستمی نکردند بلکه به خود ظلم نمودند ». 
آی‌ی شریفه تأییدات خدارا نسبت به بنی‌اسرائیل. پسازنجات آنان ازچنگال فرعونیان به هنگام عبورشان از 
صحرای سین نشان می‌دهد. می‌فرماید خدا ابر فشرده را - دربرابر نور آفتاب - بر سرشان سایه گستر 
ساحت» از ترنجبین يا صمغ صحرایی در طول راه بهره‌مند بودند و به قولی» رعد و برق اسان هر از 
چندی به پرندگان اصابت کرده بلدرچین به دامانشان می‌افکند . 


زار صو ر وا رو ۶ و وم رز 2 . ولو ر 2 2 

وَٳِذ قلتا آڏخلوا هذه القرّية فڪلوا منها حي شْعتم غدا. 

« و آنگاه که گفتیم : بدین شهر درآیید و از (نعمت‌های) آن هرچه خواهید به فراوانی بخورید . 

شدند. ابن زید می گوید «قریه‌ی» مورد اشاره در آیه‌ی فوق شهر «اریحا» در نزدیکی فلسطین بوده است. 
ر ي 4۶ وصتر 6 مر و ۵ و کیو ی و وه ر از 


(... و (گفتیم) سجده‌کنان از دروازه‌های آن وارد شوید و بگویید (حداوندا) گناهان ما را فرو ریز . تا 
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خطاهایتان را بیامرزیم و بر (پاداش) نیکو کاران خواهیم افزود » 

دستور به سجده درآستانه‌ی ورود به شهر» برای شکرگزاری وخضوع دربرابرخداست» خدایی که بنی‌اسرائیل 
را ازمخاطرات بزرگ رهانید و به آنموقعیّت رساند. واژه‌ی «حطْه» درآیه‌ی شریفه به‌معنی ریزش گناهان 
می‌باشد. درواقع آیه‌ی شریفه می‌فرماید بنی‌اسرائیل با درنظرگرفتن خدا ورضای او» وبه قصد شکرگزاری 
واشاعه‌ی توحید وارد آن شهر شوند و درمقطع آیه» خداوند به پیشی گیرندگان دراین راه بشارت می‌دهد که 


بر پاداششان خواهد افزود. 


(۵4 قَبَدّل آلذذیرت ظَلَمُوأ ولا عير الذدی قیل لهم فانزلتا علی النیین ظلمواً رجا ین السَمّاء بمَا 
سر ٥‏ ول ر 
کانوا یفسقون. 
« پس ستمگران سخن (ما) را به (سخنی) غیراز آنجه بدیشان گفته شده بود تبدیل کردند. و ما بر 
ستمکاران - به سبب گناهانشان - عذابی از آسمان نازل کردیم ». 
درمورد بخش اول آیه که ستمگران سخن خدا را به سخن دیگری تبدیل کردند» تفسیر مجم‌البیان دو قول 
تفسیری آورده است. یکی آنکه برخی برخلاف امر خدا که فرموده بود بنی‌اسرائیل سجده‌کنان به شهر وارد 
شوند. عمل کرده و از پشت وارد شدند ! دیگر آنکه کردار و رفتاری که بنی‌اسرائیل پس‌از ورود به شهر 
با مردم پیش گرفتند برحلاف رضای خدا بود. چنانکه از عهد عتیق نیز به دست می‌آید بنی‌اسرائیل در 
«اریحا» رفتار خوبی با مردم نك اتك 

درمورد نزول عذاب آسمانی بر گناهکاران (بخش دوم آیه) یک قول آن است که بنی‌اسرائیل با 
تجاوزاتی که در حق مردم اریحا روا داشتند» برطبق قوانین خدا در عالم» رو به گرفتاری و احتلافات رفتند 
و قول دیگر آن است که طاعون بین بنی‌اسرائیل حاکم بر اریحا شیوع یافت که این قول به ظاهر آیه 
نزدیکتر است: 


صد صد 
TARE‏ ۶ ۳2 ۱ و بش 1 4 ا ر سے 8 ر ا ر فاده و 5 هخا س ر < 5 
(۰ و اد موس لقومه فقلتا ضرب بعصالگ لحجر فجرت منه کشره عینا فل 


صد 


ار ۳ و 72 6 درو ر و و رل ی ا ی 7 وج ۳ 


« وزمانی که موسی (در بیابان) برای قومش به جستجوی آب برآمد و ما گفتیم : عصای‌خود بر این‌سنگ 
زن» پس دوازده چشمه از آن بشکافت و به تحقیق هرگروه آبشخور خویش بشناخت (و گفتیم) از 
روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهکاری سرمکشید ». 

درمورد جهش جشمه‌های آب از سنگ» در اینجا زاره «قائقحرت = شکافته شد» به کار رفته و در سوره‌ی 


o 
۰ 
مر مس مه‎ 


اقرا ی هش ی ا تخت مه و عوشته از انا ا سک مور 
با مواضع شکننده بر بستر وسیعی از آب قرار داشته که با ضربه‌ی عصای موسی ابتدا ترک‌هایی برداشته و 
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سپس فشار آب آن ترک‌ها را گشوده است. ولی پیدايش ۱۲ چشمه آب (به تعداد قبائل بنی‌اسرائیل) از 
سنگ بیابانی» به معجزه نزدیکتر است و راه تأویل را بر طرفداران قول نخست» می‌بندد. 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بنی‌اسرائیل دوازده قبیله بودند و خدا می‌فرماید که برای هریک چشمه‌ی 
مستغلی کشوده: شند: 
(«ع ولد قشم یموس .. 
« و زمانی (را به یاد آورید) که گفتید : ای موسی ! 
نشان می‌دهدکه مردم برای انبیاء القاب وعناوین نساخته. به‌سادگی آنهارا بانامشان مخاطب قرار می‌دادند. 
القاب را بعدها برای شخصیّت‌ها ساختند ! 
(۱ء... آن ضرع عام و ِد 
«... ما به غذای واحد نتوانیم ساخت ... ». 


در واقع بنی اسرائیل می‌گویند چقدر صمغ صحرایی و مرغ بریان (آیه‌ی ۵۷) بخوریم؟ 


(۶۱). .. فااع لا رک نک سرخ تا عا تلبت الازض من بقلها و ايها و فومها و عدیبا و بصلا ... 
« ... پس خداوندت را برای ما بخوان تا ازآنجه از زمين می رویاند - از ا 
عدس و پیازش - برای ما برون آورد ۱...». 
لفظ «رټّک = خدای خودت» در آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مرادشان همان خدایی بود که پشتیبان موسی 


بوده و دریارا بر وی وهمراهانش شکافت که البته می‌توانست هرکار دیگری‌هم که بخواهد صورت بخشد. 


(۶۱) ۰ . . قال تب ۳ ت آلزی مود یف موز 
ظاهراً موسی (ع) صمع ا 8 بریان را به E‏ مورد نظر قومش ترجیح می‌داده ات زیرا 
آندو غذای اصلی به شمار می‌رفته‌اند و سیر و پیاز و سبزی غذای فرعی بودند. 
ص ور ي و وگ + ۶3 1 ڪديو 
(... پس به شهری درآیید که آنجه را خواستید برایتان (آنجا) هست؛ ... ». 
یعنی اگرتنوع می‌خواهید بروید درشهری زندگی کنید؛ درآنجا با کاروفعَالیّت ورفتارانسانی بامردم می‌توانید 


همه جیز داشته باشید. 


ت روت e 1 nl‏ م۳ 4 رم 2 7 0 و م2 
۰.۶۱۱ . و ضریبت عليهم الذلة و الممکتة و باءو عضب ری الله دلگ بات انوأ د 0 
و و که 


ء‌ِ 7 ت e‏ 
۱ 


لنبیعی بعْیرالحَقٍ ذلك ما 2 اف توت 
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«... و خواری و مسکنت برآنها مقرر گشت و به خشم خدا گرفتار آمدند زیرا که به آیات خدا کفر 
می‌ورزیدند وپیامبران را به ناحق می کشتند» هم ازآنروی که عصیان کردند و متجاوز بودند ». 
دراینجا خداوند. ذکر وقایع‌را پی نگرفته داستان‌هارا در یک نتیجه گیری‌کلی جمع‌آوری کرده است که بنی 
اسرائیل با آن روش و توقعات و عنادها و رفتاری که بعدها دربرابر عدهای از انبیائشان پیش گرفتند (زکریّا 
و یحیی و دیگران را کشتند) سرانجامشان جز خواری و مسکنت و خسران و عقوبت» چیزی نبود ! 


٥ن‏ الین انوا و آآذیرت او و آلصری و اضرعت من ءَامَنَ بل رای الا خر وعیل 

صلحا هم جرهم عند رهم و لا ڪوف لیم ولا هم لورت . 
« همانا کسانی که ایمان آوردند ویهودیان ومسیحیان وصابئین. هرآنکه به خدا وروزبازپسین ایمان آورد 
وکارهای شایسته کرد. پس پاداششان نزدخداوندشان است وایشان‌را ترسی نباشد واندوهگین نشوند». 
به دنبال آیه‌ی قبل - و قبل‌از پیگیری داستان بنی‌اسرائیل درآیات بعد - اینجا «پرانتزی» بازشده که ضمن آن 
می‌فرماید : به عکس عصیان‌پیشگان اوه که رال ما رسد ور سکس یی يهود که فقط خود را 
اهل نجات می‌پندارند. هرکس با هر هویّت دینی. چه مسلمان (لّزین آمنواه چه یهودی» چه مسیحی» و 
کی ضابقین» هر کین که به دا واعرت به درستی و ضادفانته آیمان وات باق و ر ان ای زند گانی کد 
اهل نجات خواهد بود. به عبارت دیگر راه فلاح وسعادت در پرتو ایمان درست وعمل صحیح به دست 
می‌آید نه نام دینی که شخص برخود می‌نهد. پس از این «پرانتز» مجدداً از آی‌ی ۶۳ - داستان بنی‌اسرائیل 
پیگیری می‌شود. 

البته باید دانست عمل صالحی که خدا آن را می‌پسندد از دیدگاه قرآن. همان اعمالی است که در آیات 
متعداد قرآنی ذکرآنها رفته است. زیرا چه بسا کسانی به اعمالی دست می‌زنند که ناصالح است ومی‌پندارند 
که کار صحیحی انجام می‌دهند ! چنانکه می‌فرماید : «آگذین ضل سیم فى الحياة انیا و هم يسيون 
ونم د تساه کوش آها در زندی تاه یره یدنه یکی 
می کنند» (کهف /۱۰۶). بنابراین برای یافتن ایمان و عمل صحیح دینی» باید به قرآن مجید نیز باور داشت و 
آن را سرمشق قرار داد. بدینصورت آیه‌ی شریفه با دعوتی که قرآن از اهل کتاب به عمل آورده تا به قرآن 
ایمان آورند (آمئوا بما لت مُصدقا لمَا مَعکم و لاتکوئوا اول کافرٍ به) مباینت ندارد. طبری در تفسیرش 
شأن نزولی برای این آیه آورده که نشان می‌دهد هردسته از گروههای مذکور در آیه‌ی شریفه. درصورتی 
رستگارند که در دوره‌ی خود به ایمان و عمل بر آئین خویش پایبند باشند. 

واژه‌ی «یهود» در لغت. به معنی «توبه می‌کند و بازمی‌گردد» آمده است. ولی اگر اصل کلمه را عبری 
بدانیی معنی آن تغییر می‌کند؛ لذا این واژه برای قوم مشهور بنی‌اسرائیل به کار برده می‌شود. 

مسیحیان را به دواعتبار «نصرانی» گفته‌اند : یکی دررابطه با موطن عیسی که شهری به نام «ناصره) د 
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نزدیکی بیت‌المقداس بوده است. دیگری به عنوان کسانی‌که پاسخ مثبت به تقاضای یاری (نصرت) عیسی* 
دادند. قول نخست. قوی‌تر شمرده می‌شود. 
«صایئین» در لغت به معنی کسانی‌است که دین و روش ثابتی ندارند ولی دراینجا. منظور گروه دینی 
حاص می‌باشند که برطبق آخرین تحقیقات"" گروهی بوده‌اند که پیامبران بنی‌اسرائیل را تا یحبی* قبول 
داشتند وهرچند معتقد به عیسی نبودند. ولی پاره‌ای ازاحکام مسیحیّت را محترم می‌دانستند. تقریباً می‌توان 
آنها را فرقه‌ای بین يهود وعیسویّت درنظر گرفت. به ستاره‌شناسی و نجوم در زندگانی خود تکیه‌ی بسیار 
داشتند. فرهنگ «المنجد» می‌نویسد که فیلسوفان و منجمانی در بین آنان ظهور کرده‌اند. گویند «صبّی»های 
اتران هر اران سکن دار و انان منت است: که وبان:سربانی است:ی در اتا معلی :ار که 
«مندی» نامیده ۱۳ 
DT‏ را ود ول 2 
(«ع و لذ آخذنا میشقکم و رَفعتا فوقکم الطورّ. . . 
« و هنگامی (را به یاد آورید) که ازشما پیمان گرفتيم و(کوه) طور را بر فرازتان برافراشتیم . . . » 
درآیه‌ی فوق وسلسله آیات بعد (تا آیه‌ی ۸۲) مجدداً به داستان بنی‌اسرائیل پرداخته آنهارا مورد خطاب قرار 
می‌دهد ونشان می‌دهد یهودیان - که بیش‌از هرچیز به تبار وتاریخ خود می‌بالند - برعکس» قومی لجوج و 
مادی‌گرا در طول تاریخشان بوده‌اند (والبته دورانی مملوّ ازپیمان‌شکنی و ظلم و ناسپاسی» افتخاری ندارد). 


(۱) - به کتاب «بیست مقاله‌ی تقی‌زاده» ترجمه‌ی احمد آرام از انتشارات بنگاه ترجمه و نشرکتاب» ص ۵۰۳ ۰ نگاه 
(۲) - در سال ۱۳۶۷ کتابی تحت عنوان «قوم از یاد رفته / کاوشی درباره‌ی قوم صابئین مندایی» اثر آقای سلیم 
برنجی توستط انتشارات دنیای کتاب درتهران انتشاریافت که اطلاعات زیررا درمورد منشأً واعتقادات وآداب صبّی‌های 
ایران به دست می‌دهد : 

۰ صبّی‌ها (یا مندایی‌ها) اصل خود را از مصر می‌دانند که مقارن هجرت يهود از مصر به کنعان» آنها نیز به 
کنعان آمدند ولی بومی فلسطین نشده در کنار رود کرخه در ایران 9 عراق مستقر شدند. در فرمانروایی 
اشکانی و ساسانی از تیررس موبدان زرتشتی جان سالم به در بردند و در دوره‌ی اسلامی از مزایای «اهل 
ذمّد) برخوردار بوده‌اند. 

٩‏ «صبّی» در عربی به «مغتسله» ترجمه شده به معنی کسانی که فراوان اهل غسل‌اند» و زندگانی آنها به طور 
کلی با ماهیگیری و کشاورزی و بعضاً زرگری می‌گذرد. 

٩#‏ مندانیان خود را از پیروان حضرت ادم. نوح» سام و بالاخره حضرت بحیی بن زکریا می‌دانند. منشا سال 
مندایی به اعتقاد ایشان از هبوط حضرت آدم محاسبه شده که در سال ۱۳۶۷ برابر با سال ۳۵۶ر۴۴۵ بوده 

٩‏ سوای اثر آقای سلیم برنجی محققان غربی چون «لیدی درآور» انگلیسی به تحقیق درباره‌ی مندانیان 
پرداخته کتابی تحت عنوان «مندانیان ایران و عراق» به طبع آورده‌اند که ظاهرا به فارسی ترجمه نشده است 
ولی ترجمه‌ی برخی کتب مندانیان به زبان انگلیسی توسّط محقق مزبور انجام شده است. 


۵۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


درمورد «پیمان یهودیان با خدا» به طور کلی مقصود تعهّدی است که آنها - پس‌از نجاتشان از 
گرفتاری‌ها توسط خداوند - نسبت به پیروی از احکام إلهی و زندگی بر طبق رضای او داشتند که بارها 
موسی (ع) چنین تعهّدی را از آنها گرفت. برخی موضوعات پیمان در آیات ۸۳ و ۸۶ آمده است. 
درمورد «رفغنا فُوقکُم الطُور = طور را بر فرازتان برافراشتیم» در آیه‌ی شریفه, دو احتمال هست : 
احتمال نخست با زمانی مرتبط است که هفتاد نفر از بنی‌اسرائیل با موسی به میقات الهی رفته بودند و 
در آنجا تکلّم خدا را همراه با برکنده‌شدن کوه تجربه کردند چنانکه به این موضوع در آیه‌ی ۱۷۱ سوره‌ی 
اعراف اشاره شده‌است. احتمال قوی‌تر آنست‌که آیه‌ی شریفه به زمان دیگری اشاره دارد که چنین واقعه‌ای 
در آن رخداده است. چنانکه در کتاب مشهور یهود «تلمود» آمده است : «ذات قدّوس متبارک» کوه سینا را 
همچون طشتی بالای سر آنان وارونه کرد و به ایشان فرمود : اگر شما تورات را قبول می‌کنید. چه بهتر 
و کته ا قافن چا و اه وف 
(۶۷. . . خدواً ما ءاتیتکم بقوو و َذکروا ما ما فيه کم تگفون. 
(...(وگفتیم) آنچه‌را که به شما دادیم به‌جدّ بگیرید ومندرجاتش را یادکنید باشد که به‌تقوا نائل آیید ». 
آیه‌ی شریفه تذکارخداوندست مبنی برآنکه یهودیان متعهّد بودند تورات وتعالیم موسی را ازنظر دور ندارند 
و به مفادش با جدیّت عمل کنند تا در این ممارست. به مقام تقوا (حفظ خود دربرابر نفسانیّات) برسند (یا 
از عذاب الهی ایمن گردند). 
(۴ع) نم تولیشر رن بعد َك فلا فضل آل عا یکم و رَحمتْهء لکنتم من رین . 
« سپس شما - بعداز آن - روی گرداندید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود. پی‌گمان از 
زیانکاران می‌بودید ». 
یعنی بهودیان همینکه از گرفتاری‌ها خلاص می‌شدند. همه‌ی تعهّدات از یادشان می‌رفت ! ولی بشر - در 
عین حق‌ناشناسی‌ها - یک امتیاز بزرگ دارد و آن اینکه خدا یکی چون خودش نیست و رحمت و بخشش 
را از ناسپاسان دریغ نمی‌دارد. 
(۶۵ وَلَقَدَ عم الین َو منکم نی آلسَبّت ققلا لهم کووا رده خییین. 
« و خود از (احوال) کسانی از بینتان که در روز شنبه (از فرمان خدا) سرپیچی کردند آگاهید. پس 
ایشان را گفتیم بوزینگان مطرود باشید ». 
آیه‌ی شریفه به یکی ازموارد ناسپاسی بهودیان اشاره دارد. موسی بنابه‌حکم خداء ازبنی‌اسرائیل خواسته بود 


تا یک روزهفته را دست ازکار کشیده به عبادت وخودسازی بیردازند. امّا آنها در همان یک روز نیز ذهنشان 


(۱) - به کتاب «گنجینه‌ای از تلمود» ترجمه‌ی امیرفریدون گر گانی» صفحه‌ی ۰۸۲ نگاه کنید. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۵۹ 


در پی امور مادی بود (نساء/۶۷ و اعراف/۱۱۳). درمورد «بوزینه شدن» اینگونه افراد اقوال مختلف هست : 
عده‌ای گفته‌اند آنها به «مسخ قلب» دچار شدند. ولی این قول با آی‌ی بعد که می‌فرماید «مایه‌ی عبرت» 
قرارداده شدند نمی‌سازد. زیرا«مسخ قلب» امری باطنی است وظهورخارجی ندارد تا مایه‌ی عبرت قرارگیرد. 
پرخی دیگر گفته‌اند آنها واقعاً بدل به میمون شدند. این نیز مشکل به نظر می‌رسد و با «مایه‌ی عبرت 
قرارگرفتن» نمی‌سازد. زیرا اگر بوزینگانی در محیط ظاهر شوند کسی قادر به تشخیص نخواهد بود که آنها 
قبلا آدمیزاد بوده‌اند. 
شاید معقول آن باشد که در نظر گیریم نوعی سکته‌ی صورت بر آن افراد عارض شد که در نتیجه 
قیافه‌های میمون گونه پیدا کردند. 
« پس آن(واقعه) را عبرتی برای حاضران و آیندگان و اندرزی برای متقیان قرار دادیم » 


آری» متقیان همواره از تاریخ پند می گیرند ولی عبرت گیری سایرین اکثراً بعید بوده است. 


7 که ہر م بو 


6 ولد قال مُوسی لقومه- إن یمک آن تذهوا بقَرة . 

«و آنگاه که موسی به قوم خود گفت : خداوند فرمانتان می‌دهد که گاوی را ذبح کنید ۱ ... » 
دراینجا ازواقعه‌ای سخن رفته که مبنای نام گذاری برای کل سوره بوده است (به توضیحات کلّی دراطراف 
سوره نگاه کنید) داستان یک «گاو»» شبیه همان گاو «آپیس» که خلت کن :یه انش ارال از «ووان 
اقامتشان درمصر شروع شد ومظهر فرهنگ شرک وانحراف ازتوحید قرار گرفت (به توضیح آیه‌ی ۵۱ سوره 
نگاه کنید). ازاینرو خداوند در مقطعی فرمان می‌دهد که گاوی را به دست خود بکشند. شاید از اینرو که 
ریشه‌های احساس تقدس برای گاو از دلهاشان رخت بربندد. به عبارت دیگر خدا می‌خواهد که بنی‌اسرائیل 
آن بستگی‌های کاذب نفسانی را به دست خود ویران سازند تا معرفت خدا دردلهاشان رشد کند و از اسارت 
«شرک» رهایی بافته به آزادی (توحید) برسند. 

البته آغاز داستان در پایان آن (آیه‌ی ۸۷۲ آمده آنجا که بنی‌اسرائیل در تشخیص کسی که مرتکب قتل 
شده بود. دچار اختلاف گردیده داوری نزد موسی بردند و موسی از فرصت استفاده کرده می‌گوید اول 
کوک از آلزدگ‌های شر کور کا د طاغرا کی مرفیط با انم داشتان مر تورات امو 


م وھ و گم ۶ و ۶ هم سم 


«ع.. . فلا آتگخذتا هو 3 TT‏ 


(۱) این ازجمله سبک‌های قرآن است که هدف از داستانهايش ذکر واقعه نیست. از جزئیّات می‌گذرد و بر ابلاغ پیام متمرکز 
است. از اینرو مشاهده می‌شود که داستان فوق را از نبض آن که با مسئله‌ی «توحید» برخورد پیدا می‌کند آغاز کرده و 
هرچند مشخصات گاو را جزء به جزء ذکر می‌کند ولی از چگونگی بروز حادثه (آیه‌ی 0۲ به سرعت می‌گذرد. 


۶۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


واا فان کفتند : آبا مارا رتکد می کنی؟ (موسی) گفت : پناه برخدا می‌برم که ازجاهلان 
باشم »» 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که اسرائیلیان در ابتدا متوجّه حکمت قضیّه نشده تصور کردند موسی قصد 
ریشخند دارد ! و موسی پاسخ می دهد من کسی نیستم که در پی استهزاء مر باشم کارم الهی ات و 
وظیفه‌ی خطیری را دنبال می‌کنم. هرچند آیات بعد نشان می‌دهد که بنی‌اسرائیل مقصود موسی را فهمیده 
بودند ولی با سوالاتی به بهانه‌جویی پرداخته می‌خواستند به هرقیمت شده راهی برای طفره رفتن از کشتن 
گاو و درواقم حفظ مأنوسات خویش بیابند. 
ری که ر ,م ر له 

(مع قالو آذع نا رت یبن لتا ما هی قال انهء یقول إا بَقَرة لا فا ضر و لا بكر عَوّان ؛ ان وت لت 
هس وو 

فافعلوا ما توَمزورت. 

« گفتند : خدایت‌را برای‌ما بخوان تا بر ما روشن سازد جگونه (گاوی) ؟ (موسی) گفت : او گوید: آن گاوی 

که نه سالمند ونه جوان (بلکه)میان ایندوباشد. پس(بهانه‌جویی مکنیدو)به آنجه فرمان یافتید عمل کنید». 


Be 


آیه‌ی فوق و آیات بعد اوصاف گاو قربانی‌را مشخص می‌سازد. 
۶ قالوا َذِع نا رلک یبن نام نها قال اند يول ابقر صفرآء فاع لها تسالظربر- 
اھا اور که خد ا ردت را رای ما ان اش ما روش کد یی هه زگ ۱ 
(موسی) گفت : (خداوندم) گوید : گاوی زرد یکدست که پینندگان را به مسرت آورد » 


همانند آن گاوی که مجسمه‌اش را از طلا ساخته بودید ! و به «جَقرة) برمی گردد نه به «ونها»). 


(۷۰ قَالو آذع تا ربق یبن لا ما هی إن القر د علیتا و انا (ن سَاءَ له لَمَهْتَدُون. 
« (باز بهانه آوردند و) گفتند : خدایت را برای ما بخوان تا جگونگی آن(گاو) را برای ما روشن سازد که 
(امر)آن گاو بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد هدایت یابیم ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد بنی‌اسرائیل با روحیّه‌ی گاوپرستی که در جانشان رسوخ کرده بود به هر دری 
می‌زدند تا از انجام آن کار (ذبح گاو) شانه خالی کنند. 


ر ٣‏ روو 


۷۲۱ قال اٍنةء قول ّا بقرة لا دلول تير آلارض و لا تسق ات مسلمة لا شيَة شَيَةَ فيا" الوا اَن 


جفت بالحق وها و ماکاذوایفعُورت. 
« (موسی) گفت : (خدا) گوید : گاوی است نه رام که زمین شخم زند و نه آنکه کشتزار را آب دهد 
(گاوی) بی‌عیب و یکرنگ (و در اینجا بهودیان چاره‌ای ندیده) گفتند : اکنون حق را آشکار کردی و 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۶۱ 


(سرانجام) آن(گاو) را سر بریدند و نزدیک بود که آن کار را نکنند ». 

در تفاسیر آمده که اگر بنی‌اسرائیل هر گاوی را ذبح می کردند تکلیف از آنها ساقط می‌شد. از اینرو 
کنجکاوی‌ها درمورد چگونگی گاو توستط بنی‌اسرائیل را باید در مقوله‌ی بهانه جویی آنها و پاسخ موسی" به 
سوالات آنان را در موضع رفع بهانه‌جویی‌های ایشان» در نظر گرفت. 


۳ و تشر كفا قاشع یبا وله مرج ما کشم تکتمون. 
« و (این‌همه) زمانی (بود) که شخصی را کشته و در باره‌ی آن (که قاتل کیست) به ستیز برخاستید و 
خدا آنچه را پنهان می‌داشتید آشکار کرد » 
آیه‌ی شریفه به چگونگی بروز واقعه اشاره دارد که زمانی اتفاق افتاد که بنی‌اسرائیل برای یافتن قاتل در قتل 
یکی از افرادشان داوری نزد موسی برده بودند. مقطع آیه نشان می‌دهد که عده‌ای قاتل را می‌شناختند ولی 
ا تا ی و وی 
۷Y)‏ ا كذالك یخی آله موق وريم ايعو لمکم تعقو 

« پس گفتیم : پاره‌ای از آن(گاو سربریده)را به او (مقتول) زنید. این‌چنین خدا مردگان را زنده می کند و 
آیات خود را به شما می‌نمایاند باشد که خرد را به کار گیرید » 
ظاهر آیه نشان می‌دهد که پاره‌ای از گوشت گاو قربانی را به بدن مقتول زدند و او زنده شد (و چنانکه 
مفستران آورده‌اند قاتل خود را معرفی کرده و سپس مجدداً مرد) و خداوند در مقطع آیه» این امر خاص را 
به عنوان نشانه‌ای ازتقدیرکلی درنظام عالم برشمرده فرا رسیدن رستاحیز وحیات پس ازمرگ را تذ کُرمی‌دهد 
و اینکه مردمان در این امور تعقّل کرده هستی و عاقبت خویش را بیهوده نپندارند. 

اما برحی از مفسران - ازجمله مرحوم طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن - موضوع را در ارتباط با یکی 
از قوانین ن¿ جاری بین قوم يهود دانسته‌اند که هرگاه قاتل مقتولی روشن نبود گوساله‌ای را کشته و خون آن را 
به پای خون قاتل می‌گذاشتند تا کشمکش‌ها خاتمه يافته و دو طایفه به خاطر قتل یک نفر, به جان هم 
نیافتند. در این‌مورد مفاد باب ۲۱ (شماره‌های ۱ تا ۲۰) از سفر تثنیه‌ی تورات گویاست که می گوید : «اگر 
در زمینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می‌دهد. مقتولی در صحراافتاده پیدا شود و معلوم نباشد که 
قاتل او کیست. آنگاه مشایخ و داوران تو بیرون آمده مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است 
پپیمایند. و اما شهری‌که نزدیک‌تر به مقتول است مشایخ آن‌شهر گوساله‌ی رمه را که با آن خیش نزده و یوغ 
به آن نبسته‌اند بگیرند» و مشایخ آن‌شهر آن‌گوساله را در وادئی که آب در آن هميشه جاری باشد و در آن 
خیش نزده و شخم نکرده باشند فرود آورند و آنجا در وادی گردن گوساله را بشکنند. و بنی‌لاوی کهنه 
نزدیک بيایند چون که یهوه خدایت ایشان را برگزیده است تا او را خدمت نمایند و به نام خداوند برکت 


دهند و برحسب قول ایشان هر منازعه و آزاری فیصل پذیرد و جمع مشایخ آن شهری که نزدیکتر به 


0 


۶۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


مقتول است دستهای خود را بر گوساله که گردنش در وادی شکسته شده است بشویند و جواب داده 
بگویند دستهای ما این خون را نريخته و چشمان ما ندیده است. ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه 
داده‌ای بیامرز و مگذار که خون بی‌گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون برایشان عفو خواهد شد.». 
مرحوم طالقانی می گوید. منظور از «این‌جنین خدا مردگان را زنده می کند» در آیه‌ی شریفه این است که 
بدین ترتیب خداوند مانع از کشته شدن افرادی می‌شود که به‌خاطر آن‌خون, به جان هم می‌افتادند و در 
حقیقت. با این تدبین عده‌ای حیات ها می‌یافتند. و این از «آیات» خداست که رسمی می‌نهد تا جلوی 
9 گرفته شده وحیات جامعه حفظ شود. البته این با ظاهر آیات چندان ملایمت ندارد. 


۳ ره 2 مرج ر و #۶ - 

قست فلوبکم ین بَعدٍ ۱ لګ فی اجار و اشد قَسَوَةّ ود من ا لجار لما يتفجر من 
ص وم ر و ۳ 2 7 پم ۳ 2 5 ۹ ر ر ص ۳ 
و نت شق سفق خر نه الما وان متا ما یبط من حَشيّة الله و ماالله بل 


« آنگاه دلهای شما - پس‌از آن - سخت شد به مانند سنگ یا (حتی) سخت‌تر(از سنگ) ! جرا که از 
برخی سنگ‌ها جویبارها برون زند وپاره‌ای ازآنها شکافته آب از آن خارج می‌گردد و بعضی از آنها از 
بیم خدا فرومی‌ریزد؛ و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست ». 
آیه‌ی شریفه سرزنش خدا بر بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد که با وجود همه‌ی عناباتی که خداوند در حق‌شان 
روا داشت و همه‌ی آیات حکمت‌آمیزی که بر آنها فروفرستاد. دلهایشان دربرابر تعالیم و هدایت‌های ٍلهی 
همچون سنگ سخت و بی‌تفاوت ماند. سپس توضیح می‌دهد که «حتی سخت تر از سنگ» زرا وین 
سنگ‌ها در برابر فشار آب شکاف برمی‌دارند و جویباری از آنها روان می‌گردد وبرخحی دهان باز کرده 
چشمه از آن می‌جوشد که این امور را بنی‌اسرائیل طی عبور از صحرای سینا تجربه کرده بودند (آیه‌ی 10). 
متعاقباً آیه‌ی شریفه «سقوط پبرخی سنگ‌ها از خشیت خدا» را ذکر می‌کند که برخی مفستران آن را در اشاره 
به فروریزی بخشی از کوه طور در اثر تجلی خدا دانسته‌اند (بقره/1۳ و اعراف/۱۶۳). 

در آیات فوق خداوند ابتدا تعالیم خود را به آب روانی تشبیه کرده که حتی بر سنگ مؤٹر است. ولی بر 
دلهای لجوج هیچ تأثیری به بار نمی‌آورد. سپس تعبیر را فراتر برده می‌فرماید سنگ با تجلّی خدا حضوع 
کرد ولی آن‌دلهای معاند - علیرغم تجلی خدا در طبیعت و تاریخ و کتب انبیاء - حاضر به خضوع دربرابر 
حق نیستند. 

مقطع آیه اتمام حجت به «سخت‌دلان» است که ای کسانی که حاضر نیستید در برابر احکام الهی 
متواضع شده به تصحیح اعمال خود بپردازید » بدانید که خداوند از اعمالتان غافل نیست (و به نتائج کردار 


خویش خواهید رسید). 


(V۵) 


(۷۶) 


۷ 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۶۳ 


) 6 - و 9 لکد یر ع ۹ سوه و 72 1 و و نک 
عون آن ونوا کج و قد > ن فریق ینم بسمعون کلم الله ثم د من بعد ما 


مرو ۳ ره ۶و 


عقلوه و هم يَعْلَمُو ت . 

« (شما ای‌مژمنان) آیا طمع دارید که(این سخت‌دلان) به(آئین)شما ایمان آورند؟ وبه تحقیق برخی‌ازایشان 
کلام خدا را می‌شنیدند وسپس - بعداز فهمش - آن‌را تحریف می‌نمودند وخود می‌دانند » 

روی سخن از یهودیان برداشته شده و متوجّه مسلمانها گردیده است. می‌فرماید انتظار اينکه مردمانی با 
چنان روحیّه و سوابق - که حتی به پیامبران و دیانت خود خیانت می‌ورزیدند ‏ انصاف نشان داده و حرمت 
اعتقادات شما مسلمانهارا نگه دارند. انتظاربیهوده‌ای است. ولی ازمقطع آیه برمی‌آید که مراده همه‌ی بهودیان 
نیست بلکه به گروهی (برخی) از آنها اشاره دارد که می‌فرماید آیات خدا را از پیامبرانشان می‌گرفتند می 
فهمیدند و سپس بر طبق خواسته‌های خود. دانسته تحریف می‌نمودند. البته در همه‌ی ادیان این نوع کارها 
وجود دارد و معمولا توسط راویان انجام می‌شود و الا مردم عادی سراغ اینگونه امور نمی‌روند. 

او إِذًا لَقواً الذرین ءامئوا فالا اما و إا خلا بَعَضهُم ال بَعض قالوا و بما فتح له 


و يم م 


علیکم لیا جُوکم بی عند ریکم افلا تعَقلون. 
« و زمانی که به مؤمنان رسند گویند : ما(به آئین شما) ایمان آورديم و چون با یکدگر خلوت کنند. 
گویند : آیا آنها (مسلمانها» را از آنجه خدا بر شما گشوده حکایت می کنید تا بدآن نزد خداوندتان با 
شما محاحه کنند. مگر به عقل نیامده‌اید ؟ ». 
آیه‌ی شریفه نمایشگر آنست که جمعی از علمای یهود همکیشان خود را از اينکه برخی اوصاف پیامبر 
بعدی را که در تورات آمده (به توضیح آیه‌ی ۶۰ از همین سوره نگاه کنید) برای مسلمانها بازگو کنند. 
بازمی‌داشتند و می گفتند این کار را نکنید تا مسلمانها آناوصاف را با پیامبر اسلام تطبیق داده دلیلی عليه 
شما در پیشگاه خداوندتان داشته باشند. 

از آیه‌ی فوق برمی‌آید که بهودیان به آخرت اعتقاد داشتند که آثار آن در تورات به چشم می‌خورد و 
نسبت به حیات پس‌از مرگ تأکید شده است» چنانکه می‌خوانیم «(بهوه فرمود) با من خدای دیگری نیست 
من می‌میرانم و زنده می‌کنم) (سفر تثنیه» باب ۰۳۲ شماره‌ی ۳۹) و «خداوند می‌میراند و زنده می‌کند. به 
قبر فرود می‌آورد و برمی‌خیزاند» (کتاب اول سموئیل» باب ۲ ۰ شماره‌ی 7 و۷) و «مردگان تو زنده خواهند 
ات ۹( 


E 


ولا یعلمون أن الله یعلم ما يسرو و ما یعلنون . 


« آیا ندانستند که خدا آنجه را پنهان و آشکار کنند می‌داند ؟ ». 


۶۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


چگونه ممکن است کسی خدا را به حقیقت بشناسد و اورا واقف به پنهان و آشکار خود نداند و در حلوت 
و جلوت دو رفتار متفاوت داشته باشد ¢ 


(۷۸ و مت أمیُون لایعلمُورت الکتب له مان وان هم لا ون 
« گروهی از ایشان أُمّی (و بی‌سواد)اند که از کتاب (آسمانی) جز آرزوهای بی‌اعتبار چیزی نمی‌دانند و 
فقط گمان می‌برند ». 
واژه‌ی «أمّی »را درآیه‌ی شریفه با توجه به «لایَغلَمون الکتاب = کتاب را نمی‌دانند» می‌توان به معنی«بیسواد» 
گرفت. طبری می گوید منظور یهودیانی است که آیات تورات را طوطی‌وار حفظ می کردند ولی نه حقیقت 
آنرا می‌فهمیدند ونه به مفادش عمل می‌کردند. برخی خیالات خام يهود درباره‌ی خدا وآخرت در آیات ۸۰ 
و ۱۱۱ همین سوره و همچنین آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی مائده آمده است. 


ر مش وه 7 7 2۳۹ زرط 
)۷۹( ) قول لین کون آلکتب ایدم ثم یقولون مدا ین عند آله ليشت أ به تما قلیلا فویل 
ا ڪت ايد بهم وول هم مناي یکشیون. 


« پس وای برکسانی که با دست خود کتاب نویسند وسپس گویند این ازجانب خداست تاآذرا به‌بهای 
اند ک بفروشند ! پس وای برآنان ازآنجه دستانشان نوشته است ووای بر ایشان ازآنجه کسب می کنند ». 
در آیه‌ی قبل» سخن از عوام يهود بود و در آیه‌ی فوق . عالمان آنها را ملامت می‌کند . هرچند سخن از 
نویسندگان بهود است ولی طبعاً هر عالمی با صفات ذکرشده ازجمله مصادیق آیه می‌باشد. تمام کسانی که 
در اسلام حدیث دروغ از خود ساختند و یا ساخته‌شده‌ی دیگران را معیار قرار داده حکم خدایی از آن 
استنتاج کردند و از پیش خود سخنی گفته و آن را «حکم خدا» قلمداد نمودند. قابل تطبیق با مفاد آیه‌اند. 

همچنین توضیح می‌دهد که چرا روحانی‌نماها دست به چنین کاری می‌زنند. می‌فرماید. تا در امور دنیا 
به مال و منال برسند از دین دکانی بسازند و عوام را به دام افکنند! 

ا عاقبت شوم آن افراد را توضیح می‌دهد که چه عذاب بزرگی برای خود می‌خرند. 


ا 81 > م a‏ 
7 امحدنم عند الله عهد ذ ن تلف اله ۳۳ 
تم عند له عهده: ام 


رو گویند : آتش جز جند روزی هیچگاه به ما نرسد. بگو : آیا پیمانی از خدا گرفته‌اید ؟ - که (البته) 
خدا هر گز خلاف عهدخود نخواهد کرد - یا آنجه را نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید ؟ ». 


مفستران آورده‌اند که یهودیان معتقد بودند فرقه‌ی ناجیه بوده وعذاب نخواهند شد. مگر به تعداد روزهایی که 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۶۵ 


پدرانشان درغیبت موسی گوساله‌پرستی کردند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خدا اگروعده‌ای دهد خلاف نخواهد 
کرد ولی چنین وعده‌ای به کسی نداده» بلکه باورجاهلانه‌ی آنها است که به خدا نسبت می‌دهند. 
صد 
ر 2 E‏ ص گ ی 
(A1)‏ بل من كسب سيغة سيه و أ حلط بے حطیعته. فا ولف أصخب آلتار هم فیها خدلدون . 
) ا آرد وگناهش بر او چیره گردد. پس آنان اهل آتش باشند وجاودانه درآن بمانند»» 
یعنی» آنگاه که گناه جزو شخصیّت انسان شود. آثار دوزخی آنهم به انسان می‌رسد و خلود جهنم را در پىی 


دار مگر آنکه انسان قبل‌از مرگ تغییر شخصیّت دهد و برای تشویق افراد در این راه می‌فرماید : 


8ھ و هم 


صا 
۳ و الذي مها و عم الط لح اولك أصحَبٍ اجه هیا خلاوت. 
« و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. آنان اهل بهشت‌اند و حاودانه در آن بسربرند ». 
بعنی آنها که صفات عالیه و اعمال نیک جزو شخصیّتشان گردیده است. بهشت خدا را می‌یابند. بنابراین 
بیش آوزندهی : بهشت يا جهنی > همان شخصيیتی‌است که انسان با عقاید و اعمال طی عمر برای خود می‌سازد 
و نه سابقه‌ی آباء و اجدادی و امثال اینها. 


(۸۲ و اد 


« و زمانی که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را بندگی نکنید و با پدر و مادر و نزدیکان و 
یتیمان و تنگدستان نیکی کنید و با مردم (سخن) نیک بگویید و نماز به پا دارید و زکات دهید. سپس 
شما - جز معدودتان - پشت بکردید و (از آن تعالیم) رویگردان هستید ». 

پس‌از ذکر بهانه‌های یهودیان در آیات قبل» و طرد ادعای آنان که خود را امّت برگزیده و مصون از عذاب 
می‌دانستند. در آیات ۸۳ تا ۸7 سستی, بی‌ایمانی و دورویی یهودیان ره حتی نسبت به کتاب خو دشان 
توضیح می‌دهد. مفاد آیات ۸۳ و ۸۶ همانند آنست که محتوای «ده فرمان» (تورات» سفر تثنیه, فصل ۵) را 
به یاد می‌آورد و اشاره می‌نماید که یهودیان - جز گروه معدودی - حتی به این فرمانهای اصولی نیز پایبند 


0و لذ نا میئشکم لا تنیکون دمام و لا رجُون آنفسکم من دیرکم تم آفردم و ار 
تبون . 


« و زمانی که پیمانتان گرفتیم که خون یکدیگر نریزید و یکدگر را از سرزمینتان بیرون نرانید و شما (بر 
این پیمان) معترفید و (به درستی آن) گواهی می دهید ». 


)۸۵( 


۶۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


آیه‌ی شریفه می‌رساند که مفاد آن احکام به قدری واضح بوده که باور عمومی درنظر گرفته می شود. و 
یهودیان خود معترف به اصالت آن فرمانها و ملزم به رعایت آنها بوده‌اند. 


و و ات 
ثم انتم ولا تفوت آنطتگو و رون فا نکم نی ونم رین غيم با 
و لعْدَوّن و ان ياو آسری تقدوهم و هو شم علیکم را جه اس کب 


و روت يعض اجره من یَفْعَل للك ينُم لا خی فى الحَیَوة ا و یوم 


۳ re 


الْقََمَة يرَدُون ال اشد داب" و ماله بعَفِل عَمّا تلود 
« سپس این شمایید که یکدیگر را می کشید و گروهی از (همکیشان) خود را از دیارشان بیرون می‌رانید 
و برضا ایشان باگناه وتجاوز همپشتی می‌کنید. و(لی) اگر به صورت اسیران به نزدتان آیند به فدیه 
آزادشان می‌کنید. با آنکه اخراجشان (از ابتدا) بر شما روا نبود ! آیا (فقط) به بخشی از کتاب (تورات) 
گرویده و بخش دگر را انکار می‌کنید ؟ پس جزای کسانی از شما که به این اعمال دست زنند جز 
خواری در دنیا نیست و روز قیامت به سخت‌ترین عذاب‌ها برده شوند و خداوند از آنچه می کنید غافل 
نیست ۰4 
نوشته‌اند در عربستان هرکس باید منتسب به قبیله‌ای می‌بود. وگرنه چه بسا او را اسیر نموده به بردگی 
می‌بردند. در بین بهودیان حسد وکینه رواج داشت و هرچند گاهی» بر عده‌ای از همکیشان خود شوریده و 
آنها را اخراج می‌کردند. ولی وقتی آنعده توستط قبائل دیگر اسیر می‌شدند. به عرق یهودیتشان برخورده و 
خود را - با استناد به آیات تورات - موظف به بازخرید وآزادی ایشان می‌دانستند!. اگرچه. بنا بر تورات؛ 
احراجشان از ابتدا خطا بود !. ازاینرو آیه‌ی شریفه این‌نحوه رفتار بهودیان را تخطثه می کند که چگونه افراد 
کتابی را آسمانی و الهی دانسته و آنوقت به صورت گزینشی نسبت به‌آن برخوردمی‌کنند ؟! هرچند متأستفانه 
اینگونه رفتار دربین مسلمانها نیز کم نیست ! 

متعاقباً آی‌ی شریفه تذکُر می‌دهد که اپن دوگانگی رفتار با حقء ارمغانی جز سر گشتگی و شکست در 
دنیا و آخرت به بار نخواهد آورد و مقطع آیه تصریح می‌نماید که انسانها طوری رفتار نکنند که گویی خدا 
ON O‏ 


م و صد رھ 


)۶ تیک لین شترا الحَيوة لیا اجره فلا فف عم لد اب و لاهم ینصرون. 


« همینانند که زندگی دنیا را به (بهای) آخرت خریدند. پس عذابشان کم نشود و یاری نخواهندشد ». 
آیه‌ی شریفه در توضیح افرادی است که با حق رفتار دوگانه دارند. می‌گوید اینها فقط اهل دنیایند و هم از 
اینروست که هرکجا به نفعشان بود به قوانین عمل می‌کنند و آنجا که احساس ضرر می‌نمایند. قوانین را 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۶۷ 


طور ثابت به دنبال تن 2 شخصی بوده و سر سوزنی نیز تخفیف #9 e‏ هم ۳ 
خواهد بود و از هیچسو یاری نمی‌شوند زیرا این» قانون خداست و به صورت سنت‌های ثابت ظهورمی کند 
و مطلبی نیست که با دخالت کسان تغییر پذیرد. 
۳ ا قفا E‏ راکو صر کر کلام رگم و - 
(۸۷ و لَقذ ءاتینا موی الْکِتَب و قفیتا من 1 و ءاتیتا عیسی آبن مریم البینست وید نه 


صرد و 


بروح القذس 

۱9 (آن)کتاب را دادیم و از پی او پیامبرانی فرستاديم. و عیسی پسر مریم را نشانه‌های 
روشن بدادیم و به روح لمدّس قوت بخشیدیم . 
آی‌ی شریفه - در ادامه‌ی سخن با بهود - به عیسی اشاره دارد و مقصود از «ټینات = نشانه‌های روشن» 
همان معجزات پیامبری عیسی است. «روحلقس» نام دیگر جبرئیل است؛ بمنانکه از مقایسه‌ی آیهی ٩۷‏ 5 
این سوره با نحل/۱۰۲ برمی‌آید. از آیه‌ی فوق به دست می‌آید که عیسی؟ با کمک جبرئیل» ازمشکلات و 
تنگناها خلاصی می‌جست ومی‌توانست حتی پیش‌بینی‌هایی بکند (آل‌عمران/ .)6٩‏ طبری سخن گفتن 
عیسی در گهواره را نیز ازجمله نقش‌های همان روح (جبرئیل) می‌داند که کلمات ویژه‌ای را بر زبان نوزاد 
جاری ساخت. 

البته همراهی‌های روح‌القدس - به اشکال مختلف - شامل حال همه‌ی انبیاء بوده است. اما تأییدات 
روحی در سطح نازلتر شامل حال مؤمنان پاکدل نیز می‌شود. چنانکه فرموده «آولنک کتب فی قلوبهم 
الایمان از ا و ی مژمتانی است: که (عدا) آیمان: ر[ بتوشت. و آرجانب 
خود تأییدشان کرده است» (مجادله ,۲۷۲ 
متعاقباً خداوند شکوانیه‌ی تلخی را از يهود مطرح می‌سازد : 
...ما جاءکم رَسُول بما لوی آنفسکم آشتکبرم ففریقا دب و فریقا تفتلورت . 

« ... پس جرا هرزمان که پیامبری - با آنجه که نفوستان آنها را دوست نداشت - به سویتان آمد. 
استکبار ورزیدید؟ پس گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبران همواره خلاف هوای نفس مردم سخن می‌گفته‌اند و مخالفت با انبیاء 
نتیجه‌ی پیروی از هوای نفس است. یهودیان معاند هیچگاه تابع حقیقت نبوده‌اند بلکه همواره می‌خواسته‌اند 
حقیقت را تابع خود سازند و پیامبرانی را که خلاف میل‌شان سخن می‌گفتند آزار داده برخی - همچون 
زکریّا و یحیی -را می‌کشتند و برخی را تکذیب می‌نمودند. 


و یرو 


(۸۸ و قالوا فلوبتا غلم بل لبم آله لَه بکفرهم فقلیلا من 


۶۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


« و گفتند : دل‌های ما در حجاب است (و سخن تو در ما مور نیست !) بلکه خدا - به سبب کفرشان - 
از رحمت خود دورشان ساخت پس اندکی ایمان می‌آورند ». 
واژه‌ی «غلف» در آیه‌ی شریفه به معنی «دارای غلاف و پرده» است. به طور معمول روش معاندان با حق 
ام وین که ا ا وی گنه میان ماوقا سای است و 
سخن و دعوتتان در دلهای ما اثر نمی‌گذارد! 

خداوند پاسخ می‌دهد که خیر» بلکه اینگونه افراد هوای نفسشان نمی‌گذارد که سخنان حق در آنها مؤثر 
افتد و از همین روی - چون گرفتار نفس و عنادند - برطبق قانون طبیعی خدا در وجود. از رحمت حق و 
توافت یمات دور دهاز 

درمورد مقطع آیه که می‌فر ماید یلا ما يؤمنون = پس معدودی ایمان می آورند» دو قول هست : 
علّه‌ای می‌گویند مقصود این است که قلیلی از بهودیان که منصف‌تر هستند ایمان می‌آورند و برخی دیگر 
ات ۳ 
() و لما ی ی درد Sl‏ عل لس 


صرح 


کفوا فلا جاءهم ما عَرَفُوا کفروا ہے فلع له على الکفریرت 
« و آنگاه که کتابی از حانب خدا سویشان آمد که آنجه را نزد ایشان است تصدیق دارد - و از پیش 
بدآن بر کافران پیروزی می‌جستند - همینکه آنجه را که می‌شناختند به سویشان آمد. انکارش نمودندا 
پس نفرین خدا بر کافران پاد ». 
آیه‌ی شریفه برای نشان دادن شدّت عناد ومخالفت يهود با قرآن واسلام» دونکته‌ی اساسی را آورده است : 

اوّل آنکه می‌فرماید آنها عَلم مخالفت بر ضد کتابی برداشته‌اند که با اساس اعتقاداتشان مخالفت نداشته 
بلکه آن را تصدیق (و تکمیل) می کند. 

دوم آنکه خاطرنشان می‌سازد خود یهودیان قبلاً بنا به نشانه‌های تورات (کتاب اشعیاء نبی» باب 4۲ از 
شماره‌ی ٩‏ تا ۲۲) در انتظار چنین پیامبر و کتابی بودند و حتی از خداوند ظهور هرچه سریعتر او را برای 
پیروزی بر مشرکان عرب درخواست می‌کردند ولی وقتی آن پیامبر و کتاب مورد انتظار آمد. به عوض 
ھی ٤‏ اف غات را دافاو مش کان را عله ماهبا یی مش کردد وار من افا روات 
می‌شناختندش» را آیات ۱٤١‏ همین سوره و انعام/۲۰ تفسیر می کند که می‌فرماید «الّذين ینام الکتاب 
یغرفونه کما یغرفون یْناءَهم = کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده‌ايم او(محمّد) را - همانگونه که 
رن مور قاس ی ا و از شوک کید 

در مقطع آیه نهایت ناخشنودی الهی نسبت به چنان روحیّه‌هایی ابراز شده و در آیه‌ی بعد علّت آن‌شیوه 


رفتار بهودیان را توضیح می‌دهد. 


)٩۰( 
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بکسما اد توا یه هم آن یروا یما لا لَه بَغیا آن یل ] آله من فضله على من یَشَاء 
2 اک 7 9 2 ٩‏ ۰ 2 ۰ وخ 

ا ا و للکفرین غاا یو 

« خودشان را به بدجیزی فروختند که از سر حسد آنجه را خدا نازل کرده منکر شدند که (چرا) خدا از 


فضل خویش بر هرکس از بندگانش که بخواهد (آیاتش را) فرومی‌فرستد ؟! از اینرو به خشمی مضاعف 
(پی در پی) گرفتار آمدند و کافران را عذابی خفّت‌آور است ». 


آیه‌ی شریفه می‌فرماید علّت آن رفتار با پیامبر و مسلمانها (آیه‌ی قبل) روحیّه‌ی نزادپرستی یهودیان بوده 


است؛ خود را قوم برتر می‌دانستند و انتظار داشتند پیامبر موعود از بین خودشان باشد و چون چنین نشد 
بنای مخالفت با او و پیروانش را گذاشتند (و بسیارند کسانی که معیار موافقتشان با هرعقیده‌ای فقط در این 
است که آن عفیده از جودشان باشد !). 

درمورد «قباو بغضب على غضب = به خشمی بعداز حشم گرفتار آمدند» )» مفستران گفته‌اند که خشم 
ول تین و دبا شاط مخایتتان با فیک میم اسان کدی ا 
مقابله‌ای که با پیامبر اسلام AS‏ اتسیو کی تن جاشتدی اشنم سان را 


بنا بر تأکید قرار داد که معاندان بهود با جنان روحیّه‌ای از خودخواهی‌هاء همواره در خشم خدا بودند. 


4 م2 و رگ ر رص یو ور زگ ا گ ۳ ۳ 8 صد رل 
۱ و ذا قبل لهم ءاینوا بما آنزل الله قالوا تن بما انزل علیتا و یکفرور- ما وراءهء و هو الحق 


مُصَدِقا ما مهم فل قلم تفتلون آنییآء آله ین قبل إن کشم مُویست. 

( و جون گویندشان : به آنجه خدا فروفرستاده ایمان آورید. گویند : (فقط) به آنچه بر ما نازل شده 
ممنیم وغیر آن‌را منکرند - در حالی‌که آن (قرآن) حق است وآنچه را نزد ایشان است تصدیق دارد - 
بگو : اگر (به کناب خود) مومنید» پس جرا پیش از این» پیامبران خدا را می کشتید؟ ». 

بخش اوّل آیه نشان می‌دهد که معاندان هرد صرفاً خود را قبول داشتند و به جای «حق‌طلبی» دچار 
«خحودطلبی» بودند. بخش دوم آیه معل کر می گرددکه اگر «حق‌طلب» بودند. کتابی را که بخش عمده‌ای از آن 
توضیح اعتقادات وتاریخ خودشان است. چنان بی‌بها تلقّی نمی‌کردند. بخش انتهایی آیه مشعر برآن‌است که 
آن افتخار به گذشتگان وآئین خودشان نیز لذعایی بیش نیست» زیرا اگر واقعاًدراین‌زمینه صادق بودند چرا 
پيامبران خدا - همچون زکریّا و یحبی - را می‌کشتند ؟ در اینجا روی خطاب به بهود معاصر با پیامبراسلام 
است که به نژاد و قوم خود افتخار می‌نمودند و با این کار» جنایات ایشان را هم به نحوی تأیید می‌کردند. 


و رم یط ۶ ي ص 2ں وی مرک 2 و صد و م ی 3 4 
0 و لقد جاءکم مُوسی بالبیْتتِ ثم امنذتم آلعجل من بعدهء و نتم لموت . 


« و به تحقیق موسی با دلایل روشن سویتان آمد. سپس شما بعداز آن (در غیاب او) آن گوساله را (به 


۷ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


عبادت) گرفتید و ستمکار بودید »؛ 

مقصود از«ټینات = دلایل روشن» ارزانی شده به‌موسیک همان معجزات اوست‌که شرح آنها در سوره‌ی 

AN RSE‏ و هر ۱ افلم اه ری مهوضنان قار E‏ ۵۱ افازه شاه نفد ون 

اینجا - درمقام بیان سوابق یهود که بدآن افتخار می کردند -مجدداً آن را به شکل دیگری تکرار کرده است. 
می‌فرماید ای بهودیان! شما قومی بی‌توجه به منطق و دلیل و صرفاً پیرو هوای نفس خود بوده‌اید. موسی 

با دلایل روشن سویتان آمد و شما را از مهلکه‌ها رهانید. امّا به محض آنکه چند روز غیبت نمود» به فرهنگ 

جاهلی و منحط مصریان گاوپرست بازگشتید. حمّا که جفای به حق کرده رز بودید. 


)٩۳(‏ و لد اذا شفک و رقعتا فرصم الطور خذوا ‏ ما ءاتبککم بة و او[ متا 


و عَصيکا و اُشُربُوا نی قلویهم ليجل بکُفرهم" َل پقسَمَا يمر ڪُم به ایمنکم ان کشر 
2 مسر 
ی 


« وچون از شما پیمان گرفتيم و(کوه) طور را بر فرازتان برافراشتیم (و گفتیم : ) آنچه شما را داده‌ايم به 
ج بگیرید و (به امر خدا) گوش سپارید ! (یهودیان به‌زبان) گفتند : گوش سپردیم و (در دل گفتند :) 
عصیان کردیم ! و (مهر) آن گوساله - به سبب کفرشان - در دلهاشان سرشته بود. بگو : اگر(این‌چنین) 
ممنید جه بد است آنجه ایمانتان شما را بدآن فرمان می‌دهد ». 

بخش اوّل آیه شبیه آیه‌ی ٩۳‏ است که توضیحش را داده‌ايم. عبارت «قالوا سمغنا و عَصیْنا = گفتند شنبدیم 
و عصیان کردیم» دوگانگی بین حرف و عمل را می‌رساند که زبانی دربرابر موسی ابراز اطاعت می‌کردند 
ولی در عمل اعتنایی نداشته به راه خود می‌رفتند. بخش بعدی آیه مشعر بر این واقعیّت است که انسان تا به 
ایمان درستی نرسد. بستگی‌های قلبی خود را نسبت به کجروی‌های گذشته‌اش» همچنان حفظ می‌کند. 
بنی‌اسرائیل نیزجون ایمان درستی نداشتند» آنسی‌را که درمصر نسبت به گوساله‌پرستی یافته بودنده همچنان 
با خود حمل می‌کردند. مقطع آیه عتابی طنزامیز است که آن‌ایمانی که انسان را درفرصتی کوتاه گوساله 
پرست نماید (یا از او با نام مسلمانی » انسانی سفاک » فخاش ‏ بی گذشت . متعصب. دروغگو » دنیاپرست 
و... بسازد) نه مایه‌ی نجات بلکه مظهر سیه‌دلی و گمراهی است. به قول سعدی : 


دلقت به چه کار آید و مسحی و مُرقع خود را ز عمل‌های نکوهیده بری دار. 
2 ا ا و ص صدی- رو 2 1 
٣‏ قل ان کات کم الدَار آلخرة عند آله خالِصة ین دون الاس فتمتاًألموَتَ إن ڪن 


«بگو : اگر سرای آخرت نزد خدا خاص" شماست و نه دیگر مردم» پس تمنای مرگ کنید اگر راست 
می گو یید ». 
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در آیه‌ی ۱۱۱ همین‌سوره فرموده «و الوا آن یَدخل الْجَنة الا من کان شود و تصاری = (اهل کتاب) گفتند : 
هرگز کسی به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودی یا مسیحی باشد» در آیه‌ی فوق می‌فرماید اگر آنها واقعاً 
چنین می‌اندیشند. قاعدتاً باید بریده از دنیا و استقبال‌کننده از مرگ باشند نه آنکه به قول معروف «دو دستی 
به دنیا بچسبند»! مرد ممن می‌گوید : 

از مرگ چرا بود هراسم ؟ کان راه به توست می‌شناسم 


رر ر _ و گرم مر و ۶ عم و و 


. ون يَعَمَوه با بما قَمَت ايديم و آله عم الاين‎ )٩۵( 
.» و(لی) هرگز آنرا - به سبب اعمالشان - آرزو نکنند و خدا به (احوال) ستمگران داناست‎ « 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ذائقه‌ی دینی و عمل به‌عکس» چه تزلزلی در اشخاص ایجاد می‌نماید. آنها که‎ 
جاپایی از دین در وجدانشان هست . ولی همیشه خلافکاری‌های خود را به‌نحوی توجیه می‌کنند » خود‎ 
می دانند که دروغ می‌گویند و همین امر منشأً ترس بهودیان (و مسلمانان دروغین) از مرگ است. مقطع آیه‎ 
بیانگر این واقعیّت است که خدا اینگونه دروغگویان دینی را خوب می‌شناسد.‎ 
۲ و د ارف آلناس عل یوق و من آلذیرت آشرگوا یود دهم لوغم لت مه‎ »۶( 
ما هو یرهم داب ان یر وال َصبریما مورک‎ 
وهمانا آنها (یهودیان)را آزمندترین مردم و (حتی حریص‌تر) از مشرکان نسبت به زندگی (دنیا) می-‎ « 
یابی؛ هریک از ایشان آرزوی عمر هزارساله دارد که اگر چنین عمری نیز به او داده شود از عذاب‎ 
.» (الهی) دور نشود؛ و خدا به آنچه می کنند بیناست‎ 
آیات ۲۰۵ تا ۲۰۷ سوره‌ی شعرا توضیح افزوده‌ای بر آیه‌ی فوق است که می‌فرماید ریت ان مَعناهُم‎ 
سنین تم جاءم ما کاوا بُوعدون ماغتی عنهم ما کائوا یمن = مگر نمی‌دانی که اگر آنان را سالها‎ 
برخوردار کنیم و آنگاه وعده‌ی عذابشان فرارسد. آنچه از آن برخوردار می‌شدند به کارشان نمی‌آید (و‎ 
عذاب را از آنها دفع نمی‌کند)». به عبارت دیگر قوانین الهی تغییرناپذیر است و با طولانی‌شدن عمر از‎ 
انعکاس اعمال کم نخواهد شد.‎ 

مقطع آیه مشعر بر این معناست که پشتوانه و ضامن بروز عکس‌العمل لازم دربرابر اعمال. همان علم 
إلهی است و قوانین پاداش و کیفر را همین علم ضمانت می‌نماید. به قول مولوی : 

این جهان کوه‌است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا. 
روگ و ص ورک ت ۳ 


ت ا اس ۳ 7 و م6 و i‏ م۳ 2 ۰ ام سا مود 9و رم ۳ 
۷ قل من کارت عدوا لجبریل فإنهء نزله, علی قلبك باذن الله مصدقا لما بی يديه و هدی 


FF 
۵و و‎ 2 ۶ 
۳0 ۱ ری‎ a 
. و دثبرک للموّمنین‎ 


۷۳۳ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


« بگو : هر که دشمن جبرئیل است. پس (بداند که) او - به فرمان خدا - این (قرآن) را بر قلب تو نازل 
کرده است درحالی که (کتب) پیشین را تصدیق دارد و مایه‌ی هدایت و بشارت برای مومنان است ». 
تفسیر طبری درشأن نزول آیه می‌گویدکه گروهی ازیهود نزدپیامبر "آمده اشکالات متعددی‌را مطرح کردند 
که چون جواب همه داده شد و جای هیچگونه ایرادی باقی نماند. سؤال نمودند : کدامیک از فرشتگان این 
آیات را به تو می‌رساند ؟ و پیغمبر جواب داد : جبریل ... بهودیان بلافاصله گفتند : جبریل برای ما شوم 
است وهمواره حامل اعلام خطرها وتهدیدات بوده» اگر فرشته‌ی دیگری پیام‌آور بود. قبولت داشتیم ! (انسان 
مغرض هرگز برای عدم ایمان خود خالی از بهانه نیست !). آیه‌ی شریفه ی از 
پیش خود کاری نکرده و نمی‌کند و هرآنچه ابلاغ می‌نموده. به فرمان خدا بوده است اه ره علی قلبک 
بان الله = جبرئیل این قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل ساخته است». 


)۸( من گان عَدوا له و ملتیکیه. و ژسله و جتربل و ییگلل ارت اعد لکفرین. 
» هرآنکه با خدا وفرشتگانش و پیامبران او و حبرئیل و میکائیل دشمنی ورزد . پس خدا دشمن (جنین) 
کافران است ». 
آیه‌ی شریفه تصریح دارد که هرآنکه با پیامبران الهی و عاملان وحی به ایشان (ذکر جبرئیل و میکائیل بعداز 
فرشتگان. ذکر خاص بعداز عام است) مخالفت ورزد درحقیقت با خدا دشمنی کرده است. 

صد 

٠٩(‏ وقد أَنزلتا لك ءایت بیش و مایکفربها إلا اَلَفُسفونَ. 
« بی‌تردید آیات روشنگری سوی تو نازل کردیم. و جز فاسقان کسی منکر آن نمی‌شود » 
آیه‌ی شریفه - پش‌از رد بهانه‌های بهودیان در آیات پیشین -به آیات منطقی قرآن اشاره دارد که قاعدتاً 
برای طالبان حقیقت» شاهد روشنی مبنی بر اصالت الهی قرآن است. مقطع آیه تصریح دارد که منکران قرآن 
مردمانی‌اند که از حدود حق و انصاف خارج شده‌اند («فاسق» به معنی «متجاوز از حد» است). 


برد و 


(۰۰ لاغ در عهد نبدّهء ريق مهم بل اه لایوّمتونت. 

« مگر نه این است که هرزمان (یهودیان) پیمانی بستند. گروهی از ایشان آن را پشت‌سر افکندند؟ بلکه 
اکثرشان بی‌ایمانند ». 

آی‌ی شریفه. مجمل توضیحات پیشین درمورد تاریخچه‌ی قوم يهود است که همه‌جا 7 پیمان‌شکنی‌ها و 
خودخواهی‌های آن‌قوم مشاهده می‌شود. چنانکه درباره‌ی کفار دیگر نیز فرموده ان شر 7 لواب عند الله 
اگذین کفروا َم لايؤمنون الّذين عاهدت مهم تم یَضون عَهَدَشم فى کل هره = بدترین جنبندگان نزد خدا 
کسانی‌اند که کفر ورزیده و ایمان نمی‌آورند. همأنان که از ایشان پیمان گرفتی سپس هربار پیمان خود را 
می شکنند) (انفال ۵7۷ و ۵۵). 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۷۳ 


مقطع آیه‌ی شریفه مشعر بر آن است که مردمان منصف و حق‌طلب در بین بهودیان کم بوده‌اند. به 
عبارت دیگر آیات شریفه» جریان غالب بین یهودیان را توضیح می‌دهد که اکثرشان ایمان و کردار درستی 
نداشته‌اند. 


رک 2 ص E9‏ چم صك ل٭ھ ٥ص‏ ےر ر ر 
(۱ و لما جاه رَسول من عند آله مُصدِق لمَا مهم دبد فریق ‏ من الذين اوو الکتب کتب 

9 يد و 

له ور ۶ هرهم هم لایعلمُورت. 


دوا زان که وسوی رکانب هد موان امد که ازجا انا وه فی اف گر وه 
اهل کتاب چنان کتاب خدارا پشت‌سر افکندند که گویی (از کتاب آسمانی) هیچ نمی‌دانند ». 
آی‌ی شریفه درحقیقت می‌فرماید که هرکه با کتاب آسمانی آشنایی داشته باشد. با نگاهی به قرآن و تعمّق 
در آیات و سبک آن» می‌فهمد که کلام بشر نیست و از مقام بالاتری سرچشمه گرفته است. بنابراین انتظار 
نمی‌رفت که بهودیان که تاریخشان درواقع تاریخ دریافت. تدوین و تکمیل عهد عتیق است. چنان با قرآن 
برخوردکنندکه گویی هیچ سابقه‌ای با متون دینی ندارند و از پیشگویی کتاب مقس درباره‌ی پیامبرعربی“ 
به کلی بی خبرند ! 

0 ونوا ما تلو ليطي على ملك لیم . 
« و پیرو افسون‌های شیاطین در عهد سلطنت سلیمان شدند . 
آیه‌ی شریفه یکی دیگر از انحرافات بهودیان را تذکر می‌دهد که روی آوری آنها به سحر و جادوگری بوده 
است. واژه‌ی «شیطان» به معنی «موجود مرو شرور» است. طبری و دیگران معتقدند که مراد از «شیاطین» 
در اینجا کاهنان يهود بوده‌اند که در زمان سلطنت سلیمان رمّالی وجادوگری تحویل مردم مید ادند. معمولا 
پشت‌سر افکنی تعالیم اصیل دینی موجب می‌شود که مردمان به افکار منحرفانه‌ی مذهبی در چارچوب سحر 
و جادو روی آورند و کاهنان نیز - که در پی مشتری‌اند - چون می‌دیدند این متاع بین مردم خریدار دارد 
اسبابش را فراهم آوردند. 

: و مّاکفر سین وک آلشیطیرت کفرو یعون الاس آلسَخرّ.‎ OS 
. و سلیمان کفر نورزید بلکه آن‌شیاطین به کفر رفتند (که) به مردم سحر می آمو ختند‎ ... « 
نوشته‌اند که سلیمان اوراق سحرنویسی را از بین کاهنان جمع‌آوری کرده در محلی توقیف کرد و این امر‎ 
باعث شد که عده‌ای اشاعه دهند او نیز ساحر است و با استفاده از جادو آن‌کرامات (نمل/۱۷ < ۱۵) از وی‎ 
سرمی‌زند." آیه‌ی شریفه سلیمان را از اینگونه نسبت‌ها مبرا دانسته تصریح می‌نماید که او از یکتاپرستی‎ 
جدا نشد » بلکه آن‌کاهنان شیطان‌صفت که به مردم جادو آموخته القا می کردند که می‌توان با روی‌آوری به‎ 


(۱) - آثار این طرز فکر در داستان‌هایی که تا به امروز از حضرت سلیمان" نقل می‌کنند. به چشم می‌خورد. 


۷۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربّانی 


آنگونه امور به مقاصدی رسید, رو به کفر رفتند. 


(۰۸۱۰۲ ۰ ملع کت یل کوت روڪ بت ومّایْعلمان ین 
« ... وآنچه بردوفرشته - هاروت وماروت - در بابل فروفرستاده شده بود و آندو(فرشته) به کسی 
تعلیم(سحر) نمی دادند مگ رآنکه (به فراگیرنده) می گفتند : ما وسیله‌ی آزمایشیم. پس تو به کفر مگرای ! .0.۰ 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهدکه در بابل ٩"‏ بساط سحر رایج بود و خداوند دو فرشته را مأمورکرد تا به صورت 
انسانی ظاهر شده مبانی سحر را به مردم بیاموزند تا بازار رونق ساحران شکسته شود و نیرنگ‌های آنان» 
معجزه به شمار نیاید. از اینرو به هنگام آموزش کلید آن‌جادوها به مردم» فرشتگان الهی به فراگیرندگان 
تأکید می کردند که آنها ساحر نبوده بلکه برعکس در پی خنثی‌سازی بساط ساحرانند و مبادا فراگیرنده از 
تعالیم آنها وسوسه شده خود به دنبال سحر و رمّالی رود. 

۰۰.0۰۷ قیعلَمُونَ متهُمَا ما رفوت به بين مره وروت وما هم بضازین تفن | 


باد ذن الله . . 
« ... وآنها جیزی(ازسحر) از آندو می‌آموختند که با آن میان مرد وهمسرش جدایی می‌افکندند - هرجند 
جز به خواست خدا نمی‌توانستند کسی را بدآن زیان رسانند -...) 
تعلیم همگانی سحر به مردم توسّط فرشتگان این زیان را به همراه داشت که می‌توانستند به کانون 
خانواد گی افراد نفوذ کرده میان زن و شوهر جدایی افکنند. آبه‌ی شریفه تصریح دارد که اراده‌ی (لهی 
همواره بر سحر غالب بود و آموزندگان جادو نمی‌توانستند بدون اذن خداوند به کسی زیان رسانند. 
ای و م 
(۱۰۲) ۰۰ .. ويتعامُون ما يضرهم و لاینفعهم .. 
«... و آنها جیزی می‌آموختند که برایشان ضرر داشت و سودی نمی‌بخشید . 
یعنی دریافت کنندگان سحر اگر آن را به کار می‌بردند جز زیان نصیبی از کار خود نمی‌بردند و سود حقیقی 
یتوس ۲۶ 
O 4 ۶‏ ی 2 ما دک وی رن 
(۱۰۲) ۰ .و لقد علمواً لمن آشترّنه لهد في الا خرة بر" خلق و لئس ماشروا به انفسهم لو 
«ِِ ۱ 
. و به تحفیق دانستندکه هرکس خریدار این(متاع)باشد در آخرت بهره‌ای نخواهدداشت و همانا 
خودشان را به بدجیزی فروختند اگر می‌دانستند ». 


(۱) - بابل شهری قدیمی در بین النهرین» کنار فرات و در ۸۰ کیلومتری بغداد بوده است. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۷۵ 


آیه‌ی شریفه بی‌اعتنایی یهودیان را نسبت به کتاب خود می‌رساند. زیرا در تورات با سحر و جادو مخالفت 
شده و گناه بزرگی به حساب آمده است. مقطع آیه مشعر بر آن است که هرکس بخواهد با توسّل به سحر و 
جادو در دنیا به اعتباراتی برسده نه تنها توفیقی نخواهد باکت بلکه نصیب آخرویش را نیز از دست خواهد 


داد. 


صد 
ہم ٤ل‏ ۳ 0 ص مس و سار هگ م ن و و یف 2 ۵ موه + 
۰۳ و لو آنهم ءَامنوأ و انوا لَمَثوبة من عند الله حير لو کائوا یعلمورت. 

«واگر آنها ایمان آورده وتقوا پیشه می‌کردند. قطعاً پاداشی که ازخدا می‌یافتند بهتربود اگرمی‌دانستند». 
یعنی اگر مردم به جای آن‌همه تلاش برای رسیدن به «خوشبختی» ازطریق اموری چون جادوگری» وقت 
خود را صرف تحصیل ایمان و عمل صالح می‌کردند. نتیجه‌ای که می گرفتند به مراتب بیشتر و بهتر می‌بود. 
تذکر دلو کائوا َفْلَمَونْ = اگر می‌دانستند» در انتهای آیه, مبیّن آن است که انسانها با علم و آگاهی به درک 
این واقعیّت می‌رسند و جهل و سطحی‌نگری است که مایه‌ی چنان گمراهی‌هایی می‌شود که تصور کنند 
می‌توانند با توسّل به سحر و جادو به جایی برسند. 


واه وص a‏ 


0 تاها نیرت ءامنوا لا تقولوا رعا وفولوا آنطرتا و آسَمَغُوا و للکفریت عذاب اليم . 

« شما ای مومنان (به پیامبر) نگویید : «راعنا» (که یهودیان از آن قصد ناسزا کنند) و (بلکه) بگویید : 
«أنْظررنا» و (به این تذکار) گوش سپارید و برای کافران عذابی دردناک است » 
کلمات «راعنا» و «أنْظرّنا» . هر دی در زبان عرب برای تقاضای عطف توجه به کار می‌رود. امّا در عبری 
«راعنا» به معنی «بشنو که کر شوی!» ۰ مفهومی استهزاآمیز داشته است. 

در شا تخول. ای کفته‌انت: که کار کا ر و نها وا زو بآ تمس اه 
یهودیان می‌داد که با استهزاء به پیامبر " می‌گفتند : «یا آباالقاسم ! راعناء راعنا» (نساء/47). قرآن کریم در اینجا 
- هرچند زمان قدرت مسلمانها بود - نمی‌گوید گردن این بهودیان توهین‌کننده را بزنید! بلکه صرفاً دستور 
می‌دهد مسلمانهاء کلمه‌ی دیگری را در مکالمه با پیامبر خود به کار برند که مورد سوء استفاده‌ی مغرضین 
قرار نگیرد. 

مقطع آیه دلداری مسلمانهاست که مغرضان را بدآن ترتیب تحمّل کرده بدانند که چنین کافران بی‌بند و 
باری» به نتیجه‌ی مسخرگی‌های خود می‌رسند. 


(۸۰۵ ما یود لذیرت قرو ين اهل کب رین آن لحم ین تون یم و 


و مهو ۸ صد و 


رل برخمیه من ها واه ذوالفضل العظیم. 
«کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که خیری از ای و با شود. و خدا رحمت 
خویش به هرآنکه E‏ بداند) اختصاص می‌دهد. وخدا صاحب فضل(بخشش) عظیم‌است». 
مقصود از «کافران اهل کات ْ( اهل کتابی است که در آیات پیشین توصیف شدند که حتی در برابر 
پیامبرخود و تعالیم او نیز صادق نبوده به بهانه‌جویی می‌پرداختند. آنها به ظاهر مدّعی پیروی از کتابشان 
بودند ولی درواقع هرکجا به سودشان نبود «کتاب» را به یکسو می‌افکندند؛ و بالأخره چنانکه در آیه‌ی 
۲ ذکرش رفت. آیات خدا را کنار گذاشته به دنبال سحر و جادو می‌رفتند. 

در آیه‌ی فوق «کافران اهل کتاب» و مشرکان را ازنظر عکس‌العملشان دربرابر نبوّت پیامبر اسلام. در یک 
صف. قرار داده است (مقصود از واژه‌ی «خیر» در آیه‌ی شريفه بعثت حضرت محمد "* است؛ جنانکه 
طبرسی و زمخشری و دیگران بر این قول رفته‌اند). 

عقیده‌ی کافران اهل کتاب این بود که هرخیری ازجانب خدا احتصاص به آنها داشته و نبوت و کتاب 
بر قومی جز آنان تعلق نخواهد گرفت و از اینرو از بعثت پیامبر غیریهود برآشفته گردیده بودند. 

مشر کان عرب از اينکه همگامان دیروزشان به صف اعتقادی جدیدی پیوسته و متکی به فکر و نظامی 
شده‌اند» رشک می‌بردند (مانند منکزان امروزی که ازدیدن هر فکر و منطقی در دین ناراحت شده دوست 
دارند دیانت همچنان به صورت مجموعه‌ای از خرافات که بتواند مورد استهزایشان قرارگیرد. ارائه شود). 

بخش بعدی آیه می‌فرماید که کوته‌نظران معاند نمی‌فهمند که «فضل خدا عظیم است» و به هرکس و 
هرقومی که صلاح بداند. می‌رسد. 


اف ر ی 
(۰۶ ۰ ماسح من ءاة ها أت رمَا یلها لم تلم ن ن الله علی کل شىء قدیر. 


(۱) - درمورد معنای واژه‌ی «کفر) به توضیح آیه‌ی 7 همین‌سوره نگاه کنید. همچنین درمورد «کفر» فرموده : 
«و ماجح بایاتنا الا الکافرون = کسی جزکافران به آیات ما جحد نمی‌ورزد» (عنکبوت/4۷). و«جحد» و«جخود» در 
E‏ «قرار» است وچنانکه لوی بزرگ. ابن‌فارس در کتاب «مقاییس ال - ج۱ ص1۲۹ » می‌نویسد : واژه‌ی 
و تاه کے ات ادو و که ا ای دا کاک ازدرستی آن انکار نماید وگواه این‌معنی درکتاب 
خدا آمده‌است. آنجاکه فرموده: وجحوا بها واستیقتها آنشتهم ظلماً وغلواً (نمل .)٤/‏ یعنی : و (فرعونیان) با آنکه 
(نسبت به معجزات موسی -علیه‌السّلام - یقین در نفسشان راه یافته بود. از سرظلم و تکبّر ان(ایات)را انکار کردند. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۷۷ 


« ما هر آیه‌ای را نسخ یا (از خاطره‌ها) محو کنیم. بهتر یا مثل آن را بياوريی آیا ندانستی که خداوند بر 
هرجیز تواناست ؟ ». 
آیه‌ی فوق به یکی از ایرادات بهودیان نسبت به قرآن - در زمینه‌ی نسخ - پاسخ داده است. هرچند این ايراد 
ازجانب مشرکان نیز مطرح شده بود که آیه‌ی ۱۰۱ سوره‌ی نحل به آن پاسخ داده است. 

ايراد بهودیان حصوصاً درمورد حکم تغییر قبله بود که تا ۱١‏ ماه پس‌از هجرت. مسلمانها به سوی بیت 
المقدس نماز می‌خواندند و سپس حکم تغییر قبله به سوی مسجدالحرام نازل شد (بقره/۱14). 

در قبال ايراد مزبور» خداوند دو صورت را در آیه‌ی شریفه ذکر کرده است (۱) نسخ تکمیلی یا تغییر 
حکم به صورت بهتر"". (۲) تکرار حکم درصورت محو آن از خاطره‌ها". در مقطع آیه تصریح شده که هم 
تغییر تکمیلی حکم وهم تکرار آن. بنا بر مصالحی بوده که خداوند توانا تشخیص داده است. نکات زیر 
درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد : 

اوّل آنکه به نظر می‌رسد چون قرآن در ابتدای نزول به صورت شفاهی به ذهن مردم می‌رفت و امکان 
فراموشی آیات بود. خداوند این فراموشی را با نزول آیات همانند جبران می‌کرده است. به علاوه تکرار 
بسیاری از مطالب در قرآن به صورگوناگون. از اثرتربیتی برخورداراست. 

دوم آنکه در ناسخ ومنسوخ‌های قرآنی تضاد نیست. بلکه تغییر تکمیلی احکام به تناسب تغییر شرایط و 
رشد ایمانی جامعه. مورد نظر بوده است. به عنوان مثال آیات نازل شده درمورد حرمت شرب خمر و ربا 
پا نمازشب و وصیّت همه این چنین بوده‌اند. در هریک از این‌موارد حکم آن به تدریج تکمیل یا تسهیل 
شده است. این خود الگویی به دست مسلمانها می‌دهد که در پیشبرد احکام دین» استطاعت و شرایط افراد 
را درنظر بگیرند و البته وجه نهایی حکم. مطابق با صلاح انسانی در هر زمان و مکان آمده است. 

سوم آنکه هرچند آیات قرآن به تدریج و طی ۲۳ سال نازل شده ولی در احکام آن تناقض نیست و 
قرآن کریم این امر را ازجمله دلایل اصالت خود ذکر می‌نماید که « فلا دیون ان و لو کان من عند 
عَيْر الله جوا فیه اختلافا کثیرا = آیا در قرآن تدیّر نمی‌کنند؟ اگر از نزد غیرخدا بود. احتلاف بسیاری در 
آن می‌بافتند» (نساء/۸۲). 


ام و ص ۳ ف س د صد ٤‏ 2 ر س و 1 
٠۰۷‏ الم تلم ار آله ل ملك لسَم وت وَالأَرَضٍ وما کم ين دون له ِن ون ولا تصير. 


« آیا ندانستی که سلطنت آسمانها و زمین از آن خداست و جز خدا هیچ يارو یاوری ندارید ؟»» 


(۱) - شایان توجه است که ساختار آی‌ی شریفه با صنعت للف و نشر» در زبان عربی تطبیق دارد. این اصطلاح که از نظر 
لغوی به معنی «پیچیدن و بازکردن» است. بدین‌صورت در ايه به کار رفته که در برابر واژه‌های «نسخ» و «محو) به ترتیب 
(بهتر» و «مثل آن» امده است. فردوسی نیز این صنعت را در اشعار خود به کار برده» چنانکه سروده است : 

به روزنبرد آن یل ارجمند به شمشیر و نیزه به گرز و کمند 

برید و درید وشکست و ببست يلان را سر و سینه و پای ودست 


۷۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


آیه‌ی شریفه در پی مقطع آیه‌ی قبل است که فرمود «آیا ندانستی که خداوند بر هرجیز تواناست» و همان 
مفهوم را در آیه‌ی فوق ادامه می‌دهد و قدرت خداوند را در «سلطنت بر آسمان‌ها و زمین» مطرح ساخته 
است. در واقع آیه‌ی شریفه می‌فرماید آن قدرت قاهر و علم نافذی که جهان را فراگرفته قطعاً می‌داند که 
چگونه از طریق نزول آیات و تکامل تدریجی آنها به ارشاد و هدایت مردم بپردازد. چنانکه طبری مفهوم آیه 
ا ون دنه کا تدای که ساطت اسمانها و مین او انم اس وه هر صو رات رک 
بخواهم (و صلاح بدانم) حکم می‌نمایم؟». البته خطاب آیه به پیامس E‏ دادن به عموم» 
ازطریق اوست. 

مقطع آیه می‌رساند که دوست و یاور حقیقی یعنی مور نهایی به حال مردم. فقط خداست و همو 
تا یت او م ھان کر کارا اکھد کرک چا دار ی که سل نها رنه کلیس :اماد کف 


(0۰۸ اَم تریذورت آن تسوا روم کما سيل مومی من َيل وم یبد لکُفر بالامن فَقَدَ 
صل سواء الیل . 
« آیا شما (مسلمانها) می‌خواهید از پیامبرتان همان سوال‌ها (و درخواست‌ها) را بکنید که قبلاً از موسی 
می‌شد ؟ و هرآنکه کفر را جایگزین ایمان سازد همانا راه راست را گم کرده است » 
نمونه‌ای از توقعات بی‌جای بهودیان از موسی» ازجمله در آیه‌ی ۵۵ همین سوره‌ی بقره آمده است. از آیه‌ی 
فوق مستفاد می‌شود که گروهی از معاصران پیامبر"" به تحریک و تقلید از بهود به سژالات اعتراض‌آمیز از 
پیغمبر دست زده بودند. مقطع آیه می‌رساند که ایرادات بنی‌اسرائیلی و سوال به قصد جدل و لجاجت؛ 


ایمان مومن را به باد می‌دهد. 

0۰٩(‏ ود د کور رن اهل التب لو یروک من یبد ییک کفارا حسَدا ین عند آنفیهم ی 
OES E E‏ ان ابا ِن آله عل کل سىء قدیژ. 
« بسیاری از اهل کتاب - پس‌از آنکه حق برایشان روشن شد - دوست دارند. از سر حسدی که نزد 
خود دارند. شما (مسلمانها) را بعداز ایمانتان به کفر بازگردانند. پس چشم پو شی کنید و درگذرید تا 
خدا فرمانش را بیاورد. همانا خدا بر هر کاری تواناست » 
این آیات همه نشان می‌دهد که مسلمان‌ها در مدینه, در جو تبلیغاتی شدیدی که توسط يهود عليه پیغمر ک 
برپا شده بود قرار داشتند. ریشه‌ی برخوردهایی را که بعداً با بهود مدینه پیدا شد باید در این‌قبیل آیات 
جستجو کرد. 

همچنین آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که مخالفت بسیاری از یهودیان با تعالیم اسلام در اثر عدم 

درک حقانیّت آن‌تعاليم نبوده . بلکه رشک می‌ورزیدند که چرا آن‌مردم ذلیل و بی‌عقیده‌ی دیروز » امروز به 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۷۹ 


برکت اسلام. مدّعی شریعت و شخصیِتی برای خود شده بودند. 

ا ھی اه وور ی و کشت مش که که اسف آم کی وی روا شاه قرو سین 
زد و درمورد «ختّی با تی الله بآقره = تا خدا فرمانش را بیاورد؛ ظاهرا مراد این اسبت که مسلمان‌ها کر ان 
و ی اکتا ای پم ر ات وه بر توش ای ی ا 
مسلمان‌ها به امّتی آگاه و منسجم تبدیل شوند ودرنتیجه یهودیان توطئه‌گر به جای خود بنشینند. واژه‌های 
«عفو» و «صفح» (به معنی گذشت و چشم‌پوشی) در آیه‌ی شریفه. این معنا را تقویت می کند. 

مقطع آیه می‌رساند که با اتکاء به خدای تعالی می‌توان به چنان قدرتی رسید که یاوه‌گویان در برابر 


ا ی ۶ و هم مر مسرت ا ر ص ص ےر 
(۱۰ و آقیموا الصلوة e‏ و ما ا لأنف کر ین حير دوه عِندَ الله 3 الله بما 

ور ۶ 2 وو 

تعملورت بهیر 


« و نماز به‌پا دارید و زکات دهید و (بدانید) هر خیری برای خود ازپیش فرستید آن را نزد خدا خواهید 

یافت. همانا خداوند به آنجه می کنید بیناست ». 

آیه‌ی شریفه مسلمان‌ها را به جای درگیری با بهودیان توطئه‌گر به نماز و زکات فراخوانده می‌فرماید طی 

ارتباط با خدا و خلق» به اصلاح نفس و اعمال نیک پردازند. بخش بعدی آیه حاکی از آن است که اعمال 

نابود نمی‌شود همانکه سعدی درباره‌اش گفته : 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 
مقطع آیه نظارت الهی را بر اعمال آدمی یادآور شنده تا همگان بدانند هرآنچه می کنند از داثره‌ی علم و 
آگاهی خداوند خارج نخواهد شد. 
بر وار و 0 ی و ۶ 

(۱۷ و قالوً لن يذخل الجنة َة إل من کان هودا او نصری للك امانیهم قل هاتوا بتکم 

ی ۰ 


۳ 


۱ 


ی 
بگو : پرهانتان را بیاورید اگر راست می گویید ». 

در پی اشاره به پاداش آخرت که آیه‌ی پیشین بدآن رهنمود داشت. ازعقاید باطل اهل کتاب در این‌زمینه یاد 
می کند. می‌فرماید هرفرقه وقومی ممکن‌است فقط خودرا اهل نجات بداند. امّا صحّت اذعا دربرهان آن‌است. 


وو > ٣و ٤‏ دوو ےو م 


٣‏ پل من أَملَم وهه لله وهو سن فل اجره عدد ربو ولا خوف علیهم و لا هم نون 
« آری ! هرکس نفس خود را تسلیم خدا کند و نیکو کار باشد. پس اجر او نزد خداوندش (محفوظ) 
است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نشوند ». 


۸۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


مدلول آیه‌ی شریفه بیش‌از یکبار در بقره/۱۲ و مائده/1۹ تکرار شده است. 

درآیه‌ی فوق اثبات می کندکه سعادت آخرت. عکس‌العمل طبیعی و کامل تسلیم دربرابر خدا و اعمال 
صالح آدمی در دنیاست. تحت هرنامی که آن را انجام داده باشد. خواه مسیحیء خواه یهودی و خواه 
مسلمان. ایمان صحیح و عمل صالح انسان را به عالمی ملحق می‌سازد که غمی از گذشته و بیمی نسبت به 
آینده در آن راه ندارد. 

(۸۱۳ و قالّت ليهو ليست النصبری على سىء و قالت النصری ليست یود عل سىء وهم یتلون 
کت کدّ لك قال ین لا يعلَمُونَ مثل قولهم قال کم بيهم یرم القَيمَة فیما کارا فيه 
« ویهودیان گفتند : نصرانیان بر هیچ‌پایه‌ای نباشند ونصرانیان گفتند : یهودیان بر هیچ‌پایه‌ای نباشند. و 
ایشان (هر دو گروه) کتاب می‌خوانند ! این همانند سخنانی است که مردم نادان می‌گویند. پس خدا روز 
رستاخیز در آنجه اختلاف می کردند داوری خواهد کرد » 
به دنبال آیات قبل که افکار غلط و انحصارطلبی بهودیان و مسیحیان را در مورد آخرت توضیح داد و سپس 
به راه.سعادت: دز آخرت. آشازه تموده در انتجا به «جنهه گیری‌های آنان. علیه بکد کي اشاره:می کن شان 
نزولی هم مفستران برای آیه ذکر کرده‌اند. تفسیر طبری به نقل ازهابن عبّاس» می‌گوید. آیه‌ی شریفه در اشاره 
به مجلسی است که از مسیحیان نجران و یهودیان مدینه نزد پیغمبر " به‌پا شد و در آن‌مجلس دو دسته 
یکدیگر را به شدّت تخطئه و انکار کردند. البته مسیحیّت. دیانت يهود را به رسمیّت می‌شناسد و تورات را 
به عنوان «عهد عتیق» قبول دارد. ولی در رویارویی. چه بسا افراد ازخود بی‌خود شده هرطرف سعی می‌کند. 
با هر وسیله‌ای. طرف دیگر را بکوبد و در این راه اعتقادات خود را هم از یاد می‌برند ! 

در تورات راجع به «مسیح موعود» آیاتی هست ودر انجیل نیز عیسی" کراراً به تورات استشهادمی‌نماید. 
از اینرو آیه‌ی شریفه به حق تذکر می‌دهد که «هم يلون الکتاب» یعنی» پیروان دو کتاب حدأقل باید 
تشم کات, کد کر را د فة و:مطلفا بکد‌گر وا تفی کد وس فرماند این شیی رفتاو کو شان کات است 
که بویی از کتاب آسمانی نبرده‌اند. البته قرآن. از جنگ و نزاع یهود و نصاری با یکدگر خورسند نیست 
ونمی‌خواهد اهل کتاب به جان هم افتاده موجبات پیروزی اسلام از این‌راه فراهم شود! 

مقطع آیه اشاره دارد که خداوند حقایق را در نهایت امر روشن می‌فرماید و روز رستاخیز درمیان 
اختلافات هر دو دسته داوری خواهد نمود. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۸١‏ 


« و ستمکارتر از آنکه از ذکر نام خدا در مساجد جلوگیری کند و در ویرانی آنها بکوشد. کیست ؟ 
آنانند که خود - جز با بیم و هراس - بدآن (مساجد) وارد نشوند. برایشان در دنیا خواری و در آخرت 
عذابی بزرگ است ». 
عده‌ای آیه‌ی شریفه را با مشرکان مکه تطبیق داده‌اند که قبل‌از صلح حدیبیه مانع ورود مسلمانها به مسجد 
الحرام می‌شدند و با نصب اصنام و بت‌پرستی, آن‌معبد یکتاپرستی را به لحاظ معنوی ویران کرده بودند و 
عاقبتشان این شد که بعداز فتح مکه و پیروزی مسلمانهاء خود با ترس و لرز وارد مسجدالحرام شوند و این 
خواری و شکست در دنیا مقلامه‌ی عذاب بزرگ آخروی آنها خواهد بود و با این بیان» قرآن پس‌از نقد يهود 
ارم نع یر ان پرداعته است: 

شأن نزول دیگری از ابن‌عبّاس درکتاب «اسباب التزول» اثر واحدی نیز نقل شده است. روایت مزبور 
می‌گوید آیه‌ی فوق راجع به «ططلوس» رومی و اصحاب مسیحی او نازل شده که با بنی‌اسرائیل جنگیدند و 
پس‌از غلبه بر آنهاء فرزندان ایشان را په اسیری گرفتند و تورات :را آتش زدند و بیت المقدس را ویران 
ساختند. درتفسیرمجمع‌البیان ازقول ابن‌عبّاس آمده که این کوشش درتخریب ونابودی بیت‌المقدس, همچنان 
ادامه داشت تا بیت‌المقدس به دست مسلمانها فتح گردید ودرآن‌موقم دخول مسیحیان به مسجد بیت‌المقدس 
با ترس و لرز صورت می گرفت. 

بدین‌ترتیب به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که نه تنها نفی مطلق یک مذهب ریشه‌دار 
توسط مذهب دیگر پسندیده نیست. بلکه مذاهب لهی حق ندارند معابد و مساجد یکدگر را از بین برده. از 
ورود مردم به آن مراکز جلوگیری کنند. چنانکه حفظ حرمت اماکن مقداسه‌ی اهل کتاب درآیه‌ی ۶۰ سوره‌ی 
حج تأکید شده است. 


۳ 


5 
4 < و 


1 5 ع 1 2 , 
)۱۱۵ ولل اشرق والغرب فَیتمَا ولوا ق وه آله ارت آله وسم علیق. 
رو خاور وباختر از آن خداست و به هرسو رو کنید همان‌حا رو به خداست. همانا خدا گشایشگر و 
دائاست ». 
به‌تناسب بحث مسجد واینکه نباید. افراده مساجدیکدیگررا ویران کنند. موضوع قبله‌را مطرح ساخته است. 
درتواریخ آمده که مسیحیان درمحیط عربستان به سمت شرق ویهودیان به سوی غرب نمازمی گزاردند. 
مسلمانها نیز چنانکه می‌دانيم در بدو ورود به مدینه قبله‌ی یهود را برگزیدند و سپس بنا بر آیه‌ی ۱۶۶ 
همین سوره. آن را به سمت مسجدالحرام تغییر دادند. آبه‌ی شریفه می‌فرماید. به هرطرف رو کنیده روی 
سوی خدا دارید. بنابراین پیروان مذاهب مختلف» تعرضی نسبت به قبله‌ی یکدگر نباید داشته باشند. 
جنانکه در آیه‌ی ۸ همین سوره می‌فرماید : «برای هردسته. قبله‌ای مقرر داشتیم». 
میا از اق شریفه فاط مي شود که هر گام مامات ۶ قبله را گم کرد می‌تواند به هرسو نماز گزارد. 
درمقطع آیه می‌فرماید خدا «واسع» است. تنگ‌نظری‌های افراد مربوط به خودشان می‌باشد. همه جا و 


۸۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


در همه حال می‌توان از رحمت گسترده‌ی خدا بهره برد و توهین‌ها و خلافکاری‌های انسان‌ها از علم خدا 
پوشیده نخواهد ماند. 
۳7 ۳ ص ر د 

« و گفتند : خدا فرزند گرفته ! خدا منزه (از این نسبت) است» بلک خر ان در آسمانها و زمین است از 
آن اوست. همه فرمانبران اویند ». 
احتمالا موضوع آی‌ی شریفه ازمباحثی بوده که میان يهود و نصاری در حضور پیامبر " رخ داده بود (به 
توضیح آیه‌ی ۱۱۳ نگاه کنید). 

انتساب فرزند به خدا ازجانب یهودیان و مسیحیان در قرآن مطرح شده است» چنانکه می‌خوانيم : « 
قالت الْيهُود غزیر این الله و قالت التصاری الْمَسیح ان الله ذلک تلهم بآفواههم بضاهتون قول ای و 
من قبل = یهودیان گفتند : غزیر پسرخداست و مسیحیان گفتند : عیسی‌مسیح پسرخداست» این سخن 
(باطلی)است که به زبان می‌آورند و به گفتار کسانی که پیش‌از این کافر شدند همانندی نشان می‌دهند» 
(توبه‌/۳۰). در آیه‌ی فوق به صورت دیگری به اعتقاد منحرفانه‌ی يهود ونصاری پاسخ داده ومی‌فرماید همه‌ی 
اجزاء عالم از آن خداست و همگی تابع امر اویند (از قوانین وضع‌شده‌ی خدا پیروی می‌کنند) و چنین 
مقامی نیاز به قرز ندارد (روم /۲۳). 

ع موس واس وا فی اج ا ول هگن قیگون. 

« نوآفرین آسمانها و زمین است و چون به امری حکم نماید. جز این نیست که بدآن گوید : باش. و 
می شود ). 
آیه‌ی شریفه درحقیقت تفصیل مقطع آبه‌ین قبلی است و واژه‌ی (بدیع) به معنی «نوآفرین» می‌باشد. مقطع 
آیه چند بار در قرآن آمده (آل‌عمران/۵۹ و۷٤‏ » انعام/۰۷۳ نحل/۶۰ ۰ مریم/۳۵ ۰ پس/۸۲ و غافر /1۸) و مفهوم 
آن برخلاف باور رایج . خرابی و ویرانی نیست. بلکه تعبیر مزبور از نفوذ بی‌چون و چرای فرمان خدا در 
عالم حکایت می کند. 

نکته‌ی دیگر آنکه فرمان «کن فَیّکون» به صورت لفظ در عالم ظهور نکرده بلکه این تعبیر حکایت از 
اراده و فعل إلهی در عالم دارد. چنانکه از عل در نهج‌البلاغه (خطبه‌ی۱۸1) آمده که فرمود «اين فرمان خدا 
صدایی نبود که در عالم کوبیده شود و ندایی نبود که شنیده شود بلکه این کلام خدای سبحان. همان فعل 


۳ است). 


س ۳ 
1 ۳ 3 ۳7 ا 9 مت وو 


۱۸ آلنین لا یعلَمون یکلمتا الله 


وو 


وم که شبع ا 


4 
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« مردم نادان گویند : چه می‌شد اگر خدا با ما سخن می‌گفت يا آیتی برایمان می‌آمد ؟ اسلافشان نیز 
اینگونه سخنان می‌گفتند. دلهای ایشان به هم شبیه است. همانا ما آیات (خود) را برای اهل یقین روشن 
کرده‌ایم 5 
شاید دراینجا سخن همچنان از مسیحیان رفته است که ظاهراً برای قبول اصالت پیامبراسلام چنان 
توقعاتی را مطرح نموده بودند. 

واژه‌ی «الّذين من قبلهم = اسلافشان» در آیه‌ی شریفه ظاهراً به بهودیان برمی‌گردد که قبل‌از مسیحیان 
برای توجیه بی‌ایمانی ر از آن بهانه‌ها می‌آوردند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید «تشابه بهت قلَوبْهُم = دلهای ایشان 
به هم شبیه‌است». همچنین احتمال داده می‌شودکه سخن مزبور ازمنافقان یا افراد ضعیف الایمان سرزده باشد. 
به هرصورت. مقطع آیه بیانگر این معناست که آیات هدایت کننده از سوی خدا برای اهل انصاف وجود 
دارد. اما معاندان آنها را نادیده گرفته مرتباً ایمان خود را به دیدن چیزهای خارق‌العاده موکول می کنند. 


صد 
N A SA‏ ف 
« به‌راستی ما تو را (ای پیامبر) به حق بشارتگر و بیم‌رسان فرستادیم و تو مسئول دوزخیان نیستی». 
یعنی وظیفه‌ی تو ای پیامبر این ¿ است که راه صلاح و خطا به مردم را بنمایانی و عواقب هریک را توضیح 
ده هرکس پند گرفت به نفع خود قدم برداشته و الا تو مسژول دوزخیان نیستی و وظیفه نداری که به 


زور مردم را راهی بهشت نمایی ! این در حقیقت روئه‌ی مرضی خدا در تلاش‌های حق‌طلبانه‌ی هر مومنی 


او تد الف جاءك والب ما لقن وق ولا تصبر. 


| و هرگز یهودیان و نصرانیان از تو راضی نخواهندشد مگر آنکه از کیش آنها پیروی کنی» بگو : 
هدایت (راستین) هدایت خداست. و اگر پس‌از آن علمی که به تو رسید پیرو هوس‌های آنها شوی. 
دربرابر خدا هیچ دوست و یاوری نخواهی داشت ». 
در پی آیات قبل که انحرافات اهل کتاب را توضیح داد و پیامبر را مسئول کجروی افراد ندانست. در آیه‌ی 
فوق می‌فرماید که جوامع یهود و نصاری جز خود کسی را نمی‌پذیرند؛ مردمان منصفی نیستند که سخن 
حق را از هرکجا بود بشنوند و قبول کنند» بلکه دیانت برای آنها جنبه‌ی تثبیت هویّت دارد و فقط کسی را 
مد ینت که OED‏ بسا ده مر ادها وش کیش BOE‏ تاش رد ILS‏ 

آیه‌ی شریفه متعاقباً تذگر می‌دهد که راه سعادت. در پیروی از رهنمودهای الهی و زندگی برطبق رضای 


اوست. نه در دلخواه این و آن ! 


Af‏ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


لحن هشدار و قاطع گفتار در مقطع آیه می‌رساند که سخن دو بعدی است و «گوینده» غیراز «گیرنده» 
است. از پیامبراکره“ در آیه‌ی شریفه به کسی که «دریافت‌کننده‌ی علم» است و از مخالفان به پیروان 
«هوای نفسانی» تعبیر شده و می‌فرماید ای پیامبر! علم را به خواهش‌های نفسانی مفروش - کاری که هیچ 
مسلمانی نباید بکند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه اخطار به همه‌ی کسانی است که به حقّی رسیده و آن را 
به حاطر موقعیّت‌ها و جلب قلوب این و آن زیر پا می‌نهند. می‌فرماید چنین کسانی بزرگترین سرمایه‌ی خود 
را که «حقانتت» است ازدست داده و فردای قیامت در برابر «حق مطلق» دست خالی خواهند بود. 

(0۲۱ این ءَاتبْتهم الکتب يلوه حى تلاوته- وتیل ییون به- ی تب هم 
آ یرون 
« کسانی که به آنها کتاب (آسمانی) داده‌ایم و آن را جنانکه سزاوار آن است می‌خوانند. ایشانند که 
مومنان (واقعی) به کتابند. و کسانی که بدان کفر ورزند. زیانکار خواهند بود » 
e‏ از اهل کتاب است که عله‌ای از آنها حق کتاب خود را آدا کرده به اسلام نزدیک خواهند 
شد."" ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه اصلی‌را مطرح ساخته که شامل جال اھا تلد فود خی کناب زا 
آدا کردن»» پعنی قرآن را فقط شیء مقدسی ندانند که مثلاً په هنگام اراده‌ی سفر از زیر آن رد شوند وا 
برای رفع خطر در اتومبیل بگذارند! بلکه کتابی درنظر بگیرند که باید خواند و فهمید و به آن عمل کرد. 
مقطع آیه‌ی شریفه به کسانی اشاره دارد که در برابر کتاب إلهی به عناد و انکار پرداخته و یا فقط به 
نوعی وابستگی اسمی نسبت به آن» قانع‌اند. می‌فرماید اینان در دنیا و آحرت زیانکار خواهند بود. 
۱۲۲۸۱۷۳ ينبن سیل دروا نہ او ی نکر عی لین و وا وا ل 
ری تی ی تنس یاهع عذل و لاتنفعها شفععة ا 
« ای فرزندان اا س یاد آورید و من شما را بر جهانیان برتری دادم) «و خود 
را (در برابر) روزی که هیچ نفسی کفایت از دیگری نکند و هیچ معادلی (به تاوان اعمال) از او پذیرفته 
نشود و هیچ شفاعتی وی را سود ندهد و (ايشان را) هیچ یاوری نباشد. حفظ کنید ». 
مضمون دو آیه‌ی فوق قبلا در آغاز سخن با بنی‌اسرائیل در آیات ۰4۰ 1۷ و 4۸ سوره آمده بود و دراینجا 
نیزه در پایان سخن با آنها . تکرار شده است. این» روشی است که بسیاری از نویسندگان هم در نوشته‌های 
خود اتخاذ نموده و سخن را با همان جمله‌ی ابتدایی که آغاز کرده بودند» به انجام می‌رسانند. 


درواة قع دو اصل اساسی در دو آیه‌ی اخیر مورد توه است : 


(۱) - امروزه نیز می‌بينيم که غیراز کسانی‌که سخنان غرض آلود درباره‌ی اسلام گفته‌اند. خاورشناسان منصفی نیز 
وجود دارند که حقّانیّت اسلام را تصدیق نموده‌اند. 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۸۵ 


اول آنکه انسان به حکم آدمیّت» حق نعمت را ادا کرده و درجهت رضایت منعم از آن استفاده نماید. 

دوم آنکه از عواقب بد ناسپاسی بپرهیزد. 

واژه‌ی «تقوا» در آیه‌ی شریفه به معنی صیانت نفس یا «حفظ خود» است؛ اينکه انسان در زندگی. با 
دوری از گناهان و روی‌آوری به اعمال نیک خود را از عواقب سوء حفظ کند. شایان توجه اينکه آیه‌ی 
شریفه اصل کلّی و قانون قطعی قیامت را بیان داشته که محدود به یهودیان نبوده و برای مسلمانها نیز مطرح 
است. چه بسا افرادی که به مسئولیّت‌هایشان عمل نکرده و به شفاعت بزرگانی در آخرت دل بسته‌اند. آیه‌ی 
شریفه صریحاً اعلام می‌دارد که اینگونه افکار همگی باطل است و «آخرت». عکس‌العمل طبیعی پندار 
گفتار و کردار ما در این دنیاست. به عبارت دیگر» انسان» مسژول آفریده شده و هیچ رابطه‌ای مسئولیّت او 
را نقض نمی کند. (بحث شفاعت را ذیل آیه‌ی ۲۵۵ همین سوره می‌آوریم). 


تم 
موب فا 


» 9 ته N‏ ا e‏ به کلماتی آزمود. واو حق آن(کلمات) ادا کرد ...» 
دراینجا فصل جدیدی آغازمی‌شودکه بی‌تناسب با آیات گذشته هم نیست. زیر به منشاً پیدایش بنی‌اسرائیل 
و ادیان ابراهیمی اشاره دارد. 

در اینکه مقصود از «کلمات» در آیه‌ی شریفه چه بوده مفستران اقوال مختلف آورده‌اند : تفسیرطبری بنا 
به روایتی از ابن‌عبّاس ده سنت بهداشتی و انضباطی را ذکر کرده و می‌گوید مقصود از «کلمات» رعایت 
اموری چون آب در بینی کشیدن و موی زیر بغل را ستردن بوده است. لیکن بعید است که انجام اینگونه 
اعمال مستحبّیء از موارد «اپتلاء = آزمون» باشد. چه بسا کسانی که ابراهیم را به آتش کشیدند. اینگونه امور 
را انجام داده بودند. 

اقوال دیگر مراد از«کلمات» را مباحثات ابراهیم با خودش دانسته‌اند(انعام/ ۸۰ 3 ۷۱) که سرانجام او را 
به‌سوی خدای عالم - خدای واقعی - هدایت کرد. اما نمی‌توان مباحثات شخص با خود را به «کلمات خدا» 
تعبیر نمود. 

برخی از مفسران مقصود از«کلمات» را یک‌سلسله وظایف مشکلی (همچون قربانی فرزند) می‌دانند که 
ابراهیم موظف به اجرای آنها گردید و او ازعهده‌ی انجام آن وظایف به‌نحو آحسن برآمد . ولی چه بسا قصد 
قربانی فرزند پس‌از زمان امامت ابراهیم" پیش آمده باشد. 

از نظر ما می‌توان گفت که مقصود از «کلمات» الهامات إلهی به ابراهیم برای مقابله با شرک و بت‌پرستی 
رشان قومش بوده‌است که در اد as‏ - انعام/۷۶ و مریم /47) قرارنگرفت. 

۲۳ قال ی ET ULE‏ قال لایتال عهٍُی الظللمین . 

۱ پس خدا به او) گفت : من تو را پیشوای مردم کنم. (براهیم) گفت : و از فرزندان من ؟ (خدا) 
گفت : عهد من به ظالمین نمی‌رسد ». 
برخی بنا بر این آیه. استدلال نموده‌اند که مقام «امامت» از «نبوّت» بالاتر است زیرا نشان می‌دهد که ابراهیم 

اھا کو میتسه ایس کی ا ر انعم ا ا 
ا فا وا ا EE‏ ات 

١‏ هیچ دلیلی دردست نیست که ابراهیم هنگامی که با «کلمات» آزموده شد (بخش اول آیه) پیامبر 
بوده است. در وجدان ابراهيم حقایقی ظهور کرد که او را به انجام وظایفی کشاند و او چون حق آن وظایف 
را ادا کرد جایگاهی نزد خدا یافت که آن جایگاه. مقام پیشوایی بر مردم بود. ۱ 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۷ 


۲ مقام «پیشوایی» که درآیه آمده همان مقام (نبوات» است واصولاً هرپیامبری پیشوا وسرمشق مردم نیز 
بوده است. (گاهی این«پیشوایی» به حکومت می‌انجامیده و دراکثر موارد به صورت «پیشوایی معنوی» جامعه 
باقی می‌مانده است) چنانکه قرآن نام فرزندان شایسته‌ی ابراهیم را که پیامبر شدند آورده وفرموده است «و 
جعَْناهم ام دون باُرنا = آنان را پیشوایانی قراردادیم که به امر ما هدایت می‌کردند» (انبیاء/۳. 

۳ درصورتی که مقام امامت مقامی بالاتر از نبوّت باشد چنانکه برخحی اذْعا دارند. لازم است امامان 
شيعه ابتدا مقام نبوات را طی کرده سپس به امامت رسیده باشند و حال آنکه بر پیامبر اکرم اسلام ” مقام 
نبوات. پایان پذیرفته ات (احزاب/۶۰). 

مقطع آیه‌ی شریفه که می‌فرماید «لاینال عهدیى الظالمين = عهد من به ظالمین نمی‌رسد) یعنی پیشوایی 
جامعه بنا به ورالت نیست. چنانچه فرزندان ابرازلیاقت کردند تأیید خدارا خواهند داشت» در غیراین‌صورت 


بهضتر فت آنکه بو فضتاکلی داشته فررندان ,وا عفن ا بست: 


و 1 م صل 
ت ۲ ي ہے 2 مگ e‏ رص nT“‏ ۲ کم ی م2 و م س ری 2 T72‏ و ۳ 
(۲۵ و ذ جعلتا البيت مثابة للناس و امنا و انجندوا ين مقام ابرهعم مصلى و عهدنا ی اترهحم 


ومیل أن هرا بي لین و لعکفیرت و آلگع آلشجود. 
« و زمانی که آن خانه (کعبه) را مرجع و امانگاهی برای مق قرار دادیم و شما از جایگاه ابراهیم 
نمازگاهی برگیرید - و به ابراهیم و اسماعیل سپردیم که خانه‌ی مرا برای طواف کنندگان و پرستندگان 
و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه گردانید ». 
بخش اول آیه زمینه‌ساز تغییر قبله‌ی مسلمانها از بیت‌المقدس به سوی کعبه (مسجدالحرام) است . نشان 
می‌دهد که خانه‌ی کعبه قبل‌از ابراهیم وجود داشته و هرچند ازسوی بت‌پرستان به مرکز پرستش اصنام و 
ترویج شرک تبدیل شده بود! ولی در اصل - بر طبق مشیّت الهی - محلی آمن و پناهگاهی برای مردم بوده 
است. اوصاف و داستان خانه‌ی کعبه در آیات بعد ادامه می‌یابد ‏ تا آیه‌ی ۱۶۶ که می‌فرماید «فول وځهک 
شطر المَسْجد الحرام = روی خود سوی مسجدالحرام کن». 

متعاقباً در ی شریفه به موضع خاصتی پیرامون خانه‌ی کمبه (مسجد الحرام) توجه می‌دهد» مسلی که 
ابراهیم برای عبادت می‌ایستاد. می‌فرماید مسلمانها در این موضع نماز گزارند تا خود را با آن‌شخصیّت 
بزرگ توحیدی - که زندگانی را با شک شروع کرد و سپس به مقام یقین رسید و سختی‌های فراوان دید تا 
به امامت مردم ازجانب خدا یعنی نبوّت نایل آمد - تطبیق دهند. چنانکه نماز در مقام ابراهیم جزء مناسک 
حج منظور شده است. 

درآخرین بخش آیه سخن از«پا کیزه‌سازی» خانه‌ی کعبه رفته که منظور پاک‌سازی آن‌خانه ازآلودگی‌های 
شرک و بت‌پرستی است. یعنی آن انبیاء بزرگ إلهی مانع عبادت غیرخدا در خانه‌ی کعبه شوند. رسالتی که 
بعدها بر عهده‌ی پیامبر اسلام قرار گرفت و تحقق آن تا به امروز بر عهده‌ی مسلمانان است. 


۱۲۶( 


)۱۲۷( 


)۱۲۸( 


۸۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


م 


ت 0( 


صد 
خر قال ومن کفر ام قلیل د م آضطره: رل ا ت الو 
« و آنگاه که ابراهیم (دست به دعا برداشته) گفت : خداوندا ! این E‏ را (از خطرات) ایمن 
گردان و اهلش را - هرکس از ایشان که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد - از (انواع) محصولات 
روزی ده. (خدایش)گفت : و هرکس را که کفر بورزد (نیز) اندکی برخوردارش کنم. سپس او را در 
رفتن به سوی عذاب آتش ناگزیر نمایم که بدسرانجامی است » 
در این آیه سخن از «خانه‌ی کعبه» (آیه‌ی قبل) به «شهر مکه) تعمیم يافته است. به‌صورت دعایی از زبان 
ابراهیم که در آن جهات معنوی (ایمنی شهر از خطر خارجی) و مادی (بهره‌مندی اهالی از ثمرات) هردو 
ملحوظ است. البته درمورد اخیر» دعای ابراهیم فقط مژمنان را دربر می‌گیرد. ولی چون رحمت الهی از 
رحمت پیامبران بیشتر است. خدا آن‌قید را برداشته و می‌فرماید «و من کمّر مه قلیلاً = و کسی که کفر 
بورزد (نیز) اندکی برخوردارش کنم) که در اینجا لفظ «قلیل» شاید در اشاره به عمر کوتاه دنیوی در برابر 
امتداد ابدیّت باشد می‌فرماید کافر در عمرکوتاه دنیوی برخوردارمی‌شود ولی چون چشم ازجهان فروبست 
تم َضطرة إلى عذاب النّار- به ناچار او را روان‌ی عذاب آتش می‌کنم». واژه‌ی « ضَطرة» در آیه‌ی شریفه 
ات قانون عمل وعکس‌العمل یا پاداش وکیفر الهی. ازقوانین تخلف ناپذیر عالم بوده و 
انسانی که در میدان چنین قوانین علّی شناور است. لاجرم به نتائج کامل اعمال خود خواهد رسید. 
صد 
ود یرف رهم لوا من ابت و إِسَمَعِيل ریا فكل هنا اک أت آلسَمِيع اَلَعَليمُ. 
« و چون ابراهیم واسماعیل پایه‌های آن خانه را برافراشتند (دعایشان این بودکه) خداوندا ! از ما بپذیر 
که همانا تو (بر گفتارمان) شنوا و (از کردارمان) آگاهی » 
از دلالت قرآن کریم می‌توان فهمید که خانه‌ی کعبه قبل‌از ابراهیم. به عنوان یک معبد روحانی» وجود داشته 
(ابراهیم/ ۳۷) و ابراهیم و اسماعیل صرفاً به تعمیر و مرمّت آن پرداختند. بنابراین به بخش اول آیه‌ی فوق 
باید بر این مبنا نگریست. بخش دوم آیه نشان می‌دهد که پیامبران و برگزیدگان ٍلهی پس‌از هر اقدام خیری» 
درخواست پذیرش از خدا می کردند که نشانه‌ی عدم خودبینی و نوعی تواضع در درگاه الهی 


۳ 22 


ربا ET‏ ا أنه لم لك و آرکا متایکنا و نب علج نك 


« خداوندا ! ما (دو تن) را تسلیم (امر) خود گردان و از نسلمان امتی پدید آور که تسلیم تو باشند. راه 


عبادڌ تت را به ما بنما و توبه‌ی ما بیذیر که همانا تو توبه‌پذیر مهربانی ». 


دار 
أن“ 


ا 
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آیه‌ی شریفه توسعه‌ی دعای ابراهیم و اسماعیل است. اینکه فرزندانشان نیز ایمان و تلاش‌های آنها را دنبال 
کو ا از اقا ای امان مت پل تسین المیزان کے کید مور از مین هن انتها بتد کا 
است که مطیع امر الهی باشند وبنابراین اسلام دراینجا مفهومی عام دارد. اما درآی‌ی فوق مشاهده می‌شود که 
ابراهیم و اسماعیل هردو دعا می‌کنند و در عهد عتیق (تورات) مذکور است که خداوند به ابراهیم گفت 
«درخحصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیارکثیر گردانم» 
(سفر پیدایش, باب ۱۷. سیمان ۲۰) وتنها باقیماندگان از امت کثیری‌که ازاسماعیل سرزد - به‌نقل‌مورنعان "*- 
ناشی از دو پسر اسماعیا“ به نام‌های «نابت» و «قیدار» بوده که فرزندان «نابت» به نظر برحی محققان در 
یمن پراکنده شدند و به رأی برخی دیگر, قبایل اوس و خزرج در عربستان (انصار) از آنها نشأت یافت. اما 
آخلاف «قیدار» پیوسته در مکه بوده و تیره‌های مختلف از آنها به وجود آمد که یکی از آنها قریشیان بودند 
که نهایتاً به اسلام گرویدند. بنابراین تنها اقت بزرگ از حضرت اسماعیل همین امت اسلام است. 

درمورد «آرنا مناسکنا = راه عبادتت را به ما بنما» تلقّی بسیاری از مفستران از آن در ارتباط با خصوص 
مناسک یز است. امّا احتمال دارد که آیه‌ی شریفه عموم عبادات را شامل گردد. 

مقطع آیه پیام می‌دهد که انسان بعداز آنکه روش صحیح عبادات خدا را دریافت. بايد تلاش نماید که 
با اجرای آنها؛ توبه نموده گذشته‌ی خود را از آلودگی‌ها پاک سازد. 

٩‏ ربكا و عث فيهم رسولاً یم یو معا و یمهم آلکتب و اليكمَة و يريم ال 

أن ت الغزید آلحکیم. 
« خدایا ! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنها بخواند و ايشان را کتاب و 
حکمت بیاموزد و (از هر پلیدی) پاکشان سازد. به راستی تو شکست‌ناپذیر و فرزانه‌ای ». 


پیرو توضیح آیه‌ی قبل شایان توجَه است که جز پیامبراسلامت نشان از هیچ پیامبر دیگری در بین شاخه‌ی 
اسماعیلی ابراهیم (عرب «قیدار») نیست. و هموست که با دعای اسماعیل» به درگاه خدا تطبیق می‌شود 
چنانکه دروصفش فرموده «هُو الْذی بت فی امین رَمولا مهم یلوا عَلَيْهمْ آیانه ورکیم وَيُعَلَمَهُمٌ اکتا 


وَالْحكمَةَ و إِنْ گائوا من قبل آفی ضلال مین = اوست که در میان مردم أُمّی رسولی از خودشان برانگیخت تا 


آیاتش را بر آنها برخواند و (از پلیدی جهل و گناه و شرک) پاکشان سازد و کتاب و حکمت به آنان 
بیاموزد» (جمعه/۲). همینطور از پیامبر درمورد دعای فوق نقل شده که فرمود «من از دعای پدرم ابراهیم و 
نوید عیسی بن مریم هستم). 


ص و 22-2 و 1 


کی 2 5127 و ۳2 ک - و ی E,‏ و ۰ # ور ۳ ام To‏ 
(۱۳۰) و من یرَغب عن ملة ابر هم الا من سفه نقسهد و لقد اصطفیته فی لدنیا و انه, فى الا خرة 


(۱) - الرحیق المختوم. اثر صفی‌الرحمان مبارکپوری» که توسط عبدالله خاموش‌هروی تحت عنوان «سيرة ال از به فارسی 


۹۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


من َلصلحن 
« و کیست آنکه از آئین ابراهیم رویگرداند مگر آنکه بی‌خرد باشد. بی‌شک ما او (براهیم) را در دنیا 
برگزیدیم و او در آخرت از شمار صالحان باشد ». 
آیه‌ی شریفه اعلام می‌داردکه آئین ابراهیم یک آئین عقلی است وبنابراین کنارگذاری ان نتیجه‌ی دوری از 
خردورزی است. به عبارت دیگر انبیاء به جنگ عقل نیامده‌اند. بلکه مقابله‌شان با تعصّب و نابخردی است. 
إ د قال له رک لح کال مت رت العلیین 

« آن‌زمان که خداوندش به او گفت : تسلیم باش (وابراهیم) گفت : تسلیم خداوند جهانیانم »» 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «بی‌شک ابراهیم را در دنیا برگزیدیم» در آیه‌ی فوق زمانش را می‌فرماید 
که «آن هنگامی بود که به او گفتیم : تسلیم باش ... ». به عبارت دیگر آیه‌ی فوق به زمانی اشاره می نماید 
که ابراهیم به توحید خالص راه یافت و به رسالت مبعوث شد. و می‌توان به آیه‌ی فوق به‌صورت مستقل 
نگریست و واژه‌ی (أُذکر= یادکن) را در آن در تقدیر گرفت. 

احتمال دارد که سخنان فوق به صورت مکالمه بین خدا و ابراهيم ر و بدل نشده بلکه آیه‌ی شریفه 
تعبیری از انتخاب ابراهیم به رسالت توسط خداوند بوده است. 


س 7 
ص ہر هم و ف i‏ 15 
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(۱۳۲) ووی پا ابر هم بنیه و یعقَوبٍ يبن ِن الله اصطفی كم آلنرین قلا تمو و أنگر معلمون 
« و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به این (گفتار)سفارش کردند که ای فرزندان من ! همانا خدا این 
دین (یکتاپرستی) را برای شما برگزید. پس جز به مسلمانی نمیرید »» 
یعنی حالت تسلیمی را که ابراهیم در برابر خداوند داشت. از راه وصیّت به فرزندانش نیز منتقل نمود. آیه‌ی 
شریفه می‌رساند که وصایای مؤکد پیامبران به اولادشان - برخلاف روش متداول بین اکثر مردم - درمورد 
مال و منال دنیا نبوده» بلکه بیشتر نگران مبانی اعتقادی و تعهّدات اخلاقی فرزندانشان بودند. 

(۱۳۳ آم کش شبدآء اد حَصَرَ يَعَقوب آلَموَتْ لد قال لبنیه ما تَعَبُدُون من بَعَدِى قالواً عبد هك 


وله ءابایك ابر هم و |سمعیل و اس سَحق الا و وی له عم ون 

« آیا شاهد بودید آن‌زمان که یعقوب را مرگ دررسید ؟ آنگاه به فرزندان خود گفت : پس‌از من که را 
بندگی خواهید کرد ؟ گفتند : معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعیل و اسحاق را بندگی کنیم 
که خدای یگانه است. و ما تسلیم اوییم » 

آیه‌ی شریفه ا یعقوب به فرزندانش - برخلاف اذّعای برخی پهودیان زمان پیامبر- 
پای‌بندی به آئین توحید خالص بوده نه همچون آئین آنها که به شرک و خرافه آميخته بود. 
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شایان توجه است که یعقوب منظور خود را به صورت سوال مطرح کرده و می‌خواهد از فرزندانش 
اقرار بگیرد» می‌گوید تا من بین شما بودم, هماهنگ با من فقط خدا را عبادت می‌کردید. پس‌از من به چه 
راهی خواهید رفت ؟ 
همچنین بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در زبان عرب. اسماعیل نیزکه عموی یعقوب بوده » در ردیف پدران 
ذکر گردیده است. 
۳۶۱ َلك امه فد لد ی ام و لَاتسَعَلُونَ عما ونوا یعون 
« اینها امّتی بودند که گذشتند. دستاورد آنان برایشان و دستاورد شما برای شماست و شما از آنجه آنها 
می کردند پرسیده نمی‌شوید ا 
روی سخن با بهودمدینه (وهمه‌ی کسانیاست که تفاخربه گذشتگان را پیشه‌ی خود ساخته‌اند !) می‌فرماید : 
روزگار آن اقوام به سرآمد و اعمال آنان از آن ایشان و کارهای شما از آن شماست. به قول شاعر : 
گرد قبر پدر چه می‌گردی؟ پدرخویش باش اگر مردی! 
به عبارت دیگر هرکسی مسئول اعمال خویش است. البته می‌توان از سرگذشت پیشینیان عبرت گرفت 
ولی تفاحر به گذشتگان و یا نزاع بر سر احتلافاتی که آنها داشتند. بی‌معناست. در این ارتباط مسلّم است که 
هرکس باید مراقبت کند سرمشق بدی برای آیندگانش نباشد وتحریفات و اغلاطی را به نام دین» به آیندگان 
منتقل نسازد. 
۳1 ر صا 
0۲۵ وقاُوا کوئوا مود و تصری بو قل بل يِل رهم خییفا و ماکان من المُشرکین. 
« و گویند : یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید ! بگو : بلکه (پیرو) آئین ابراهیم موخدیم که از 
مشر کان نبود ». 
بهودیان می گفتند باید یهودی بود تا نجات یافت و مسیحیان هم همین عقیده را راجع به خود داشتند که به 
این روحیه‌ی آنها قبلا در آی‌ی ۱۱۱ اشاره فرمود و پاسخ مقتضی داد. در آیه‌ی فوق موضع مسلمانها را در 
قبال چنان روحیّه‌ای مشخص می‌سازد 
درمورد واژه‌ی «حنیف») درآیه‌ی شریفه» راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید «حنیف» به کسی گویند 
که ازگمراهی به راستی» گرایش دارد ودراین چارچوب به اسلام نیز به عنوان دین حق‌گرایی ویگانه‌پرستی, 


رک rd‏ ا ی تب 


(۱۳۶ قولوأ ءامنا بالل و ما نز ايتا و ما آنز نزل ال یرهم و اسمعیل و اسَحق و یعقوب و آلأْمباط 


پر مت 8 مرو م2 
و لورت من رم فرق بح مه لد مسلمون. 
خدا وآنجه به‌ سور ی ما و ابراهیم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و نواد گانش نازل شده. 


۹۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


و (نیز) بدانچه به موسی و عیسی و (سایر) پیامبران ازجانب خدا داده شده ایمان آوردیم تفاوتی میان 
هیچ یک از آنها (پیامبران) نمی‌نهیم و همگی تسلیم خداییم ». 
واژه‌ی «أمباط» (جمع «سبط») در آیه‌ی شریفه در لغت عرب بیشتر به نواد‌ی دختری گفته می‌شود. در 
برابر«حفید» که به ا پسری گویند. در قرآن منظور از «اسباط» تیره‌ها و قبایلی است که از حضرت 
یعقوب و فرزندانش پدید آمدند. 
آی‌ی شریفه در برابر بهودیان و مسیحیان انحصارگر که هردسته فقط بر طبل آئین خود می‌کوفتند. 
موضع مسلمانها را روشن می‌سازد که نه فقط به نبوّت پیامبر اسلام. بلکه به رشته‌ی کامل نبوّت الهی از 
آغاز تا انتها معتقدند. بر این مبنا آیه‌ی شریفه وحدت جوهری ادیان آسمانی را می‌رساند و ما اگر اصالت 
پیامبران را درنظر بگیریم» همه به منزله‌ی نوری هستند از یک چراغ که با شدتهای مختلف در ادوار 
گوناگون بر بشریّت تابیده‌انده و مولوی این مضمون را چه زیبا به نظم آورده است : 
صد چراغ آرید اینک در مکان هریکی باشد به صورت غیرآن 
لیک در معنا همه نورش یکی چون به‌نورش روی‌آری بی‌شکی 
اطلب الْمَْتی من القرآن و قُل ارف ر اناد ار مت 
شات ی و ساکع از از آن پس دانشمندان مجاهد به عهده دارند. 
صر صد ج 


د Ea‏ ا وو 
۷۱ فان ءَامنواً بمثل م ما ءَامنتم بی فقد أَهََدَوأ ون ن تولو نما هم نی شقاق فسیکفیکهم الله و 


هو السَمیغ لیر 

« پس اگرآنها(نیز) همانند آنجه شما بدان ایمان آوردید ایمان بیاورند. به تحقیق هدایت یافته‌اند و اگر 
پشت بکردند ہی گمان (با حقیقت) سر ستیز دارند. پس خدا تورا (دربرابرآنها) کفایت خواهد کرد و او 
(به گفتارها) شنوا و (از کردارها) آگاه است »؛ 

آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که اگر مردمان, به مانند شماء ای مسلمانان واقعی» به همه‌ی پیام‌های الهی ایمان 
آورند. هدایت خدار؛ به سوی خوشبختی ونجات» خواهند یافت. ولی اگر روی‌برتافتند و علی‌رغم همه‌ی 
انش لالات ی شرا کد واد رد خی کر ا مالسا ی ,دارند و کو او وک ای وا فزی 
دار که خداوند تو را در برابر آنها حفظ خواهد کرد و او به هرآنچه آنها می‌گویند شنوا و از هرآنچه می کنند 
آگاه است و همه‌ی دسیسه‌ها a‏ نمود. 


صد 
ر رو ۶ و و 


(۱۳۸) ) صبَعَة الله و من احسن مر الله ۳ تفه وی عدون 


« رنگ‌آمیزی خدا(را بپذیرید)» و جه کس بهتراز خدا (انسان‌را) رنگ دهد؟ و ما عبادتگر اوییم » 


جزء ۱ سوره‌ی بقره ۲ ۹۳ 


چنانکه می‌دانیم» مسیحی‌شدن در مسیحیّت. با غسلی به نام «غسل تعمید» آغاز می‌شود که هر فرد مسیحی 
فرزند نوزاد خود را برای انجام آن به کلیسا می‌برد. کلمه‌ی «تعمید» از مصدر «عمد» به معنی «قصد کردن) 
است که منظور, «قصد پاکیزه‌شدن) نی اس اس لو ستلیآ مس و 
پاکیزه می گرداند. البته این غسل در بین بهودیان نیز سابقه داشته و در انجیل است که حضرت بحبی» بهود 
را غسل تعمید می‌داد : «پس از او (بحبی) سؤال کرده گفتند. اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی پس 
برای چه تعمید می‌دهی؟ بحیی در جواب ایشان گفت. من به آب تعمید می‌دهم و در میان شما کسی 
ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید ... » (انجیل یوحن باب اوّل, آیه‌ی ۲۵ به بعد). مذاهب هندی هم 
نوعی غسل ایمانی دارند که غالباً در رودخانه‌ی «گنگ» انجام می‌شود. 

اسلام در مقابل غسل تعمید. اصل أخذ ایمان را مایه‌ی پاک شدن انسان دانسته و می‌گوید مسلمان‌هاء با 
اخلاص وایمان مطلقی که نسبت به پیام‌های خدا نشان می‌دهند. نوعی «تعمید» داده می‌شوند. منتها درآیه‌ی 
شریفه از «اسلام» به عنوان «صبغة الله = رنگ‌آمیزی خدا) تعبیر شده است که با علامت نصب آمده و به 
قول زمخشری مفعول مطلق است یعنی : «رنگ‌آمیزی خدارا بگیرید» یا «رنگ‌آمیزی خدا را می گیریم» پعنی 
با گرویدن واقعی به اسلام ودرنتیجه‌ی پیروی از تعاليم راستین خدا در طهارت نفس: نیکوکاری‌ها. مجاهده 
در راه حق و سر از ستایش غیرخدا باززدن» به بهترین «رنگ» و شخصیّت‌ها می‌رسیم. 


بسانت 


۶ ہگ و م سر ٤و‏ ر هروه و ود ۳ 
(۲) قل أَتحَاجوتنا فی له و هو ربکا و رڪم و لتا عمتا و لکم آعملکم و حن لَه لصون . 
« بگو : آیا درباره‌ی خدا با ما حدل می کنید ؟ با آنکه او خداوند گار ما و خداوند گار شماست و اعمال 
ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست. و ما إخلاصمندان اوییم ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بهودیان ومسیحیان درمورد بینش توحیدی. بامسلمانها اختلافاتی‌داشتند که هنوز 
هم این اختلافات مشهود است (البته به وضوح صدراسلام نیست. زیرا امروزه مسلمانها نیز با فرقه‌هایی که 
به وجود آمده‌اند حاقل جمعی از ایشان از توحید خالص اسلامی به دور افتاده‌اند). 
آیه‌ی شریفه خطاب به اهل کتاب می‌فرماید درمورد پرستش خدای یکتا ادیان همه ریشه‌ی واحد دارند 
و روا نیست که در این وجه مشترک. پیروان مذاهب به اختلاف و جدل برخیزند. 
مقطع آیه می‌رساند که قرب و بعد انسان به خدا در گرو اعمال اوست و هرکس با اعمالش محاسبه 
می‌شود و مسلمان واقعی خود را برای خدا خالص کرده و بستگی‌های غیرخدایی را در حوزه‌ی ایمانی» از 
افکار و کردار خود زدوده است. 


2 
ا کے کر ا کے 


o 0‏ 7 5 م ما و 1 2 2 و 1 م2 ۲ 2 ای ی ت 
(۱۴۰) ام تقولون ان 1 "هتم و لعي شحو ت ویعقوب و لاسباط کان 1 هودا او نصری قل 


ETE‏ 1 ر کر ص ےه ر ص یو ر ر ور ر 
ءانتم اعلم ام له من اظلم ممن کم شهْدة عندهء مرت آله و ماله بل عَمَا تَعْمَلُونَ. 


0 
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« آیا می‌گویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش یهودی یا نصرانی بودند ؟ بگو : 
شما بهتر می‌دانید یا خدا ؟ و ستمکارتر از آنکه گواهی خدا را - که نزد اوست - پنهان دارد. کیست ؟ 
و خدا از آنجه می کنید غافل نیست ». 
آی‌ی شریفه تذکر به اهل کتاب‌است که چنان به یهودیّت ومسیحیّت خود چسبیده‌اند که شاید تصوّر دارند. 
نبیاء بزرگ لهی (ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط) نیز همگی یهودی يا نصرانی بوده‌اند! 
درصورتی که پیدایش آنان قبل‌از یهودیّت ومسیحیّت بوده آیا آنان اهل نجات نیستند ؟ چنانکه فرموده « يا 
هل الکتاب لِم تُحَاجُونَ فی براهیم وَمَا لت انوا و النجبل لا من بَده أقلاَعقلون = ای اهل کتاب چرا 
درباره‌ی آئین ابراهیم که تورات وانجیل بعدازاو نازل شد محاجه می کنید؟ آیا تعقّل نمی کنید ؟» (آل‌عمران/1۵). 

در ارتباط با کتمان شهادت خدا. آیه‌ی شریفه رجوع به حقیقت تورات و انجیل و اصل تسلیم شدن در 
برابر خدا را بین اهل کتاب تبلیغ می‌کند (که شبیه گرفتاری ما در عالم اسلام نیز هست زیرا چه بسا رجوع 
به قرآن تحت‌الشعاع دلبستگی‌های فرقه‌ای قرار گرفته است). 

مقطع آیه‌ی شریفه تذکُری است که اگر اهل کتاب از خدا و تعالیم اصیل‌اش غافل شده‌اند» خدا از آنها 
غافل نیست و ناظر بر گفتار و کردار همگان است. 

صد صد 
۱ لكام فد حلت ها ما بت ولکم ما کستشم و مسلون عا اوا یَعَمَُورت. 

« اینها امّتی بودند که گذشتند. دستاورد آنان برایشان و دستاورد شما برای شماست و شما از آنجه آنها 
می کردند پرسیده نمی‌شوید ۷» 
آیه‌ی شریفه تکرار آی‌ی ۱۳6 است. مطالب بین آیه‌ی مزبور و آیه‌ی فوق» همه حول همان نتیجه‌گیری که 
در دو آیه آمده می‌گردد. اينکه انسان تفاخر به گذشتگان را کنار گذاشته به افکار و اعمال خود بپردازد (و 
مسلمان. یعنی تسلیم خدا و مطیع پیامهای او باشد). این موضوع مهم را در ابتدا (آیه‌ی۱۳4) و انتهای بحث 
(آیه‌ی فوق) آورده تا مطالب تأکید بیشتری بیابد. 


0۵ 9 
E 


(۱۴۲) # ل من آلناس ۳ وُہ عن بم اتی کائوا عليها . 
« به‌زودی مردم کم خرد خواهند گفت : جه جیزآنها (مسلمانها) را ازقبله‌ای که برآن بودند بگردانید ؟... ». 
از آیه‌ی ۱۲۵ که به عنایات خاص خدا نسبت به خانه‌ی کعبه اشاره فرموده است. زمینه‌ی صدور حکم 
تغییر قبله‌ی مسلمانها (از بیت لت ی به سوی مسجدالحرام که دربرگیرنده‌ی خانه‌ی کعبه است) به‌دست 
می‌آید. اکنون» قرآن به طور صریح بحث تغییر قبله را مطرح ساخته از اعتراضاتی که نسبت به صدور چنین 
حکمی -عمدتاً از جانب اهل کتاب - خواهدشد» خبر می‌دهد. 


۵ 
تب گر 2 


(۱۴۲) ۰۰۰ قل له الق و مرب دی من بشاء 1 هرّط مُستَقَیمٍ 
«... بگو : مشرق ومغرب از آن خداست. هر که را خواهد(و لایق بیند) به راه راست هدایت می‌کند ». 
یعنی خداوند جهت‌نایذیر بوده و شرق و غرب نسبت به ذات او یکسان است يا هردو به طور یکسان. ملک 
اوست (بقره/۱۱۵). بنابراین اگر امّتی به خاطر اختلافات در عقائد. صف خود را از دیگران جدا ساخته و 
جهت عبادتشان را از شرق به غرب يا از غرب به شرق تغییر دهند و از قبله‌ی دیگران منصرف شوند. دلیل 
برآن نیست که از خدا برگشته باشند ! بلکه فقط تغییر موضع داده‌اند. 

مقطع آیه می‌رساند که این امر به هدایت خدا بوده و خداوند بندگان لايق خود را به سوی خير و 
صلاحشان هدایت می‌کند؛ و البته مشیّت خدا در هدایت مردم. تابع حکمت اوست و خواست خدا از 

0۲۳ و کدّ لك جَعَلتَکم امه وسطّا لمَکوئوًشداء على الئاس و یکون الرسول کم شهیدا . 
« و بدین‌سان شما (مسلمانهای راستین) را امّتی میانه قراردادیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما 
گواه باشد ... ) 
واژه‌ی« کذلک = بدین‌سان» ابتدای آیه‌را به‌مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «یَهّدی مَن یَشاءٌ إلى صراط شنتقیم» پیوند 
می‌دهد. یعنی مصداق راه راست همان امت معتدل است و راه راست تس دراینجا واژه‌ی 
«وسّط» به کار رفته و مفهوم نیکو و پسندیده بودن اراده شده است. چنانکه فرمود : کنتم خر أمة خْرجَت 
لاف (آل‌عمران/۱۱۰). 

بخش بعدی آیه مسلمانهای واقعی را به عنوان گواهی بر مردم دنیا و پیامبر را در این ارتباط» گواهی 
برای مسلمانها ذکر می‌کند. بدین‌معنی که مسلمانان بر عموم مردم حجّت وگواهند که آخرین رسالت الهی 


۰ )۱۴۳( 


)۱۴۴( 


.)۱۴۴( 
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ی ی و ۱5 


ح‌ 


ای نو وی هو و عَقبّیه و ان 
کات لکبيرة إلا على آلنیین هَدّی ال ماکان له لیضیع ار | آله انس لوف 
ِ 


. و قبله‌ای را که (چندی) بر آن بودی قرار ندادیم مگر (با ڌ تغییر آن) پیروان (واقعی) این رسول را از 
بازگشت کنندگان (به جاهلیّت درعمل) بازشناسیم وهمانا و جز برکسانی که خدا هدایتشان کرده 
دشوار بود. وخدا ضایع کننده‌ی ایمان شما نیست. به‌راستی خداوند بر مردمان رئوف ومهربان است » 
چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اول آنکه در ابتدا به پاسخ اعتراضی که در آیه‌ی قبل از زبان «مردم کم‌خرد» مطرح ساخت. پرداخته 
است. می‌فرماید اينکه مدّتی شما مسلمانها را به پیروی از قبله‌ی یهودیان واگذاشتيم" برای این بود که با 
تغییرآن. مسلمانها آزمایش شوند وراسخان دراسلام از افراد متزلزل معلوم گردند. البته خدا واقف بر باطن - 
هاست و مؤمنان واقعی و سست‌عهد را خوب می‌شناسد. امّا مشیّت او در قضاوت راجع به افراد. بر اساس 
علم پیشین خود درباره‌ی آنها نیست. بلکه بر پایه‌ی اعمالی است که از آنها به ظهور می‌رسد. هم از اینرو 
خداوند از ایمان بندگان نیز الگوی عملی می‌طلبد و صرف ایمان را مایه‌ی نجات قرار نداده است. 

دوم آنکه می‌فرماید فقط گرویدگان واقعی به«محتوا» قادرند تعصبی درباره‌ی«قالب» نداشته باشند و 
عنداللزوم آن را تغییر دهند. امّا سست‌ایمانان ظاهربین با تغییر«قالب» فوری «محتوا» را رها می‌سازند. 

سوم آنکه در مقطع آیه می‌فرماید با تغییر قبله. ایمان مومنان و نمازهای گذشته‌ی ایشان هرگز به هدر 
نمی‌رود بلکه خدا نسبت به بندگان شفیق و مهربان بوده غرضش از اینگونه تغییرات ترقی و تعالی 
هاگ 

4 

« همانا گردش روی تو را در آسمان می‌بینیم ! 
به دنبال آیات قبل در پاسخ معترضین به تغییر قبله - نشان می‌دهد که پیامبر"" در انتظار صدور حکمی د 


وتات ی 


(۱) - البته حکم پیروی از قبله‌ی یهودیان در قرآن نیامده و از آیات تغییر قبله مشخص می‌شود که این‌موضوع خارج از 
قرآن به پیغمبر(ص) وحی گردیده بود. 
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خانه‌ی کعبه. عبادتگاه ابراهیم» نیای پیامبر وپدرموخدان جهان» همیشه در بین عرب‌ها محترم و مقلاس بوده 
است. طبیعی است که بر این پایه پیامبر وجد بسیار داشت که خداوند آن‌خانه را قبله‌گاه مسلمین قراردهد. 
و م و ور - ےر > و 

(۱۴۴) ۰ دول وَجهكَ شطر الَمَسمَجد الا و شطرهء ۰ 
« ... پس روی خود سوی مسجدالحرام کن ! وشما (ای مژمنان) هرکجا باشید روی بدآن سو کنید. ..) 
دستور صریح تغییر قبله با این عبارت شروع شد که ابتدا به پیغمبر و سپس به همه‌ی مسلمان‌ها - هرکجا که 
باشند - فرمان می‌دهد. روی سوی مسجدالحرام کنند. ایحا این دستور» به صور مختلف. در آیات دیگر 
ی 
آنچه می کنید N SE 0 e‏ کان اس تا کین بعد د 
آیه‌ی ۰ می‌آید که همان مضمون آنهق ۱1۹٩‏ یکبار خطاب به پیغمبر و سپس به همه‌ی مسلمان‌ها تکرار 
شده است. در لابلای این تأکیدات از آیه‌ی ۱86 تا ۰۱۵۱ مرتباًء یا شبهات اهل کتاب را درمورد تغییر قبله 
رد کرده و یا مسلمان‌ها را در حفظ وحدت و ثبات خود دلگرمی بخشیده است. البته توجه به مسجدالحرام 

e ۳‏ صا ES‏ رز I‏ وه و صد ص ا 
۰.۱ . وَإِن آلنیین أوتوا اتب لیعلَمون أنه الح ين رهم ماه بل عم یعون 
و اهل کتاب نیک می‌دانند که این امر حمّی از حانب خداوندشان است و خدا از آنجه می کنند 

E 
ساخته ا به خوبی 9 ولی تعصات 0 بودن از دیگران»‎ ۳" 7 
نمی گذارد به آگاهی نهفته در وجدان‌شان وقعی گذارند و خداوند از این روحیّه‌ی آنها غافل نیست.‎ 
۳ ۰ 2 3 ےہ و گر صا و ف ب و س‎ 

. و ین آتیت النیین أوتوأ لكب بکل اي ماتَبعوأ قبَلَتَكَ‎ ٠۴۵( 
) ... بە‌راستی اهل کتاب را هر ایتی بیاوری قبله‌ی تو را پیروی نکنند‎ « 
ES 

(۱۴۵) ۰ . مانت بتايم ولمم و مَبعَضهُ مایم فة عض .. 
«... و تو (نیز) تابع قبله‌ی ایشان نیستی. > و بعضی از آنها پیرو قبله‌ی برخی دگر نباشند . 
یعنی. تنها تویی ای پیامبر که «عادت» را می‌شکنی و هرچند تا دیروز به قبله‌ی يهود نماز می‌گزاردی؛ 
اکنون» به امرخدا » از آن روی می‌گردانی ! و الا بهود و نصاری. هیچ‌یک قبله‌ی یکد گر را هم قبول ندارند! 
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۶ 
رہ و م ت 


و تفت اهر ی اد لام الما 
« ... و اگر - بعداز علمی که به‌سویت آمده - پیرو هوسهای ایشان شوی. در آنصورت. از ظالمان 
خواهی بود ». 
مشخصاً نشان می‌دهد که کلام متعلّق به پیامبر " نیست. بلکه فرمانی است که او و مستمعین‌اش. همه را 
شامل می‌شود. 
ك ی و وی ےی بی ےھ او اک ر ا د ر ا و 

(۱۴۶) الذین ءاتیکهم الکتب یعرفونه, كما يعرفون آبَناءَهم ... 
( کسانی که به ایشان کتاب آسمانی داده‌ایم, همانگونه که پسران خود را می‌شناسند. او (پیامبراسلام 
یا آن‌قبله) را می‌شناسند ... )۰ 
برخی مفستران تصور کرده‌اند که منظور از «آن (یا او)»» در آیه‌ی شریفه» پیغمبر است که اهل کتاب بنا بر 
شواهد تورات وانجیل " اگر فارغ ازتعصتبات قومی می‌انديشيدند باید اورا مانندفرزندانشان می‌شناختند. 
تشبیه به «فرزندان» نیز شاید این نظریّه را تقویت کند که منظور از «آن (یا او)» باید یک شخص باشد. اما 
طبری عقیده دارد که ضمیر «آن (يا او)» در آیه‌ی شریفه به خانه‌ی کعبه اشاره می‌نماید که ابراهیم. قبل‌از 
موسی و عیسی, آن را ترمیم کرده و در آن نماز گزارد و برای اهل کتاب کاملاً آشنا بوده است. این 
برداشت. ارتباط بین آیات را بهتر حفظ می‌کند. امّا در عین‌حال هرچند تشبیه شیء به شخص چندان 
معمول نیست. ولی اگر ضمیر به «قبله» برمی گشت بهتر بود به‌جای «یغْرفُوته «یغرفونّها» شاك اتةه قول 
سوّمی را نیز می‌توان درنظر گرفت که فیمایین ادو,قرن امک فی ر معرفت کامل نسبت به پیامبر و 
نتیجتاً صدق گفتار او راجع به قبله بوده است. 
«...و همانا برخی از ایشان حق را کتمان می کنند و خود می‌دانند » 
اشاره به علمای اهل کتاب است که روحيّه‌ی تقلید ازگذشتگان تعصتبات قومی و علاقه به حفظ دار و دسته 
باعث شده حتی محتویات کتابشان را نیز به نحوی توجیه کرده و نادیده بگيرند. 

صد 

)۴۷( الحَق ین رب فلا تکوئنَ من الَممترین. 
« حق از حانب خداوند توست. پس از دو دلان مباش ». 
واژه‌ی «هُمترین) در آیه‌ی شریفه به معنی «تردیدکنندگان» است. روی سخن ظاهراً با پیامبر است ولی 
درواقع کل مسلمانها را مورد خطاب قرار می‌دهد. 


س 7 7 Is‏ ص ر ٤ور‏ ر ,م ەر هو ر 3 ص 2 س 
۸ ولِگل وجَهةٌ هو ولا قاستبقوا الَحَیرت أن ما تکوئوا یات یکم لَه جَمِيعا ِن الله على كل 


(۱) - برای اطلاعات بیشتر در این‌باره به توضیح آیه‌ی ۴۰ همین‌سوره مراجعه شود. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۹۹ 


E‏ تن رفهای )شنت که د ا رو که ا ای مها هام که 
گردید) پس در نیکی‌ها سبقت جویید که هر کجا باشید خدا همگیتان را بازآورد. همانا خدا بر همه چیز 
تواناست ». 
تنوین در واژه‌ی «لکل) در آیه‌ی شریفه عوض از مضاف إليه محذوف است. یعنی لکل اهل مل = برا 
پیروان هر آئینی» 

آیه‌ی شریفه به مسلمان‌ها فرمان می‌دهد که بحث بی‌نتیجه درباره‌ی قبله نکنند. به قبله‌ی خود روی 
آورند و به جای تلاش در متقاعدسازی دیگران, در نیکوکاری‌ها پیشی گیرند و بدانند در هر کجای این‌جهان 
باعظمت که بمیرند. خدا آنها را در محکمه‌ی عدل خود گرد می‌آورد و به نتیجه‌ی کامل اعمالشان می‌رسند. 
صد 5 ۳ 
(۱۳۹۱۵۰ و من حَیثْ حرجت فول وجَهتَ شطر الَمسمَجد الحرام 0[ 


و 


و وم و م مھ رام وه م ج ,م ای م2 
e ۱ TT‏ الحرام وَحَيتُ 
و و م ا ۱ گر و :۰ و 
| ده و Tol‏ .7 صو ر کے و موس ال ام 

وَاحَشَونی YY‏ تتدون . 

« و تو (ای پیامبر) از هرکجا خارج شوی روی خود سوی مسجدالحرام کن و این(حکم) حق است و 
ازسوی خداوند توست. و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست» «و (بازهم. ای پیامبر) از هرکجا خارج 
شدی روی خود سوی مسجدالحرام بگردان و (شما ای مژمنان) هر کجا باشید روی خود سوی آن(قبله) 
گردانید تا مردمان را علیه شما حجتی نباشد مگر ستمگرانشان. پس بیم آنان مکنید و (بلکه) از 
(نافرمانی)من بترسید. و تا نعمتم را بر شما تمام کنم و باشد که هدایت یابید » 


ِ 


آیه‌ی شریفه می‌فرماید مسلمان‌ها همه‌جا با حفظ قبله‌ی واحد - وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند 
و دستاویزی برای طعن و ایراد. به دست مخالفان ندهند. واژه‌ی «خحّت» دراینجا به معنی «دستاویز» است 
سپس آیه‌ی شریفه استثنایی قائل شده : «إِلًا الّذین ظلَمُوا منم = مگر ستمگرانشان» یعنی به‌جز آن مخالفین 
ستمگری که به هرقیمت شده دستاویزی برای طعن وتحقیر مؤمنان می‌یابند؛ ومی‌فرماید شما مردم مومن با 
تکیه به خدا - از اینگونه افرادنترسید. بلکه خود را فقط در برابر خدایتان مسئول شمرید تا نعمت الهی 
همواره نصیبتان گردد و از فضل او بهره‌مند شوید. طبری دراینجا منظور از «آن ستمگران» را مشرکان دانسته 
I Ty‏ 


کلک 


٠۵۱‏ كما اُرَسَلتا فیکُم رسولاً نکم يلوا علیکم ءَايتا و یرفص م و یعله الکتب 
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و مه و عم الم تکوئوا من 
« همچنانکه در میان شما رسولی ازخودتان برانگيختيم که آیات ما را بر شما می‌خواند و (از آلودگیهای 
اخلاقی) پاکتان می‌سازد و شمارا کتاب وحکمت می‌آموزد و آنچه را نمی‌دانستید تعلیمتان می‌دهد ». 
خداوند نعمت هدایت خود را بالاترین فضل خویش در حق بندگان ذکر می‌کند که اگر مردمان در آن‌جهت 
حرکت کنند. سعادت دنیا وآخرت را می‌یابند؛ و واقعاً 7 ا می‌بود اگرفلسفه‌ی هستی و راه درست 
از نادرست و سرانجام حیات. از جانب خدا برای انسان تشریح نمی‌شد (و صد افسوس که علی‌رغم 
این‌موضوع. بسیاری همچنان سردرگمند و نمی‌خواهند با استفاده از رهنمودهای إلهی خود را از تزلزل‌ها و 
ندانم کاری‌ها نجات بخشیده بر سبیل سعادت و راه صلاح قرارگیرند). 

آیه‌ی شریفه در عین‌حال (مانند دوّمين آیه‌ی سوره‌ی جمعه) بیانگر سه وظیفه‌ی مهم برای پیامبر است 
(۱) تلاوت آیات قرآن بر مردم (۲) تزکیه‌ی مسلمانان از راه تشویق آنها به اعمال شایسته و (۳) آموزش 
کتاب و توضیح مجملات قرآنی که روشنگر مقاصد و مفاهیم آیات است. 


۲ فاد کرونۍ أذ کرک و آشگرو ی و لاتکفزون. 
« پس مرا باد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه‌ام را بجای آرید و کفرانم مکنید » 
آیه‌ی شریفه مردمان را فرامی‌خواند که یاد خدا را فراموش نکنند و نعمت‌های او را سپاس دارند تا در 
معرض توجه و عنایات إلهی قرار گیرند. تصریح «تا (من) شما را یاد کنم. دلیل آن نیست که خداوند. در 
و ی ۲ : «و ماکان ریک تسا = 
خداوند تو فراموشکار نیست». «یاد کردن خداء بندگان را» e Ee SANE‏ 
شرائطی به بندگان می‌رسد. این جمله در اصطلاح عربی «جزاء شرط» نام دارد. یعنی اگر بندگان» خدا را 
درنظر گيرند. عنایات الهی سراغشان خواهد آمد. 
مقطع آیه مردمان را از عدم سپاس و کفران نعمت خدا (به ویژه نادیده گرفتن تعالیم او که تومتط 
پیامبران به بشر ارائه شده است) برحذر می‌دارد. شاید «یاد خدا» بیشتر به شناخت او توجه داشته و منظور 
ز «سپاس» قدردانی و عمل به تعالیم شناخته شده باشد. 


۵۳ ییا ا اشا ا و إن الله مَحَ الصّبرين . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! از شکیبایی و نماز یاری جویید. همانا خدا با صابران است ». 
آیه‌ی شریفه هشدار می دهد که مسلمان‌ها - طی حفظ وحدت در قال قبله‌ی جدید - احتمالاً از ناحیه‌ی 
ستمگرانی که ذکرشان رفت (توضیح آیه‌ی ۱۵۰) دچار مشکلاتی خواهند شد (یا به‌طور کلّی نیاز به پایداری 
دارند). و در این‌زمینه می‌فرماید مسلمان‌ها در همه حال» مقاومت و صبر در پرتو حفظ ارتباط با حدای 
تعالی را ازدست ندهند وفراموش نکنند که خداوند یار کسانی است که در راه حق ثابت‌قدم بوده و دربرابر 
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مشکلات مقاوم وصابرند. 


(۵۲ و لاتقولوا لمن يقل نی سیل آله آمو 


« و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند مردگان مخوانید . 


ر 


احتمالا آیه‌ی شریفه حکایت از آن داردکه مسلمانان با آن‌گروه ستمگر (آیه‌ی ۱۵۰) درگیر شده و جدال‌هایی 
پیش خواهد آمد که ضمن آن عله‌ای جان خود را ازدست می‌دهند. خصوصاً آنکه آیه لفظ مضارع (یْفتل) 
دارد. پس ممکن‌است آیه‌ی کریمه مسلمانان را آماده‌ی رویدادهای بعد می‌فرماید. 

(۱۵۴) - . بل احا ولک لا تشعرورت . 
« ... بلکه زندگانند ولی شما درنمی‌بایید ». 
از این بخش آیه می‌توان فهمید که زندگی جان‌سپردگان در راه حق» زندگانی مادی قابل ادراک ما نیست» 
بلکه در بُعدی بالاتر از ماده مر کر که اک ما از فهم خصوصیّات و مامت آن بُعد به دور است. چه 
بسا آنبُعد» در باطن همین عالم باشد (چنانکه حیات این جهانی در باطن کالبد مادی ما مخفی است) و شاید 
در فضای بی‌کران و بیرون از زمین باشد چنانکه فرمود : و فی السّماء کم و ما توعدون (ذاریات/۲۲). 


(۱۵۵) ) ولو کم بشیء و ین وف والجوع تفص ین الأول تفس وَاَلكَمَرَّتِ ومر آلصبرت . 
« و همانا شما را به شمّه‌ای از ترس وک و کاهش اموال و نفوس زر می‌آزماييم. و 
صایران را بشارت ده »» 
چنین مصائبی برای پویندگان راه حق پیش می‌آید و همه امتحانات خداست؛ همه اسباب و ابزار نیرومندی 
روح و ساخت مستحکم شخصیّت ایمانی به شمار می‌آیند. ۱ 

بشارت خدا بر ممنینی که دربرابر اینگونه مصائب مقاومت کرده. همچنان با ایمان خود به پیش می‌روند 
که با آن شخصیّت والا که می‌یابند. بالاأخره موفق بود بهشت خدا را خواهند دید. 

صبتهم مُصِيبة الوا إتا به و إا ری رچعون . اوليك عم صلوت ین رهم 

ورحمة وأولتبلك هم اَلمَهََدُونَ. 

« همآنان که چون مصیبتی به ایشان رسد. گویند : ما از آن خداييم و ما به‌سوی او بازمی گردیم» 

«درودها و رحمت خدا بر ایشان باد و آنان هدایت یافتگانند ». ۱ 


(۱۵۷ ۱۵۶ الذین ادا 
صد 
# 


آیات شریفه در توصیف صابران است که همواره خود را از آن خدا و در مالکیّت او می‌بینند و به ملاقات 
خداوند و پاداش و جزا ایمان دارند و لذا مشکلات دنیوی را بی‌اهمیت می‌شمرند. می‌فرماید آرامش و 
ایمنی خدایی ارزانی ایشان است که در راه هدایت قدم برمی‌دارند. 


)۱۵۸( 


که 
کل 
ص ر ور ر ی مرا صخر 2ے کر مور رحس وی ےہ رهگ ی تا 
ِن آلصَفا وَالمَرَوَة ِن شعاپر آله فَمَنْ حَجّ ابیت أو آعَتَمَرَ فلا جُتاحَ علیه آن یَطوّفت بهم 
۲ له" و ۱۶ ي 
من تطوع ترا ِن له سار عَلِيم. 


« به راستی «صفا» و «مروه» ازشعاتر خداست. پس کسی که حج خانه‌(ی خدا) کند و يا «عمره» به‌حای 
آورد. پس گناهی بر او نیست که آن‌دو را طواف نماید. و هرکه به دلخواه خود کار نیکی انجام دهده 
پس خداوند قدرشناس و داناست ». 
واژه‌ی «صفا» در اصل لغت به معنی (سنگ نرم) و «مروه! به معنی «(سنگ سخت» است. الف ولام بر سر 
دو اسم از نوع «عهد» است که به دو سنگ خاص يا نام دو کوه در مکه» اشاره دارد که امروزه - با بقایای 
مختصری که از آنها مانده - داخحل مسجدالحرام قرار گرفته‌اند. «شعائر» جمع (شعیره) به معنی «علامت» با 
اه اس 

آی‌ی شریفه - بعداز تعیین خانه‌ی کعبه به عنوان قبله‌ی مسلمان‌ها - به حج آن‌خانه اشاره داشته می 
فرماید «صفا» و «مروه» از نمادهای عبادی خداوند است. ۱ 

فشان نزول آبه گفته‌اند که مشرکان مکه درجاهلیّت؛ دو بت بزرگ خودرا بر فراز دوکوه«صفا» و«مروه» 
نصب کرده بودند و دربین مسلمانها این‌توهم پیش آمده‌بودکه از اینرو . «سعی» بین‌آنها جایزنیست. آیه‌ی 
شریفه درمقام رفع این توهم است و «سعی» میان آندو را از جمله‌ی مناسک حج "می‌شمرد. 

لبّه شاید کسانی با تکیه به لحن آیه که می‌فرماید «قّلاجناح علیہ آن یَطوّف بهما = گناهی (یا باکی) بر 
او تست که اندو و طواف نماید» نتیجه گیرند که «سعی بین صفا و مروه) اوه تست و 
این تعبیر با توجه به اينکه (۱) آیه‌ی شریفه در جهت رفع سوء تفاهم بین مسلمانها - درارتباط با دو کوه - 
نازل شده و (۲) تأکید بر اينکه «صفا و مروه از شعاثر خداست» اشتباه است. 

بخش پایانی آیه (و من تطوْع خیرا) با حج مستحبّی در غیر ماه ذیحجه مرتبط است («َطوَع» به معنی 
انجام فریضه‌ی غیرواجب است). TTT ds‏ خداوند صفا و مروه 


در مسلمانها القاء شده مورد توجه قرار گیرد. (سعی بين صفا و مروه) شاید بیانگر این معنی است که توا ورود به حوزه‌ی 
(۲) - چنانکه می‌دانیم آداب حج از سنن ابراهیمک بوده و قبل‌از اسلام وجود داشته است. از اینرو قرآن. احکام حج را به 
تفصیل نمی گوید و در اینجا انحراف از آن را تذ گر داده اصلاح و تکمیل می‌نماید. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ e‏ 


را جزء مراسم حج ذکر کرد. در اینجا می‌گوید. هرکس به دلخواه خود حج به‌جای آرد (حج مستحبّی) 
خداوند نسبت به کار او حقشناس خواهد بود». به‌طور کلی. عبادات مستحبّی زبان عشق انسان به خداست. 
که او نیز چنین شور و شوقی را ارج نهاده و از روحیّات و نیت افراد آگاه است. 


ص 2 9£ ورد و ص ِ 4 5 
8 ی و و ی ۳9 سے ر ا م2 و ول ۰ و و رم Fr‏ و 
۹۱ ان الذین یکتمون ما آنزلعا من البیکت واهدی من ڊ ,ِ ما بینده للناس فی الكتب اولتيك يلعم 


rt 


اله ولعم لورت 
« همانا کسانی که آنجه را ما از (دلایل) روشن و هدایت فروفرستادیم - پس‌از آنکه در کتاب برای 
مردم توضیح دادیم - کتمان می کنند. آنهایند که از رحمت خدا دور می‌گردند و نفرین کنندگان 
نفربنشان کنند ». 
ظاهر آیه خطاب به علمای اهل کتاب است. چنانکه قبلا دیدیم (آیات بخش پیشین) خداوند در آیات 
تغییر قبله» سه گروه را موضوع بحث قرار داده است (۱) مسلمانها که به پیروی از حکم لهی حفظ وحدت 
کنند (۲) اهل کتاب که علی‌رغم دردست داشتن شواهد. حقانیت پیامبر اسلام و خانه‌ی کعبه را منکر بودند 
و (۲) مشرکین که همواره در پی دستاویزی برای تخطئه و دشمنی با مسلمانها بودند. 

در آیه‌ی فوق. پس‌از اشاره به حج خانه‌ی کعبه و رفع سوء تفاهم درمورد «صفا» و «مروه» (آیه‌ی قبل) 
ما رشن ا گنه کی ای اوا اسان بش نها ازور 
سخن می گوید. می‌فرماید اینان «از رحمت خدا به‌دورند» و البته اگر علمای اسلام نیز حقایق قرآنی را به 
مردم نگویند» مشمول حکم آیه خواهند بود. چنانکه حدیث نبوی می‌گوید : «ٍذا ظَهرت الدع فی اى ليهر 
اْعالم علْمَه فمن لم یفعل فْعلیْه لَعنة الله = زمانی که بدعت‌ها در ميان ات با ان ES‏ عالم 
است که علم خود را (در مبارزه‌ی با آن بدعت‌ها) آشکار سازد و آنکس که چنین نکند. از رحمت خدا دور 
باد.» (وسائل‌الشیعه» ج ۰۱۱ ص ۵۱۰). 

درمورد «لاعنون = نفرین کنندگان» در مقطع آیه مفستران اقوال مختلف آورده‌اند. عده‌ای گفته‌اند. منظور 
همه‌ی جنبندگان زمین است. عده‌ای مراد از آن را «چهارپایان» دانسته‌اند! طبری می‌گوید. مقصود ملائکه 
و مؤمنان می‌باشند. مسلماً؛ حیوانات اهل نفرین نیستند و آیه باید به‌نحوی با عالّم انسانی مرتبط باشد. 
استنباط ما این است که منظور. پاکان عالّم و سپس پیروان جاهل علمای بدعت‌گر در آخرت می‌باشند. 


م2 و 0 


1 ص مه 30 و 2 ر 22 و i‏ ج گے CIT A‏ 
(۱۶۰) إلا الذین تابو واصلحوا وبینو | فاولتیلک آتوب علمم وآنا | واب الرحیم. 
« مگر کسانی که توبه آورده (کار خود) اصلاح نمودند و (حقیقت را) آشکار کردند. پس بر آنان به 


رحمت بازمی گردم و من توبه‌پذیر مهربانم »» 


۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


آیه‌ی شریفه راه باز می‌کند تا علمای مده گر هرچه زودتر به اصلاح خویش اقدام کنند و «توبه» را با 
اصلاح» توأم سازند که فقط پشیمان شدن کافی نیست. بلکه باید کار غلط خود را جبران نمایند. لحن 
صمیمانه‌ی آیه در ختام» تشویق کننده است تا شاید در مفسده‌گران اثر بخشدا! 


6 # م و , 


(۱۶۱) مس نی 
به راستی کسانی که کفر ورزیدند و در حال کفر مردند. لعنت خدا و فرشتگان و همه‌ی مردم بر آنها 
e‏ 
سبک قرآن» بشارت و انذار یا تشویق و هشدار است. از اینرو بلافاصله بعداز آیه‌ی قبل» اتمام حجت می کند 
که اما کسانی که حقیقت را تا واپسین‌دم عمر کتمان کنند. در لعنتی فرو می‌روند که جاودانه در آن زندگی 
خواهند داشت و نفرین نیروهای ملکوتی در عالم - که مطیع حق‌اند - و همه‌ی کسانی که فطرت حق‌شناسی 
9 


مر مود و 


(۱۶۲) و لاف عَم داب و لا هم ُنظرورت 
( در آن (نفرین‌ها) حاودانه بمانند. ِِ کاسته نگردد و مهلت E‏ « 
2 ی 
مهلتی برای جبران مافات نیز نخواهند داشت. 
صد 
9 م کیہ > ےر ب 4۸ صے و 2 79 
٠۶‏ و لكر الله و حد لاله الا هو الرَحمنْ الرَحيمٌ. 
( و معبود شما معبودی یگانه است که جز او هیچ معبودی نیست. بخشنده و مهربان است ». 
آیه‌ی شریفه ‏ پس‌از تشویق و هشدار در آیات قبل - به موضوع خداشناسی پرداخته تا انسان‌ها با یادآوری 
خدای خویش و در نظرگرفتن یگانگی او وجدانشان را از انحراف بازدارند و بدانند که مبدء آفرینش 
مهربان و رحیم است و اگر سوی او روند. به رحمت و آرامش خواهند رسید. 
درمورد تفاوت واژه‌های «رحمان» و ارحیم) ذیل اولین آبه‌ی سوره‌ی فاتحه (حمد) توضیح داده‌ايم. 
۹ 2 ص مر رم 5 رو ولد رگم ره ول 4 ر دص ی 
(۱۶۴) إن ف E E TT‏ جری ف 
من آل وا هم 21 
یوعد وا دی 
« به راستی در افرینش آسمانها و زمین. و گردش شب و روز و کشتی‌هایی که به سود مردم در دریا 
روان می‌شوند. و آپی که خدا از اسمان فروفرستاده. پس زمین را بعداز مرگششن بدآن زنده کرده. و در 


)۱۶۵( 


۰ )۱۶۵( 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۰۵ 


آن(زمین) از هرجنبنده‌ای پراکنده است و (نیز در) گردش بادها و ابری که میان آسمان و زمین مسخر 
است (دراينها همه) برای خردورزان نشانه‌ها است ». 
با توجه به انحصارعبادت به خداوند که در آیه‌ی پیش به اجمال آمد. در آیه‌ی فوق شمه‌ای از آیات خدا را 
به تفصیل آورده تا مایه‌ی مزید معرفت شود. تقدم «آسمانها» بر «زمین» شاید از جهت وسعت وعظمت 
فضای کیهانی است. مقصود از «اختلاف شب و روز» رفت و آمد آنهاست و اینکه شب و روز جانشین 
یکدیگر می‌شوند (فرقان/0۲). البته در مناطقی از جهان و در مواقعی از سال» ممکن است شب با روز و یا 
روز با شب به مدّتی پوشانده شود و به ظهور نرسد. این موضوع نافی مقصود اصلی آیه در وجود نظام 
حکیمانه در تنظیم «شبانه‌روز» نیست. بلکه چون مواردی استثنایی است. آیه به اموری ‏ که با محیط نزول 
هم تطبیق داشته - تکیه نموده است. 

در مقطع آیه وم یعون = خردورزان». به معنی «اهل تفکر در ريشه و باطن پدیده‌ها» در مقابل 
«ظاهربینان و قشریون» آمده است. یعنی اگر انسان «اهل مغز» و تعمّق در باطن پدیده‌ها باشد» در حرکت 
زمین برابر خورشید و جهان منظْمی که او را احاطه کرده است» چهره‌ی علم و قدرت حق‌تعالی را مشاهده 
می‌کند. درست برعکس «قشریّون» که چه دیندار باشند و چه مادّی, فقط پوست و سطح روئین مطالب را 
می‌بینند | 


رو مد کال 


یرت الئاس من يِذ من دون له نداد جوم کشت اه والْذین اموا اد ال 


« و برخی از مردم سوای خداء همانندهایی (برای او) برمی‌گیرند. آنها را همچون خدا دوست می‌دارند! 
و دوستی موّمنان به خدا به‌مراتب شدیدتر است .... 
در آیه‌ی قبل خداوند نشان داد که چگونه علم و قدرتش در نظام عالم تجلی کرده است . در آیه‌ی فوق 
می گوید» با این‌وجود. کسانی هستندکه غیر «او» را چون «او» دوست می‌دارند. هرچند معبودهایشان هیچ‌یک 
از کارهای خدا را نکرده بلکه آنها را برای منافع خود استثمار می کنند ! 

برخی از مفسئران مراد از «غیر خدا» را در آیه‌ی شریفه بت‌های مشرکین دانسته‌اند که خداوند مشرکین 
را به عنوان دلبستگان به چنین اشیائی سرزنش می‌نماید. ولی مفسران دیگر, «غیر خدا» را در اینجا سروران 
قوم دانسته‌اند که مردم جاهل و دنیاپرست. مطیع و مقلّد ایشان بوده و خدای‌گونه با آنها رفتار می‌کنند و 
حتی در مواردی که نافرمانی خحداست. از آنها فرمان می‌برند. (توبه/۳۱) 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید که «مومنان (برعکس) بالاترین محبّت را نسبت به خدا دارند» یعنی؛ مبدء 
کمال را که حب ودوستی مطلق درخور اوست. بیش از هرچیز و هرکس دوست دارند. 
.. ولو ری لذن ول يرون ماب اَن هه جمیها وَأ له دید اعدا 


«... واگرستمگران - که زمانی عذاب(خدا)را (با چشم ظاهر) خواهنددید - (امروز با چشم‌دل می‌دیدند) 


چ رک ص ر 
(۶۶ اد تبرا ل 


۱۰۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


متوجّه می‌شدند که قدرت‌ها همه از آن خداست و خدا سخت کیفر است » 
واژه‌ی «الذین ظلَمُوا = ستمگران» در آیه‌ی شریفه به کسانی اشاره دارد که فرمود غیرخدا را چون خدا 
دوست دارند. چنین افرادی ستمگرند زیرا مبدء کمال را که همه‌ی کمالات هستی از آن اوست -و خود هم 
هرچه دارند از او دارند - تنزل داده درردیف کسانی که ریزه‌خوار نعمت اویند» قرار ۳ 

بعضی ازمفستران آیه‌ی فوق را چنین دیده‌اند که «اگر ستمگران به لحظه‌های ریت عذاب توجه داشتند» 
می‌فهمیدند که همه‌ی قدرتها در اختیار خداست». ولی قول طبری معتبرتر است که می‌گوید در این آیه 
عبارتی در تقدیر است وچنین می‌رساندکه : «هرگاه ستمگران به آن لحظات عذاب توجّه می‌کردند غیرخدا 
را چون خدا به محّت و دوستی نمی گرفتند). 

به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه می‌گوید. لحظه‌ای فراخواهدرسید - قیامت - که خودفروختگان فکری و 
مُریدهای بدعتگزاران و کتمان‌کنندگان حقایق دین» با چشم عیان خواهند دید مؤٹر حقیقی در عالم - که 
همه‌ی قدرتها تابع اوست - یکی بیش نیست. آنگاه. تمام قدرت‌ها و نعمت‌های اعتباری و همه‌ی نسبت‌ها 
و روابط واهی و پنداری که بشر با اتکاء به آنها و بر مبنای تطبیق با آنها زندگانی‌اش را تنظیم می‌نمود. محو 
و نابود خواهد شد و در آنروز انسان بسی تأمتف خواهد خورد که چرا به‌جای گرایش مستقیم به سوی 
قدرت مطلق, به نیروهای اعتباری روی آورده بود. آیه‌ی شریفه اشاره داردکه اما مسلمانان واقعی» امروز نیز 
به چشم دل» آن رژیت عینی آینده راء ملاحظه می‌کنند و درنتیجه خود را به قدرت‌ها و نعمت‌های اعتباری 
نمی فروشند. 
يوا ین یت ابو روا الاب و تقطعت بهم الاسبّاب. 

« آن زمان که پیشوایان از پیروان بیزاری می‌جویند. و عذاب (الهی) را ببینند و پیوندها میانشان گسسته 

گردد ۹ 
به‌دنبال آیه‌ی‌قبل در تسلیم و محبّت‌ورزی مردمان به غیرخداء آیه‌ی شریفه رابطه‌ی مرادها با مریدها راء در 
صحنه‌ی قیامت» مجسّم می‌سازد. مریدهایی که به‌خاطر مرادها. حقایق مقس را به یکسو نهادند ومرادهایی 
که دنیاطلبی‌هایشان اجازه داد آن روش ادامه یابد. می‌فرماید. پیشوایانی که امروز دست خود را برای بوسیدن 


صل و 
اتبعو 


هر مریدی دراز می کنند و او را به چاکری و بندگی خود فرا می‌خوانند. در قیامت آن مریدان راء برای آنکه 
این نظام شرک‌آلود درعالم می‌گردد» همان «روابط واسبابهای دنیوی است» که چون حقیقت پدیدار شود 
همه‌ی آن پیوندها و دلبستگی‌ها و روابط E‏ شده بود» برکنار می‌شود. 

ہے روم و مگ 


۶۷ و قال الین بو لو آرت لنا کر فنتبً مچ کما بر نا داك بريه اله أَعَمَلَهم 


صد 


سر نوعلم وَمَاهم بِخَرچينَ ین الا 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۰۷ 


و پیروان گویند : کاش برای ما بازگشتی می‌بود تا همانگونه که (آنها امروز) از ما تبری می‌جویند (ما 
نیز) از آنها تبری می جستیم» این‌چنین خدا اعمالشان را - مای‌ی حسرت‌ها - نشانشان دهد و از آن 
آتش (که با کارهایشان برای خود فراهم کردند) خارج‌شدنی نیستند » 
پیروانی که در این دنیا تمام هوش و حواسشان به دنبال پیشوایان بود. وقتی در آن دنیا می‌بینند که کاری از 
آن‌پیشوایان ساخته نیست. یکباره به‌حود می‌آیند؛ می‌بینند که همه‌ی مواخذات متوجه آنها وپیشوایان هر دو 
است و پیشوایان آنان را از خود می‌رانند! این است که آن شخصیّت محبوب. به یکباره برایشان مظهر تنفر 
و انزجار می‌گردد. (درمورد مخاصمات اهل آتش به آیات اعراف/۳۸ و۳۹ ۰ سبا/۳۱ تا ۳۳ و غافر/1۷ و۸٤‏ 
نگاه کنید), 

با توضیح این صحنه‌هاء قبل‌از وقوع قرآن می‌خواهد مردم را از مرادپرستی و مریدجویی برحذر دارد تا 
همگان. همه‌ی محبّت خود را متوجه حقیقت کنند. نه امور پنداری. 

۶۸ تیا الاس وا ما فی الْض حللاً طیبّا و لاد توا خطوّت لشي طن نهد لکم عَدومُبین 

« ای مردم ! از آنچه در زمین است بخورید که حلال است و پاکیزه و پیروی گام‌های شیطان مکنید که 
او دشمن آشکار شماست.»: 
یکی از کارهای پیشوایان و مریدطلبان دنیا این است که به فراوانی قانون و قاعده برای مردم وضع می کنند 
و حلال‌های خدا را حرام تا کاهنان عصر جاهلیّت که حیواناتی را بی‌جهت حرام کرده بودند. 
در اینجا خداونده چنین فتاوایی را - که فقط برای دراختیارگرفتن بیشتر مردم صادر می‌شود - گامهای 
شیطانی می‌داند و از همگان می‌خواهد که پیروی‌شان نکنند. 


٠۶‏ نما یأمرکم بالشوم و الَفَحشاء و أن تقولوا عَلی | ی 
« جز این نیست که او شما را به بدی و کارهای ز شت فرمان دهد و اينکه چیزهایی را بدون علم و 
آگاهی. به خدا نسبت دهید ۹ 
راه‌های شیطانی را خداوند در این آیه معرفی کرده است. شامل (۱) اخلاقیّات بد همچون حسادت. 
تندخویی» غیبت. بی‌رحمی و غیره (۲) کارهای زشت مانند شرب خمر دزدی. زنا » تجاوز به حقوق 
دیگران و همه‌ی گناهان عملی که مغایر وجدان بوده و قرآن آنها را توضیح داده است و بالاخره (۳) در 
ارتباط با آیات پیشین» خواست‌های شخصی را به خدا نسبت دادن که شامل همه‌ی بدعت‌ها و انحرافات 


دینی می‌شود. 


e 


اة و و 


ما آنزل الله لوا بل َتَبع ما الفیکا عليه ءاباء EINE‏ 


)۱۷۱( 


)۱۷۲( 


)۱۷۳( 
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« و جون به آنها گفته شود ازآنجه خدا فروفرستاده پیروی کنید. گویند : بلکه از آنجه پدرانمان را برآن 
یافتیم پیروی می کنیم» آیا هرچند پدرانشان چیزی درنیافته و هدایت نشده بودند ؟! ». 

آیه‌ی شریفه شکوه می کند که کافران به‌جای حق‌طلبی و گزینش بر مبنای دلیل. می‌خواهند راه پدران یا 
گذشتگانشان را بروند و گذشته برایشان بتی شده است. اما رویّه‌ی انسان خردمند - ونتیجه‌ی مستقیم اعتقاد 
توحیدی - پیروی از«دلیل»است و نه به اسارات عادات وشخصیّت‌ها رفتن (مائده/۱۰6 احزاب/۱۷ و زخرف/ 


(T2 


و مَل زین کفروا كمَكَلٍ آلندی یِنیق ما لایْسمَع إا دعاء یداه # بكم غمی فَهر 
تون 

« و مَثل کافران (با تو) همچون مثل کسی است که (بر حیوانی) بانگ می زند که (او) جز صدا و آوایی 
نمی‌شنود | (آنها) کران و لالان و کورانند و درنمی‌یابند » 

جاذبه‌ی حق» روح منصف و وجود عاری ازحکومت نفس می‌خواهد. هم بر این اساس است که «استدلال» 
بر بسیاری از افراد اثر نمی‌بخشد. زیرا زمینه‌ی لازم برای قبول آن را ندارند ! آیه‌ی شریفه می‌فرماید ای 
پیامبرا به‌شکلی زنجیرهای تعصب و علائق نفسانی و دلبستگی محیط این مردم را محاصره کرده که سخنان 
تو هیچ تأثیری بر وجودشان نمی‌بخشد. همچون کسی که بر حبوانات بانگ می‌زند ! (اعراف/۱۷۹ - درمورد 
معنای کفر ذیل آیه‌ی 7 توضیح داده‌ايم همچنین رجوع شود به پاورقی ص۷۸ توضیح آیه‌ی ۱۰۵). 

ییا آذیرت ءامئوا ڪُلُوا من یب ما ررقم واشکروا له پن کش لاه عيدوت . 

« ای کسانی که ایمان آوردید ! از پاکیزه‌هایی که روزیتان ساخته‌ايم بخورید و سپاس گزار خدا باشید. 
اگر فقط او را بندگی می‌آورید » 

درآیه‌ی۱1۸ همه‌ی مردم مورد خطاب‌اند و دراینجا روی سخن با مؤمنان است. خطاب به مومنان می‌فرماید 
اگر خالصانه خدا را بنده‌اید. فتاوای بی‌دلیل افراد را رها کنید؛ ملاک شما حکم خداست. احکام او را 


بجویید و با قدرشناسی پیروی نمایید و خود را از روزی‌های حلال خدا محروم نسازید. 

صد 
کر ر ر اھ و ور 7ے رس کے ر و ۱۳ رس ۳1 ر ص م 7 ا یر و > 
انما حرم علیکم الميتة والدم وَلحَم الخنزیر وما اهل به. لِغيَرِ الله فمن اضطر غير باغ ولا 
ی مرو 4 ووي و 1 
عاد فلا إِثْمَ عليه إن الله غفور رحیمٌ. 
« جز این نیست که (خدا) مردار و خون(ریخته) و گوشت خوک و آنجه را که (به‌هنگام ذبح) نام 
غیرخدا بر آن برده شده. بر شما حرام کرده است. پس (درخوردن آنها) هرکه ناچار شود -نه به تجاوز 
از حد و نه از سر نافرمانی خدا - گناهی براو نیست که خداوند آمرزنده ومهربان است ». 
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به دنبال آیه‌ی قبل - و به تناسب - موارد حرام را ذکر کرده است که محرمات الهی اینهاست. بی‌جهت از 
2 رن تباقر ت سای متخ اک ع م و کات سورع بنا به حکم کلی «یحل لَهْم الطیبات و 
ڪرم عل لیم الخبائث = پاکیزه‌ها برایشان حلال و خبائث (موارد مضر) بر ایشان حرام است» (اعراف/۱۵۷) 


SE E GL E a 

ا س وھ ا ر ےت دیو سے ی E TT‏ 
۳۶ ان آلذریرت یکنمون ما آنزل له من آلکتب و يمرو به تمتا قليلا تیک مایا لورت نی 

۳ ص و - ۳9 

بطونهم الا التار و يوم لْقَيمَة و لاير ڪيه ولهْم عَدَ عَدّاث آلیگ 


« همانا کسانی که آنجه خدا از کتاب نازل نموده ینهان می‌دارند و آن را به بهای اندک (دنیا) می 
فروشند. جز آتش در دلهای خود فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نگوید و پاکشان نگرداند 
و برایشان عذابی دردناک است » 
این آیه قرینه‌ی آیه‌ی ۱۵۹ سوره است و در تعقیب همان‌مطالب - به دنبال انتقاداتی که از اولیاء تزویر 
نمود- اکنون مجدداً تکرارمی‌نماید که آنها آیات خدا و حقیقت فرامین إلهی را به خاطر منافع پست دنیوی 
کتمان می‌کنند. همه‌ی خروششان. نه در راه خداء بلکه برای سودجویی‌های دنیا و حفظ ریاست و تحکم بر 
مردم است. می‌فرماید اینان ظاهراً به نعمتهایی می‌رسند. کسوت و اقتدار و بيا و برویی پیدا می‌کنند» ولی 
درحقیقت. چون تمام آن نعمت‌ها به قیمت استثمار فکری و روحی مردم به دست آمده » عذابی را می‌بلعند 
و روحشان منظماً در تغذیه‌ی مقدّمات یک گرفتاری عظیم است. 

از بخش انتهایی آیه برمی‌آید که خداوند روز رستاخیز با یکوکاران سخن می گوید و آنها را از هرگونه 
آثار سوء پاک و مهدب می‌گرداند که این موهبت از دکانداران دینی که مورد اشاره‌ی ابتدای آیه در قسمت 
قبل بودند. نفی شده است. 


م۴ و مر و 


(۱۷۵) ولتت لین اشتروا السلة دی اعد اب بالمَفیرة فما ابره على آلثار 
« آنانند که گمراهی‌را (به بهای) هدایت وعذاب را (به عوض) آمرزش خریدند. پس چه چیز آنها را بر 
اتش شکیبا کرده است ؟۱ ». 
می‌فر ماید آن‌سردمداران تزویر(آیه‌ی قبل) به‌جای آنکه «هدایت» الهی را جستجو کنند. خود را به «ضلالت» 
افکندند و نتیجه‌ی «ضلالت» هم به‌جای «مغفرت». «عذاب» » خواهدبود. در مقطع آیه متعجانه می‌پرسد که 
ع اع ایی کته فا کات ای ا اة ات مر ی هیاس وا 
SNE RS‏ ارفا اس ارس ات EEE‏ 


جطور جسورانه در برابر خحطر ایستاده و با سماجت زشتی‌ها را دنبال می کنند ؟! 


هم 


٠۷۶(‏ الك بان الله در ا و ان وین ختلفوا فی الکتب نی شقاق بعید. 
2 2 
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« آن(عذاب) از آنرو است که خدا کتاب(اش) را به حق فروفرستاد و همانا کسانی که دربرابر کتاب به 
اختلاف رفتند. در ستیز وحدایی دور(از حق)اند ». 
این آیه به دنبال اولین قسمت آیه‌ی پیشین است. و عبارت : «پس جه جیز آنها را فان شکیبا کرده 
است ؟!» جمله‌ی تعجِبیّه است که در میان این آیه و آیه‌ی قبلی قراردارد. یعنی» رسای کتمان کننده‌ی حق 
نادیده گرفتند و از «حق» که خداوند آن را محور فرارداده. فاصله گرفتند و امیال نفسانی خودرا محور قرار 
دادند (چه چیز باعث شده که عذاب الهی را بی‌اهمَیّت شمرند ؟!) 
8 ر صو مک ور ووو مس ر م1 مک و ر ی 2۳ ر # وم مه زر 2 ررر ی 
٠۷۷‏ لیس البرٌ آن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب وللکن ابر من امن باله والیَوّم الاخر 
ا ا ر س ار با صر ر < ی زر ۳ رصم م2 2 ره م 
والملتيڪة والکتب والنبین وءای المال على حبّه ذوی القر_ والیْتمی والمسکن واین 
صل 

ص ری سا ار مور رگ ر ی 4 ۳9 کک 
السبيل وَالسآيلين وف آلرقاسب واقام الصَلوٰة وَءَاتى آلکوة والموفونت بعهدهم ذا عهذوا 
ed‏ ص ورم ر ےہ ص و مد ر صدر ۶ م ر صا“ د ا :3 ر دومصو د 
وآلصبرين فى البأساءِ وَالصَرَآءِ وحن البأس اوليك الذين صدّقوا وَاولتیك هم لمکُقَون. 
« نیکی آن نیست که روی خود سوی خاور یا باختر کنید. بلکه نیکی (رفتار) آنکس است که به خدا و 
روز جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیام‌اوران الهی ایمان اورّد و از مال خویش که دوستش 
دارد. به خویشان و یتیمان و تنگدستان و به راه‌ماندگان و سائلین و (در راه) آزادی بردگان بدهد. و 
نماز را به پا دارد و زکات پردازد. وکسانی که به پیمان‌های خويش - جون عهد نمودند - وفا کنند و 
در سختی‌ها و بیماری‌ها صبور بوده و به هنگام جنگ مقاوم باشند؛ ایشانند که (در ایمان خود) صادقند 
و (در عمل) اهل پروا (و تقوا) هستند ». 
سرانجام بحث تغییر قبله و تمام مباحثاتی که با اهل کتاب و مشرکین دراین‌باره شد و استدلال‌هایی که به 
مسلمانها در این‌زمینه ارائه گردید با آیه‌ی فوق خاتمه می‌یابد. می‌فرماید معیار حوبی و بدی افراد در قبله‌ای 
که به سویش نماز می‌گزارند نیست؛ این فقط قراردادی برای مسلمان‌هاست که در تردیدها نیز بر طبق 
آگاهی خویش جهتش را برمی‌گزینند. بلکه مظهر نیکی و پاکی کسی است که در «ایمان» و «عمل» به 
اصلاح خود پردازد. در ارتباط با «ایمان»» بر ایمان به خحدا روز رستاخیز» پیک‌های وحی» کتب آسمانی و 
انبیاء راستین خدا تا کل گردیده و درحوزه‌ی «عمل» موضوعرا از ایثار مال وطبقات گوناگونی که در این‌زمینه 
لازم است مورد توجه قرارگیرند آغاز نموده و سپس به سایر امور تعمیم داده است. 

«سائلین» را در آبه‌ی ۳۷۳ از همین سوره‌ی بفره. توصیح داده که مراد توف بان یر ر کش و رون 
نیست. بلکه می‌فرماید کسانی که : «يَحُْم الجاهل آغنیاء من التعفف تغرفهم بسیماهم لایسئلون الناس 
الجا ك کیش که از اغرالشان ی یر اش ان را - از شدّت مناعت طبع - بی‌نیاز می‌پندارد. آنان را به 


جزهء ۲ سوره‌ی بقره ۲ 11١‏ 


آنارشان می شناسی هیچگاه مصرانه چیزی از مردم نمی‌طلبند». پس‌از انفاق» موضوع نماز و زکات واجب را 
ذکر کرده است و از اینجا معلوم می‌شود که خیرخواهی‌های مسلمان در حق دیگران با پرداخت زکات 
واجب - که نوغی مالیات شرعی است - تمام نمی‌شوه بلکه با پرنخورد با نیازمندان مسلمان» وظیفه‌ی 
دستگیری دارد. آنگاه به «وفای به عهد» اشاره می‌نمایدکه همان پایداری انسان نسبت به قول وتعهّدات 
وییوندهای او با افراد وجامعه می‌باشد. به همین‌ترتیب. مقاومت آدمی را در برابر مشکلات وسرسختی اورا 
در دفاع ازحق یادآور شده‌است. چنین کسانی‌را آیه‌ی شریفه. «صادق در ایمان و پرهیزکار در عمل» می‌داند. 
بدین‌ترتیب «مؤمن» و «متقی» به‌خوبی با این آیه تفسیر می‌شود. 

به‌طور کلی آیه‌ی شریفه رد همه‌ی کسانی است که ایمان و عمل صالح را فراموش کرده و به‌صورت و 
ظاهر امور می‌چسبند. از نکات جالب ادبی در آیه اینکه مصدر «بر = نیکی کردن» به جای اسم فاعل (باز) 
آمده و این از ویژگیهای زبان عرب است و هنگامی به کار و که مقصود مبالغه در تکریم صاحب 
صفت می‌باشد. یعنی جنین کسانی نه تنها نیکوکارند. بلکه عین نیکی‌اند. (برخی از مفستران مانند زمخشری 
مضاف را در آیه محذوف گرفته‌اند). آیه‌ی ٩۲‏ سوره‌ی آل‌عمران نیز در زمینه‌ی بر (نیکوکاری) شایان توجه 


)۱۷۸( 
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تاا لین انوا کیب علیکم القصاص نی الْئلی ... 

‹ ای کسانی که ایمان آوردید ! قصاص درباره‌ی کشتگان بر شما مقرر شد ... » 

پس‌از تعیین قبله و سخنانی در این زمینه با مسلمانها و یهودان و مشرکان در آیات قبل» اکنون قانون دیگری 
را برای مسلمانها مطرح ساخته که قانون قصاص باشد. مقصود از «قصاص» «کیفر برابر دادن» است. به 
عبارت دیگر معامله‌ی به مثل. دراینجا اصل کلّی بیان شده که قتل» کیفر برابر 1 و موارد استثناء که 
مربوط به قتل غير عمد و یا گذشت خانواده‌ی مقتول می‌باشد. فوترزه‌های سا A‏ وان( ی ها 


و همچنین در دنباله‌ی آیه می آید. همین‌طور در این ارتباط فرموده است «و جَرَاءُ سَینَة سََْةَ مثْلها فْمَنْ عفّا و 
0 > ه وو 


اجره علی الله ِل لا بْحبّ الظالمینّ = وجزای بدی. بدی همانند آنناست. پس هرکه درگذرد و اصلاح 
انا ار او به‌عهده‌ی خداست. به تحقیق خدا ظالمان را دوست ندارد» (شوری/40) و «و ن عبنم فَعَاقبُوا 


هثل ما عُوقْتَم به و لنْ صبرتم لَهُوَ خر للصابرین = واگر قصد کیفر کنید. پس به‌مانند آسیبی که دیده‌اید 
عقوبت نمایید و اگر (گذشت کرده) شکیبایی ورزید. هرآینه صابران را بهتر است» (نحل ۱۲1). 

.. ام با روالد بال الاک بالا ... 

اة دو برایز ازاده اسو در یران امي و زن د ر درا رن 

در اینجا اصل عدالت و برابری را در مجازاتها مطرح می‌سازد. تفسیر طبری می گوید در عربستان» مجازات 
قتل نفس» به صورت خونخواهی قبیله‌ی مقتول از قبیله‌ی قاتل رایج بود (قانون «ثار») و هرکس از قبیله‌ی 
مقتول که به هرکس از قبیله‌ی قاتل برمی‌خورد. حق داشت او را به ازاء خونی که از قبیله‌اش ريخته شده 
بکشد. با نزول آیه‌ی فوق. مجازات قتل نفس از حالت قبیله‌ای خارج و جنبه‌ی فردی پیدا کرد که فقط 
مشمول شخص قاتل می‌گردد و نه هرکس از قبیله‌ی او ! بدین‌ترتیب. اسلام معتقد به شخصیّت حقوقی 
خود افراد است و نه بستگی‌های قبیله‌ای و فامیلی آنها. می‌گوید. اگر فرد آزادی» آزادی را کشت. اسیری 
اسیری؛را کشت و یاازنی زنی را کشت باید. غیاً همان آزاد همان اسیر و با ژن قائل» مجازات گرددو 
نمی‌توان فرد دیگری را از قبیله و یا فامیلش به‌جای او کشت. به‌عبارت دیگر آیه‌ی شریفه» پس‌از بیان 
اصل کلی که قصاص درباره‌ی کشتگان مقرر است» رعایت عدالت و برابری را درمورد آن با نشان دادن 
چند مصداق ذکر کرده است. اما متأستفانه. عده‌ای آیه‌ی فوق را به شکل دیگری تفسیر نموده و چنین 
برداشت کرده‌اند که اگر شخص آزاد. اسیری را کشت و يا مردی زنی را به قتل رساند» نمی‌توان آنها را 
قصاص نمود زیرا گفته شده «اسیر دربرابر اسیر و زن دربرابر زن»! حتی برخی از فقها گفته‌اند که اگر قاتل 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۱۳ 


زن» مرد بود باید ابتدا نصف دیه‌ی قتل را به ولی او پرداخت و بعد او را قصاص کرد ! امّا به نظر دسته‌ی 
دیگر از فقیهان اینگونه نظرات مخالف روح عدالت و برابری در اسلام است و به دلائل زیر نمی‌توان چنین 
برداشتهایی از آیه نمود : 

۱- درآیه‌ی ٤۵‏ سوره‌ی مائده می‌فرماید «لْفْس باس = تن درمقابل تن» باید قصاص شود اعم ازاینکه 
مقتول مرد یا زن باشد. سوره‌ی مائده نیزبعدازسوره‌ی بقره نازل شده ومی‌توان آن‌را توضیح دهنده‌ی سوره‌ی 
بقره دانست و نه مغایر آن. و اصولا بنا به نضر قر آن» دراین کنات اسلاف و تغایر وود ندارد (تساء/۸۲). 

۲ اگر بنا بر این باشد که بر اساس آیه‌ی شریفه فقط مرد قاتل را درصورتی‌که مقتول هم مرد بود 
مستحق مجازات بدانیم» عکس موضوع هم صحیح است که زن قاتل را نیز فقط درصورتی که مقتول زن 
بود باید قابل قصاص دانست؛ حال آنکه هیچ فقیه اسلامی تا به حال چنین نظری نداده است. 

۳ در آیه‌ی بعد گفته است که قصاص مایه‌ی حفظ حیات جامعه است. حال اگر در قسمتی از جامعه 
مثل زنان» اعا کنیم که ارزش خون آنها از قسمت دیگر کمتر است و اگر مردی زنی را به ناحق کشت او را 
نباید قصاص کرد درآنصورت تعلیل حکم از بین می‌رود ومردان درکشتن زنان ازقصاص نفس نمی‌هراسند 
و چنین جامعه‌ای دیگر نظام عادلانه‌ای نخواهد داشت ! 

4 2 ا ا و 2 و و 

۴ حدیث نبوی می گوید : «المسلمون تتکافا دماژهم وهم بد علی من سواهم = خونهای مسلمانان برابر 
است و همگی دربرابر غیر خود. دست واحدند»» بر پایه‌ی این حدیث نمی‌توان بین قاتلان مختلف براساس 
جنسیّت آنها و مقتولینشان تفاوتی گذاشت و ارزش خون مرد و زن مسلمان را نابرابر دانست. 

ر مگ مر ی و ماد ها و سورع ی مر رن یشم 

(۱۷۸) . . . فمن عفی 4 من آخیه میء فاتباع بالمعروف واداء إليه با حسلن ذالك محخفیف من رد 

و ر وو ےر صو م ے وس 4 م اا 2 3 
وحم فمن اعتدی بَعَدَ الك فله, عذات اليم . 
« ... پس آن‌کس (قاتل) که چیزی (ازحق قصاص) ازجانب برادر(دینی)اش (ولی" مقتول) به او گذشت 
شد. به شایستگی پیروی کند و (خونبها را) با احسان به وی بپردازد. این تخفیف و رحمتی ازحانب 
خداوندگارتان است. پس هر کس بعداز این ازحد درگذرد عذابی دردناک خواهد داشت ». 
دراینجاء اصالت فرد و حق شاکی را در قتل عمد مطرح می‌سازد که چنانچه شاکی - بدون خونبهاء یا با 
گرفتن خونبها و یا خونبهای کمتر- گذشت کرد. مجازات اعدام ساقط است و حق این است که قاتل با 
پرداخت خونبها (دیه) و معذرت‌خواهی محبّت شاکی را به نیکی پاسخ دهد. 

تماقا اناق شریقه رای عالت :را ور کار یی رمت لهي قرا ر داده با به دستاوید هراق 
عدالت. جامعه رو به خشونت نرود. چه بسا اگر اعدام قاتل عمدی بدون گذشت ورضایت خانواده‌ی مقتول 
حذف شود بازماندگان رو به عصیان وطغیان نهاده به انحاء گوناگون عکس‌العمل نشان دهند. از اینرو آیه‌ی 


شریفه قصاص قاتل عمدی را مقرر فرمود و سپس خانواده‌ی مقتول را به عفو و گذشت توجّه می‌دهد. 
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کشتن او برمی‌آمدند و چنین حوادثی کم نبوده و نیست. 
ا 2 ر 8 صد ٤ر‏ عر که ای با 7 

(۱۷۹) ولحمّق القصاص حيوة یتاول الالبب لعلکم تتقون . 
« و (در این قانون) قصاص برای شما ای خردمندان (مایه‌ی) زندگانی است. باشد که خودرا (ازقتل و 
خونریزی) حفظ کنید ». 
واژه‌ی «أولی الألباب = خردمندان» در آیه‌ی شریفه خطاب به همه‌ی اندیشمندان و حقوق‌دانان و اولیاء امور 
است که انتظار می‌رود از قانون قصاص - که در آیه‌ی قبل توضیح داده شد - در جهت حفاظت از حقوق 
«فرد» و «جامعه» استفاده نمایند. مقطع آیه‌ی شریفه مشعر بر آن است که با توجه به اينکه در قانون قصاص 
رعایت حقوق «فرد» و «جامعه» هر دو منظور شده باید افراد بتوانند بر آن مبنا خود و جامعه را از قتل و 


خونریزی حفظ نمایند (واژه‌ی «تقوی» درآیه‌ی شریفه به معنی «حفظ خود)است - بقره/ توضیح آیه‌ی ). 
صا 


(۸۸۰ کیب علیکم رد حَضر أَحد کم الم ان درك حيرا لو پلولدین وَالاأقربين بِالْمَعَرُوفِ حقا 
وو ون یک پر هیک از تما در ر هتا کر ھال راک که موم کرک اس که برای 
والدین و خویشاوندان به نیکی وصیّت کند که این شایسته‌ی اهل تقواست » 


A 


3 


مفستّران در توضیح این آیه دو نظر دارند : 

عده‌ای می‌گویند. حکم مزبور» مربوط به وصیّت بر ثلث مال است که شخص حق دارد مصرف آن را 
خود مقرر نماید. اما از آنجا که در آی‌ی شریفه نسبت به پدر و مادر و نزدیکان سفارش شده و سهم‌الارث 
آنان در آیات سوره‌ی نساء مشخص گردیده و حدیث نبوی نیز می‌گوید : «لاوَصيّة لوارث = وصیّتی برای 
وارثان (که خدا سهمشان را تسین کرده) نیست» این نظریّه چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. 

مفستران دیگری گفته‌اند که آیه‌ی شریفه قبل‌از سوره‌ی نساء بوده و زمینه‌ساز آیات ارث در سوره‌ی 
نساء است. اینجا نسبت به پدر و مادر و نزدیکان سفارش شده و سپس در سوره‌ی نساء سهمشان تعیین 
گردیده است. ما این نظریّه را مناسب‌تر می‌يابیم. 


2و 


(۱۸۱) فمن بد لد بعد ما میور فانما ائمه, على 


آذ هه وزم مر ۳1 


رین دلوت ِن له سییع علم. 

«و هر که آن(وصیّت) را بعداز شنیدنش عوض نماید. جز این نیست که گناهش تنها بر (گردن) کسانی 
است که آن را تغیبر داده‌اند. به تحقیق خدا شنوا و داناست » 

ا آنات‌دازق ی وت ات هرس آمروزه وضایا زا ند وف هانه‌ها فت 
می کنند» ولی باز خلافکاری‌هایی در عمل دیده شده‌است. به علاوه» وصیّت‌های شفاهی نیز به کلّی منسوخ 
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و سار یونم ای 


مه لو و 


و و >a <1 r RL‏ < 
۷۱ فمّن خافّ ین مُوص جتَفا نما فاصلح بيهم فلا ثم تم علیه إن له عَمُوررَحيۂ. 


)۱۸۳( 


(1A۴) 


« اما کسی که از کژی یا گناه وصیّت گزار (در حق وارثان) بیم داشته و میانشان به اصلاح برخیزد. 
گناهی بر او نیست. همانا خدا آمرزگار مهربان ات 

وصایای فتنه‌انگیز را - ازقبیل آنکه ثلث مال مرا در اموری صرف کنید (که ناروااست) - می‌توان در حضور 
وصیّت گزار توصیه به تغییر و اصلاح داد و در صورتی‌که میسّر نشد و نامشروع بود از انجام آنها سر باززد. 
به علاوه ممکن است انسان. در وصیّت کسی. رفتاری دور از عدالت و انصاف نسبت به یکی از بازماندگان 
احساس نماید . دراین‌صورت. هرگاه آن بی‌انصافی را به وصیّت‌کننده تذکُر داده » سعی به اصلاح نظرش 
اه 


یبا زین ءَامَُوا کب یم الصا کما عل زیت من کم لعلکم ر تقو 
« ای کسانی که ایمان آوردید! روزه بر شما مقرر شد همانگونه که بر پیشینیانتان مقرر گشت: باشد که 
به حفظ خود (از عذاب خدا یا گناهان) پردازید ». 
به دنبال احکام مربوط به قصاص و وصیّت. در اینجا حکم دیگری را برای مسلمانان مطرح می‌سازد که 
مربوط به روزه است. لفظ «کتب = نوشته شد» در هر سه مورد (آیات ۰۱۷۸ ۱۸۰ و ۱۸۳) به کار رفته که 
ځکم تکلیفی را می‌رساند و نشان‌دهنده‌ی وحدت تعبیر و ارتباط و سنخیّت هرسه حکم با زندگی فردی و 
اجتماعی هرفرد مسلمان است. همچنین از تاریخ نزول این آیه که مربوط به اوائل همجرت است. به نظر 
می‌آید که تا آن‌زمان مسلمان‌ها چنین برنامه‌ای برای روزه نداشتند. 

بخش بعدی آیه می‌رساند که قید امساک و خودداری طی سال. به منظور تربیت روح واستحکام ایمان, 
در اسلام -به صورت غیر افراطی - تشریع شده چنانکه گاهی به شکل افراطی از قدیم بین مذاهب مختلف 
رائج بوده است. درحقیقت «روزه» عبادتی قدیمی‌است و در هر کیش و آئینی از مذاهب کریشنا گرفته تا 
بودا و هندو و يهود و مسیحیّت - به شکلی وجود داشته است. 

مقطع آیه فلسفه‌ی روزه را می‌رساند و تعلیل مزبور لمکم نَمّون) نشان می‌دهد که مقصود از روزه 
فقط امساک غذایی نیست. بلکه روزه عبادتی است که انتظارمی‌رود طی آن انسان با مهار یکی از طبیعی‌ترین 
خواست‌های خود به مدتی محدود بر خویشتن مسلط شده و بتواند با خواست‌های غیرطبیعی وخواهش‌های 
نامعقول توت نز برخیزد و با دوری از گناهان و روی آوری به اعمال نیک به حفظ خود پردازد. 


ا ‌ ا گے مر رم صك 
یام و من گات منگم ريصا او عى سفر فعدة ین یام آخر وعلی زیر 


و م و 


وت فده معا یتیکی من تطوْع کےا فی ر و ِن کش 


۱ 
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م واه . 
« روزهای معدودی است. و هر کس از شما بیمار یا در سفر بود (به‌همان) تعداد از روزهای دگر (روزه 
بدارد) و بر کسانی که (روزه برای آنان) بس دشوار و طاقت‌فرساست. درآنصورت طعام مسکینی را فدا 
دهند وآنکس که به دلخواه خویش بر نیکی‌اش بیافزاید. پس این برای او بهتر است و چنانچه (بتوانید و 
تحمّل کنبد) روزه گرفتن برایتان بهتر است. اگر بدانید ». 
عبارت آغازین آیه مشعر بر این‌معناست که دوران روزه محدود است (وهمه‌ی عمر آدمی را دربر نمی گیرد). 
در مورد واژه‌ی «آیْامّا؛ که منصوب آمده طبری می‌گوید از اینروست که فعلی قبل‌از آن مقدّراست و آن‌فعل 
«آن تصوموا» می‌باشد. بدین‌ترتیب کل مفهوم آیه - باتوجه به آیه‌ی قبل - چنین می‌شودکه «ای مسلمان‌ها بر 
شما مفرر و که خن روز را روزه رك 

در بخش بعدی آیه - به‌مانند آیات قصاص - پس‌از بیان اصل حکم در آیه‌ی قبل, موارد استثنایی را ذکر 
می کند. سه دسته از افراد - هریک به نوعی از روزه‌گرفتن معاف شده‌اند : بیمار . مسافر و بی‌طاقتان. 

در مورد اشخاصی که در ماه رمضان پیمار یا مسافر باشند. حکم شده که روزه‌های خود را تدریجاً طی 
یازده‌ماه بقیّ‌ی سال بگیرند (به توضیح آیه‌ی بعد نگاه کنید). البته اگر بیمار در یازده‌ماه بقیّ‌ی سال نیز رو 
به بهبودی نرفت و قادر به گرفتن روزه نبوده بنا بر آیه‌ی «لایْکَلف الله تما الا وسعها» تکلیف از او برداشته 
می‌شود و حتی از آیه به‌دست نمی‌آید که مکلف به پرداخت کفاره باشد. 

مقصود از بی‌طاقتان (لَذِین بُطیَوَه» کسانی‌اند که روزه برایشان جانفرسا است؛ همچون افراد سالمند. 
عطاش زنان شیرده و امثال آنها. به اینگونه افر اد حکم شده که به ازاء هر روز روزه‌حواری» مسکینی را 
طعام دهند. و متعاقباً برای کسانی که بیش‌از حد تعیین شده فدیه‌ی روزه‌خواری خود را می‌پردازند. ثواب 
مضاعف قائل شده است. 

مقطع آیه به «الّذین یطیوْه» برمی‌گردد و توصیه است که اگر آنها بتوانند به‌نحوی» تحمّل روزه‌گرفتن 
را در خود ایجاد کنند. به صلاحشان خواهد بود و چنانچه خوب دقت کنند می‌فهمند که به نتایج بهتری 
خواهند رسید. 


الا سم 


)1۸۵( رطان اذى نزل فيه ه الق ان فاق لاس وبینست و من الهدّی اهران فمن 


ور س و ہے و 


منک لپ فلیصمه lS E‏ 4 بُ ار 
ولایرید بکم لس وَلْکملوا] العدّة ولتکبروا له رما هد نکم عم رورت . 


« ماه رمضان (ماهی) که در آن قرآن نازل شد 1 که مایه‌ی هدایت مردم با براهین رهنماست و 
(شامل آنچه که) حق را از باطل جدا گرداند. پس هرکه از شما(مزمنان) این ماه را دریابد. روزه گیرد و 


۷ 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۱۷ 


آنکه بیمار پا در سفر بود (به همان) تعداد روزها (از ماه‌ها)ی دگر. خدا برشما آسانی خواسته و اراده‌ی 
سختی نکرده ات تا شمار (روزه‌ها) را کامل کنید و خدا را بر هدایتی که ارزانیتان داشته بزرگ 
در بخش اول آیه ایام معدودی را که باید روزه گرفته شود مشخص ساخته که روزهای ماه رمضان""است. 
سپس اهمّیت ماه رمضان را ذکر می‌کندکه ماه نزول قرآن است وآنگاه به توصیفی ازقرآن می‌پردازد که دو 
جهت دارد (۱) هدایت مردم به سوی هدف آفرینش آنها با دلایل روشن و (۲) ارائ‌ی دلائلی که حق را از 
باطل جدا می گرداند. 

در بخش بعدی آیه‌ی شریفه. معافان از روزه‌داری را که در آیه‌قبل ذکرشان رفت او دک هی کل 
علّت این تکرار تأکید بر عدم سختگیری در عبادت روزه است» چنانکه متعاقباً می‌فرماید رید اله بكم 
لیس و لایُری یکم الخسر= خدا بر شما آسانی خواسته واراده‌ی سختی نکرده‌است». بنابراین استنباط می‌شود 
که غرضص از «مریض» و «مسافر» کسانی‌اند که بیماری یا سفرشان با روزه‌داری به سختی افتد و الا هرگاه 
«کسالت» با «نتقال» شخص به صورتی بود که روزه بر آن تأثیر نداشت (مانند طی مسافت کوتاه؛ دلیلی 
نذاود که خرذبرا معاف. از روژه,نداند.. غبارت بعد «لتکملوا العده. فاشمار(روزه‌ها) را کامل کی ب 
قضای روزه اشاره دارد. 
خداوند چیزی برخدا نمی‌افزاید. بلکه موجب کمال بندگان می‌شود. شایان توجه اينکه «سپاس‌گزاری 
نعمت‌های خدا» دراینجا اشاره‌ی خاص به قرآن داردکه درابتدای آیه آن‌را به هدایتگری و جداسازی حق از 
باطل توصیف نمود. بنابراین در ماه رمضان باید بیش‌از هر زمان دیگر به قرآن پرداخت و در پرتو توجه به 
مفاهیم وهدایت‌هایش به وجوه دوگانه‌ای که قبلاً اشاره رفت» بیشتر اندیشید . درحقیقت روزه‌داری در ماه 


رمضان» نوعی شک ر گزاری از نعمت نزول قرآن در این ماه است. 


صد صد 
که رد س کے 1 ی و رود وه 
۳ و اذا سالك عبادی عنی فان قریبٍ أچیب دَعَوَة الداع (ذا دذعان فلیسَتجیبوا لى وَلیوَمنواً ی 
کہ که و 
لعلهم یزشدورت. 


) وجون بندگانم درباره‌ی من از تو پرسند پس (بگو :) من نزدیکم (به آنها) ندای دعاکننده را - هنگامی 
که مرا بخواند - اجابت می کنم» پس باید (دعوت) مرا گردن نهند و به من ایمان آورند. باشد که (به 
کمال) راه یایند ». 


در جارجوبت ارتباط با خدا که درماه رمضان بیش ‌ازماه‌های دیگر مطرحاست - در بخش اول آیه به موصوع 


(۱) - واژه‌ی «رمضان» ناشی از «رمض» به معنی «شنّت تابش آفتاب بر خاک» است (مجمع‌البیان طبرسی) و گفته‌اند 
در این ماه با اعمال صالح گناهان می‌سوزد (تفسیر قرطبی). 


۱۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام رانی 


دعا و نیایش"" اشاره می‌کند. در این مقوله خداوند می‌فرماید که «ٍی قریب = به بندگانم نزدیکم» پس 
نیازی نیست که مردمان به سراغ واسطه‌ها بروند. بلکه مستقیماً می‌توانند با خدای خویش مربوط شوند و 
عرض بندگی و درخواست حاجات کنند. در این آی‌ی شریفه با سخن گفتن به صورت ضمیر فاعلی یعنی 
با تعبیر لفظ «من» که هفت بار در کل آیه تکرار شده. خداوند خواسته است تا منتهای لطف و قرب و 
مهربانی خود را نسبت به بندگان برساند. چنانکه در جای دیگر درباره‌ی قرب خویش به بندگان فرموده «و 
فد خفن الانسان و نغلم ما توسوس به تسه و تحن أفربٌ الیّه من حبل الوّرید = همانا ما انسان‌را آفریدیم 
و ازآنچه ا بدو وسوسه می کند آگاهیم و ما ازرگ ان به او نزدیکتریم» (ق ۱۷). 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه تصریح دارد که بندگان» دعوت لهی را در روی‌آوری مستفیم به سوی او 
بپذیرند و با شک و تردید دعا نکرده واقعاً به خدا و قدرت فراگیر او در عالم ایمان داشته باشند. مقطع آیه 


کر وآ ما است که ی هجهی. ان تلاشها آن است که آدمی ةرك و کال هلایت: ‏ برس 


چنانکه در موضع دیگر نیز در ارتباط با دعا فرموده: «و قال ربكم اذغونی أستجب کم ان اذین یستکبرون 
عن عبادتی سیدخلون هنم داخرین = و خداوندگار شما فرمود مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم همانا 
کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزند به زودی - سرافکنده و خوار- وارد دوزح می‌شوند) (غافر /۱۰). 


۷ الُم للةآلجیارّفث ل سايم هن لاس کم و باس له ... 
« آمیزش با زنانتان در شب(های) روزه بر شما حلال شد. آنها پوشش شمایند و شما لباس آنانید ... ». 
به دنبال تأکید بر ارتباط با خدا در ماه رمضان (آیه‌ی قبل) مجدداً به توضیح احکام این ماه بازگشته است. 
سخن در زمینه‌ی رابطه‌ی زناشویی میان زن و شوهر در ماه رمضان است که برخلاف روش برخی از 
متشرعیرن! دراین‌باره به پرده‌دری نپرداخته و لحن گفتار قرآن کریم موذبانه است. شایان توجه اينکه آیه‌ی 


() - در اینکه حد و مرز دعا چیست. سوء تفاهماتی در اذهان وجود دارد. مسلماً دعاهای نامعقول که خلاف 
قوانین و سنن رایج الهی است - از قبیل آنکه جل ی ! گنجی برای من از آسمان بیاور و یا ناگهان سیر همه‌ی 
جریانات و حوادث محیط را به نفع من بگردان - شرعا مطلوب نیست. دعا را باید با قوانین الهی مربوط ساخت. یعنی 
در جهت رسیدن به شایستگی برای دریافت نعمت‌ها باید تلاش نمود و به موازات آن» رفع موانع را از خداوند طلب 
کرد. در این ارتباط دعا خود تلاش افزوده‌ای خواهد بود که با عواطف و آرزوهای انسان رابطه داشته و بر طبق 
قانون «عمل و عکس‌العمل» نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد. به عبارت دیگر مجاری فیض خدا در آفاق و انفس مشخص شده 
و انسان باید از همان مجاری» با تلاش روح و فکر و بازو» فیض بیشتری را طلب کند. در عین‌حال بايد دانست که 
دست خدا بسته نیست و هرگاه صلاح بداند. ممکن است خارج از سنت‌های جاربه‌ی آفربنش نیز به کسی فیض 
امه دی ام لهس ان ای اسف 

(۲) - واژه‌ی «رشد» در قرآن در برابر «غی = کجروی» است. بنابراین انسان «رشدیافته» کسی است که به کزراهه 
نمی‌رود و در صراط مستقیم به سوی آفریدگارش حرکت می‌کند. «دعا» - به طریق صحیح - تلاشی است که آدمی 
را در مرحله‌ی «رشد» قرار می‌دهد. 


۰ )۱۸۷( 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۱۹ 


شریفه از مرد و زن هر دو سخن می‌گوید و آندو را همچون جامه‌ی یکدیگر. محرم راز و مایه‌ی حفظ از 
بی‌عفتی می‌شمرد چنانکه جامه» آدمی را از گزند گرما و سرما و رسوایی! حفظ می کند. چنانکه فرموده : 
«جعل کم سرابیل تیم الْحر = برایتان جامه‌ها فراهم آورد که از گرما شمارا نگاه می‌دارد» (نحل /۸۱) و نیز 
«آنزلنا عم لباس پُواری سوآتگم و ریشا = برای شما جامه‌ای فروفرستادیم که شرمگاهتان را می‌پوشاند و 


او نوی اس تس ز ا فان بشروهن 
توا ما ان کب له لک ... 


« ... خدا دانست که شما به خود خیانت می کردید» پس بر شما (به رحمت) باز گشت و ببخشود. پس 
اکنون (اجازه داربد) با ایشان(در شبهای رمضان) آمیزش کنید و آنچه را که خدا برایتان برنوشته (مقرر 
کرده) یحو یل . . 1 


در تفسیر این م آیه‌ی شریفه دو قول ازمفسران نقل شده ات یکی انگه گفته‌اند پیش ازنزول آیات روزه در 


3 


عل الل 
9 لم الله 


سوره‌ی بقره» مسلمانان به دستور پیامبر(ص) روزه می‌گرفتند ووظیفه داشتند تا شب را مانندروز دراوقات 
روزه‌داری» از آمیزش با زنان» خودداری ورزند. اما برخی از آنان طاقت نیاورده شبها با زنان خویش به 
آمیزش می‌پرداختند و سپس سخت پشیمان می‌شدند. آیات سوره‌ی بقره که برای نخستین بار در احکام 
روزه نازل شد برای آنان تخفیف آورده و تکلیف را تسهیل فرمود. 

قول دیگر آن است که گفته‌اند آی‌ی کریمه ناظر به روزه‌داری درگذشته و خرمت مباشرت جنسی در 
شبها نیست بلکه می‌فرماید (برخلاف روزهای ماه رمضان) درشبها رخحصت آمیزش (وخوردن وآشامیدن) دارید 
زیرا که زن و شوهر با آمیزش جنسی یکدیگر را از انحراف حفظ می‌کنند. ضمناً حداوند می‌دانست که اگر 
این حکم صادر نشده بود برخی ازشما به خود خیانت می‌کردید وازفرمان او تخلف می‌ورزیدید بنابراین بر 
شما به رحمت بازآمد ودر تکلیف. تخفیف را رعایت فرمود. اما اغلب مفستران قول اوّل را به قرینه‌ی (فتابٌ 
لیم و عَمّا عنکم فالان باشروخن) پذیرفته‌اند. 

بخش بعدی آیه می‌فرماید «و انوا ما کتّب الله کم = آنچه را که خدا برایتان مقرر کرده بجویید». د 
انا یل اه کی با ام ی اک تیا 
در پی لذت جنسی نباشید و دیگر آنکه بکوشید تا از آنچه خدا برای شما مقرر داشته بهره گیرید و راه 


انحراف را نپویید. 

ر ۰ ۱ م جرد و ر a‏ گر 3 ۰ 
.۰ وکوا و آشربوا حى يبن كم الیط الابَیض هن افیط الا شود من الفجر ثم اتمو 
س ئ نم ولد ۲ 
الصیّام إلى اليل . 


.)۱۸۷( 


. )۱۸۷( 


(۱۸۸) و3 


۲۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


« ... و بخورید و بیاشامید تا آنکه رشته‌ی سپید صبح از رشته‌ی سیاه (شب) بر شما نمایان گردد. آنگاه 
روزه را تا (فرارسیدن) شب به پایان برید . 
آیه‌ی شریفه مدت زمان روزه را مشخص می‌سازد که از زمان متمایز شدن روشنی سپیده‌دم از تاریکی شب 
(طلوع فجر) تا پایان روز و آغاز شب است. 


« ... و هنگامی که در مساحد معتکفید با ایشان (زنانتان) میامیزید . 

روی سخن ظاهراً با مردان است ولی بنا بر قاعده‌ی «تغلیب» در زبان عرب . زنان را هم شامل می‌شود که 
آنها نیز به هنگام اعتکاف در مساجد" نباید با شوهرانشان آمیزش جنسی داشته باشند. در مبحث روزه و 
آمیزش زناشویی به تناسب تذکری به اعتکاف‌کنندگان در مساجد (که روزه هم می‌گیرند) می‌دهد. تا مبادا 
آن‌برنامه‌ی عبادی با فَالیّت‌های جنسی قطع شود خصوصاً آنکه مدت اعتکاف کوتاه بوده و صرفنظر کردن 
از روابط جنسی در این مدّت کوتاه» غیرقابل تحمّل نیست. 


22 صا ص ور رز عم م2 س ند و ےر کک‎ e 
. تلك دود الله فلا تقربوها كذ الك يبن آله اه للناس لَعَلْهُمَ يقو‎ . . 
این‌ها حدود خداست پس بدانها نزدیک نشوید (مبادا درگذرید) این جنین خدا آیاتتن را برای‎ ... « 
»» مردم بیان می‌کند. باشد که به حفظ خود (از ؟ گناه) پردازند‎ 


در آی‌ی شریفه برای تأکید در نهی از محرمات می‌فرماید به «حطوط قرمز» الهی نزدیک هم نشوید تا چه 
رسد که از آن درگذرید ! اوّلین آیه‌ی روزه در این سوره - آیه‌ی ۱۸۳- با واژه‌ی «تقوی» به پایان رسید و 
ختام آخرین آیه‌ی مربوط به روزه نیز چنین است. بدین‌معنی که اگر انسان بتواند صفت متعالی «تقوی» را 
طی دوران روزه تعمیم داده و در روح خود نفود دهد. به نتیجه‌ی مطلوب از این عبادت وستزه انیت و در 
این‌صورت از هر انديشه و فکری که بخواهد «خدامرکزی» را از او بگیرد پاک می‌شود. 

بدین‌ترتیب اسلام خواسته است تا با قواعد معیّن و تمرینات گوناگون. شخصیّت انسان از غرائزش جدا 


شده و آدمی سلطان غرائز خود گردد. 


2 


کا مه ور ۸ 2 رچ وه وم ی وگ ص 
لا تاکوا | مولځم بتکم بط و تلو بها | آشکام لتَأکلواً فریقا ین آموّل آلثاس 
مره 2 ٤‏ و 


( و اموالتان را میان خود به باطل مخورید و آنها را (به رشوه) سوی خکام مبرید تا بخشی از اموال 
مردم را به ناحق بخورید با آنکه می‌دانید ». 
(۱) - در صدر اسلام رسم بود - و هنوز هم بین عده‌ای از مسلمانها رائج است - که گهگاه. به منظور ساختن شخصیّت ایمانی 


خود. سه روز در مسجدی بسربرده و با دعا و نماز سرمی‌کردند و جز برای حاجات ضروری خارج نمی‌شدند. گاهی این دوران 
با روزه‌گرفتن نیز توام بود. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۱ 


آیه‌ی شریفه از این جهت با آیات قبل مرتبط می‌باشد که روزه برنامه‌ای در دور شدن موقتی از حلال‌ها به 
منظور تمرینی برای اجتناب از محرمات است و کسانی که از طبیعی‌ترین مواهب خود. برای خدا به‌مدات 
یک‌ماه دوری جسته‌اند. البته از حرام‌خواری و تجاوز به اموال دیگران بايد و می‌توانند اجتناب ورزند. به 
عبارت دیگر چنین قدرت و امکانی در آنها به وجود آمده و از ایشان انتظار می‌رود. 

به طور کلّی در هر مبادله‌ی مالی که بر مبنای حق نباشد (همچون کم‌فروشیء غصب. رشوه احتکار 
قمار» دزدی وغیره) تصرف در اموال سوی باطل می‌رود. آیه‌ی شریفه خطاب به مسلمانها می‌فرماید چنین 
ناحقی‌ها را در حق یکدیگر نکنید. 

مقطع آیه حاکی از آن است که دستیابی به مال دیگران ازطریق رشوه به فضات. عملی است که قبح آن 
و ا و ا ایی کدی شایرایت دا اتظار تذاری کا شوه ان اه یات دشت 


به ارتکاب چنین عملی بزنند. 


7 
‌ 
کل دم 
1 


(۱۸۹) شولك عن لام قل هی مَوّقيت لاس والحَج ... 
« تو را از ماه‌های نو می برسند. بگو : : آنل(هلال)ها گاهنمایی برای مردم و(موسم) حج ان 
عربها از هلال ماه می‌پرسیدند و خداوند حکمت آن را توضیح می‌دهد. منطقی است که پس‌از ارائه‌ی 
احکام روزه و ذکر ماه‌رمضان درآیات قبل» بحث آغاز اين‌ماه و کلاً روزاول ماه در اذهان مطرح شده باشد. 
ماه - به واسطه‌ی گردش زمین - گاهی تمام سطحش که مقابل خورشید است. دیده می‌شود و گاهی 
قسمتی و زمانی گوشه‌ای از آن. خداوند چنین قرار داده تا بدینواسطه زمان تقسیم‌بندی شود و اوقات اوّل 
و وسط و آخر ماه معلوم گردد. یعنی این یکنوع تقویم طبیعی است. 
اشاره به حج ذکر خاص بعداز عام می‌باشد. یعنی پس‌از توضیح حلول هرماه به‌طور کلی» به ماه حج 
اشاره می‌نماید که از جهاتی با ماه رمضان مشابه است. زیرا روزه و حج. هردی دوره‌هایی برای تمرین و 
تقویت تقوا و تربیت. در عمر هرمسلمان است؛ روزه از جهت تربیت نفس و حج از نظر شیوه‌ی بندگی 
خدا وزندگانی. در حج» مسلمانهه خدا محوری(طواف). مجاهده در راه حق (سعی بین صفا و مروه) و 
مقابله با شیاطین نفسانی و بیرونی (رمی جمرات) وسایر موارد (ازقبیل نیازردن حیوانات و غیره) را در خود 
القاء می کنند که همه تراق شای عن اس 


» .. و (در هنگام حج‌گزاردن) نیکی آن نیست که از پشت بشت خانه‌ها به درونشان روید. بلکه نیکو کار 

کسی است که تقوا پیش گیرد. و به خانه‌ها از درهایشان وارد شوید و تقوای خدا را رعایت کنید. 

باشد که رستگار گردید ». 

آیه‌ی شریفه به عادت نابخردانه‌ای از عرب جاهلی اشاره دارد که چون برای حج احرام می‌بستند دیگر از 

در خانه‌ها به درون آنها نمی‌رفتند. بلکه از دیوار به داخل می‌پریدند (و یا نوشته‌اند که دیوار را سوراخ کرده 
و از آن سوراخ وارد می‌شدند) زیرا ورود از درها را بدشگون می‌شمردند. خداوند آنها را از این فعل نابجا 

و خرافی بازمی‌دارد و می‌فرماید این کارها نیکوکاری نیست.*٩‏ 


(۱) - چه بسا افرادی که یک سلسله اعمال بی‌منطق را ملاک خوبی قرار داده‌اند» آیه‌ی شریفه هشدار می‌دهد که اینگونه 
اعمال, راه تقرب به خدا و سعادت دنیا و آخرت نیست. بلکه انسان طالب رستگاری باید روی سوی تقوی و اخلاق آورد. 


)۱۹۰( 


)۱٩۱( 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۳ 


E‏ ۶ و , و و3 و 4 و ر د ۳ مد و ور 
و قیلوا فى سيل الله الذين يقتِلوتكم و لاتعتدواً رت الله ليجب المعتديت . 
« و در راه دا با کسانی که به جنگ شما برخاسته‌اند. بجنگید و تجاوز نکنید که خدا تجاوزگران را 


منط ۱ 


دوست ندارد ». 
در آیه‌ی فوق ابتدا اصل کلی را در ارتباط با جنگ بیان داشته که در این‌زمینه آیه‌ی ممتحنه/۹و۸ و آیات 
بقره/۲۱۷ و ۱۹۶ و انفال/۱۱ نیز که تبصره‌هایی طی آنها بر آن اصل زده شده شایان توجّه می‌باشد. سه مورد 
راق ر 

اوّل. جنگ در راه خداء یعنی به‌خاطر مقابله با زور وجلوگیری از اشاعه‌ی ظلم - که خواست خداست - 
و نه در مقام دنیاطلبی و تفوق‌جویی و غنیمت مال (چنانکه برخی خاورشناسان به غلط آورده‌اند و نتایج 
عارضی جنگ‌های صدر اسلام را هدف آنها ذکر کرده‌اند). 

دوم جنگ با کسانی که سر جنگ دارند (نه آنان که فقط مخالف عقیدتی انسان می‌باشند). 

سوّم عدم تجاوز. یعنی به ناف کودکان سالمندان و کناره‌گیران تعرضی نداشتن دست به تخریب و 
ویرانی» قطع اشجار و غارت اموال مردم نزدن. صریح آیه است که خداوند متجاوزان - یعنی عاملین این 
قبیل اعمال - را دوست ندارد. ٩"‏ 


م1921 ۳9 ۳ 2 ۳۹ 7 و و ۳ ۴ و 4 1 e‏ 0 1 رت 4 ا 9 aT‏ 
واقتلوهم حیث ثقفتموهم و خرجوهم من حیث آخرجوکم والفتتة اشد من القتل ... 
( و هرکجا بر آنها (جنگجویان مهاجم) دست یافتید کشتارشان کنید و از همانجا که پیرونتان رانده‌اند 


و 
0 


بیرونشان رانید. و فتنه‌گری (آنان) از کشتار بدتر است ... » 


(۱) - طبری درتفسیرآیه می‌گوید : «عمربن عبدالعزیز» خلیفه‌ی اموی به عدی بن ارطاة نوشت : من د رکتاب خدا آیتی یافتم 

(همین آیه) که می‌فرماید : با کسی که با تو نمی‌جنگد پیکار مکن - ومقصود زنان وکودکان وراهبان و تسلیم‌شدگان می‌باشند». 
به علاوه. رفتارپیامبر” درجنگ‌ها . وجه عملی این‌آیه را به‌خوبی نشان می‌دهد. «گوستاولوبن» مستشرق فرانسوی در کتاب 
«تمدّن اسلام و عرب» (ص‌۱۵۵) می‌نویسد : (( رفتاری که عمر بامردم شکست خورده‌ی بیت‌المقدس کرد طرز سلوک فاتحین 
اسلام را با مّت‌های مغلوب به‌خوبی معلوم می‌دارد و در مقابل. رفتار وحشیانه‌ی پیروان صلیب که پس‌از چند قرن هنگام فتح 
این‌شهر انجام دادند. انسان را به شگفت وامی‌دارد. هنگام ی که عمر خواست وارد این شهر شود. با چند تن معدود از همراهان 
خود وارد شد و ازحاکم مغلوب درخواست کرد که به‌همراه او از اماکن مقدّسه زیارت کند و به مردم شهر امان داد وپیمان‌نامه 
برای انان نوش ت که همه‌ی کلیساها واموال ایشان محترم است و حتی قدغن کرد مسلمانان درکلیساهای انان نماز بخوانند که 
مبادا موجب تحریک احساسات دینی و باعث ناراحتی انان گردد )). اما به عنوان نمونه‌ای از رفتار صلیبیان به‌هنگام فتح 
بیت‌المقدآس در چند قرن بعد. همین نویسنده در صفحه‌ی ۳۹۹ کتابش (از قول «روبرت» راهب که خود شاهد و ناظر 
جریانات بوده) می‌نویسد : « لشکر ما درمیان کوچه‌ها ومیدان‌ها و پشت‌بامها گردش می کرد ومانند شیر ماده‌ای بودکه بچه‌اش 
را ربوده باشند. اینان کودکان» جوانان و پیران را کشته قطعه قطعه می‌کردند و برای اینکه زودتر مردم را بکشند هرچند تن 
را با یک ریسمان به دار می‌آویختند. شکم مرده‌ها را پاره می‌کردند که طلا از میان آنها پیدا کنند ... سپس بوهموند دستور 
داد تمامی مردمی را که در برج قصر جمع کرده بودند حاضر کنند. آنگاه دستور داد پیران و بانوان و بیماران را گردن بزنند و 
جوانان و نیرومندان را به انطاکیّه برده در آنجا بفروشند ...)). 


۱۳۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


ضمير «هُم = آنها» در آیه‌ی شریفه به «الّذين یُقاتلونکم = کسانی که به جنگ با شما بر خاسته‌اند» در آیه‌ی 
قبل برمی گردد. به مسلمانها مجوز می‌دهد که هرکجا با مشرکان جنگ‌طلب روبرو شدند کشتارشان کنند. 
سپس می‌فرماید «و آخرجوخم من حیْث خر جو کم = و از همانجا که بیرونتان رانده‌اند بیرونشان رانید) یعنی 
بروید تا اگر می‌توانید خانه‌هایتان وا ند که دز مکه خضتب. کرده‌اند از آنها پس بگیرید. و پا اکر وارد 
ی و نیز آنها را از مدینه بیرون 
بريزید. متعاقباً آی‌ی شریفه به تعلیل می‌پردازد که «فتنه‌ی آن‌مشرکان بدتر ازجنگ و خونریزی است. ولی 
اگر «فتنه» را به معنی «آشوب» بگیریم» مسلم است که بدتر از کشتار تیست: زیرا منتهای آشوب این است 
که به قتل و خونریزی بیانجامد ! مفسران قدیم مثل طبری «فتنه» را در اینجا به معنی «شرک» گرفته‌اند. 
بدین‌معنی که آیه می‌گوید مشرکان می‌خواهند به ضرب شمشیر و سخت‌گیری بر مسلمان‌هاء نظام شرک را 
حفظ کنند و مصیبت‌های این کار ب ا اس 


ص دود 


مر وہ و و رت م۱۳ م2 
۰۱ ...و لا تقتلوهم عند ا مسجد ارام حتى ی یقتلوکہ فيه فیه قان رکه فاقلوض" کذللک جراء 
تکیت 
.. و(لی) در حریم مسجدالحرام با آنها نجنگید مگر آنکه آنان در آنجا با شما بجنگند. پس اگر به 
جنگ شما دست زدند. آنان را بکشيد که این سزای آن کافران است ». 


در برابر عبارت اولیّ‌ی آیه که فرمود : «و افتلّوهُم حَیْث قفوم = هرکجا بر آنها دست يافتید کشتارشان 
کنید» در اینجا استثنایی قائل شده و می‌گوید. حرمت مسجدالحرام ne‏ تا 
حفظ کرده» و در آنجا با کسی نجنگید. مگر آنکه» به رویتان تیغ کشند. 


مر ری ا ٢‏ ووي ګګ 

۲ فان انوا فان الله غفور رجم . 
« و اگر بازایستادند. خداوند آمرزنده و مهربان است » 
آیه‌ی شریفه دستور توقف جنگ با توقف تجاوزات دشمن را می‌دهد. می‌فرماید اگر آنها (مشرکان) دست از 
کر وشن پرداشفله شما لب در کل ند و وز این شراط مقابلهی جنک تیه در ایفی شرف (فان انتا 
= اگر بازایستادند) جمله‌ی شرطیّه است و جواب شرط صریحاً در آیه نیامده و به رعایت ایجاز, محذوف 
است. یعنی : فالله یُغفر له ان الله َو تحیم = پس خدا آنان را می‌آمرزد که خدا بسیار آمرزنده و مهربان 


صد 


ِ هم رم ق و و 


٠۹۲‏ و قنیلوهم حت لا تکون فتنه و یکون آلدین لله فٍن تا فلا دون الا على آلظایین. 


۳ 


« با آنها بجنگید تا فتنه برجای نماند و دین برای خدا باشد. پس اگر بازایستادند هیچ‌تجاوزی جز بر 
ستمکاران روا نیست (« 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۵ 


وة ان تیکون الدین تلف دآع ك هة این است که سخطی به وجرد اب که انسانها شرانند. ا 
ای a‏ فرظو ن این تست یا اتان نس کل با ها شمان شرت رانک سیاری از 
مفسران گفته‌اند). زیرا در سوره‌ی انفال آمده : ان خد جنخوا للسلم فاخنح خنح لها = اگر آنها تمایل به صلح نشان 
دادند تو د نیز مایل ب به صلح باش. به علاوه در صلح حدیبیه مسلمانان با کفار مکه پیمان‌نامه برای ترک تعرض 


نوشتند و این ¿ آیه‌ی شریفه نسخ نشده است. 
OEE ESE‏ تن ۵ ۲ یه ی و ی ی ی مق 
۳ الشپر ارام لش ام و أَفرمت قصاص من آغتدی علیکم فاعتذوا علیه يتل ما 
اعتَدی عَلیکم وا تقو الله وَعلَموا أن آله مَعَ تفن 


« ماه حرام در برابر ماه حرام» و (هتک) حرمت‌ها را قصاصی است. پس با کسی که بر شما تجاوز کند 
به اقتضای تجاوزش مقابله کنید و در برابر خدا تقوا پیش گیرید و بدانید که خدا یار متقیان است » 
به دنبال محدودیّت مکانی برای جنگ در آیه‌ی ۰۱٩۱‏ درآیه‌ی فوق محدودیّت زمانی آن را گوشزد می‌نماید. 
عرب‌ها جنگ را در چهار ماه از سال (ذیقعده. ذیحجه. محرم. رجب) حرام می‌دانستند و اسلام این سنت 
قدیمی عرب را تایید کرده است. 

چنانکه گفته‌اند. لفظ «قتال» که به‌صورت مضاف بوده. حذف شده است و آیه‌ی شریفه در حقیقت 
می‌فرماید «قتال الشّهرالحرام بقتال الشهرالحرام». اما حفظ احترام ماه‌های حرام در صورتی واجب است که 
همه رعایتش کنند وکا وی دا ماه حرام را زیرپا گذارد» مسلمانها نیز ملزم به رعایت آن 

اینکه می‌فرماید « فمن اغتدی علَیْکم فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدی یک = یکی کت E‏ 
تجاوز کند به اقتضای تجاوزش مقابله کنید» بسیاری از افراط کاری‌های ا برخی از مسلمانها را رد 
تن 

مقطع آیه ترس از خدا را ضامن اجرای قانون دانسته و می‌فرماید چنانچه افراد خدارا درنظر داشته و بر 
طبق رضای او عمل کنند -و ی پاریشان می کند: 


ھە ٤و‏ نم ی ۳2 ۳۹ ا ص زر و ي 2۶ و ۳ 
(۱۹۵) فقو نی سبیل أله و لاتلقوا باي یدیچ | ۱ 4 و احسنوا ان الله حب المخسنين . 
« و در راه خدا انفاق کنید و به دست خویش خود را به هلاکت نیافکنید. و یکی کنید که خداوند 


8 ۷ 


دوستدار نیک و کاران است ». 

با توجه به آیات قبل, مراد از «انفاق» در اینجا سرمایه‌گذاری مالی جهت مقابله با دشمنان است و اکثر 
مفستران این معنا را پذیرفته‌اند. مسلّم است. ملّتی که مالدوستی را پيشه کرده و حاضر به سرمایه‌گذاری برای 
دفاع از جان و مال و ناموس خود نباشد. به هلاکت خواهد رفت. 

مقطع آیه می‌رساند که نیکی» همیشه احسان وگذشت نیست. بلکه پایداری برای حق» مقابله با زورگویی‌ها 
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و دفاع از شرف و حیئیّت» خود از شاخه‌های نیکوکاری در عالم است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید که خداوند 
پشتیبان چنین نیکوکارانی است (نه آنان که فقط سر زیر پتوی سلامت می‌برند ا). 
ےگ ر و - 4 
(0۹۶ وَأتِموأ اج و العمرة لله . 
« و حج و عمره را برای خدا به پایان برید . 
اين عبارت (و آتَموا الْحَج و الْعْمْرة للّه) شباهت زیادی به بو قاتلوا فی ستبیل الله = پجنگید در راه خدا» د 
E a GEG a‏ 
نه به‌خاطر تفریح و مقاصد نمایشی !. تفسیر طبری می گوید» مقصود از : «و توا احج و الْعْحْرة لّه» آناست 
و و و 
4 2 و - کو ےر ۷ نم 
۱۹۶۱ . ی و لا تلقو کب خی يلع ادى لہ فمن کان 


f ۲۹ 7‏ لو ر 

منک مریضا َو بمت آذی من رایت ققدي من مام او ا ق أو سك e‏ 

ار ل اڄ قما آنتسترین اهدي فمن لم دمم نمی آل سب سَبَعَوٍ إِذًا 
9 


ا تلك عة کال ذلك لمن لم يكن آهلهء حاضری المَسچد ارام وا تقو له و 


# .> ۶ 
ن الله شدید العقاب. 


5 


عم 


+ 


« ... پس اگر بازداشته شدید. آنجه ازقربانی مسر است (ارسال دارید) و سرهای خود متراشید تا قربانی 
به جایگاه خود برسد. پس هرکه از شما بیمار بود یا آزاری در سر داشت (سر بتراشد و) به عوض (آن) 
روزه‌ای بدارد يا صدفه‌ای دهد و یا فربانی کند. پس چون ایمنی يافتید. هرکس از عمره به حج 
پرداخت آنچه از قربانی میسّر است (قربانی کند) و آنکه (قربانی) نیافت (يا نتوانست) سه روز در ایّام 
حج و هفت روز به هنگام بازگشت روزه (بدارد و) این ده روز کامل است. اینها برای کسی است که 
(خود و) خانواده‌اش مقیم مسجدالحرام (اهل اش رگ برابر خدا تقوا پيشه کنید و بدانید که 
خدا سخت کیفر است ». 

آیه‌ی شریفه ناظر به شرایطی است که مشرکین مانع حج مسلمان‌ها شوند . می‌فرماید اگرشما مسلمانهه به 
هرعلتی (هجوم دشمن» بیماری و یا هرمانع دیگر) پس‌از محرم شدن ۰ ورود به مکه بازداشته شوید. هرچه 
میسر است قربانی کنید و تا وقتی که قربانی به قربانگاه منا نرسیده"! " سر خود را متراشید (تقصیر نکرده از 


)۱ ج البته در 2 شرایط. قربانگاه دست مشرکین می‌بود ولی آنها چون خود مراسم حج را (البته به شیوه‌ی منحرفانه و 
شرکآلود) به پا می‌داشتند. ظاهراً از دریافت و انجام قربانی برای دیگران استنکافی نداشتند و بالآخره گوشت قربانی نصیب 


مساکین می‌شد و تبلیغی هم برای مسلمانها بود. زمان لازم برای رسیدن قربانی به محل را نیز می‌توانستند بپرسند و یا 
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احرام خارج نشوید). اما اگر شخص مجبور بود (نمی‌توانست صبر کند تا قربانی به قربانگاه پرسد) می 
فرماید سر خود را بتراشد (و از احرام خارج شود) ولی باید در عوض کفاره‌ای دهد (روزه صدقه و یا 
قربانی افزوده). متعاقباً حاطرنشان می‌سازد هنگامی که ازییماری پا حطر دشمن آسوده‌خاطر شذید و به مه 
رسیدید. کسی که با پایان دادن عمره (طواف. سعی» نماز در مقام ابراهیم) از احرام درآید و سپس آهنگ 
حج تمتع (وقوف در عرفات. مشعرالحرام. رمی جمرات) کند. باید آنچه از قربانی مسر است در منا ذبح 
نماید (و الا ده روز روزه بدارد) و این حکم حج تمتع برای کسی است که اهل مکه نباشد. 

مقطع ایه‌ی شریفه (مانند ایات جهاد) توصیه به تقواست که زاثران حج» خدا را درنظر داشته و مراقب 
اعمال خود باشند و بدانند که هیچ فکر و سخن و عملی ازنظر خداوند پوشیده و بدون عکس‌العمل 
نخواهد ماند. 


ا ا ایلع بط رومیت فمَّن فَض و رت ولا فسو ق ولا دال ی اج وم 


م ور و رود وص ص مس 2 


توا ین ختر یمه ال و ردو قك عیرالرّاد ای" اون یتأوی اللیب. 
« حج را ماه‌های معیّن (ومعلومی)است. پس هرکس که در آن(ماه)ها ملتزم حج شود (بداندکه) آمیزش 
جنسی و سرکشی‌ها و مجادلات (لفظی) در حج روا نیست. و هر کار نیکی کنید خدا از آن آگاه است؛ 
و توشه بردارید که بهترین توشه‌ها تقواست ودر برابر من - ای خردمندان ! - تقوا پیش گیرید » 
آیه‌ی شریفه - مانند آیات روزه - پس از توضیح موضوع. به زمان آن پرداخته است. زمخشری در کشاف 
آورده که «الحَح شه معلومات» می‌رساند که حج را ماه‌های معلومی بوده (شوال ذیقعده و ده روز از اول 
ذیحجه) که حتی پیش از اسلام نیز عرب‌ها آن ماه‌ها را دانسته و رعایت می‌کردند."٩‏ 

متعاقباً 1 شریفه به دست می‌دهد که زاثران خانه‌ی خدا باید کلَیّه‌ی مجادلات و کشمکش‌های بیانی 
را در ايام حج به یکسو نهاده و با روحیّه‌ای آرام متوجځه هدف عبادی خود باشند و تصوّر ننمایند که فقط 
آمده‌اند تا حرکات بدون فکری انجام داده و سپس با خرید مقداری مال‌التجاره و سوغات» به موطن خود 
بازگردند ! می‌فرماید نیک و کاری‌های زائران از نظرگاه خدا دور نمی‌ماند و به هدر نمی‌رود. 

در مقطع آیه خداوند «خردمندان را» خطاب کرده و با لحن محبّت‌آمیزی - چنانکه کاربرد ضمیر «من» 
می‌نماید- تأکید می کند که در برابر او احساس مسئولیّت نمایند و با چنین روحيّه‌ای به حج روند و پس‌از 


حج نیز به زندگانی با پرهیزکاری ادامه دهند. 


ور چگ ت موم و ۶ و 


۱۹۸ ليس عَم جُتاځ أن تبتفوا فضلا ین ریم دآ قم ن عرفت فاد ڪروا له عند 
7 وا کرو کمَا مَدَنکم وان کم من قبله- لین الضالن 


(۱) - بنا به ماه‌های نام برده شده برای حج, ظاهراً می‌توان حح تمتع را در ماه شوّال هم انجام داد. ولی سنت 
قربانی همواره روز دهم ذیحجه بوده اننتت. 


)۱۹۹( 
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« بر شما گناهی نیست که (در سفر حج) از فضل خداوندتان بجویید (و کسبی کنید). پس چون از 
عرفات سرازیر شدید خدا را در مشعرالحرام یاد کنید. و او را یاد کنید همانگونه که شما را هدایت 
کرد و همانا پیش‌از آن در زمره‌ی گمراهان بودید » 
صدر آیه می‌فرماید که تجارت در موسم حج ایرادی ندارد. شهر مکه از قدیم محل رفت و آمد کاروانهای 
تجاری بود و در اسلام نیز با آی‌ی فوق» به تجارت در ايام حج رخصت داده شد. 

عرفات بیابان وسیعی درچهارفرسخی مکه» نخستین وقوفگاه حج‌است. مفستران گفته‌اند صحرای عرفات 
محلی بوده که پیک الهی آئین حجرا به ابراهیمٌ آموخت و پس‌از شناخت هرمرحله ابراهيم می‌گفت : 
عرفت = شناختم». بر این مبنا می‌توان عرفات را وادی معرفت درنظر گرفت. 

مشعر الحرام توقفگاه دیگرحج بین عرفات و مکه در محلی به نام مُزدلفه قرار دارد. 

بر طبق آیه‌ی شریفه وقتی حجاج از عرفات به سوی مشعرالحرام می‌روند به صور مختلف ذکر خدا 
می‌کنند که مرحله‌ای شورانگیز و پراحساس از آئین حج است. 

مقطع آیه تذکر می‌دهد که اگر ما در زندگی متوجه حقایقی شده و به ادراک وهدایتی رسیده‌ايم آن را 
از ناحیه‌ی خدا دانیم (و نه از خحصوصیّات خود) تا خودمداری و خودبزرگ‌بینی بین مسلمانها شایع نگردد. 


4 
ا ۶ 


کر افتضوا من حت اقا الاي وا راا ا اه غ 
« آنگاه از همانجا که مردم روانه شوند (به سوی منا) روید و از خدا آمرزش طلبید که خدا آمرزنده و 
مهریان است ». 
آی‌ی شریفه به حج‌گزاران می‌گوید پس‌از حرکت از عرفات و وقوف شبانه در مشعرالحرام همه با هم در 
یک زمان ذکرگویان به سوی منا روید تا فاصله‌ها وتشخص‌های صوری ازمیان برود. 

مقطع آیه مُشعر بر آن است که خداوند درخواست آمرزش (درصورت تصمیم جدی به تغییر افکار و 


رفتار) راء می‌پذیرد. 


ص 7~ 


E ۰ e .۲۰۲(‏ في آلثاس 


و اه اه ری 


« و چون مناسکتان را به پایان بردید. خدا را آن‌سان که نیاکانتان را یاد می‌کنید - بلکه فراتر از ذکر 
نياکان - یاد کنید. و گروهی از مردم گویند : خداوندا ! به ما در همین دنیا نیکی عطا کن و اینان (که 
هدفی جز دنیا ندارند) در آخرت نصیبی نخواهند داز شت» «و برخی از آنها گویند : خدایا ! در دنیا یکی 


)۲۰۳( 


(۰۴) 
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به ما عطا کن و در آخرت (نیز نعمت) نیکو به ما ببخش و ازعذاب آتش محفوظمان دار!» «ایشانند که 
از اکتساب خویش بهره برند و خداوند سریعالحساب است ». 
در تفاسیر آمده که پیش‌از اسلام عرب جاهلی پس‌از انجام حج» در بازارهای مکه گرد آمده به ذکر مفاخر 
فوق فرموده که به جای ذکر نیاکان و برتری‌جویی‌های واهی. خدا را یاد کنید و تواضع پیش گیرید. 
متعاقباً در زمینه‌ی یاد خداء آیات شریفه به درخواست‌های مردم اشاره می‌کند. می‌فرماید عده‌ای فقط 
طالب دنیا هستند و طبیعی است که با چنین روحیّه‌ای» نصیبی در آحرت نخواهند داشت. سپس از گروهی 
به لحن تأیید باد می‌نماید که در طلب دنیا و آحرت هردو هستند» بعنی زندگی دنا را برای به دست آوردن 
منافع آخرتی از راه دستیابی به فضائل اخلاق و تلاش در راه حق و غیره - می‌خواهند و می‌فرماید اینان به 
نتیجه‌ی اکتسابات خود می‌رسند. به عبارت دیگر هرگروه به نتائج روحیّه و رفتار خود می‌پیوندد و به قول 
مولوی «تو همانی که می‌جویی». 
طبری می‌گوید مقصود از«و اله سَریعٌ الحساب» این‌است که «خدا بر عمل هردودسته ازافراد احاطه دارد 
ومنزه است ازآنکه با سرانگشت ویا تفکر» حسابگری نماید». یعنی عکس‌العمل هرعمل انسانها درنظام عالم» 
بلافاصله د پس‌از رویداد تقدیر شده و ارزش آن مشخص می‌گردد و درآخرت به سرعت ظهور می‌کند. 
رم جر » هم پر رم روص مت 2 م2 
و اذ کرو از موی من تعجل نی یمین فلا ثم علبه ومن تَاأخُرَ فلا ثم ا لِمن 
قل 
ص 


ات واوا آله و هو نس رهق 


« و خدا را در روزهای معدود یاد کنید. پس کسی که شتاب داشته E‏ 


کون 


او نیست و هرکه تأخیر کند بر او (نیز) به شرط حفظ تقواء گناهی نیست. و در برابر خدا تقوا پیش 
گیرید و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد » 

در جایگزینی روزهایی که پس‌از مراسم حج . عربهاء به ذکر نیاکان خود می‌پرداختند (توضیح آیه‌ی قبل)» 
«ایّام تشریق» مقرر گشته است (روزهای ۱۱۱۳ ذیحجه) که طی آن حخجاج در منا می‌مانند و به ذکر خدا 
می‌پردازند و نمازهای متعدّد به جای می‌آورند. در تفاسیر آمده که پس‌از عید قربان گروهی از حح گزاران 
دو روز در منا می‌ماندند و سپس برای طواف به مکّه می‌شتافتند و بعضی سه روز می‌ماندند. این‌موضوع 
موجب چشم هم چشمی گردیده گفتگوهایی میان حاجیان برمی‌انگیخت که دور از شأن حح‌گزاران بود. لذا 
خداوند برای پایان دادن به این گفتگوها فرمود نه توقف دو روزه گناهی برمی‌انگیزد و نه توقف سه روزه. 


) وم الاس من يُعَجِبْك وء نی لحَیَوة آلدنیا یهد له على ما نی قلبم وه لد آلخصام. 
« و از حمله‌ی ود هت و در (باره‌ی) زند گی دنیا تو را به شگفت آورد و خدا را بر 
آنچه در دل دارد گواه گیرد. و (بدان که) او سخت‌ترین دشمنان است ». 
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در آیات ۲۰۰ و ۲۰۱ دو دسته افراد را با اشاره به نوع دعاهایشان پس‌از مراسم حج» معرفی نمود که یکدسته 
دنیا را برای دنیا می‌خواهد و دسته‌ی دیگر دنیارا به عنوان فرصتی برای کسب سرمایه‌های آحروی درنظر 
می‌گیرد. در آیه‌ی فوق و آیات بعد نمونه‌هایی از آن دو گروه را در چهره‌ها و اوصاف عملی نشان می‌دهد. 
در آیه‌ی ۶ سخن از دنیاطلبانی است که مردمانی منافق‌اند و چه بسا دربرابر مژمنان بسیار اظهار زهد 
نموده و از پوچی و بی‌اعتباری دنیا سخن می‌گویند. به‌طوری که حتی پیامبر را هم - چنانکه در خطاب آیه 
است - می‌فریفتند (و در این رابطه معلوم می‌شود پیامبر ذاتاً علم غيب نداشته و آنجا که وحی الهی امدادش 
نمی‌نمود باطن افراد را نمی‌دانست). مقطع آیه می‌فرماید اینان سخت‌ترین دشمنان پیامبر و مسلمانان‌اند. 


(۲۰۵)( وَإِذًا تول سی نی لاض لیفیت بر د فیها و یهلك الْحَرَت والنسل واه لاف الَفسَاد 
« و چون (از تو) روی گرداند (و دور شود) به تباهکاری در زمین می کوشد و کشت و نسل هلاک می 
گرداند و خدا دوستدار تباهکاری نیست ». 
یعنی» همانان که در موقعیّت‌های مطلوب اظهار زهد ووارستگی از دنیا می‌کنند. روششان چیزی جز فساد و 


تخریب نیست و همین که امکان بيابند. جان و مال و نفوس مردم راء دزن راومه فك د موی وس عم 
می شمرند. اما خدا دوستدار تباهی نیست وبنابراین تباهکاران‌را دوست ندارد. چنانکه فرموده ۱ «تلْكَ الدَارٌ الآخرة 


تَجْعَلّها للَّذِينَ لايُرِيدُونَ علوّا فى الأرض و لاقسّادا و الْعَاقبة لقن = آن‌سرای آخرت‌را برای کسانی قرار 
می‌دهیم که اراده‌ی سرکشی و فساد درزمین نکنند وسرانجام ننک از آن متقیان است» (قصص /۸۳). 
رم کو میرک سره دود وق صو د ر روو ررر مه م2 و 

(۲۰۶ و |ذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالائم فحسبهء جهنم و لبس المهاد . 
« و آنگاه که به او گفته شود: از خدا بترس. نخوتش او را به‌گناه گیرد. نصیبش جهنم است که بد 
بستری‌است ». 
از حصوصیّات چنین افرادی (آیات قبل) آن است که ازهرگونه تذکار دینی و إلهی» به جای خسن استقبال» 
خشمکین: می شوك و ور التهاب شدیدی فرومی‌روند که مثلا چطور فلانکس به خود جرات داد درس 
SS‏ > زمینه‌ساز گناهان بث e‏ هت e‏ 
اه 
۴ میا ےم مود م 7ے وص محر کی م یه رص ور 

۷ و مر آلناس من شری تفسه ابَيِعَاءَ مضات الله و الله رَمُوف بالعباد . 
« و برخی از مردم حان خود را در طلب خشنودی خدا می‌فروشند. و خدا نسبت به(جنین) بند گان 
مهر بان است ». 
دارند. در آیه‌ی فوق دسته‌ای را در طرف مقابل ذکر می‌کند که می‌فرماید «جان خود را به رضای خدا می 
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فروشند». یعنی کسانی هستند که دربرابر ناحقی‌ها می‌ایستند و درصورت لزوم جان خودرا هم درراه احقاق 
حق - که رضای خداست - می‌دهند و در وهله‌ی اول بهشت ونعمت‌های مادی آن مورد نظرشان نیست؛ 
بلکه نفس رضایت معبود برایشان مهم است. 

این آیه را علمای شيعه درباره‌ی حضرت على می‌دانند که در شب هجرت به جای پیامبر خوابید و به 
خاطر رضای خدا جان خود را به خطر انداخت. طبری اقوال دیگرهم نقل کرده و ازجمله آن را درباره‌ی 
عموم مهاجر و انصار می‌داند. به‌طور مسلّم می‌توان گفت که على از مصادیق بارز این آیه است ولی دلالت 
آیه عام است و شامل همه‌ی پاک‌باختگان راه حقیقت می‌شود. 


(۲*۸) 


)۲۰۹( 


نب 


بتآیها EA RE Re‏ يعوا خطوت الشيطن ئه ڪه عَدو 
و 9 
مُيين. 


« ای کسانی که ایمان آوردید ! همگی به اطاعت(خدا) درآیید و از گام‌های شیطان پیروی مکنید که او 
دشمن آشکار اسماس 
به دنبال آیات قبل که مسلمانها را به دو گروه منافق و کسانی‌که حتی جان خود را هم در راه رضای خدا 
می‌دهند تقسیم فرمود» در اینجا همه را به روش گروه دوم که راه صلاح و سعادت و تسلیم در برابر خدای 
تعالی است. فرامی‌خواند. این نحوه گفتار در سوره‌ی بقره سابقه دارد و در ابتدای سوره نیز پس‌ازتوصیفی 
از «مومنان» » «کافران» و «منافقان». همگی را در آیه‌ی ۱ به راه «متقیان» فر اخواند. 

برخی از مفسران واژه‌ی «سلم» را در ابه‌ی فوق به معنی «صلح» گرفته و گفته‌اند» منظور آن است که 
مسلمانها همه با هم درحال صلح و آشتی بسربرند. اما سیاق آیات بر جنگ نیست و سخن از جنگ بین 
مسلمانها به ميان نیامده تا در اینجا همه را به آشتی بخواند !. واژه‌ای که برای «صلح» در قرآن به کار رفته 
«سلّم» ات سلم» جنانکه می‌فرماید : «و إن حنخوا للم فاخنح لھا = آن(دشمنان) از صلح 
استقبال کردند. تو نیز استقبال کن» (انفال/0۱) و یا «قلاتهنوا و تدغوا ای السلم = پس سست نشوید و (از 
سر سستی) صلح نخواهید» (محمّد /۳۵). مفهوم «سلم» تا در برابر فرامین حداست. 

تعبیر «خطوات الشْیْطان = گام‌های شیطان» حاوی نکته‌ی ظریفی است. اینکه انحراف و کژی در انسان 
تدریجاً صورت می‌گیرد و این همان روش شیطان در گمراه‌سازی مردم است. او نیز گام به گام حساسیّتٍ 
آدمی را نسبت به قبح گناه ازمیان می‌برد. به بیان دیگر قدم در راه خداء قدم در راه اخلاق» عدالت. مجاهده 
برای حق و سلامت نفس است و مجموعه‌ی قدم‌هایی که انسان در خلاف این جهات برمی‌دارد. «گام‌های 
شیطان» محسوب می‌شود. 
) فان رم من بَعَدِ ما جاءتکم ابیت فاعلموا ان الله عریژ خیط 
« و اگر -پس‌از آنکه دلایل روشن بر شما آمد - دچار لغزش شدید. بدانید که خداوند شکست‌ناپذبر و 
حکیم است ۰4 


خحدای عالم نفی زشتی‌ها و پذیرش خوبی‌ها را در «فطرت» آدمی نهاده و به علاوه «قوای عاقله» 
تشخیص سرانجام نیک و بد به انسان اعطاء شده است. سوای اینها خداوند» پیامبران را با کتاب و دلایل 
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روشن در جهت تأیید و تقویت و توسعه‌ی آن ذ فهم باطنی» بین مردمان برانگیخته و آیه‌ی شریفه می‌فرماید 
اگر با وجود همه‌ی این دلائل روشن باز افراد پشت به ندای وجدان خود و دعوت پیامبران حق کنند. بدانند 
که با عکس‌العمل قاطع الهی روبرو خواهند شد. 

(قدرت» خدا اعمال را به عکس‌العملشان می‌رساند. چنانکه بر پایه‌ی «حکمت» او نیز مقتضی است 
نیک و بد ازهم جدا شده و هریک به سرانجام مناسب شود برسد. بدین‌ترتیب دو صفت «عزیزه و «حکیم» 
برای خدا در مقطع آیه, مفهوم می‌یابد. 


ری یو مر ہگ ړوو صو سے سے ر ی مہ ج دو 2 1 #4 رو 
(۲۱۰) هل ینظرون [ ان ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملتیکة و قضی الامر و ای الله ترجع 

ره 2 

الامور . 


« آیا جز این انتظار دارند که خدا و فرشتگان در سایبان‌هایی از ابر سویشان آیند و کار یکسره گردد 
(تا ایمان آورند ؟) و همه‌ی امور به خدا بازمی گردد ». 
لحن آیه توبیخی است. یعنی کسانی که پس‌از آن همه براهین (توضیح آیه‌ی قبل) بازهم از پی گام‌های 
E ER ES‏ ¿ امر محال‌اند که خدا و فرشتگان به نزدشان رفته خود 
را نشان دهند تا آنگاه ایمان آورند؟ جنین امری محال است» زیرا ابمان مو کول به. مجاهدات است: انسان 
باید عقل خویش را به کار گیرد و با پیمودن سیر تکاملی «از محسوس به معقول»» نسبت به قوای پنهان 
عالم به ایمان رسد. کمال انسان از این راه EE E‏ ی کر ESE OO‏ خود 
سوی کمال روند. کمال سوی آنان بیاید و اینگونه افراد - ازآنجا که همه‌ی امور به خدا بازمی گردد- نتیجه‌ی 
چنین روحیّه و طرزفکر خود را خواهند دید. 

قول تفسیری دیگر معتقد است که آیه‌ی شریفه -با واژه‌ی «فضی الأمر»- اشاره به قيامت دارد و براساس 
این تلقّی, به این معنا می‌رسیم که آیا E‏ ی الهی 
سراغشان روند تا آنگاه ایمان آورند ؟ چنانکه فرموده «هَل يَنْظَرُونَ الا آن تأتیهم الْمَلائگة أو ياتى رَبْكَ أو 
تن بَض آیات رَبَكَ = آیا منتظرندکه فرشتگان(مرگ) سراغشان آیند یا (عذاب)خدا و یا برخی از نشانه‌های 
(عذاب) خداوندت آشکار شود ۲)٩‏ (انعام/۱۵۸). خداوند می‌فرماید «و إلى لله ترجَع الأمُور = و همه‌ی 
امور به خدا بازمی گردد» : یعنی آری» سرانجام آن‌صحنه پیش خواهد SEE‏ ون 
(ولی اظهار ایمان در آن‌موقعیّت سودی نخواهد داشت). 


ر2 0 ۱ 
ءته ان الله بث دید 


3 


قل 
و د و e O‏ 5 
۱۳۰ سل بی اسَرتویل کم ء اتهم ین ءاي بيك و ن یبد نعمة الله من بعد ما جاء 


العقاب. 


(۱) بنا بر این تفسیر عبارت «با نیم الله» به معنای «أتیهم آمر اللّه» یا هیأتیهم عذاب اللّه» آمده است. 


۱۳۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


« فرزندان اسرائیل را بپرس که جه بسیار نشانه‌های آشکار به‌ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را - پس‌از 
آنکه به او رسید - تغییر دهد. پس همانا خدا سخت کیفر است ». 
یعنی » عقل گرفتار نفس را هرمعجزه‌ای ارائه دهی باز به ایمان نمی‌رسد » چنانکه بهودیان زمان موسی 2 
a a o‏ غود را E E‏ شره که قرآن مکز یرای 
عبرت افراد» تاریخ ادیان و سیر تحوّل پیروان آنها را یادآور می‌شود. 

بخش بعدی آیه باز اشاره به يهود است» ولی البته با تذکر روشن به مسلمان‌ها که اگر آنها نیز به‌مانند 
بهودیان تعالیم خودرا - که نعمت بزرگ إلھی است- در عمل Ee‏ نمایند (کمااینکه بسیاری از متشرعین 


اسلامی چنین می‌کنند) با کیفر سخت خدا روبرو خواهند بود. 


سے ۳4 ای ٩‏ ۶ مر رگ و #5 ور ا و ۳4 ت اف زب 5 O‏ ۱۳92 ر ت 2 
۷۱ زین للنیین کفروا الَحَيَوْة الدئیا و يَسَحَرون من آلنرین منوا والذین اقا فوقهم يوم الْقينمة 

ال ر ۶ 

و الله ررق من يَشَاءُ بقتر جساب. 


« این زند گی دنیا برای کافران ازاشتة شده است. و مومنان را به ریشخند می گیر ند. و روز رستاخیز 
تقواپیشگان فوق آنها باشند. و خدا هر که را خواهد (و صلاح بیند) روزی بی‌شمار بخشد ». 
بخش اول آیه مشعر بر این معناست که عدم ایمان کافران. همه به‌حاطر منافع پوچ دنیاست. چنانکه غزالی 
می‌گوید «اهل دنیا دوست ندارند که حدیث مرگ شنوند. می‌ترسند که عیش دنا برایشان منخص گردد». و 
آنها که مقهور این زندگی نافرجام شده این دنیا را اصل دانسته‌انده مؤمنان واقعی را واپسگرا و بی‌ارزش 
فی ھر 

در بخش دوم آیه اعلام شده که دیری نمی‌پاید که صحنه عوض خواهد شد و در آن زندگی نهایی و 
ابدیّت جاوید. استهزاگران امروز, تحقیرشدگان خود را والاتر از خود می‌يابند. حتّی در همین جهان نیزء اگر 
کان ونی ت داشته باشند. درخواهند یافت که مؤمنان حقیقی (تقواپیشگان. آنها که در زندگی 
دنیا با دوری از گناهان و ترویج نیکی‌ها به حفظ خود پرداخته‌اند) به‌لحاظ قدرت مقاومت در برابر نفس 
مق هر Ee Sea E E‏ 
آزادتر و والاتری دارند و در آخرت همین حقیقت به ظهور و بروز کامل می‌رسد. 

مقطع آیه به متقیان اشاره دارد که از نعمت‌های خدا بهره‌ی نامحدود خواهند برد. به عبارت دیگر» بخل 


در مبدا فیاض عالم نیست» فقط عده‌ای به دست خویش راه فیض را بر خود می‌بندند. 
ered‏ و 9/۹ 4 ا سر رو ر و و ہے ےس 
الناس امة و حدة فبعت الله نبیخن مبشربپف ومند رین ی ی ود 
6 ا ر ي 
س‌ وتوه من بعد ما جا تهم البینت بَغْيّا 
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۳ قل 
م و مو ۳ اس م و o‏ مس رم مهو و رز ار کف 12 که ۳ میب ت ۹ ر مود ۳ و ۹ 
ا بر ۶ 


و ت 


« مردم همه اقتی پگانه بودند (که رفته رفته اختلاف کردند) پس خدا پیامبران‌را بشارت‌دهنده و بیم‌رسان 
فرستاد و با آنان کتاب (آسمانی) به حق نازل کرد تا ميان مردم در آنچه اختلاف کردند حکم کند. و 
در آن(کتاب) جز دریافت کنند گانش - پس‌از آنکه نشانه‌های روشن به ایشان رسید - اختلاف نکردند. 
ازسر حسد و سرکشی که بینشان بود. پس خدا مومنان (واقعی) را به حقیقت آنجه مورداختلاف قرار 
گرفته بود. به خواست (وتوفیق)خود. هدایت کرد. وخداوند هرکه را خواهد (ولایق بیند) به راه راست 


هدایت می کند ». 


بیشتر مفسران فعل «اختلفوا» را پیش‌از فعل «فبَعث) در آیه‌ی شریفه در تقدیر گرفته‌اند که این به اقتضای 
عبارت «لیخکم بين الاس فیما اختَلمُوا فیه» می‌باشد. 
پس‌از اشاره به انکار نعمت‌های الهی توسط بنی‌اسرائیل درآیه‌ی پیشین. دراینجا به‌طور کی منشا 

ان که در ادیان ا و کو ار کوش مایا ی ات در ادا تفه ین انا بر 
اختلافی نبود و همگی أَمّت واحد بودند. امّا رفته رفته اختلافاتی بینشان ظاهر شد (یونس/۱۹) و در این 
شرائط خداوند پیامبران را - بشارت‌دهنده و بیم‌رسان - با کتابی که می‌توانست بین مردم رفع اختلاف کند. 
فرستاد؛ وهرچند کتاب برای رفع احتلاف و با براهین روشن نازل شد. ولی گروندگان به آن باز به اختلاف 
افتادند"" اختلافی‌که نه معلول مشکل فکری, بلکه نتیجه‌ی خودخواهی‌ها ومنفعت‌طلبی‌ها بود." آنگاه 
خداوند مومنان واقعی را - که با نیت حق‌جویی و قلب منصف به سوی کتاب می‌رفتند - هدایت فرمود و 
چشمانشان را برای ریت حقایق گشود و مشعل حقیقت را در دلهاشان افروخت. مقطع آیه مشعر بر این 
انیت هد اند کان رتیه ی کلار ده کک فان وا که شم من رانا 


بشر» مصادیق جدیدی از آیات قرآن کشف شود ولی این‌مطلب. معانی مختلف ازآیات به وجود نمی‌آورد» بلکه 
(۲) - طبری در تفسیر آیه آورده که منظور قوم يهود است که هرچند برای رفع اختلاف بینشان کتاب خدا 
این نبود مگر از سر هوای نفس و ریاست طلبی‌های دنیوی (نقل به مضمون). ولی بیان آیه کلی است و حد 
اکثر می‌توان گفت که به تناسب انتقاد از بهود. آیه‌ی شریفه مطلب را عمومیّت بخشیده و به سایر اقوام و 


ادیان توسعه داده است. 


۱۳۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


E‏ کک موی هه وصور ي رورا مس وص ۳7 کا ف ار ت 
۳ ام حسبثم أن تدخلوا الجِنة و لمّا یاتکم مل لين خر وگ کته م الباساء والصّآه 
ی ۲ مق و r Rr‏ 


)۲۱۵( 


لا ٳِنَ نصر له قريب 
( ای مسلمانها) آیا پنداشتید که (به آسانی) به بهشت می‌روید ؟ حال آنکه هنوز (ابتلائاتی) به مانند 
آنجه بر پیشینیان شما گذشت بر شما نیامده است. چنان سختی‌ها و آزارهایی به ایشان رسید که 
لرزانیده شدند. تا جایی که پیامبر و مژمنان همراه او گویند : پس یاری خدا کجاست ؟ هشدار که 
یاری خدا نزدیک است ». 
برخی از مفستران آیه‌ی فوق را مربوط به جنگ احزاب دانسته‌اند که در شرایط محاصره‌ی مسلمان‌ها توستط 
کلیّه‌ی قبایل مکه از خارج. و خیانت یهودیان و فتنه‌های منافقین در داخل. جهت تقویت روحیّه‌ی مسلمین 
نازل شد. 

از نظر ما آیهی شریفه یک اصل کلی را ذکر می‌کند و پاسخ به همه‌ی کسانی‌است که تصوّر دارند بدون 
استقامت در راه و فقط با حفظ ظواهر ایمان و تشریفات مذهبی» به بهشت می‌روند! آیه‌ی فوق نهیبی به این 
کسان است تا از خواب غفلت به‌درآیند و خطاب به مومنان واقعی که در هجوم اختلافات (آیه‌ی قبل) و 
مشکلات ناشی از آنها در رنج و سختی قرار می گیرند» می‌فرماید نومید نشوند و در ادامه‌ی راه حق سستی 
به خود راه ندهند که درهای بسته گشوده خواهد شد. جنانکه در شلات سختی‌ها و کثرت علّه و غله‌ی 
مشرکان در جنگ‌های صدر اسلام خداوند» در آن مقاطع جانفرساء به داد مسلمان‌ها رسید و آنها را به 
پیروزی رساند. 


رگا و ت 
سوک ماد فقون ر فا نقتم ین خی قللولدین والاقربین والیممی کین وان 


6 * بے 


لین ۳ من ترفن له به- علیم 
« از تو می‌پرسند که جه چیزی انفاق کنند ؟ بگو : هرمالی انفاق کنید برای پدر و مادر و نزدیکان و 
یتیمان و مستمندان و به‌راه ماندگان باشد. و خداوند به هر کار خیرتان آگاه است » 
روشن است که آیه‌ی شریفه در پاسخ به سوالی در محیط بوده است. اما ظاهراً سؤال» از نوع مالی که باید 
انفاق شود بوده» درحالی که پاسخ از موارد مصرف انفاق سخن گفته است. زمخشری در کشاف» پس‌از طرح 
این ايراد پاسخ داده که واژه‌ی «خیر» در آیه‌ی شریفه شامل هر مالی که قابل انفاق باشد می‌شود و سپس 
آیه‌ی فوق اذهان را متوجه امر مهمتری که موارد مصرف مال انفاقی باشد» کرده است. علامه‌ی طباطبائی 
می‌افزاید که تغییر محور کلام و انتقال از مطلبی به مطلب دیگر از ویژگی‌های بلاغت قرآن است. 

اما در ارتباط با آیه‌ی قبل» می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه علاوه بر حفظ موضع حق و تحمّل سختی‌ها 
- به‌منظور رسیدن به موقعیّت در دنیا و کسب سعادت اُخروی که قبلاً اشاره رفت - اجرای احکام دیگری را 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۷ 


نیز مثل انفاق. جهاد. پرهیز از منکرات و غیره را در این‌زمینه ضروری می‌داند که این‌گونه احکام را طی 
آی‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد توضیح می‌دهد. 

در مقطع آیه تصریح شده که اعمال هیچ کس نابود نشده وضامن بروز عکس‌العمل‌هاء علم الهی است."٩‏ 

ی O‏ و هو وق سا ری ی ی SESS E BG‏ 

فا و ی وهو کزه لکم وعسی آن تکزهوا شيعا وهو ختر کم وعسی آن تجبُوا 


عم 


شا 99 ۳ الله ما 

ي یا وهو سو کہ وان یلم ور لا تعلَمُورت. 
« کارزار (در راه حق) بر شما واجب شد درحالی که برایتان ناگوار است. و ای بسا جیزی را که خوش 
ندارید و آن خیر شماست و ای بسا جیزی را که دوست می‌دارید و آن شر شماست. و خدا می‌داند 
وشما نمی دانید »» 


در آیه‌ی قبل» جهاد مالی را یادآوری کرد و دراینجا ازجهاد جانی سخن می گوید. به‌طور کلی. در این سلسله 
آیات» مجرای سختی‌هایی را که درایه‌ی ۲۱۶ به ميان آورد. توضیح می‌دهد و تصریح می‌نماید که عبور از 
این سختی‌ها. هرچند انسانها خوش نداشته باشند به نفع آنهاست. به قول سعدی : 
چه خوش گفت آن‌مرد داروفروش شفا بایدت. داروی تلخ نوش ! 
اینکه کارزار در راه حق» چه نوع کارزاری است» قبلاً در آیه‌ی ۱۹۰ توضیح داد و در اینجا فقط وجوب 
آن را در زمینه‌ی لزوم مقابله با زورگویان- بیان می‌دارد. 
مقطع آیه مشعر بر این معناست که احکام خدا - برخلاف قضاوت اکثر انسانها که غالبا در«حال» زیسته 
وخکم به «ظاهر» می کنند- بر پایه‌ی حکمت وعاقبت‌نگری اوست و هم ازاینروست که مردمان‌را به رعایت 
آنها فرامی خواند. 
کم با 
(0 سوك عَن الشبّر ارام قتال فيه # E‏ ۱ الله و کفر به 
۳ 9 2 2 ۳ ر ےت قل 
والمسَجد الحرام و ِخراج هلب مه ابر ۶ عند الله و الفتكة أکبر من آلقتل ول یراون 
و ار ےول ره ا ی ر 
یلوتم حق بردوکم عن دییکم |ن Î‏ ون یذ نگم ن یی مت وهر 


9 #و , ص لو صي 


کاو لت حبطّت مهم فى انیا ۳ وا ا ۳ هج فيها 


و و و از ز آنها در ذهن 
کلاً همه‌ی پدیده‌های درونی خود. می‌گویند علم خدا نسبت به عالم و کلیّه‌ی موجودات و حوادث آن نیز حضوری است و هم 
از اینروست که هیچ چیز از نظر او مخفی نمی‌ماند و آگاهی‌اش نسبت به همه چیز مطلق و فراگیر است. 


۱۳۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


« از تو درباره‌ی جنگ در ماه حرام می‌پرسند. بگو : جنگ در آن(ماه گناهی) بزرگ است. و بازداشتن 
از راه خدا و کفر به او و (ممانعت مردم از ورود به) مسجد الحرام و اخراج اهلش از آنجاء نزد خدا 
(گناهی) بزرگتر است. و فتنه (شرک) از کشتار نارواتر باشد. و آنان پیوسته با شما می‌جنگند تا - اگر 
بتوانند - شما را از دینتان بازگردانند. و هرکس از شما که از دین خود برگردد و با کفر بمیرد. پس 
اعمال او در دنیا و آخرت تباه شود و آنان اهل آتش‌اند و در آن جاویدند ». 
پیگیری قوانین جنگ دراینجا و حرمت جنگ در ماه حرام که قبلا نیز در آیه‌ی ۱۹۶ یادآور شده بود - با 
آیه‌ی قبل که مسلمانها را ملزم به دفع تجاوز دشمن نمود. بی‌تناسب نیست. 

از آی‌ی شریفه برمی‌آید که مسلمانها در یکی از ماههای حرام در برابر مشرکان دست به اسلحه برده و 
در این راه مورد اعتراض قرار گرفته بودند."" می‌فرماید آری. جنگ در ماه حرام کار ناروایی است. اما 
اعمال مشرکان در بازداشتن مردم از راه حق و تحمیل عقیده‌ی خود به سایرین با شمشیر و اخراج ساکنان 
مسجدالحرام از موطن‌شان و بی‌احترامی به محلی که حتی بر پایه‌ی فرهنگ خودشان نیز مقس بوده به 
مراتب TS‏ 


مه ۵ ۵ ره 


«آلفتنة اکر من القتل = فتنه از کشتار نارواتر است» که قبلاً در آی‌ی ۱٩۱‏ آمده بود در اینجا با 
یقاتلونکم حتی یردُوکم عن دینکم ان استطاوا = و آنان پیوسته با شما می‌جنگند 


تا با کر بتوانند۔ شما را از دینتان باز گردانند» توضیح بیشتری می‌یابد. د بعنی فتنه گری آنان همین بوده که می 
خواستند به ضرب شمشیر افراد را ازعقیده‌ی توحیدی بازدارند و نظام شرک را حفظ کنند. می‌فرماید چنین 


(۱) - آیه‌ی شریفه بنا به مآخذ تاریخی - ناظر به ماجرایی است که به اختصار نقل می‌شود. آورده‌اند که «پیغمبر" در رجب 
(ماه حرام) سال دوّم هجری. عبداللّه بن جحش را با گروهی از مهاجران بیرون فرستاد و نامه‌ای بدو سپرد و داد که 
پس‌از دو روز راهپیمایی. در آن بنگرد و مفاد آن را اجراء کند. ولی هیچ‌یک از یاران خویش را با اکراه بدان کار واندارد. 
عبدالله» پس‌از دو روز نامه را گشود. چنین نوشته بود : وقتی در این نامه نگریستی تا نخله. ميان مکه و طاتف برو و در آنجا 
منتظر قریش باش و از اخبار آنها اگاه شو. عبدالله وهمراهانش تا نخله برفتند و روز آخر رجب قافله‌ی قریش برآنها بگذ‌شتند؛ 
عبدالّه و همراهانش آزارها و بدرفتاری‌های قريش را به یاد آوردند. و با یکدیگر مشورت کردند؛ و بعضی از آنها با بعضی دیگر 
گفتند : به خدا اگر این گروه را امشب رها کنید داخل حرم می‌شوند و به آنها دست نخواهید یافت و اگر آنها را بکشید در ماه 
حرام خون ریخته‌اید. مرد بودند و از اقدام بیم داشتند. سپس به خود دل دادند و بر کشتن آنها و گرفتن مالشان هم‌سخن 
شدند. یکی از آنها تیری انداخت و سردسته‌ی قریش را بکشت و مسلمانان دو تن از قرش را اسیر کردند. آنگاه که به نزد 
محمّد (ص) آمدند» ایشان را فرمود : من فرمان نداده بودم در ماه حرام جنگ کنید. عبداللّه و یارانش در کار خود فروماندند» و 
مسلمانان به سرزنش آنها برخاستند. قریش بهانه بدست آورده حربه‌ی تبلیغ را بدست گرفتند و در همه‌جا آوازه درانداختند 
که مسلمانان حرمت را رعایت نکردند و در آن خون ریختند و غنیمت و اسیر گرفتند. و یهودیان در این‌موضوع دخالت کرده 
می‌خواستند آتش فتنه را دامن بزنند که در این هنگام آیه‌ی ۲۱۷ سوره‌ی بقره نازل شد» (کتاب «زندگانی محمد نوشته‌ی 
محمّدحسین هیکل. ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. ص۲۴۳۹). البته در ابتدای آیه‌ی فوق مشاهده می‌شود که خداوند جنگ در 
ماه حرام و عمل عبدالله و پارانش را ناروا دانسته» جز آنکه متعاقباً ستمکاری کفار قریش را زشت‌تر شمرده است. 


)۲۱۸( 


)۲۱۹( 


(۲۲۰و۲۱۹) . 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۹ 


کاری بدتر از کشتار است. به علاوه تعبیر «فتنه» به مفهوم مزبور در سوره‌ی بروح نیز راجع به «اصحاب 
ادود ا ا میت که ا را بر اغ. آنکه: ا می یس ندنک خرن آز این ا 
به لفظ «فْتنوا» یاد می کند (بروج/۱۰). 

بخش ختامی آیه نشان می‌دهد که اعمال انسان به اعتبار ریشه‌ی ایمانی و روحی, همواره با او در 
تماس است. چنانچه ریشه‌ی فکری اعمال در آدمی عوض شود. سنخیّت اعمال با عامل نیز به تناسب تغییر 
می‌کند و عاقبت فرد متناسب با روحیّه و کرداری است که در پایان عمر با خود می‌برد. 


صح 


م ص ر ی ا اھ ا ۳ و ی م2 میم گم ام م ۶ 3 ۳ 
إن آلذيت ءامنواً والذین هاجَرواً و جَهدُوأ فى سيل الّه ولتك يَرَجُون رَحمتَ ال 


ied 


و الله 


عَفور ریم 

« همانا کسانی که ایمان آوردند و آنها که همجرت کرده در راه خدا به جهاد برخاستند. آنان به رحمت 
خدا اميد دارند. و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است » 

برطبق معمول قرآن - پس‌از «هشدار» در آیه‌ی قبل - «بشارت» آمده و در آیه‌ی فوق مژمنان و مجاهدان راه 


و تاو وب زین ریا مایت 


َسَعَلُودَكَ ا قل فیهماً انم م کبیر وَمَتفِعْ للناس ومهم أ ڪر من 


5% 


« تو را از شراب و قمار می‌پرسند. بگو : در آندو گناهی بزرگ است. و منافعی برای مردم (دارند) 
و(لی) گناهشان از سودشان پیشتر است ... ». 
واژه‌ی «خمر» در لغت به معنی «پوشاندن» است و از آنجا که شراب عقل را مستور می‌سازد به آن «خمر) 
می گویند. چنانکه به روسری نیز «خمار» گفته می‌شود. «میسر» از ریشه‌ی «یُستّر) به معنی «آسانی» است و به 
«قمار» گفته می‌شود. شاید از آنجهت که طی آن مردم به آسانی اموال یکدیگر را می‌برند. 

از مجموع تفاسیر برمی‌آید که مسلمانها در آغاز باده می‌نوشیدند تا این کار به‌تدریج از اواخر بعشت 
(نحل/1۷) تا اوایل هجرت (آیه‌ی فوق) و حدود سال ششم هجرت (نساء/4۳) تقبیح گردید و در سالهای 
پایانی همجرت (مائده/۰٩)‏ به تحرب پم یل بیط 

آی‌ی فوق می‌فرماید هیجان و مسرت ظاهری در مسکرات و قمار هست ولی آثار و عواقب آنها 
خواری و گرفتاری است. 


قل م2 ۳ 7 
E ۳‏ ۳ ِ ۳۹ 3 کار 2 ا وسو 2ور ے2 و صر 0 ۶4 0 ۳و ۳ 
ون مر کداللک يبين الله لکم الایت لعلکم تتفکرون . فی 
سم 72 2 


۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


« ...و از تو می‌پرسند جه جیز انفاق کنند ؟ بگو : مازاد(خود) را. این جنین خداوند آیاتش را بر شما 
روشن می‌سازد. باشد که در (کار) دنیا و آخرت(خود) انديشه کنید . .. ». 

واژه‌ی اغفا در آبه‌ی شریفه به معنی «افزون از مقدار حاجت» آمده‌است. از اینرو مفستران گفته‌اند باید از 
افزون برحوائج ضروری وبه‌طورمتعادل انفاق کرد. ازنکات درخور توجه آیه اينکه عبارت«فی الدّنیا و 
الآخره» که در آغاز آیه‌ی بعدی آمده از نظر قواعد زبان عربی جار و مجرور و ظرفی است متعلّق به فعل 
«تَفکُرَون» در انتهای آیه‌ی فوق. از اینرو عبارت مزبور در همان آیه منظور گردیده و بدان سان تلاوت و 
ترجمه شده است. 


ك 
دک کو و ied‏ 


ر رف ےر ام ۸۶ هرا بر وید 
(۲۲۰) ...۰ و يسعلونك عن الیّتدمی قل اصلاح حير وان محخالطوهم فٍخوّ نکم والله 
ر صو ر ارچ سر صوو ره رمق یگ صر ر و ر 
من المضلح ولو شاءَ الله لاعتتکم إن الله عزیز حَكيمُ. 
پس برادران شمایند. وخدا مفسد را ازمصلح می‌شناسد. واگر خدا می خواست بر شما سخت می گرفت» 
همانا خدا قدرتمند و حکیم است »؛ 


رل الف ۳ 
یعلم لمفسد 


با توجه به آیات اخلاقی قرآن طبیعی است که حساسیّتی بین مسلمانها در ارتباط با یتیمان"" به وجود آمده 
بود. کما اینکه در سوره‌ی نساء (آیات ۱۰ و ۱۲۷) که بعداز آیه‌ی فوق نازل گردیده نسبت به دقت درمورد 
اموال یتیمان تأکید زیادی شده است. چنانکه طبری در تفسیر آیه می گوید مسلمانان صدر اسلام درمورد 
یتیمان سختگیر بودند و در خوردن و آشامیدن با آنها هم‌سفره نمی‌شدند (مبادا تجاوزی به اموالشان بنمایند) 
که مسلماً چنین روحیّه‌ی افراطی. به نفع یتیمان نبود. درنتیجه ظاهراً سؤال و کسب تکلیف درباره‌ی یتیمان؛ 
از سوی مسلمانها پیش آمده بود که آیه‌ی فوق بدان پاسخ داده است. 

می‌فرماید قلب‌ها را پاک کنید و به مراقبت و سرپرستی یتیمان بپردازید. خداوند می‌داند که چه کس به 
قصد سوء استفاده و چه کس با نیّت خیرخواهی و کمک کفالت آنان را به عهده می‌گیرد. کاربرد لفظ 
«پرادر» درمورد یتیمان بنا به قاعده‌ی تغلیب در زبان عربی است و شامل دختر و پسر هردی می‌شود. 

مقطع آیه می‌فرماید خدا می‌توانست مقررات سخت ایجاد کند و مردمان را وادار به پیروی از آنها نماید 
(کمااینکه بسیاری از حکام چنین می‌کنند) ولی نکرد زیرا او در عین قدرتمندی حکیم است و قدرت را 
توأم با حکمت اعمال می‌کند. 


(۱) - در زمان نزول آیه که مقارن با جنگ بدر و أخد بوده است. احتمالاً برخی از یتیمان بازماندگان شهدای آن‌جنگ‌ها 
بوده‌اند که مسلمانها سرپرستی آنان را به عهده می‌گرفتند. 


)۲۲۱( 


(YY) 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۱ 


1 ۶ 2 2 ۱ و۳ 8 ا ر د ہے ی و ۰ 
صد 
مر ود وگ ET‏ ٤و‏ ےر مر م و عون إل 

ید رل وه برذ“ یبن ءایجه للنا سک 

« با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند. و قطعاً کنیز"مومن بهتر از زن(آزاد) مشرک است» 
هرجند (زیبایی آن زن مشرک) شما را به شگفت آورد. و مردان مشرک را همسر ندهید مگر ایمان 
بیاورند. و برده‌ی " مومن از مشرک(آزاد) پرتر است» هرچند (قدرت و شوکت آن مشرک) شما را به 
اعجاب آورد. آنان (زن و مرد مشرک) شما را په جهنم می‌خوانند و خدا شما را به بهشت و آمرزش 
خویش فرامی‌خواند. و ایاتش را بر مردم روشن می‌کند. شاید که پند گیرند ». 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مسلمانها با همه‌ی مشرکان سرجنگ نداشتند. و می‌توانستند با آنها ازدواج 
ی ی 
و تجانس عقید تی را مهمترین ازدواج سالم می‌داند. بایان توجّه اینکه درمورد زن مشرک. لفظ 
«لاتنکځوا = با ایشان ازدواج : نکنید» به کار رفته ولی درمورد ازدواج با مرد مشرک می‌فرماید ۱ «لاتنکځوا = به 


ایشان همسر ندهید» و بنا به این تعبیر فقهای اسلامی لزوم موافقت پدر(یا ولی) را در ازدواج دختران لازم 
افد هرارش 2 O‏ 


۱ 7و 3 ےا صو 
و ولک عن المجیض فل هو اذى فاعترلوا اليْساء المجیض رور وهن حت يرن 
مر سے ر چو و د < و سم و ص 


فاذا تطهرَنَ فأتوهری من حیث آمرکم الله إن اهبا تین وب لمتطه یرت 


(۱) - در آیه‌ی شریفه واژه‌های «أمّه» و «عبد» به ترتیب به «کنیز» و «رده» ترجمه شده است. ولی مسلمان‌ها 
کنیز و برده‌ی زرخرید نداشتند و آدم‌دزدی بنا به قرآن (انفال/۶۷) حرام بوده است. بنابراین مقصود از واژه‌های مزبور 
یا افرادی بوده‌اند که مسلمان‌ها از دوران جاهلیّت با خود داشتند و آنها همچنان با آقایشان -علی‌رغم آزادی - مانده 
بودند مانند e‏ یا با و ات رز سوره‌ی بقره در دوران مدینه و ا آیات با ات مقصود 
برده داشتند. ننگ همسری با نان / 1 ذمان و 

(۲) -البته در سوره‌ی مائده (آیه‌ی۶) ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز دانسته شده و این موضوع احتمالاً بدان 
دلیل است که هرچند از نظر اسلام اهل کتاب انحرافاتی در زمینه‌های اعتقادی دارند. ولی مشرک به معنای بت‌پرست به 
ییآ نف هی این دی تساه و شا اقا مات 

(۳) - در بین فقهای اسلامی ابوحنیفه رضایت طرفین را در تحقق ازدواج کافی دانسته ولی شافعی و فقهای شيعه موافقت 
پدر (یا ولی) را در ازدواج دختر مسلمان لازم می‌دانند. 


(YY) 


۱۳۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


« و تو را از حیض(زنان) می‌پرسند. بگو : اندر آن آزاری هست. پس از (آمیزش) زنان در (هنگام) 
حیض کناره گیرید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس جون پاک شدند. از همان طریقی که 
خدا مقرر داشته (طریق طبیعی) با ایشان بياميزید. همانا خدا توبه‌گران و پاکیزگان را دوست دارد » 


به تناسب سخن درباره‌ی ازدواج (آیه‌ی قبل) ظاهراً سؤالی در زمینه‌ی عادت ماهانه‌ی بانوان پیش آمده بود 
که آیه‌ی شریفه بدان پاسخ داده است. 

می‌فرماید زنان به هنگام حیض"" در آزارند و شایسته است که شوهران در آن‌مقطع, از آمیزش جنسی 
با آنان بپرهیزند. ۲ سپس - بعداز اتمام حیض و پاکی - آی‌ی شریفه تأکید بر ایجاد رابطه‌ی جنسی از راه 
سا 

واژه‌های «توبه» و «تطهیر» در مقطع آیه به ترتیب. به پاکی باطنی و ظاهری اشاره دارد و اعلام می‌دارد 
که خذداوند دوستدار «یاکان» است؛ بعتی اهر ورف هردو پاک است. 

ماخ رت کم از خرتآن جم تن لیگ و و اكوا له الما آنکم موه 
« زنان شما کشتزار شمایند. پس به کشتزار خود - هرگونه خواستید - درآیید. وبرای خود (ذخیره‌ی 
نیک) پیش فرستید و از (نافرمانی) خدا پروا دارید و بدانید که به ملاقات او خواهید رفت و مومنان را 


بشارت ده ». 


(۱) - درخور تذگر است که در نت بهود و زرتشت مقررات بسیار سخت برای زن حائض درنظر گرفته شده و 
ترک کامل او خواسته شده‌است. متلا در فصل شانزدهم از کتاب «وندیداد» آمده‌است : «زرتشت از اهورامزدا پرسید : 
هرگاه زن در خانه‌ی مزداپرست. نشان حیض ببیند. مزداپرست چه وظیفه‌ای خواهد داشت ؟ و اهورامزدا پاسخ داد : 
باید یک عبورگاه که از گیاه و درخت خالی باشد انتخاب کنند و بر زمین آن سنگریزه بپاشند تا زن حائض از آنجا 
بگذرد و به گوشه‌ای رفته در تنهایی بسربرد و مردی که برای این زن غذا می‌آورد لازم است که سه گام از وی 
فاصله گیرد و در طرف آهنی یا سربی برای او غذا ببرد | و اگر بار اقل حتّی کنار او دراز بکشد یا بنشیند. ۳۰ ضربه 
با سیخ اسب‌رانی و ۲۰ ضربه با تازیانه شلاق خواهد خورد ! و اگر این‌کار ادامه یابد در دفعات بالاتر مرد به ۲۰۰ 
ضربه تازیانه‌ی اسپاهه و ۲۰۰ ضربه تازیانه‌ی سروشه مفتخر خواهدشد. اما برای غسل این زن مزداپرست. بايد سه 
سوراخ در زمین بکنند و زن را در سوراخ اوّل و دوم با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب غسل دهند. و اگر چنین زنی 
پس‌از ٩‏ شب بازهم در خون حیض بماند و پاک نشود. معلوم خواهد شد که دیوها در جشن خودء آفت خویش را به 
این زن نازل ساخته‌اند.» 

نی فان افرادرا در ۱۳۳ سا پیش تربیت فرده فا فیفاات: غریوق ویر[ با خنظ SE‏ نمی ره 
جنس مخالف همراه کنند و این به‌خصوص در آن‌جامعه و دوران که مردان در ارضاء خواست‌های غریزی. خودرا به 
هرکاری محق می‌دانستند» درخور توجه است. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۳ 


آیه‌ی شریفه به شوهران خطاب می کند که سل شما و زنانتان ازنظر رابطه‌ی جنسی. منل زارع و مزرعه 
است و بدین‌ترتیب» فکر روابط غیرطبیعی را دفع کرده موضوع را به تشکیل خانواده مرتبط می‌سازد. 
متعاقباً خاطرنشان گردیده که در هرزمان و به هرسبکی» تماس جنسی شوهر با زن رواست. به شرط آنکه 
ورود به «کشتزار» باشد. بدین‌ترتیب قرآن بسیار موذبانه - برخلاف بسیاری از متشرعین که به پرده‌دری در 
این مسائل دست می‌زنند بیان مقصود کرده است. 

در بخش بعدی آیه‌ی شریفه» شوهران را به اهداف معنوی در زندگانی توجه می‌دهد که کوشش کنند 
ھر کار روانظ سب اما کو رات یکو در رید کی اه اد با شسایه‌ای کرای اهر ان 
باشد. درمورد «ملاقات خدا» واینکه مقصود از لقاءخدا چیست ؟ ذیل آیه‌ی "۶ همین سوره توضیح داده‌ایم. 


جر ۶۸ وص ۳ 


۲ و تلو اله عر ص لیم نکم اٺس رو تقو و تصَلخوا بت الاس وان ی علیم 


(۲۲۵) لايواخذ كم الله باللغو 


« و خدا را دستاویز سوگندهای خویش قرار مدهید تا (به آن بهانه) از نیکوکاری و پرهیزکاری و 
اصلاح بین مردم (سرباززنید). وخدا شنوای داناست ». 

آیه‌ی شریفه شأن نزولی دارد. می‌گویند بین دختر «عبداله بن رواحه» (یکی از اصحاب پیغمبر<) و 
دامادش اختلافی پیش آمد. عبدالله سوگند خورد که در کار آنها دخالت نکند و خود را از اصلاح بین ایشان 
کنار کشید. سپس آیه‌ی فوق نازل شدکه خداوندرا مانع نیکی کردن و اصلاح امور مردم قرار ندهید. به طور 
کلّی می‌فرماید ممکن است گاهی کار نیکی انجام دهید و به خاطر آن رنج و گزندی به شما برسد تا حدی 
که از هر کار نیکی منفعلتان سازد. به‌طوری که به خدا سوگند خورید که دیگر دست کمک به سوی کسی 
دراز نخواهید کرد. خاطرنشان می‌سازد که چنین کاری درست نیست. سوگند به خداوند را دستاویز قرار 
ندهید که ترک نیکی کنید. اینگونه سوگندها برخحلاف رضای خداست. 


و 


وق ایمیک ولیک يوا خد کم ما بت فلَوبکم وال عُفوز حلم . 

« خداوند شما را به خاطر سوگندهای بدون توجه مژاخذه نمی‌کند. ولی به آنچه دلهایتان کسب کرده 
است موّاخذه خواهد کرد. و خداوند آمرزنده‌ی بردبار است » 

می‌فرماید سوگندهای لغو (سوگندهای دفعی و بی‌اختیار) اعتباری ندارد (هرچند به حکم آنکه لغو است 
صحیح است که ترک شوند) ولی سوگندهای با قصد و توجه باید مراعات گردند و درصورت نقض. کفاره 
دارد (مائده/۸۹). مقطع آیه اشاره به این‌مطلب است که خداوند سختگیر نیست. نسبت به قسم‌های بی‌توجه 


آمرزنده و درمورد قسم‌هایی که افراد با قصد و نیّت می‌خورند راه حل نهاده است. 


(۲۶) 


(YY) 


(Y۸) 


۴۴ 
وه 
32 وو 2 


صد 

لین یوت من سايم ترص أربعة انچر پر قان فآءُو فان ال عفور رجيم . 
« برای کسانی‌که به عدم آمیزش با همسرانشان سوگند می‌خورند. چهار ماه فرصت است. پس اگر 
باز گشتند. خداوند آمرزنده و مهربان است ». 
یکی از رسوم زشت عرب جاهلی این بودکه گاهی که از زن خود عصبانی می‌شدند. قسم به ترک مراوده‌ی 
زناشویی با او می‌گرفتند و زن تیره‌بخت - در این شرایط - بلاتکلیف می‌ماند. زیرا نه مطلقه بود که زندگی 
دیگری تشکیل دهد و نه از حق همسری بهره‌مند بود. در اینجا آی‌ی شریفه به تناسب گفتگو در اطراف 
انواع قسم در آیات قبل, این نوع قسم خوردن را مورد نظر قرار داده است. 

امروز نیز در همه جای دنیاء رفتار وحشیانه و به دور از عدالت شوهران نسبت به زنان کم نیست و 
بسیاری از مردان حق مسلّم خود می‌دانند که اگر از همسرشان عصبانی شدند. همه نوع حقوق زندگی را از 
او سلب نمایند. در آیه‌ی فوق» قرآن. با ارائه‌ی حکم قاطعی درحقیقت کلیّه‌ی رفتارهای نامناسب شوهران را 
که زنانشان را در پن‌بست قرار می‌دهند. محکوم ساخته است. می‌فرماید چنانچه سوگند به عدم برقراری 
روابط زناشویی با همسرخود خوردید. چهارماه فرصت دارید تا تکلیف خود را یکسره سازید. اگر ظرف 
این چهار ماه به همسر خود بازگشتید. خداوند آمرزنده و مهربان است و سوگندتان را نادیده می‌گیرد. 
هرچند برخی از مفستران شکست قسم را توآم با پرداخت کفاره دانسته‌انده ولی طبری می‌گوید عبارت إن 
الله غقُو رحیم = پس خداوند آمرزنده و مهربان است» در مقطع آیه, حاکی از آن است که پرداخت کفاره 
لازم نیست و ما هم این نظر را منطقی‌تر می‌دانیم. 

و ان عَرَموا الطلقَ رن له یی عَلِيم. 
« و جنانجه تصمیم به حدایی گرفتند. پس خدا شنوا و داناست ». 
یعنی اگر پس‌از چهار ماه. شوهر رجوع ننمود. حکم طلاق جاری می‌شود و خداوند نسبت به آن «شنوا و 
داناست». یعنی طلاق را قابل قبول دانسته و می‌پذيرد. 


صرد و اہ و ر کے ر 4 ۳ 3 2 هم در 
و لمُطلقّت ربص بانفیهه تلع و و لايل هن آن یکمن ما خلق آله ی أزحامهن ان 


۳9 


ےھ 1 


كى یوم باه وَالَيَومٍالأخر. . . 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۳۵ 


ایمان دارند. روا نیست که آنجه خدا در رحم‌هایشان آفریده پنهان سازند ۱... ». 


کلمه‌ی «قروء» در آیه‌ی شریفه» هم به معنی «حیض) و هم به معنی «پاکی» است؛ و در اینجا بیشتر به نظر 
می‌رسد که مراد حیض می‌باشد. زیرا حیض شدن ممیز عدم آبستنی است و این قول از علی علیه‌الستلام نیز 
روایت شده است. 5 
طبری می‌گوید. فلسفه‌ی این انتظار برای زن مطلقه قبل‌از ازدواج مجدد این است که اولاً چنانچه 
الا شوت ای ره مایم بای اش فا E E‏ 
تصریح شده است در این‌مدّت ترک خانه هم ننمایند (طلاق/۱). بنا به این تعلیل واینکه فلسفه‌ی تعیین عله 
فقط روشن شدن حاملگی و یا عدم حاملگی زن نیست. اهل تسئن معتقدند که زن یائسه نیز بايد پس‌از 
طلاق - پیش ازآنکه بتواند ازدواج مجلّد بنماید - عدّه نگه دارد. ولی شیعیان می‌گویند زن یائسه عده ندارد. 
بخش بعدی آیه با زنانی روی سخن دارد که پس‌از طلاق بخواهند - به علّت تعجیل در ازدواج مجلدد - 
حاملگی خود را ینهان نمایند و در نتیجه اذعا کنند که به عادت ماهیانه مبتلا می‌شوند تا مدّت عله را کمتر 
کنند. به اینگونه زنان هشدار داده شده است که چنین کاری نکنند و موضوع را به ایمان آنها به خدا و روز 
رستاخیز م و کول ساخته است. 
«... و شوهرانشان به بازآوردنشان در این مدات. من دارند. سزاوار ترند ... ». 
یعنی. هرچند شوهران» طلاقشان داده‌اند. ولی اگر بنا به ازدواج مجلّد باشد. باز آنها سزاوارترند؛ و این در 
صورتی است که واقعاً امید اصلاح و بهبود باشد و نه اینکه همان ناسازگاری‌ها و اختلافات. مجلداً تکرار 


سود. 


2 یو م 0 
۰ 


۲۲۸ . و مل الزی لین باتعیوب و للرجال عليهن رجه والله عزیز خکم . 

« ... و برای زنان -همانند وظایفی که دارند - حقوق شایسته‌ای است و مردان را بر آنان مرتبتی است. 
و خداوند قدرتمندی شکست‌ناپذیر و فرزانه است ». 

یعنی» هرچند زنان نسبت به شوهر و خانواده وظایفی دارند. ولی حقوقی هم دارند که بايد رعایت شود و 
اگر مردان خود را از جهات جسمانی و بعضی موقعیّت‌هاه برتر می‌بینند. دلیل آن نیست که پا روی حقوق 
زنان گذارند !. البته مفستران درمورد «مرتبت» مرد نسبت به زن در این آیه» جنبنه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. 
عده‌ای گفته‌اند مقصود. از نظر میراث است که مرد بیش‌از زن می‌برد. ولی این موضوع امتیازی نیست. چون 
مرد عهده‌دار مخارج بیشتری است (أعم از کابینی که باید به همسرش بپردازد و همچنین مخارجی که در 
سراسر زندگی به عنوان نفقه به عهده دارد). قول بهتر می‌گوید این «مرتبت» به اعتبار تدابیرو مسئولیتی 


۲۲۹( 


ترا 


۱۳۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


است که مردان در سرپرستی و حل وفصل امور خانواده به عهده دارند (نه ازنظر معنوی که معیار آن 
تقواست و برای زن و مرد یکسان می‌باشد). طبری از قول ابن‌عبّاس به لحن تأیید می‌گوید که آیه‌ی شریفه 
چنین القاء می‌نماید که چون مرد به لحاظ قدرت جسمانی (و چیزهای دیگر در این محدوده) نوعی تمایز 
نسبت به زن پیدا کرده» این امر باید باعث شود که بیشتر رعایت حقوق زن را بکند؛ و این نظر به برداشت 
ما از آیه‌ی شریفه نزدیکتر است. 

در مقطع آیه تذ کر «و اله عزیز= خدای شکست‌ناپذیر» ظاهراً متوجه مردانی است که خود را قدرتمند 
لحساس کرده و هرآنچه خوش دارند نسبت به زن می‌کنند. ایشان را به قدرت بالاتر و کیفر خدای قادر 
توجّه می‌دهد. واژه‌ی «حکیم) اعلام می‌دارد که قوانین خدا همه از روی حکمت است واگر محدودیّت- 


صد 
2 هم رم ۶ ۳ ۱ و - و ان رخ سم 2 ۶ ۹ 44 و ر a3‏ 
الطلق مرّتان فإمساك معَروفي او تسریخ بحسن ولا ِل لکم آن تأخذواً يما ءاتیتموهن 
شیعا . 


« طلاق. دو بار است؛ پس‌از آن يا به خوبی نگاه داشتن و يا با احسان رها ساختن؛ و حلال نیست بر 
شما که چیزی از آنجه به زنان داده‌اید. پس بگیرید ... ». 


از واژه‌ی «مَرّتان = دوبار» در آیه‌ی شریفه فهمیده می‌شود که دو یا سه طلاق نباید در یک مجلس انجام گیرد 
که آیات سوره‌ی طلاق نیز - که برای هر طلاق عده قائل شده - در این‌باره گویاست. آیه‌ی شریفه موردی را 
خنظر ی کیرد که مرهوش را طلای دادم وم فرمانک که ان فقط تا دوباز a‏ به تین کار دست 
زند که بعداز هربار ‏ بنا به متن آیه- حق رجوع دارده یعنی می‌تواند بدون نیاز به عقد مجدّد به همسر خود 
بازگردد. به اینگونه طلاق طلاق «رجعی» می‌گویند و بخش بعدی آیه می‌رساند که در طلاق رجعی» مرد 
حق ندارد مهریّه - وهمچنین هر مال دیگری‌راکه به زن بخشیده بنا به برخی نظرات - پس بگیرد. 


صد 


وو ر ص دلو ٤ک‏ و وو ر ص 


۴چ گ۴ اي هي م ۳ ی ی ای ا 
۰۲ ۰ . الا آن افا ألا يقيمَا حدو الله فان خفتم الا یقیمّا حدو الله فلا جناح علییما فیمّا 


2 


أف اف و و دال ی دم و رد ررر ل ور و د ال فا لطا 
قتدت به تلك حدود لله فلا تعتدو ومن يتعد حدود لله ولتيك هم لظبلمون . 


« ... مگر آنکه طرفین از برپانداشتن حدودخدا بترسند. و(دراین‌صورت) اگرترسیدید که رعایت حدود 
خدا نتوانند. پس بر آندو گناهی نیست که زن. عوضی پرداخته (و طلاق گیرد). این حدود خداست. 
پس. از آن تجاوز مکنید. و کسانی که از حدود خدا بگذرند. آنها همان ستمگرانند ». 

این بخش ازآیه مربوطه به طلاق «خلع» است که به صورت تبصره‌ای بر طلاق «رجعی» (آبه‌ی پیشین) نازل 


o ۶و‎ 
) 


گردیده است. «خلع» مانند «خلع» در لغت به معنی «کندن و جدا کردن» است و در اصطلاح فقهی طلاقی 
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است که زن به هردلیل - حتی کراهت"*- حاضر می‌شود که از بخشی یا تمام مهریّه بگذرد و طلاق گیرد. 
شایان توجه اینکه خطاب آیه در این شرایط به اولیاء طرفین است تا از استنکاف زن برای ادامه‌ی زندگی 
زناشویی نهراسیده مراقبت‌های لازم را بنمایند. 
در بخش بعدی آیه تذکر داده شده که «این» حدود خداست» یعنی توقع طرفین از یکدیگر بیش‌از آن» 

بیجاست و کسی حق ندارد جز آنچه تصریح گردیده, از پیش خود روشی در طلاق اتخاذ کند و به عنوان 
اینکه آسیب‌هایی دیده خشونتی إعمال نماید. چنین کسانی به تصریح آیه «ستمگرند» (و مسلماً خدا دربرابر 
ستمگران بی تفاوت نخواهد بود). 

)۳۰( قان لها قلا یل له ین له حتی تنک روجا غیرهء . 
« پس اگر (مرد برای سوّمین‌بار) او (همسرش) را طلاق داد. پس‌از آن. دیگر (آنزن) بر او روا نیست» 
فک کر داش کل 
حرف «فاء = پس» در ابتدای این آیه. «فاء» ترتیب يا تعقیب است. در آیه‌ی قبل فرمود که طلاق بیش‌از دو 
بار جایز نیست و اینجا خحاطرنشان می‌سازد که اگر برای سوّمین بار مرد همسرش را طلاق داد درحقیقت 
باید پرونده‌ی آن‌زندگی را مختومه تلقّی کرد و درصورتی زن می‌تواند به شوهر قبلیش بازگردد که ازدواج 
دیگری کرده و آنازدواج به طور طبیعی به جدایی بیانجامد. متأستفانه عدم درک صحیح این آیه به بینش 
غلطی به نام «محلّل) » انجامیده که وسیله‌ی فساد و سودجویی عده‌ای حیله‌گر به نام دين گردیده و اعمالی 
رخ داده که ازساحت قرآن کریم به‌دور است و روایاتی که فریقین از رسول‌خدا (ص) آورده‌اند که فرمود : 
لعن الله الْمُحَلْل و الْمُحَلّل له» دلالت بر ملعون بودن محلل‌های حرفه‌ای دارد (به تفاسیر مجمع‌البیان و 
و و 

۳۳۰ . . فان طلََها فلا جاح عَلعما آن د یا جَعا ان نا آن بقیمّا حد TTS‏ 


مد و 


لقوّم یعلمون. 

(... چنانچه (شوهر دوم) وی را طلاق داد. بر آندو (زن و شوی اوّل) گناهی نیست که -اگر پندارند 
(این‌بار) حدود الهی را برپا می‌دارند - به یکدگر بازگردند. و این(احکام) حدود خداست که بر اهل فهم 
(و دانایی) بیان می‌دارد ». 


(۱) - در این‌باره حدیثی از ابن‌عبّاس نقل شده که جمیله دختر عبدالله بن ابی به حضور پیامبر" آمد و خواست که 
حکم طلاق او را از شوهرش به طریق خلع صادر نماید. گفت همه چیز شوهرم خوب است فقط از او دل‌زده شده‌ام و 
انزجارم به حدی رسیده که تحمّل زناشویی او را ندارم. پیغمبر " پس‌از رسیدگی‌های لازم حکم طلاق را صادر کرد. 
برطبق این حدیث وتطابق آن باآیه‌ی شریفه جمعی ازفقهای مشهور شیعه مانند شیخ طوسی. ابن زهره» و ابن‌البراج 
چنانکه در کتاب جواهر باب طلاق خلع آمده - گفته‌اند شوهر مکلف است به تقاضای متارکه‌ی زن درصورت 
کراهت او پاسخ مثبت دهد. 


۱۳۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


یعنی» اگر کار زنی که ازسوی شوهر اوّلش سه بارطلاق داده شده. با شوهردوم نیز به‌طورطبیعی به طلاق کشید. 
آن‌زن می‌تواند - با تجارب تازه‌ای که اندوخته - به شوهر اوّل خود بازگردد به شرط آنکه واقعاً در دل‌های 
خود به این نتیجه رسیده باشند که می‌توانند این‌بار» زندگی سالمی را - بر طبق قوانین خدا- دنبال کنند. 

مقطع آیه مشعر براین‌معناست که افراد درفلسفه‌ی این‌قانون گذاری‌ها بیاندیشند وحیله‌های شرعی - مثل 
جریان ۰ را از قانون حکیمانه تمییز دهند. 


مرگ لر ور و چ - گم e‏ ۳ ۹ ,11 گم و نا 6 مره 1 ۳2 ر و م 
صرّارا لتعتدوا ومن يفعَل الك فقد ا و لا تتخدوا ءایت ژوا وا نعمت 


الله علیکم وما ادل علیکم من آلکتب والحکمة یکر به و اكوا آله و اعلوا] 


« و چون زنان را طلاق دادید. و به پایان موعد خود رسیدند.یا به شایستگی نگاهشان دارید و يا به 
نیکی رهاشان سازید و (مرگز) آنها را به قصد زیان رساندن نگاه مدارید تا (به ایشان) تعدّی کنید. و 
هرکس چنین کند همانا به خویشتن ستم کرده است؛ و آیات خدا را به استهزاء مگیرید و نعمت خدا 
را بر خود. و آنجه را از کتاب و حکمت نازل ساخته و بدآن پندتان می‌دهد. به یاد آورید و از 
نافرمانی خدا بترسید و بدانید که خدا به همه‌چیز داناست ». 
آیه‌ی شریفه هشدار صریحی است به عده‌ای که رسم داشتند زن خود را طلاق داده و از نظر اذیّت و آزار 
همین‌که آنزن به پایان مدت عده‌ی خود می‌رسید به او رجوع نموده و پس‌از یک همخوابگی کوتاه» 
مجدداً طلاقش می‌دادند و بدین‌ترتیب مانع ازدواج آن‌زن با مرد دیگر می‌شدند. اینگونه آزارها هنوز هم در 
بین بسیاری از مردان دنیا رایج است. در آیه‌ی فوق, با چنین اعمال غیرانسانی مخالفت شده و صریحاً 
خطاب به شوهرانی که همسرخود را طلاق می‌دهند می‌فرماید. در پایان دوران عه يا به قصد زندگی دائم 
به زنان رجوع کید و یا - اگر چنین قصدی ندارید- با خوبی و شایستگی رهایشان سازید. کسی حق سوء 
استفاده از آیات خدا را ندارد و با چنین کاری افراد به خود ستم می‌کنند. زیرا دچار عقوبت الهی خواهند 
در بخش بعد. آیه‌ی شریفه تصریح دارد که سوء استفاده از قانون خداء استهزاء آیات اوست. مطلبی که 
شامل تمام کلاه‌شرعی‌ها می‌شود. می‌فرماید به‌جای آن‌کارهاء از آیات خدا و حکمتی که به‌همراه دارند. 
بسن استفاده کنید و بدانید که خداوند از همه‌ی احوال شما آگاه است. 


دو ص ن ر س ےرہ د مه که و رد gE Es‏ ص 
٠٣۲‏ وڌا لقع لیس اء فبلفن أَجَلَهنَ فلا تفضلوهن آن بیکخن ارو جَهنْ دا تضوا ینبم بآلتژوف 
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دك یوعظ به من کن نکم وین بال لیم خر کر ری لک وهر واه یح و ونم 


ا 


لاتعلمونْ. 
« و آن‌زمان که زنان را طلاق دادید و عده‌ی خود به پایان بردند. منعشان مکنید که به همسران (سابق) 
خویش - درصورتی که میانشان به‌طرز پسندیده‌ای توافق شده است - بازگردند. این (دستور) اندرزی 
است به هرکس از شما که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد. این بر شما پاکیزه‌تر و بی‌آلایش‌تر است 
و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید ». 
برای آیه‌ی شریفه دو وجه گفته شده : یکی آنکه خطاب «و |ذا لتم النساء = آن‌زمان که زنان را طلاق 
دادید» متوجه اولیاء یا خانواده‌ی زن است که مانع ازدواج مجلّد چنین زنی با همسر پیشین خود - وقتی آنها 
خود به توافق رسیده‌اند - نشوند و در آیه‌ی ۲۲۸ نیز تصریح شده است که شوهرقبلی برای ازدواج سزوارتر 
اشنت: 
قول دیگر خطاب آیه را متوجه شوهر دوم می‌داندکه مبادا - بر پایه‌ی تعصّب بیجا- و به منظور 
ممانعت از مراجعت زن به شوهر اول. او را از این ازدواج بازدارد. 
در بخش بعدی آیه‌ی شریفه - برطبق معمول قرآن که همه‌ی امور را به خداشناسی بازمی‌گرداند - 
موضوع را به ایمان افراد و حضور آنها در محکمه‌ی عدل إلهی رجوع داده است. می‌فرماید همگی متوجه 
باشند که نسبت به مواضعی که در هر امری اتخاذ می‌کنند نزد خدا مسئول خواهند بود پس نیکوست که 
به اندرز قرآن توجه نمایند و در ارتباط با زن و مردی که در آستانه‌ی آشتی مجدد هستند. با قلب پاک و 
خسن نیت برخورد کنند. 
مقطع آیه مشعر بر این معناست که مصلحت فرد و جامعه را خدا بهتر می‌داند و حق‌است که انسان‌ها 
به خاطر منافع ظاهری و آنی» قانون خدا را E‏ بلندمدت را ۰ زیرپا نگذارند. 
٠۲۲‏ و الولدث يرَضعن أولدَهنَ E‏ من اراد آن ن يم لرْضَاعَة وَعلى وود 4 رزقهن 


ص م ےت و رە ي رر آرم اس سم ۳۶ 


کون وف لا تکلّف تفس لا وسعَها لا صا وَلِدة بولها ولا مولود له بولیمه وعلی 
آلوارث مثل دك . 

« و مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر می‌دهند (شیردهند)» برای آنکس که بخواهد شیر دادن 
را تکمیل کند. و تأمین شایسته‌ی خوراک وپوشاک ایشان (زنان) برعهده‌ی صاحب فرزند (پدر) است. 
هیچکس بیش‌ازتوانش مکلف نیست. نه هیچ‌مادری به سبب فرزندش زیان بیند ونه صاحب فرزند 
(پدر) به‌خاطر فرزندش؛ و مانند همین(حکم) بر عهده‌ی وارث است (که هزینه‌ی مادر را در دوران 
شیردادن تأمین کن 
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در ارتباط با طلاق در اینجا موضوع شیردادن اولاد مطرح شده است. به‌طوری‌که حکم آیه‌ی شریفه. شامل 
زن و شوهرهای جدانشده ازهم نیز می‌شود. حل نهایی شیردهی مادر به نوزاد را آیه‌ی شریفه دو سال تعیین 
کرده است. 

منظور از واژه‌ی «الْمولود له = صاحب فرزند» پدر است که مسئولیّت دارد نیازهای طفل و مادر را -در 
حد توانش- تأمین کند و درصورت فوت پدر انجام این کار بر عهده‌ی وارث می‌باشد. 


قل 
له مر مر مر م وگو , 


(۲۳۳) ۰ ۰ وا هي ما ی وان دتم آن تسوا اود کر 
قلا جاح علیکر إا سلمم ما ءانيم مرو و؟ قو له و اغلموا أن الله ما تعملون بصي 
« ... پس اگر (زن و شوهر) به رضایت و مشورت باهم بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند. 
گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید برای اولادتان دایه بگیرید. گناهی بر شما نباشد. هنگامی که حمّی 
را که باید (به دایه) بدهید. به شایستگی پپردازید؛ و از نافرمانی خدا بپرهیزید و بدانید که او به هرآنچه 
کنید بیناست ». 
مدت زمان شیردهی به نوزاد را آیه‌ی شریفه موکول به نتیجه‌ی مشورت زن و شوهر باهم دانسته است و 
خداست. 

درمورد استخدام دایه برای شیردهی نوزاده - درصورتی که زن و شوهر در مشورت با هم به آن نتیجه 


رسیدند - بلامانع است. به شرط آنکه حق دایه به درستی پرداخت شود. 
ی الهی‌را درنظر گيرند. 


(FF)‏ و لین تون مدکم و یدرون زو جا یترصن بأنفیهن اربع اٿ بر وعشرا | کل فجن 


جاح علیکرفیما عفر آدفیسهی اف وا ا 

« و کسانی از شما که وفات یافته و همسرانی به جای گذارند. (همسرانشان) چهار ماه و ده روز به 
انتظار نشینند (از ازدواج خودداری کنند) و چون به موعد خود رسیدند. بر شما باکی نیست اگر آنها 
درباره‌ی خویش اقدام شایسته‌ای کنند. و خداوند از آنجه می کنید آگاه است ». 

در آیه‌ی قبل درمورد شیردادن فرزند ووظایف والدین درقبال آن سخن گفت و همچنین خاطرنشان ساخحت 
که اگر شوهر فوت کند. وظایف محوله نسبت به زن و فرزندان» بر عهده‌ی وارث است. در آیه‌ی فوق به 
جنبه‌ی دیگری از موضوع منتقل شده تکالیف زن بیوه را درقبال شوهر ازدست‌رفته‌ی خود شرح می‌دهد. 
علّه‌ی زنی که شوهر خود را ازدست داده. حدود چهل روز بیش‌از عده‌ی زن مطڵقه تعیین شده است 
(چهار ماه و ده روز). 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۵۱ 


ضمیر عیْکمٌ = برشما». در بخش بعدی آیه به خانواده‌ی شوهر متوفی اشاره می‌کند که مانع ازدواج 
مجلّد زن پس‌از مدت عده‌ی وفات نشوند و بدانند که اگر تعصّب بی‌جا در این‌مورد به خرج دهند دربرابر 
خداوند مسئول خواهند بود. 

همانگونه که می‌دانیم در برخی جوامع انواع ستم‌ها را بر زن بیوه روا می‌داشتند» چنانکه در هند آنها را 
با جسد شوهرانشان می‌سوزاندند. آی‌ی فوق حاکی از آن است که اسلام این‌خرافه‌ها را رد کرده و برای زن 


شوهرمرده حق ازدواج مجلد قائل میم انسیا 


ی چ را 2 ۳۳ کر ی ا کے کا کو و ۾ کر م کے رو 
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حت و م الك جر ۳ 


« و گناهی بر شما نیست اگر (در عده‌ی وفات) با اشاره و کنایه از زنان خواستگاری کنید و یا (تمایل 
خویش) در دل نهان دارید. خدا می‌داند که ذکرش را به آنها خواهید کرد. ولی وعده‌ی پنهانی به 
ایشان مدهید. مگر آنکه به شایستگی سخن گویید. و تصمیم به عقد زناشویی مگیرید تا موعد مقرر 
فرارسد و بدانید که خدا از آنجه در ضمیرتان می‌گذرد آگاه است. پس. از (نافرمانی) خدا بپرهیزید و 
آگاه باشید که خدا آمرزنده‌ی بردبار است » 
روی سخن با کسانی است که قصد ازواج با زنان شوهر ازدست داده دارند. می‌فرماید. داشتن چنین فکر و 
تمایلی» گناه ثیست و درخواست کننده‌ی ازدواج می‌تواند قصد خود راء با اشارات و کنایات - به‌هنگام 
دوره‌ی عله به زن بیوه بفهماند. ولی نه آنکه حرمت‌شکنی نموده و صریح و روشن قرار مدار بگذارد! 
مقطع آیه تصریح دارد که از نافرمانی حکم خدا - که حکم به ادب و پایبندی به اصول اخلاق است - 


پرهیز شود و چنانچه لغزش‌هایی در این زمینه بوده با توبه و اصلاح» خدای آمرزنده و بردبار می‌گذرد. 
۳۶ لا جاح علیکر ان طفَم السا ما تشون أو تفرضوا لَهُن ريه 7 و موه على آلویسم 

ق E‏ غل ا 

« گناهی بر شما نیست. اگر زنانی را که باآنها مباشرت نکرده و مهریه‌ای برایشان مقرر نداشته‌اید. طلاق 

دهید؛ و(لی) آنان را دارا در حدٌ توان خود و تنگدست در حد توان خود. بهره‌مند سازید. بهره‌ای به 

شایستگی و حمّی است بر عهده‌ی نیکو کاران ». 


دراینجا نوعی طلاق رجعی مطرح شده که مرد . قبل‌ازایجاد مراوده‌ی زناشویی وتعیین مهریّه تصمیم به 


۱۵۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


طلاق می‌گیرد. می‌فرماید. چنین‌کاری» بلااشکال است. همیشه رسم نبوده که مقدار مهریّه. قبل‌از عقد 
زناشویی روشن باشد. بنابراین حالاتی پیش می‌آمده (و می‌آید) که افراد - برطبق توافق - اقدام به ازدواج 
نموده و تعیین مهریّه را به بعد موکول می‌نمودند. واژه‌ی م2 مّس) (مصدر ۱ «لم تمَسُوا) در آیه‌ی شریفه - به 
دلیل آیه‌ی ۱۸۷- کنایه از آمیزش جنسی است. حکم است که در چنین شرایطی - که نه رابطه‌ی زناشویی 
برقرار شده و نه مهریّه‌ای تعیین گردیده- مردی که قصد طلاق کند. به نحوی تغییر عقیده‌ی خود را با دادن 
هدیه‌ای» جبران نماید. می‌فرماید این اقدام بر نکوکاران مقرّر است و مقصود از «متاعا بالمغزوف» این است 
که هدیه باید در حدٌ شئونات اجتماعی مرد و زن باشد. : 


م گرم 
1 


E ۱ ۱‏ م هَن فریضة E‏ أن یور 


یا آبی بده عقَده الاح وآن تعفوا اقرب یلگقوی. ولاتسَوا الفضل بتکم ان 


« و اگر زنان را پیش از مباشرت با ایشان طلاق داده‌اید و مهریه‌ای برایشان مقرر داشته‌اید. نیمی از آنجه 
قرار گذاشته‌اید. حق آنهاست. مگر خود گذشت ت کنند و يا آنکس که گره زناشویی به دست اوست 
او وی که ببخشید به تقوی نزدیکتر است؛ و فضل و بخشش را میان خود فراموش 
نکنید همانا خداوند به آنجه می کنید بیناست ». 
به دنبال آیه‌ی قبل» توضیح می‌دهد که اما اگر مَهُری تعیین شده بود. مرد موظف است که اگر قبل‌از ایجاد 
رابطه‌ی زناشویی قصد طلاق کرد نیمی از مَهّر را به زن بپردازد مگر زن گذشت کند که در این‌صورت مرد 
درمورد «الٌذی بيده عُقد:ّ اللکاح = آن‌کس که گره زناشویی به دست اوست» اقوال مختلف هست. اکثر 
مفستران امامیّه مقصود از آن را اولیاء زوجه می‌دانند و اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که مقصود. شوهر 
است. اما قول امامیّه به دور از اشکال نیست زیرا مهریه حق زن است و ولی وی نمی‌تواند آن را به‌جای او 
ببخشاید. طبری قولی از امام عل نقل می‌کند که موافق با برداشت اهل سنت است. یعنی منظور این‌است 
که شوهر تفضل کرده به‌جای نیمی ازمَهُریّه» تمامی آن را بدهد. دلیل این قول آنست که : هرچند گره زدن یا 
عفد نکاح با ولی زن رابطه دارد ولی خود گره ه تکاح (عقدة الّكاح) پس‌از زناشویی به دست مرد است و 
E‏ 


(۲۳۸ حَفِظوأ على الصَلَوّت و له الْسَطی و قومُوأ له قیتین . 


« همه‌ی نمازها و (به ویژه) نماز میانه را حفاظت کنید و به اطاعت خدا برخیزید ». 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۵۳ 


در اینکه چرا بین بحث طلاق آیتی درمورد نماز نازل شده تا آنجا که ما می‌دانیم هیچ مفسّری اظهار نظر 
نکرده است. به عقیده‌ی ماء از انجا که گاهی قرآن برای احکامش نوعی ضامن اجراء پیش‌بینی می‌فرماید 
احتمالاً اشاره به حفظ نمازها در اینجا می‌تواند به عنوان عامل قوامبخش رعایت احکام در آیات پیشین 
تاش 

در اینکه مقصود از «نماز میانه» در این آیه چیست ؟ مفسران اقوال مختلف ذکر کرده‌اند. بعضی از آنها 
روایت آورده‌اند که منظور. نماز صبح است که بین شب و روز قرار داشته و بیشتر در معرض قضا شدن 
قرار دارد و ازاینرو خداوند بر حفظ آن تأکید فرموده است. مفستران دیگر از پیغمبر(ص) نقل کرده‌اند که 
غرض. نمازعصر است؛ زیرا در میان نمازهای پنجگانه (صبح وظهر ازیکسو و مغرب وعشاء از سوی دیگر) 
قرار دارد. عده‌ای هم گفته‌انده منظور. نماز ظهر است که میان روز برگزار می‌شود. افکار برخی نیز به سوی 
نماز مغرب متوجه شده چون نه دو رکعتی است و نه چهار رکعتی. و بالأخره عده‌ای نماز عشاء را محتمل 
دانسته‌اند چون یکسوی آن روز و سوی دیگرش شب است. به‌طورکلی عقیده‌ی هرکس دراین‌مورد بنا به 
معیاری است که برای تعیین «میانه» درنظر گرفته است. 

اھا سیاق آیه که می‌گوید «نمازها را مراقبت کنید. خصوصاً نماز انه را» نشان می‌دهد که مار در 
اینجاء خود نمازها است. بنابراین از نظر ماء منظور آیه از نماز میانه» نماز عصر می‌باشد که در محیط کسب 
و کار وفعالیّت » بیش‌از سایر نمازها در معرض قضا شدن است و روایت مشهور نبوی " نیز آن را تأیید 
می‌نماید. 

صد 
٣٣‏ قن خفثم فرجّالا رانا دا اَن اذ ڪرو آله كما لمکم ما لم تکوئوا تعلمُورت. 

« پس اگر (از دشمنی) بیم داشتید. پس پیاده یا سواره (نماز گزارید)؛ و چون ایمن گشتید. خدا را 
یاد کنید جنانکه به شما آموخت جیزهایی را که پیش از آن نمی‌دانستید ». 
در تأکید بر مراقبت خاص از نمازهایی که درمعرض ازدست رفتن‌اند. آی‌ی شریفه به نحوه‌ی برگزاری نماز 
در خطرات و جنگها و اصولاً هرنوع سوانح» اشاره می‌کند که این‌موضوع در سوره‌ی نساء (آیات ۱۰۱ تا 
۳ مفصل‌تر توضیح داده شده است. رکن نمازء ارتباط با خداست و این رکن هرگز در زندگانی مسلمان 
قطع نمی‌شود؛ فقط شکل آن» به تناسب شرایط و امکانات تغییر می‌پذیرد. مقطع آیه می‌رساند که خداوند 
نحوه‌ی پیروی صحیح از ندای ضمیرمان را در کشش به سوی او» به ما آموخت که چگونه به درستی متدیّن 
شده و از راه عبادت او به‌طریق صحیح به کمال برسیم. در غیراین‌صورت. موحدین واقعی هم مثل سایر 
مردم دنیا که خرافات عجیب و غریب به اسم دین برای خود ساخته‌اند. در شرایط مشابهی بودند و به‌جای 
رسیدن به کمال - چنانکه نتیجه‌ی گرایش به توحید واقعی است - در اسارت و انحطاط فکری و روحی 


بسرمی‌بردند. 


(f°) 


(۴1) 


۱۵۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 
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و ین یتوفورت ینک ویدیو روج وَصيّة از جهم متا إلى حول ر اخراج فان 


م ام 3 ړس رم هم رو م 


حَرجِن فلا جُتَاحَ علیکم نی 9 وال عریژ خکم. 


« و کسانی از شما که مرگشان فرارسد وهمسرانی به جای گذارند. برای همسران خویش وصیّت کنند 
که تایک‌سال بهره‌مند شوند. بی آنکه(ازخانه‌ی شوهرشان) اخراج کنند. اما اگر(زنان)خود برون رفتند. بر 
شما گناهی نیست که درباره‌ی خود به شایستگی اقدامی کنند و خداوند قدرتمندی شکست‌ناپذیر و 
فرزانه است ». 
در اینجا مجلداً به بحث روابط بین زن و شوهر پرداخته فرمان می‌دهد که شوه از ثلث مالش (چون حق 
وصیّت فقط بر ثلث مال هست وبقیّه باید برطبق آیات سوره‌ی نساء بین وْرّاث تقسیم شود) برای نگاهداری 
همسرش تا یکسال, وصیّت کند و بازماندگان حق ندارند بیوه‌ی آن‌مرد را - قبل‌از یکسال - از خانه رانده و 
این وصیّت او را نادیده بگیرنده مگرآنکه زن خود تصمیم بگیرد که زودتر از موعد یکسال مسکن و نفقه‌ی 
تخصیص يافته را به هردلیل. رها سازد. 

برخی مفستران گفته‌اندکه آیه‌ی فوق با آیه‌ی ۲۳۶ سوره نسخ شده است. امّا آی‌ی قبلی نمی‌تواند ناسخ 
آیه‌ی بعدی باشد."" به‌علاوه ماندن زن در خانه‌ی شوهر متوفی به‌مدّت یکسال, اختیاری است نه اجباری که 
که با علّه‌ی چهارماه و ده روز نسخ شود. می‌فرماید زن شوی‌مرده این حق را دارد که اگر بخواهد تا یکسال 
در خانه‌ی همسرش سرکند و خانواده‌ی شوهر موظفند که هزینه‌ی او را در این‌مدت بیردازند و اگر 
نخواست فقط باید چهارماه و ده روز عله نگه دارد و از آنپس مختار است که - تا یکسال - در خانه بماند 
و یا بیرون رود (برای آنکه شوهر کند و یا هر برنامه‌ی دیگری را دنبال نماید). 

مقطع آیه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازد که قوانین خدای شکست‌ناپذی بر پایه‌ی حکمت اوست. 
بنابراد ا اه ۱۳ 


و لِلمُطلَقَمت مع باز ی ا 


A 
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() - آیات قرآنی ازقبیل آنکه می‌فرماید «فَأْتوا بسورة من مثله = سوره‌ای مانند (سوره‌های) این (قرآن) بیاورید» 
(بقره/۲۳) حاکی از آن‌است که آیات قرآن زمان خود پیامبر " سوره‌بندی شده بود. به عبارت دیگر آنجه بر پیامبرک 
نازل می‌شد. نه آیات پراکنده بلکه آیات سوره‌بندی شده بوده آنتینخا, 

بدین‌ترتیب» وقتی آیه‌بندی سوره‌ها بنا به وحی الهی و به دستور پیغمبر" صورت گرفته» مسلماً تنظیم آیات 
هرسوره» به ترتیب مشهود. تناسبی را ارائه می‌دهد و توضیح و تفسیر هر آیه نباید خارج از آن تناسب باشد. پس ما 
در بین آیات را رد کنند. حال آنکه ازصدراسلام تاکنون» علمای فرق مختلف اسلامی - در کشف مفاهیم هرآیه - به 
قبل و بعد آن استدلال می کرده‌اند. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۵۵ 


« و زنان مطلَقه. بهره‌ای به‌شایستگی دارند. که حمّی بر عهده‌ی پرهیزکاران است ». 
پس‌از تذکاری درمورد نماز و تعیین حقوق زنانی که شوهران خود را ازدست می‌دهند (طی آیات ۲۳۸ تا 
4 اد پیت بظار وان و کارا ابا ۷ رها شده بود- با زگشته. حکم آنهارا به قراری 


که در آیه‌ی ۲۳۷ آمده موزد تأکید قرار داده است. 


0 کذ لک یبن هکم ءاي لعلکم تَقلون 
« این جنین خدا آیات خویش را بر شما بیان می‌دارد. شاید اندیشه کنید ». 
سرانجام بحث طلاق و حقوق زنان مطلقه را در سوره . با آی‌ی فوق به پایان برده است . آیه‌ی شریفه به 
صراحت همگان را به تفر در احکام تشریعی فراخوانده و بنابراین قرآن از ما می‌خواهد که نه فقط در 
اصول واعتقادات بلکه درآیات مربوط به احکام نیز تفکرکرده مزایای فردی واجتماعی دستورات ارائه شده 
را بيابیم. چنانکه درهمین مضمون در وصف مومنان فرموده « و الذین إذا ذکروا بایّات رهم َم یخروا 
علیها ضما و میات کا که ریا بات و تدان مهف کو کو اھا کم اف ن 
۳ 


(e)‏ را از ین خرجوا ین درجم وا وی و سای توأ ثم أحیَهُمٌ 


ر 
e :‏ 


1 
ےہ صت مر ا هه 


ا ا EE‏ 


MIT‏ < 1 : 1 #4 ۵4 ص 
« آیا توحه نکردی به کسانی که هزاران نفر بودند و از بیم مرگ از خانه‌های خود خارج شدند و خدا 
به ایشان گفت : بمیرید. سپس حیاتشان بخشید ؟ همان خدا بر مردم صاحب کرم است. اما اکثر مردم 

سپاسدار (نعمت‌های او) نیستند ». 
واژه‌ی لم تر = آیا ننگریستی» در آغاز آیه به توجه و رژیت باطنی اشارت دارد و نه نگاه ظاهر ! 

آیات شریفه دراین بخش از سوره در مقام توجیه فداکاری برای پیشبرد ارزشهای انسانی‌است. تصریح 
بر پیکار درراه خدا ازآیه‌ی ۱۹۰ - دررابطه باحج وگرفتاری‌هایی‌که بر سرراه مسلمین پیش می‌آوردند - شروع 
شد و سپس درموضوع ماههای حرام(آیه‌ی ۱۹۶) و تحمّل شدائد (ابه‌ی ۲۱۶) و بحث از احکام (آیه‌ی ۲۱7) به 
بعد سخنانی رفت که این‌سخنان با دخول درمباحث مختلف. مثل روزه انفاق. قَسم» وصیّت وبالخره طلاق 
منظماً قطع می‌گردید. در اینجا - چون از نظر تاریخی نزول آیات مقارن جنگ بدر بود - مجدداً به موضوع 
مقابله با زور و ظلم و جنگ در راه خدا برای دفاع از شرف و حقوق انسانی بازگشته و روحیّه‌ی مسلمانها 
را با اشاره به دو داستان تاریخی ضمن آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. تقویت می‌نماید. 

درمورد چگونگی واقعه‌ی مذ کور درآیه‌ی شریفه اقوال مختلف هست. ازجمله آنکه گفته‌انده آنها مردمانی 
بودندکه ازترس بیماری طاعون ویا فرار ازجنگ. از دیارشان گريخته وچون فقط حسابگری‌های مادی داشتند» 
همگی محکوم به مرگ شدند. تا روشن شود مرگ وحیات به دست خداست ونمی‌توان با شانه‌حالی کردن از 
وظایف لهی و اتّکاء کامل به اساب دنیوی» لزوماً از مرگ گریخت. ولی می‌گویند. پس‌از گذشت زمانی, 
یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل -«حزقیال» - از کنار اجساد آن‌مردگان گذشت و از خدا خواست تا زنده شوند 
فطل وین ان اب شام ,را اا موی که کر ار یبن ابرم هت ال ور وک ی مسا هه مر د 
(۱) - چنانکه در کتاب حزقیال نبی» باب ۰۳۷ بند ۱ تا ۱۱ می‌خوانیم : «دست خداوند بر من فرود آمده مرا در روح خداوند 
بیرون برد و درهمواری قرار داد وآن از استخوان‌ها پر بود. و مرا به هرطرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بی‌نهایت 
زیاده و بسیار خشک بود. و او مراگفت ای پسر انسان آیا می‌شود که این استخوان‌ها زنده گردد. گفتم ای خداوند یهوه تو 
می‌دانی» پس مرا فرمود بر این استخوانها نبوت نموده به اینها بگو ای استخوان‌های خشک کلام خداوند را بشنوید. خداوند 
یهوه به این استخوانها چنین می‌گوید. اینک من روح به شما درمی‌آورم تا زنده شوید. و پیه‌ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر 
شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید» پس خواهید دانست که من 
بهوه SL‏ مأمور نبوت کردم و چون نبوت نمودم آوازی مسموع گردید و اینک تزلزلی واقع شد و 
آنها رااز بالا پوشانید اما در TT‏ پس E a‏ نبقت نما ای ع هروه هر کرام E‏ 


باوهجتین می‌فرما. کغ ای روج از بادهای: اریع. EC‏ ۲ یشان رده شوت ین رکه مر ام فرموه 
نبوت نمودم و روح به انها داخل شد و انها زنده کته بر پایهای خود لشکر بی‌نهایت عظیمی ایستادند.» 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۵۷ 


تأکید آیه مبتنی بر پیامی است و آن پیام این است که تدبیرهای دنیوی انسانها هميشه کارساز نیست و 
مرگ و زندگی - در نهایت امر- دست خداست . پس حق‌است که مردمان همواره حسابگر اسباب‌های 
ظاهری دنیا نبوده» در زندگانی خود هدف‌های خدایی را تعقیب کنند و از اینکه ممکن است خطراتی بر آنها 
وت شوه ی این ی ار واه ی رای یازا ی ا ارت ها که هش هر ارآ 
صحنه‌ی جهاد فرموده ال آن بعکم الفرار ان فررْتم من الْمَوْت آو الل و اذا اون الا ليلا = بگو 
هرگز فرار سودتان ندهد که اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید. آنگاه جز زمان کوتاهی برخوردار نخواهید 
شد (و لاجرم از دنیا خواهید رفت)» (احزاب*۱). 

(۲۴۴) و قدت لوا ق سبیل ] الله وَاعَلَمُوَا أن لیخ عَلِيم. 
« و در راه خدا پیکار کنید و بدانید که خداوند شنوا و داناست ». 
پیوند این آیه که فرمان جهاد صادر نموده با آیه‌ی قبل که از مرگ و حبات انسان‌ها سخن گفت. روشن 


ی ی را 


تا 


9 برچ تم 4 ای‎ ٤ ود‎ O 
مَن‌ذا الذٍی یقرض الله قرضا حستا في یه امه تاف کرد وله يض و یِبَصّط و الیه‎ ۲۴۵( 


( کیست آنکس که به خدا وامی نیکو دهد تا(خداوند) آن را برای او جندین برابر کرده بسیار بیافزاید ؟ 
و خداست که تنگی می‌آورد و گشایش می‌دهد و به سوی او باز گردانده می‌شوید ». 
در تأکید بر انفاق از آن به‌صورت «وام به خدا» تعبیر کرده است. می‌فرماید کجایند مجاهدان راه حق و 
راستی که برای دفاع از عقاید و ایمان خویش سرمایه‌گذاری کنند ؟ سرمایه‌ای که وام به خداست و خداوند 
آن را چند برابر یس‌می‌دهد. در بخش بعدی آیه می‌فرماید خداست که به لحاظ مالی» تنگی و گشایش پیش 
می‌آورد و عکس‌العمل‌ها در صحنه‌ی روزگار نتیجه‌ی تقدیر او و تدبیر ماست. پس در عین تلاش, باید به 
خدا تکیه کرد و از سرمایه‌گذاری در راه رضای او - حدمت به خلق - نهراسید. 

قارع ف از ری وس فرش ای فاص نا مایق با ی تفه ناکم کات که در مراد 


e‏ انوا داشت 
٠۶‏ اک د تر یالما من ب ول ی د موس 3 اوا لي هم آبفث لتا ملک قن ي 
ا 


« آیا به(حال) آنگروه از سران بنی‌اسرائیل - پس از موسی - نظر نیافکندی که به پیامبرخود گفتند بر ما 
پادشاهی بگمار تا (تحت فرماندهی او) در راه خدا کارزار کنیم ؟ ... ». 


در اینجا داستان دیگری در پیوند با جهاد آغازشده است . چجنانکه می دانیم بنی‌اسرائیل ااك الهی و به 


۱۵۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام رانی 


فرماندهی موسی(ع) از صحرای سینا گذشته وبه دروازه‌های بیت‌المقدس رسیدند. پس‌ازچهل سال سرگردانی 
و شدائد بسیان بالاخره توانستند -بعداز فوت موسی - به کمک یوشع نبی» فلسطینیان را شکست داده و 
وارد این‌شهر شوند. ولی مدام مورد حملات خارجی بوده و دوران مختلف ضعف و قدرت را می‌گذراندند. 
واقعه‌ی فوق مربوط به زمانی است که مهاجمان. بنی‌اسرائیل را ازبیت‌المقدس بیرون رانده و آنها - پس‌از 
سستی‌ها و تن‌پروری‌های بسیار- سرانجام نزد پیامبر زمان خود رفته تقاضای تعیین فرماندهی نمودند تا با 
رهبری او به احقاق حق خود برخیزند. گفته‌اند آن پیامبر «سموئیل) بوده و شرح واقعه در عهد عتیق چنین 
آمده است : «و واقع شد که چون سموئیل پیر شد پسران خود را بر اسرائیل داوران ساخت. اما پسرانش به 
راه او رفتار نمی‌نمودند بلکه در پی سود رفته رشوه می‌گرفتند وداوری را منحرف می‌ساختند. پس جمیع 
مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل به رامه آمدند. و او را گفتند اینک تو پیر شده و پسرانت به راه تو 
رفتار نمی‌نمایند. پس الآن برای ما پادشاهی نصب نما تا مثل سایر امّت‌ها بر ما حکومت نماید ...» (کتاب 
اوّل سموئیل باب هشتم). 
ا رر 7و لھ ےر مد ۸ وص< ر وک هم و 24 ل وا م ۳ مه 
را قالوا وم لتا الا نقتل فی سبیل الله 
وقد ا من ديرتا ی لما کیب عَليْهِم ا لقتال لوا ۱ 


« ... (پیامبرشان) گفت : نکند اگر جنگ بر شما مقرر شد پیکار نکنید ؟ گفتند : چگونه در راه خدا 
نجنگیم با آنکه از دیارمان و از (کنار) فرزندانمان رانده شده‌ایم ؟! پس جون جهاد بر ایشان مقرر گردید 
- جز قلیلی از آنان - رویگرداندند. و خداوند به (حال) ستمگران آگاه است » 


عکس العمل سموئیل نبی دربرابر درخحواست قوم - که زمامدار شایسته‌ای بر آنها بگمارد - چنین بود که به 
آنان گفت : که نکند شما با داشتن چنان زمامداری» مسئولیّت‌های خود را تمام شده تلقّی نموده و دیگر 


۱ 


هیچگونه مبارزه وجهادی را بر خود مفروض ندانید ؟ پاسخ قوم در تعلیل جهاد شبیه تعبیری است که برای 
مسلمان‌ها درصدراسلام به کار رفته که تجویزجنگ با مشرکان را بدینصورت توجیه می‌فرماید: «أَذن للَذینَ 
تون باهُم ظموا و ان اه علی ترهم لقدیر. اگذین آخرجوا من دیارهم بغیرحق الا آن یلوا ریا ال .. 
ا کی که دز ری پگ دار کر فان انی ردا واه هل وراه مورد بت قرار گنز 
ییاقلا اش ار کچ که یار ان بو اس بر کرو دراوم شا این :| نگ 
می گفتند خداوندگار ما خدای یکتاست ...» (حج/۳۹ و 4۰). متعاقباً آیه‌ی‌شریفه گزارش می‌نمایدکه چون پای 
عمل به میان آمد وقرار بر جهاد با دشمن شد اکثریّت بنی‌اسرائیل جازدند وفقط اقلیتی پای به‌میدان نهادند. 
مقطع آیه اعلام می‌دارد که شانه خالی کردن ازمقابله‌ی با ظلم» ستمگری است وخداوند از احوال چنین 
ستمگرانی آگاهی داشته (بنا به قوانین منظور شده درعالم. به عکس‌العمل عافیت‌طلبی‌های خود می‌رسند). 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۵۹ 


2 ر E,‏ فاو تر حو ر م2 ۶ م و ر ر و و ورد 

۷ و قال لَهُم تبهم ِن له قد بَعَٿَ لڪ طالوت ملک قالوا ا يون لَه الملاث عليتا ون 
از ورد ۳ 2 رز در تا هو رم ,م ۳ ص ےر ص و > ر2 وت و ۳ 
احق بالملك منه وَل يوت سعَة بر المال قال إن له اصطفنه علیکم و رَادهء بسَطة نی 


« و پیامبرشان به آنها گفت : همانا خداوند طالوت را به زمامداری شما برگزیده‌است. گفتند : جگونه او 
بر ما سلطنت تواندداشت ت حال آنکه ما ی به حکومتیم وگشایشی ازمال به او داده نشده‌است؟ 
(آن پیابر) گفت : همانا خدا او را بر شما برگزید و وی را در دانش و (نیروی) جسم فزونی بخشیده 
است. و خدا ملک خویش به هر که خواهد (و صلاح بیند) می‌بخشد و خدا گشایشگر داناست ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پس‌از پاره‌ای اتمام حچت‌ها (آیه‌ی قبل) سرانجام سموئیل نبی» درخواست 
قومش را پذیرفته و طالوت را برای زمامداری آنها معرفی کرد (و از اینجا فهمیده می‌شود که لازمه‌ی مقام 
نبوت حکومت و امارت» نیست). نام طالوت در تورات «شائول» آمده و داستان برگزیده شدن او را کتاب 
اّل سموئیل باب‌های ٩‏ تا ۱۵ شرح می‌دهد که قرآن کریم به آن جزئیّات نپرداخته است. 

ایا ھی کر تفا کی زان ان اشنت. که زودبان: مالدوست» ی ام کن کور سگرن اس 
زمامدار جامعه ثروتی نداشته باشد ؟ و در برابر این انتظار سموئیل شروط دیگری را برای زمامداری ذکر 
می‌کند که نیروی جسمانی و قدرت تدبیر امور است و خاطرنشان می‌سازد که ايندو خحصیصه در طالوت 


۶ وص و 


و قال ھت تج إن ام آن تا کی وید س : نکم و یم 


کل 


ترک ET‏ ءال هون مه که a‏ ایس 
« و پیامبرشان به آنها گفت : همانا نشانه‌ی (حقَانیّت) حکومت او (طالوت) این است که صندوق (عهد) 
- که در آن آرامشی از جانب خداوندتان و بازمانده‌ای از آنجه خاندان موسی و خاندان هارون به حای 
نهادند است و ملائک حملش کنند - سوی شما خواهد آمد. به راستی در این (رویداد) برای شما. اگر 
مومن باشید. نشانه‌ای است ». 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که با وجود تصریحات سموئیل نبی. باز بنی‌اسرائیل نسبت به حقانیّت زمامداری 
طالوت در شک بودند و علامتی برای حقّانیّت وی می‌خواستند که در این ارتباط سموئیل به آنها می‌گوید 
نشانه‌ی حقّانیّت طالوت بر امارت. این است که «صندوق عهد» بار دگر به ميان شما خواهد آمد. 

البته در متن آیه واژه‌ی «تابوت) آمده که منظور همان صندوق ۱ «صندوق عهد» صندوقی بوده که 


(۱) - واژه‌ی «تابوت» به طور کڵّی به معنی «صندوق چوبی» است. نه فقط جعبه‌ای خاص که به حمل اجساد مردگان 
اختصاص دارد. 


۲۲۹۱ و 


. )۲۴۹( 


۰ ۰ )۲۴۹( 


۱۶۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


بنی‌اسرائیل الواح ده فرمان" و آثاری از هارون را در آن حفظ می‌کردند و آن را با خود به جنگ‌ها برده 
مایه‌ی قدرت روحی و آرامش خاطرشان می‌بود. 

یکی از تفاسیر در توضیح آیه‌ی شریفه می‌گوید : صندوق عهد را - آن‌زمان - بت‌پرستان فلسطینی به 
غارت برده و بنی‌اسرائیل برایش بسیار افسرده و پریشان‌خاطر بودند. امّاء گروه بت‌پرستان» پس‌از مدتی. 
احساس کردند برایشان شوم است و صندوق را به گاوی بسته راهی صحرا ساختند. سپس گاو با هدایت 
نیروهای اٍلهی (فرشتگان). سوی بنی‌اسرائیل آمد و چون پیامبرشان - سموئیل- از این امر خبر داد که مقارن 
1 


م رم ود و 


مه رک لا من ارت ریم .. 

« و چون طالوت با لشگریان بیرون شد (به آنها) گفت : همانا خداوند شما را به رودی امتحان کند. 
پس هرکه از آن بنوشد از من نیست و هرکس از آن ننوشد - جز آنکه کفی با دست خود بردارد - از 
من است ... ». 

پس» طالوت به سلطنت رسید و بنی‌اسرائیل - برای احقاق حق خود- با او راهی جنگ علیه متصرفان 
ان من سنا در آ بای ۱۸۹ شمان ساره کیت ا فرار کفه ای سای 
ایمانی گذشتند که بخش آغازین آیه در بیان آزمایش اول است. امساک در نوشیدن آب برای سپاهیان آن 
زمان از چند جهت مقرون به مصلحت بود : اوّل» آنکه ایشان را منضبط و مطیع فرمان و با اراده‌ی قوی 
می‌ساخت . دوم آنکه به هرسو دویدن و جنگ کردن با شکم پر از آب » رزمنده راوس عت و کت 
بازمی‌داشت و صلاح نبود 


2 ره دور > کک ردو 
« ... پس جز قلیلی از ایشان. از آن(رود) نوشیدند؛ . 
این تصفیه‌ی اوّل سپاه بود. مردم حس گرا همین‌که به یک موهبت مادی - در جهت رفع تقاضاهای جسمانی 
خود رسیدند - تمام مصلحت‌بینی‌ها و خداشناسی‌شان را به یک‌سو نهادند و مسلّم چنین مردمی استحقاق 


ہے و مج طاقَةّ ‏ 


. قالو لاطاقة لا الم بجَالوت وجنوده‎ El 


(۱) - بنا به توضیح قرآن» وقتی موسی (ع) از کوه طور با الواح ده فرمان سرازیر شده و قوم خود را در حال گوساله‌پرستی دید. 
عصبانی شده والواح را بیافکند. ولی متعاقباً ازام یافته. آنهارا برداشت (آبات ۱۵۰ و ۱۵۴ سوره‌ی اعراف). تورات نیز می گوید 


موسی الواح ۳ انداخت و شکست ولی نمی گوید که الواح مزبور قطعه قطعه شده و از بین رفت. (سفر خروج.» باب ۳۲ 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۶۱ 


« ... وآنگاه که او (طالوت) و همراهان مومن‌اش از آن (نهر) گذشتند. گفتند : امروز مارا یارای (مقابله 
با) حالوت و سپاهیانش نیست ... ». 
این آزمایش دوم بود. ظاهراً حتی عده‌ای از کسانی هم که از امتحان اوّل برآمده و فقط کفی از آب رودخانه 
برداشته بودند. وقتی با سپاه جالوت روبروشدند. رعب جمعیّت دشمن آنهارا گرفت و دل به جنگ ندادند. 
یا ممکن است گفته شود : تنها کسانی که از آب نهر ننوشیده و مطیع بودند. آماده‌ی نبرد شدند. 

جالوت ظاهراً جنگاوری از فلسطینیان بوده که نامش را عهد عتیق «گلیاث» ذکر می‌کند. 


8 ha 


ا یظنوں ت انهم مُلَقوا آله ڪم ين فقة قلیلة عبت فقة ڪَيرة بان ن الله والله 
(... وکسانی که یقین به ملاقات خدا داشتند. گفتند : چه بسا گروهی اندک که به اذن خدا. بر گروهی 
بسیار غلبه یافتند. و خدا با شکیبایان است ». 
آیه‌ی شریفه موّمنان واقعی را کسانی ذکر می‌کند که - با ایمان به خدا و آخرت - یقین داشتند که اعمالشان 
هن یروق و ام ی موش که ابص تاه هتسه ی ای وی بر اما اناد کی 
خود را برای نبرد اعلام نمودند (دقیقاً مانند مسلمانهای صدر اسلام در برابر کفار بدر). 

در مورد مقطع آیه و مفهوم « تا 


ر 


(۲۵۰ و لما بَرزُوا الوت وجنوده- قالوا رک رین فرع علیتا را و بت أَقَدَامَتا وآنصرتا على الم 
الڪفريت . 
« و هنگامی که با جالوت و سپاهش روبرو شدند گفتند : خداوندگارا ! بر (دلهای) ما صبر فرود آر و 
کامهاتمان را اران گردان و غاا را یر گروه کافران یرون کر 
ملاحظه می‌شود که از دیدگاه قرآن. انسان خداپرست موجودی ضعیف و بریده از حوادث دنیا نیست. بلکه 
با توکل به خدا و صبر در شدائد. نیرومندانه و استوار پیش می‌رود و با دشمنان حق و عدالت به مقابله 
رای خر د: 

۵۱۱ هروه پٳڏن آله وقتل 5اودد جالوک وءاتنه ال آلمللک والیکمة وعلمهء ما شاه 
وولا دَق له الاس بَعَصَهُم بِبَعَض لس الأ ولج له دول على العلیبرت. 
ھی تاکن ترا اوق الهی درهم‌شکستند و ا کت و وید 
وی را سلطنت و فرزانگی بخشید و از آنچه می‌خواست (ومصلحت می‌دانست) به او تعلیم داد و اگر 
خدا برخی از مردم را توسّط برخی دگر دفع نمی‌کرد. قطعاً زمین را فساد فرامی‌گرفت. لیکن خداوند 
بر جهانیان صاحب کرم است »» 


۱۶۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که عده‌ای مراحل مختلفی را طی کرده و با حوادث گوناگون آزموده شدند (آیات 
قبل) و سپس گل سرسبد آنان - داود - برگزیده‌ی خدا گردید و به نبوّت و پادشاهی رسید. واژه‌ی «داود» 
همان «دوید» عبری به معنی «محبوب» می‌باشد. او پدر سلیمان نبی بود که با کشتن جالوت. محبوب بنی 
اسرائیل گردید و متعاقباً با دختر طالوت ازدواج کرد و پس‌از طالوت به پادشاهی رسید. یهودیان داود و 
سلیمان را نه پیامبر» بلکه صرفاً از پادشاهان يهود می‌دانند و در عهد عتیق نسبت‌های ناروایی به داود و 
سلیمان داده شده است. ولی قران آنان‌را پیامبر معرفی کرده» داود را صاحب زبور می‌شناسد و در عهد عتیق 
هم فصلی تحت عنوان امثال سلیمان هست. 

بخش بعدی آیه‌ی شریفه فلسفه‌ی جنگ را بیان می‌دارد که از دید گاه خداوند» برای جلوگیری از فساد 
است و نه تولید فساد ! چنانکه رویّه‌ی انسان‌های متجاوز بوده است. در همین ارتباط مقطع آبه اشاره دارد 
که خداوند موازنه‌ی بین قوا را در دنیا - تا آنجا که مصلحت بداند - حفظ می‌کند. چه از طریق رویارویی 
حق‌طلبان با باطل - که تکیه‌گاه آی‌ی شریفه است - و چه از طریق قراردادن ناحقی در برابر ناحق‌دیگر 
(انعام/10) و این فضل خدا نسبت به مردمان است. 


۴ تللق ءات آله وها علیلک بالحق و نك من مسرت . 
« این آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانيم و همانا تو از پیامبرانی ». 
یعنی» چنین داستان‌ها ومطالبی را که مایه‌ی عبرت وتربیت یاران وامّت تو است. خدا بر دل تو ای محمّد"- 
الهام فرمود. زیرا تو را پیامبر خود می‌شناسد و مایه‌ی رسالت است که بر تو عطا می کند. 


۵ ۵ لك آلؤسل فصن بعَضُهُم عل بَعْض ... 

« آن پیامبران برخی از ایشان را بر برخی دگر برتری دادیم ... » 

به دنبال آیه‌ی قبل و تأکید بر نبوت پیامبر اسلام در اینجا وصفی از پیامبران به‌طور کلی, ارائه شده است. 
می‌فرماید. برخی از پیامبران درجات بالاتری نسبت به برخی دگر دارند و شاید این‌مطلب در برابر آیه‌ی 
۵ سوره‌ی بقره که از قول مزمنان می‌فرماید «لانفُرق بين آحد من رشله = میان هیچیک از پیغمبران خدا 
فرقی نمی‌گذاریم» به نظر غریب آید. ام 1 دوآیه هیچ منافاتی باهم ندارند. در آیه‌ی ۰۲۸۵ سخن 
از تحقّق اصل نبوّت إلهی در عالم است که دراین‌مورد همه‌ی پیغمبران خدا مشترک بوده و از اینرو مسلمان 
واقعی» کلیّ‌ی پیامبران به‌حق را پیام‌آور توحید و مبلّغ هدایت الهی می‌داند و از این‌نظر هیچ تفاوتی بین 
پیغمبران خدا قائل نیست. ولی شک نیست که هر پیامبری. تا حلدّ و میزانی در این راه گام برداشته و درجات 
معنوی و حوزه‌ی کار و مجاهدات پیامبران متفاوت بوده است. از اینرو هریک از آنان در مقام و مرتبه‌ی 


مختلفی قرار داشته است. مثلا موسی و هارون ت هر دو پیامبر بوده‌اند ولی همگی معترفند که موسی"ٌ در 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۶2۳ 


مقام والاتر و اهمیّت بالاتری قرار داشته و هارون] : نیز به این موضوع معترف بوده و خود را ادامه دهنده‌ی 


راه موسی می‌دانسته است. 
صد 


که 


)۳( . .. مهم من کلم له ورف بَعَضَهمَ دَرَجسوٍ.. 
«... از آنها کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات برخی از آنان را رفعت بخشید . 
در اینجا نشانه‌های برتری را می‌گوید. یعنی ذکر خاص بعد از عام است. موسی" از جمله‌ی پیامبران برتر بود 
که خداوند با او سخن گفت. چنانکه در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۸۶ می‌فرماید «و کلم الله مُوسی تکُلیمّا = 
توت ایض شش کته کی لا ای انکه ۵ فلت شش مقامسی االفاء توف او 
مفاهیم در روحش تجلّی یابد. مفاهیم مربوطه با اصوات به گوشش رسید. 


گم دم و و 


(۵۳). . . وتا عیمی ین مریم لت ود بروح لقدس 
«... و به عیسی پسر مریم نشانه‌های آشکار دادیم و او را با روح‌القدس (جبرئیل) تأیید کردیم ... » 


در مورد اا با روح قدسی. ذیل آیه‌ی ۷ همین سوره توضیح داده‌ایم. به‌طور کی اينهم یکی از 
تشانه‌های برتری پیغمبر بوده ا در اینجاء صحبتی از پیغمبر اسلام نیست واگر او امانت در وحی ند‌اشت» 
چه بسا که مطلبی‌هم برای خود اضافه می کرد ! 


۰۰۲۵۲ . ولو شاء الله ما اقتتل الذین ¿َ من بعدهم من بعد ماج تهم ابیت ت ولیکن | e‏ قم ۳ 
هی کر ۳ اقلا 


« ... و اگر خدا می‌خواست کسانی که پس از آنها بودند - بعداز آنکه دلایل روشن به ایشان رسید - به 
کشتار یکدگر نمی‌پرداختند. لیکن اختلاف کردند. پس بعضی از آنان ایمان آوردند و برخی کفر 
ورزیدند و اگر خدا می‌خواست با هم نمی جنگیدند ولی خداوند آنجه را (بنا به حکمت خود) اراده 
دارد. انجام می دهد »). 

می‌فرماید أمّت‌هایی که پس‌از وفات پیامبران به‌جای ماندند (مثل یهودیان» مسیحیان) و با وجود آن‌همه 
دلائل روشن که به ایشان رسید بازهم بر ضلٌ یکدیگر جبهه‌بندی کردند - اگر خدا می‌خواست 
می‌توانست کاری کند که همه جبراً متفق و متحد گردیده در «صراط مستقیم» و دین واحد الهی قرار گیرند. 
ولی خدا چنین چیزی را _ که دستیابی به حقیقت الزام‌آور باشد - بنا به حکمت خود نخواست. چنانکه 
فرموده «ِنْ تا رل يم من السَمَاء آي فطل أَنَافْهْم لها خاضعینّ = اگرمی‌خواستیم آیتی از آسمان نازل 
می کردیم که گردنها در برابرش خم شود (و همه به جبر ایمان آورند ولی نخواستیم ایمان اجباری باشد)» 
(شعراء/٤).‏ آری » حکمت خدا اقتضا دارد که انسان آزاد بیاندیشد و آزاد انتخاب کند» زیرا کمال آدمی در 


۱۶۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


(۲۵۴) گی اک ر ا و ر ل ای ر هس TR‏ 
یتایها الذین ءامنوا انفقوا مما رزقد من قبّل آن ياتي یوم لا بي فيه و لا خلة و لا شفعة 


والکفرون هم الظمون. 
« ای کسانی که ایمان آوردید ! از آنجه روزیتان داده‌ایم انفاق کنید. پیش‌از آنکه روزی که در آن نه 
معامله‌ای و نه دوستی و نه شفاعتی است. فرارسد؛ و کافران همان ستمکارانند ». 
در آیه‌ی قبل در مورد امّت‌هایی که بعداز وفات پیامبران به‌جای ماندند. فرمود که برخی ایمان آوردند و 
برخحی کفر ورزیدند و در آیه‌ی فوق مژمنان را مورد خطاب قرار داده است. 

می‌فرماید شما مژمنان قبل‌از آنکه روزی - بنا به ایمانتان - فرارسد که هیچ معامله‌ای در آن نباشد و هیچ 
دوستی و شفاعتی کارساز نگردد. بخشی از روزیهای خود را انفاق کنید. 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه ازیکسو دعوت به انفاق می‌کند و از سوی دیگر وجه صحیح ایمان به آخرت 
را توضیح می‌دهد. ایمان به اینکه در آن روز فقط مشیّت الهی -بنا به عملکرد آدمی در دنیا - به حال او 
موثر خواهد بود و بس. هیچ‌کس نمی‌تواند اراده‌ی خدا را دربار‌ی کسی عوض کنده و لو محبوبترین فرد 
نزد خدا باشد. خداوند اگر بخواهد کسی را ببخشد به هرطریق که صلاح بداند می‌بخشد. ممکن است 
پیامبر و برگزیده‌ای را مأمور ابلاغ رحمتش نماید ولی اصل رحمت. از خداست و بس ! 

ختام آیه متوجه کافران در آیه‌ی قبل است ومی‌فرماید که اینان در آن‌روز موعود - که شرحش گذشت - 
«ستمگر») محسوب خواهند شد. 

۲۵۵۱ اه ل له إل هوّ. . . 

« خداست که معبودی جز او نیست ... »). 
یعنی معبودهای باطل و قدرت‌های زمینی وآسمانی که مورد پرستش قرارگرفته‌اند. همه هیچ‌کاره‌اند ومعبود 
ب‌حق فقط خداست. چنانکه فرموده «دّلک بان اله هو الق و أن ما یعون من ذونه الباطل و أن الله هو 
لح الکبیر = این برای آن است‌که خدا هه غیراو می‌خوانند باطل‌است و همو بلندمرتبه و 
بزرگ اتا (لقمان ۲۰). 


مور 


۰۰۲۵۵ . ال الیو ... 
« ... زنده‌ی پاینده است ... ». 
زیرا اصل حیات است. واژه‌ی «فیوم)» را در اینجا بعضی‌ها برپای دارنده» و بعضی پاینده با «قائم به ذات» 
ترجمه کرده‌اند. بر این اساس «الْحَی الیو به معنی زنده‌ای است که حیات دیگران متکی به او و حیات او 
متکی به خودش می‌باشد : 
ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو تواناشده 
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زی و كات ما به تو قائم چوتو قائم به ذات"؟ 
(۳۵۵. . . لا تأخذهد E‏ كوم ... 
(... خواب سبک و سنگین او را نمی گیرد ... ». 
کلمه‌ی (سنة) در اینجا به معنی «چجرت) است که معمولاً قبل‌از وم = خواب عادی» انسان را فرامی گیرد. 
جمله کل بدین‌معنی است که غفلت در خداوند -اصل و اساس هستی - راه ندارد و پیوسته حافظ و ناظر 
بر تمام عالم است. 
۰۰۰۵۵۱ لهد ما فی اموت وما فى الارض ... 
«... آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست ... » 
یعنی, مالکیّت خداء مطلق‌است وتمام هستی‌را فراگرفته وهمچون مالکیّت انسان‌ها اعتباری ومحدود نیست. 


1 
i‏ و و 


(۵۵(.. . من ذا لنری شفع عِنده: . 
« ... کیست که نزدش شفاعت کند؟ ... . 
استفهام انکاری اسک :مه کا نخواهد توانست» عکس‌العمل‌های خدا را در قبال اعمال بندگان 
عوض کند و فردی را از گرفتاری‌ها به نجات برد. 
(۵۵» ...إل پاذنه . 
(... مگر خود رخصت دهد ...)» 
مگر آنکه خداوند خود شخصی را لایق دانسته و در شفاعت» رخصت دهد و آنگاه عکس‌العمل پاره‌ای از 


اعمال را ازکسی که مورد عفو وی قرار گرفته» بردارد. واژه‌ی «إذن» درآیه‌ی شریفه به آن‌معنی نیست که 
خداوند به عده‌ای اجازه داده که می‌توانند در رأی او تأثیر گذارند ! بلکه هرکجا خدا خود اراده نمود 


تخفیف‌هایی در مورد برحی افر اد درنظر می گیرد و بدینصورت اذن شفاعت می‌دهد. 
م و ح ی ۳۹3 ا ر 
(۰۲۵۵ ۰ . یعلم ما ب يديهم و ما حخلفهم ک4 
اش رف و تست سر انان را می‌داند ... ». 
یعنی خدا نه تنها گذشته. بلکه حال وآینده‌ی شفیعان را نیز می‌داند وازهمه‌ی جوانب احوال خلق آگاه است 


و کسی از حکم و علم او پیشی نمی گیرد. واژه‌ی «مابیّن آیدیهم» در آی‌ی شریفه به آنچه پیش روست (اعم 
از حال ر آینده) اطلاق دارد و در برابر (خلف = گذشته) امه است. 


 )۱(‏ اشعار از «نظامی گنجوی» است. 


)۲۵۵( 


. )۲۵۵( 


)۲۵۶( 
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... ولایجیطون بشی,ء من علمه الا بما شام . 
(... و بر دانش او - جز به میزانی که خود بخواهد - احاطه‌ای نیست ... ». 
و ون و ی 
و و اد وو دوو ار لک صر و صو 

٠‏ يع وه الم وت لأر و لا يعودهء حفظهمّا و هو العلی العظيمُ. 
«... تخت (فرماندهی)اش آسمانها و زمین را دربر گرفته و نگهداری آندو (آسمان و زمین) بر او 
دشوار یست. و او والا و بزرگ است ». 
واژه‌ی «کرسی» دراینجا آیه‌ی ۲۵۵ سوره‌ی بقره را به عنوان «آية الکرسی» معروف ساخته است. آية الکرسی 
را بسیاری از روایات. از مهمترین آیات قرآن شناخته‌اند. زیرا اساس تعالیم اسلام یعنی توحید و نفی 
شفیع پرستی» در آن مطرح شده است. درتفسیر طبری آمده است که «کرسی» در اصل به معنی (علم) است و 
از این جهت عده‌ای از صحابه منظور از آن را درآیه‌ی شریفه. «علم |لهی» دانسته‌اند که ناظر و واقف بر کل 
هستی است. امّا عبارت «حْظْهُما» به دنبال آن, با نوعی احساس قدرت از این کلمه» تطبیق می‌شود. از 
نظر ما «کرسی» در اینجا می‌تواند کنایه از سلطنت باشد و قدرت و احاطه‌ی خدا را بر تمام جهان هستی 


ند 
درمقطع آیه.مفید و مختص مفهوم تمامی آیه مستتراست ست : (هو هو الَْلی العظیم». « علی» به‌معنی آن‌مقامی است 
که درمر تبه‌ی «غلی بوده ووالاتر ازهرمثل ومانندی‌است و« عظمت» الهی. به‌اعتبار علم وقدرت اوست. 


صل 

لا[کراه فی الدين قد بين رد ین الي .. 
n‏ 
در آیه‌ی قبل به علم و قدرت. علو و عظمت و یکتایی خداوند اشاره کرد و دراینجا می گوید برای قبول 
بندگی چنین خدایی. هیچ اجباری دیست. زیرا در این دين یکتاپرستی - اسلام - راه راست از ضلالت و 
گمراهی مشخص گردیده و انسان متکی به عقل و وجدان می‌تواند - درصورت انصاف - راه درست را در 
زندگانی تشخیص داده برگزیند. کسی زور می‌گوید که محتاج باشد. خدایی که بی‌نیاز از ایمان ماست چرا 
آن را به زور بخواهد ؟ زورگویانند که هرآنچه بیابند و انباشته کنند احتیاجشان تمام‌شدنی نیست. چنانکه 
انوری در وصف چنین دیکتاتورهایی سروده است : 

آن شنیدستی که روزی زیرکی باابلهعی گفت این والی شهر ما گدایی بی‌حیاست 

گفت چون باشد گدا. آن کز کلاهش تکمه‌ای صد چو ما را روزها نی سالها - برگ و نواست 

گفت ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده‌ای کانهمه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست ؟ 

در و مروارید طوقش اشک طفلان من است لعل و ياقوت سَنامش خون آیتام شماست 
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اوکه تا آب سبو » پیوسته از ما خواسته است گر بدانی تابه مغز استخوانش زان ماست 

چون گدایی. چیز دیگر نیست جز خواهندگی ه رکه خواهد. گرسلیمان‌است و گرقارون گداست! 
آیات متعدد قرآن می‌رساند که ایمان و اعتقاد - که امری قلبی است - هرگز با زور پدید نمی‌آید. چنانکه 
در آیه‌ی ۲۵۳ همین سوره نیز بر این مطلب تصریح گردید. شأن نزولی هم که برای آیه‌ی شریفه نقل می‌کنند 
میّد قبول یا رد اختیاری دین است. ازجمله در مجم‌البیان مذکور است که مردی از انصار دو پسر داشت 
که توستط بازرگانان مسیحی که از شام به مکه آمده بودند به مسیحیّت گراییده بودند. هنگام مراجعت 
بازرگان‌ها به شام» آن دو پسر نیز می‌خواستند با آنها بروند. پدرشان موضوع را با پیامبر" در میان گذاشت و 
آنگاه آی‌ی فوق نازل شدکه «هیچ اجباری دردین نیست». امّا برخی مفستران پنداشته‌اندکه آیه‌ی فوق با آیات 
قتال نسخ شده است . درحالی که چنین نیست و جنگ‌ها در صدر اسلام چنانکه از متن آیات برمی‌آید - 
به خاطر دفع تجاوزات و دفاعی بوده است و علامه‌ی طباطبائی در المیزان در این‌باره می‌گوید جمله‌ی «قد 
بین ارس من الْْی» در آیه‌ی شریفه به عنوان علّت حکم ذکر شده و تا علت نسخ نشود حکم نسخ 


۳ 


ر ر و ص 7 و ۳ صر ر ص کک ا ۶ ص2 ص2 و م ص ص ند 2 هم رم 
(۰۲۵۶ . . فمن یِکفر بالطغوت و يول بالّه فقد أسَتَمسك بالعروَة الوثقی لا انفصام ها وال 


(... پس هرکه انکار طاغوت کرد و به خدا ایمان آورد. بی‌شک به دستاویزی استوار - که گسستنی 
نیست - جنگ زده است. و خداوند شنوا و داناست ». 
انسان» برای عبورصحیح ازمراحل مختلف عمر» حفظ شخصیّت خویش وعروج به‌کمال محتاج دستگیره‌ای 
است وآیه‌ی شریفه می‌گوید این دستگیره همان اعتقاد توحیدی است که قرآن چیزی جز شرح و تفصیل آن 
نیست. انسان مسلمان. با تعالیم قرآن» فرهنگ توحیدی را در خود ساخته و مستقر می‌سازد. و آنگاه از 
اسارت طاغوت‌ها رها شده به نعمت آزادی و بی‌نیازی از غیر خدا می‌رسد. تفسیرطبری می‌گوید «طاغوت» 
عبارت از هر غیرخدایی است که آدمی را به عبودیّت خود فراخواند. «عبودیّت» را نیز مرحوم علامه. 
شریعت سنگلجی درکتاب «توحید عبادت» بر اساس قرآن توضیح داده که فقط پدیرش انحصار «خالقیّت» 
درخدا نیست - زیرا تصورخالقیّت‌را نسبت به بت‌ها حتی مشرکین مکه هم نداشتند (چنانکه آیات معد 
قرآن ازجمله زخرف/۹. مومنون/۸۹ < ۸۶ و یونس/۳۱ بر این‌مطلب گویاست) - بلکه» کمال ستایش به 
هرنوع» کمال خضوع به هر صورت و فکر و تشخیص خود را دربرابر کسی تعطیل کردن و تسلیم محض 
او شن همه از اشکال (عبودیّت» است. 

مقطع آیه حاکی از آن است که خداوند هرسخنی را می‌شنود و می‌داند که چه کسانی ایمان آورده و چه 
کسانی کفر می‌ورزند» پس مسلمانها به این اصل تکیه کرده و با کسانی که ارشاد و راهنمایی آنها بی‌فایده 


است - چنانچه دست به کشتار و فتنه برندارند - ستیزه مکنند. 
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الله ول آلذيت ءامَُو پخرجهم هَن الظللمت ‏ الود وات کفروا أوليآؤهم الطغوث 


ص و 


بخ رجوتهم م لور إلى الظلْمبٍ E E a‏ 

« خدا ول مؤمنان است. آنان را از ظلمت‌ها به نور برد و ولی" کسانی که کفر ورزیدند طاغوت است 
که آنها را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها می‌برد آنان اهل آتشند و ایشان. در آن جاویدند ». 

خداوند هرچند کسی را مجبور به کسب ایمان نمی کند» ولی کسانی را که انصاف نشان داده وقصد او کننده 
کمک نموده» دست به سویشان می‌برد و آنها را از تاریکی, تزلزل‌ها و بی‌ایمانی‌ها به آنچه روشنایی و 


اطمینان و امنیّت روحی است. رهنمون می گردد. راه‌های باطل متعدّد است و لذا به لفظ جمع «ظلمات» به 


اس 


آنها اشاره کرده است. امّا راه حق یکی بیش نیست و ازاینرو آن را به‌صورت مفرد -«نور» د آورده است. 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است‌که آنان که به جذب فطری خود به سوی خدا و آیین ¿ اوه پشت‌پا زده 
دل به طاغوت‌ها سپردند. بدانند که از «بور) به «ظلمتها» می‌روند. و جنین کسانی را -نه با یک ولی - بلکه 
با «اولیاء) ذکرمی کند. بدین‌معنی که بی خدا ا متعدد برای خود مي پل برد ودرواقع به اسارت (طواغیت) 
می 2 

مقطع آیه تهدید است که کسانی که به جای باروّر ساختن فطرت خداشناس خود سوی طاغوت‌ها رفته 
و ولایت آنان را پذیرفتند بدانند که (مدام در تب و تاب خواهند بود روی آسایش و صلح خاطر نخواهند 
دید و) سرانجام نیز به عالمی حاکی از عذاب و التهاب دائم خواهند رفت. 


۱۶۹ 
بل 7 
4 
٠۵۵‏ الم تر ی ای حا (ترهسم فی ربهء أن اه آله آآملاک ... 

« آیا به (حال) آنکه با ابراهیم در(باره‌ی) خداوندش محاجه می کرد - حال آنکه خدا وی را سلطنت 
بخشیده بود - توحه نکردی ؟ ...۰ ». 
به دنبال آیةالکرسی در آیات قبل در این آیه و دو آیه‌ی بعد (آیات ۲۵۹ و ۲۰) وقایعی را در اثبات الوهیّت 
خدا؛ مشیّت او در هدایت موّمنان و رهاسازی کفار در جهل و نادانی خویش و اثبات آخرت. ذکر می کند. 

مفستران گفته‌اندکه ابراهیم با نمرود" (پادشاه بابل) در باره‌ی خدا بحث می کرد و نمرود با وجود نعمتی 
که | رهاظت وش کت به من تیه توح ی انکا رتش ردام مایت سار عون ارو کاران که 
ماع بهره :وا از نعمت‌های الهی روالد ی در ال رر کر ین e‏ غا هد 


3 س لے 


۰:۵۵ إذ قال انزهعم ری الد بخی. و بیت قال آنا اعي وأییت ل ا ا 


2 


aA 


4 
رع 


ياتى بالشمس من مشق قات پا م ین ارب بهت نی کفر وله لا : دی القَوَم آلظیلمین . 
آنگاه که ابراهیم گفت : خداوند من کسی است که زنده می کند و می‌میراند (واو در پاسخ) گفت : 

من زنده می کنم ومی‌میرانم ! ابراهیم گفت : پس همانا خدا(ی من) خورشید را از مشرق برون آورد تو 

آن را از مغرب برآور» پس آنکه کفر می‌ورزید مبهوت ماند. و خدا قوم ظالمان را هدایت نمی کند ». 


% 


( ت 


نظر مفستران این است که وقتی ابراهیم (ع) به نمرود گفت که من به خداوندی دعوت می کنم که می‌میراند و 
زنده می‌کند. نمرود گفت که من هم این کار را می‌کنم و دستور داد محکومی را کشته و محکوم دیگری را 
که قرار بود اعدام شود آزاد سازند. و ابراهیم (ع) وقتی متوجه شد که این استدلال کارساز نیست محور 
بحث را عوض کرد و گفت که : «... خداوند خورشید را از مشرق برون آورد. تو آن را از مغرب برآور !» و 
در اینجا نمرود از جواب عاجز ماند. ولی این تفسیر از نظر ما چندان پسندیده نیست. زیرا : 

اولاً - آن مطالبی که مفستران می گویند, در متن آیه نیامده است. 

ثانیاً - وقتی خداوند در قرآن می‌گوید حجت‌های خود را به ابراهیم دادیم (انعام/۸۳)» چگونه بپذيريم 
که او بحثی را مطرح سازد و بعد خود مجبور شود آن را عوض نماید ؟! هرچند آزاد کردن یک زندانی و 
کشتن زندانی دیگر, تولد و مرگ طبیعی که مقصود ابراهیم بود نیست. 


(۱) - برخی از مفسران ن عقیده دارندکه بنا برآثار تاریخیء «نمرود بن کوش» حدودچهار الی پنج قرن قبل‌ازحضرت ابراهیم (ع) 
می‌زیسته و از ابترو ص مور ر در آیه‌ی شریقه بايد دج دیگری باشد. اد ۱ آمور 
پیامی را ابلاغ می‌کند که لازم است و ی 0 
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ما مطلب را بدینصورت می‌فهمیم که ابراهیم به نمرود گفت. خداوند من کسی است که مرگ و زندگی 
به دست اوست و نمرود جواب داد» آن خدایی که تو می‌گویی منم و حیات و ممات را من دراختیار دارم؛ 
ابراهیم(ع) در پاسخ این گفتار تذکر داد که اما رب من - علاوه بر این کار - خورشید را هم از مشرق برون 
آورد» توکه گویی هموهستی» عکس این‌کار را بکن و خورشید را از مغرب برون آر ‏ بهت اگذی کفرّ! 


بین تر می ورذ ا فت از اه با شطوای ان تطین نرق کار دو اشکالاتی که د کر شان رقت بی تم ا ا 


و ص . 9 ی رق رت 
۰۱ او کالذی مر على قرَيِة وهی خاوية على غروشها... 

« یا همجون (داستان) کسی که بر قریه‌ای می‌گذشت که (دیوارهای آن) بر سقف بامهایش فرو ريخته 
بود ... ۰ 
به دنبال سخن ابراهیم به نمرود در آیه‌ی قبل که گفت : «خداوند من کسی است که زنده می‌کند و می 
میر اند). در آبه‌ی ۳۹ به تناسب» موصوع (معاد) را مطرح ساخته ات 

که مایت که داستان 0 باس اف است (ازسا ی و تیال آغر هه 
در اثنای سفری» درحالی که بر مر کبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوراک همراه داشت» از کنار قریه‌ای 
که به کلی ویران شده و اجساد ساکنانش به هرسو افتاده بوده می گذشت. 


ت بر و 


... قال انی یخی هدذه آله بَعَدَ موتها‎ ... ۲۵١ 
.» ... (با خود گفت : ) چگونه خدا (اهل) این(ویرانکده) را پس‌از مرگشان زنده می کند ؟‎ ...« 
البته این فکر که برای آن شخصیّت پیش آمده وف از سر انکار و تردید نبود زیرا قرائن موجود در آیه که‎ 
نشان می‌دهد خدا با او سخن گفت. حاکی از آن‌است که وی از برگزیدگان الهی بوده. بنابراین فکر مزبور‎ 
صرفاً از سر اعجاب و کنجکاوی بوده است . چنانکه آیه‌ی ۲۱۰ در ارتباط با ابراهيم (ع) نیز نشان می‌دهد که‎ 
اونسبت به معاد مشکوک نبود» بلکه فقط می‌خواست نوعی مشاهده‌ی عینی کند تا قلبش مطمئن گردد.‎ 


گر و صمم 2 ۶ ار ۳ ر 2 ۶ م وگ ار 
(۰۳۵۰ . . فاماته الله مأىة منم بعتهر قال کم لبثّت قال لتت یوم او بعض یوم قال بل لبنت 
۳ 2 2 ۳ 7 
مأنْة عام. . . 
۳ 


« ... پس خدا او را صد سال میراند سپس برانگیخت (و به او) گفت : جقدر درنگ کردی ؟ گفت : 
یک روز یا پاره‌ای از روز درنگ کردم (خدا) گفت : (نه) بلکه صد سال درنگ کردی ... ». 
دو نکته در | يە شریفه شایان توجه است * 

اول آنکه آیه‌ی شریفه نکته‌ای را درمورد «اعتباری بودن زمان» نشان می‌دهد (که این موضوع امروزه. با 


اثبات فرضیّه‌ی انشتین دراین‌بار» محقّق گردیده است). احساس آدمی از زمان در مواجهه با یک بعد هستی 


IE AE ESSE پوس شا‎ a a SE SNEED 


. )۲۵۹( 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۷ 


ممکن است. در حلا یک روز و یا قسمتی از روز باشد. حال آنکه در واقعیّت امر می‌تواند صد سال بر 
گردش زمان در آن بُعد گذشته باشد. اما مبدء عالم که محیط بر زمان و مکان بوده و واحدهای مختلف 
زمان را در ابعاد گوناگون هستی تقدیر کرده است» حساب موضوع را دارد. 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که افراد در رستاخیز عالم. با همان احساس و درکی از زمان که 
این دنیا را گذاشته و رفته‌اند» دوباره به آن بازمی‌گردند. به عبارت دیگر همچون عالّم خواب و رژیا که 
ممکن است ماجراهایی بنا به احساس آدمی در آن بُعد هستی ساعتها و بلکه روزها درنظرش به طول 
تناها ون اد و اب سا اه موجه ری کی تیار ای ا 


. . فانظر ال طعاملک وشرّابلک له بسک وانظرّ إل مارك و لکجعلاک ءاي 


صد 
س 
سنا 


۹ 


A 
Ê 


انظ اتبطام حَیّت کنیژها نم تکنوها لح 
« ... پس به طعامت و نوشیدنی خود بنگر که دگرکون نشده و درازگوش‌ات را ببین -و تا تو را نشانه- 
ای (ازمعاد) برای مردم قرار دهیم - و به استخوانهایش نگر که چگونه آنها را برداشته (به هم پیوند می- 
دهیم) سپس گوشت بر آنها می‌پوشانيم . 
عمده‌ترین نکات آیه‌ی شریفه از نظر ما به قرار زیر است : 
اول آنکه دو موضوع متضاد به شخص مورد بحت. ارائه شده است : (۱) غذا و نوشیدنی او که تغیبری 
تیافته و اشد نک د امه آنکه انگ ته ماد حمر لا دی مات کر تاهی :قاست ی توف ۰ ۲(۰) مر کت او که 
تسیا مر کرک کنو مان اه شالت زا بط کرصوری و اس انهای اش ها از آن 
باقی مانده است. این تضاد از قدرت خدا و تسلط او بر همه‌ی قوانین عالم حکایت دارد. 
دوم آنکه عبارت «و لنجغلک ید للناس = تا تو را نشانه‌ای (از معاد) برای مردم قرار دهیم» جمله‌ی 
معترضه‌ای است که هدف ازاقدام الهی را طی «پرانتزی» ذکرکرده است. اما اینکه چگونه آن شخص والامقام 
پس‌از آن‌واقعه آیتی برای مردم گردید. احتمالا بدین‌صورت که پس‌از صد سال - که به تصوّر همگان مرده 
بود - به میان مردم رفت وبرای آنهاکه چه بسا بازماندگان ومعاصرین وی بودند. هویّت خودرا ثابت کرد. 
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که خداوند برای اثبات مفاهیمی چون معاد به بشرگذشته - که به عالم حس 
نزدیکتر بوده اند - گاهی حوادث اعجاب‌انگیزی را پدید می‌آورده است. 


...ما تبرت له قال اعنم اَن آله عل کل سىء قدیژ. 


(۱) - برخی گفته‌اند خداوند طعام و آشامیدنی غزیر را پس‌از آن مدّت طولانی تر و تازه نگه داشت تا او به قدرت خدا بر 
هرانچه اراده فرماید یقین آورد و معاد روز رستاخیز را در کمال یقین باور کند. البته ثبوت یا تحوّل اشیاء بستگی به نفوذ 
عوامل مختلف در آنها دارد. با ایجاد ضوابط و شرایط لازم» می‌توان زوال‌پذیرترین اشیاء را از تغییر بازداشت. چنانکه اجساد را 
از قدیم با مومیایی حفظ کرده و می‌کنند. بنابراین خدایی که کلید دوام و زوال اشیاء دردست اوست. می تواند به شرایطی 
اراده فرماید که خوراک و آشامیدنی زوال‌پذیر تحت آن شرایط. سالها ثابت بماند. 


)۲۶۰( 


(۲۶۱) 


۱۷ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


.. پس چون (اين حقایق) بر او روشن شد. گفت : دانستم که خدا بر هرکاری تواناست » 
یعنی پس‌از آن واقعه. شمول قدرت الهی به عیان بر آن پیامبر روشن شد که مایه‌ی تصدیق ایمانی و 
ای EE‏ اف ی 


رهم زب ينی رت + ال و 7 و قال بل وقبکن نمی یی" 


سو ۲ 


E‏ جهن عل کج ین E‏ اطع بات 
اوا یه 
« (و به یاد آر) هنگامی که ابراهیم گفت : خداوندا! به من بنمای که جگونه مردگان را زنده می کنی ؟ 
(خدایش) گفت : آیا ایمان نیاورده‌ای ؟ (ابراهیم) گفت : آری ! امّا تا قلبم مطمئن شود (خدا) گفت : 
پس چهار پرنده برگیر و آنها را به خود متمایل ساز (یا قطعه قطعه کن). آنگاه بخشی از آنان را بر سر 
هرکوه بنه؛ سپس آنها را بخوان (و ببین) که شتابان سوی تو آیند و بدان که خداوند غالب و (در 
کارهایش) حکیم است ۹ 
ملحق به داستان آیه‌ی قبل, در آیه‌ی فوق مطلبی از ابراهیم آمده است. ظاهراً ابراهیم نیز درمورد «معاد» از 
خداوند نشانه‌ای خواست. در بین مفستران مشهور است که خداوند به ابراهیم جوابی تکوینی داد. یعنی به 
جای آنکه با الفاظ برای وی استدلال تماید» حیوانات مرده‌ای را زنده ساحت. بر این مبنا واژه‌ی «صرهن) را 
در آی‌ی شریفه «آنها را پاره پاره کن» معنا کرده‌اند و می‌گویند ابراهيم چهار پرنده را (مشخصاً طاووس و 
کبوتر و کلاغ و خروس) ذبح نموده قطعه قطعه کرد و مخلوط نموده. سپس ده قسمت و یا هفت قسمت 
نمود و بر سر ده کوه نشاند. آنگاه آنها به امر خدا زنده گشته. به سوی ابراهیم بازگشتند. بدین‌ترتیب 
مفستران خواسته‌اند بگویند که نتیجه‌ی این داستان و داستان آیه‌ی قبل هر دو یکی است و دو شاهد در 
مورد «معاد» به هم ضمیمه شده است. 

اما «ابومسلم بحر اصفهانی»» آیه را به صورت دیگری تفسیر نموده که فخر رازی آن را در کتاب 
تفسیرش آورده است. ابومسلم می‌گوید. آیه‌ی شریفه بیان یک مثال برای روشن شدن مسئله‌ی رستاخیز 
است. بدین‌ترتیب که خداوند به ابراهیم ازباب مثال می‌گوید که چطور پرندگانی که او تربیت نموده و به 
خود عادت داده است. اگر بر سر کوه‌ها روند. با آوای او به سویش پرواز می‌کنند. همه‌ی اجزاء عالم نیز 
این‌چنین مجذوب مبداً هستند و به محض آنکه خداوند آنها را بخواند به سویش پرمی‌ کشند. ولی قول 
ابومسلم موضوع را ازصورت اعجاز بیرون می‌برد و با داستان زیر هماهنگی ندارد. 


8 صل ر a‏ گرو . ۳ همم هس ار م برا ب مزر ۳ و 2 که 
مثل الزن يوقوت آمو لهم نی سيل آله کمثل حو نت سََعَ ستابل نی کل ستبلة یامه حبة 


ھال رص و 


مهو ور 
والله يضعف لمن دشاءُ و الله وع عليمُ. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۷۳ 


« مثل کسانی که که اموالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند. همچون دانه‌ای است که هفت خوشه 
روباند و در هر خوشه‌ی آن صد دانه باشد ! و خدا برای هرکس که خواهد (و شایسته بیند) دو (یا 
چند) برابرش گرداند و رحمت و دانش خدا وسیع است » 
درآیه‌ی ۲۵6 تصریح نمودکه «ای مومنین ازآنجه روزیتان ساختیم انفاق کنید»» سپس درآية الکرسی. خداوند 
را «زنده‌ی پاینده» نامید" و همگان را از روزی که خرید و فروش و دوستی و شفاعت در آن نیست برحذر 
داشت. آنگاه دو ماجرا را در قدرت خداوند برای پدید آوردن آن روز ذکر کرد (آیات ۲۵۹ و۲۰۰) و اکنون 
مجدداً به مسئله‌ی «انفاق» بازگشته» تجلیلی از روحیّه و نتیجه‌ی کار انفاق کنندگان ارائه می‌دهد. 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید متّل انفاق کننده‌ی مال در راه خداء به مانند دانه‌ای است که هفتصد دانه 
محصول دهد. یعنی پاداش ا صحیح, ازجانب خداوند هفتصد برابر است. در بین مفستران گفتگو 
شده که آیا واقعاً چنین گیاهی نیز در طبیعت وجود دارد و یا این‌مطلب نوعی تشبیه است. تفسیر نمونه 
می گوید «در بعضی مزارع بوشهر بوته‌های گندم بسیار بلند و پرخوشه دیده شده که گاهی در یک خوشه 
حدود ٩۰۰۰‏ دانه‌ی گندم وجود دارد». رقم ۶۰۰۰ با عدد ۷۰۰ در آیه‌ی فوق منطبق نیست. اما اینکه متعاقباً 
می‌فرماید «خدا بر هر که خواهد دو (یا چند) برابرش گرداند» انطباق مزبور را پیش می‌آورد. 

مطلب درخور توجه باروّر شدن اعمال آدمی است که هرچند به لحاظ مادی محدود به زمان و مکان 
هت ای در اه موی و هر O EE‏ سای که وف خن وا 
می گیرد از نظر حصائص درونی. دست همه‌ی محتاجان را می‌گیرد و آنکه به فردی ظلم می‌کند. آماده‌ی 
تکرار آن ظلم به هرمورد مشابه دیگری است. آیه‌ی فوق پیام می‌دهد که خداوند نیکوکاران را بنا به بعد 
روحی و معنوی نیکی‌هایشان پاداش می‌دهد و از فضل خود بر آن می‌افزاید. 

مقطع آیه دلایل و «ضمانت اجرا» برای تحّق وعده‌های الهی ارائه می‌دهد که همانا «آگاهی» خدا نسبت 


به درون و برول انسانها و «رحمت» بی انتهای اوست. 
و 2 0 FS“‏ و و 2 

)۶۲( ین ون أمولَهُم فى سيل آله کم لایتبعون ما أنفقوأ منا و لا آذی اجرهم عند رهم 

و # و م گے ےو کے 

و لا خوف علبهم و لاهم یروت . 

« آنان که اموال خود در راه خدا انفاق می‌کنند. سپس در پی آنچه انفاق کرده‌اند منت وآزاری نمی‌نهند. 

پاداششان نزد خداوندشان (محفوظ) است و آنان را بیم و اندوهی نباشد ». 

آیه‌ی شریفه به عوارضی آشاره دارد که ممکن است انفاق‌کننده را دربر گرفته اثر انفاق او را ختنی سازد. 

مقصود از (مَن) و «آذی» در آیفعن شریفه» تحقیر کردن. مت نهادن و توقع قدردانی داشتن است. می‌فرماید 


(۱) - قَیّوم به معنای پاینده و برپای‌دارنده تفسیر شده است . به قول شاعر : ما به تو قائم چو تو قائم به ذات ! و در تفسیر 
منسوب به زید بن علی (ع) آمده : آلدانم الذی لاتژول. 


۱۷۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


و 
2 


کسانی که انفاق آنها با چنین عوارضی توأم نیست مشمول عنایات |لهی خواهند شد. و کاربرد واژه‌ی «تم» 
در آیه می‌رساند که حتی پس‌از انفاق نیز نباید دچار آن عوارض شد. 
« گفتاری شایسته و گذشت. بهتراز صدقه‌ای است که در پی آن آزار آید. و خدا بی‌نیاز و بردبار است ». 
آی‌ی شریفه معلوم می‌دارد که انعکاسات روحی مهمتر از رفع نیازهای مادی است. اصولاً بهتر است که 
انسان صدقه‌ای ندهد! تا بخواهد صدقه‌اش را با تفرعن و زخم زبان و منت» توأم سازد. 
مقطع آبه شاهد این معناست که خداوند بی‌نیاز از عمل بندگان به این احکام است و هدفش از نزول 
آنها روحی و اخلاقی خود بندگان می‌باشد و دربرابر ناسپاسی‌ها و خلاف‌کاری‌های خلق بردبار است 
و بلافاصله عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. بلکه فرصت توجّه و اصلاح به مردم می‌دهد. 
(۷ تايها آلزین ءامَنو لائبطلوا صدقحکم بالمن والدّی کالّذی دیق مَالهء راء لتاس ولا وین 
صل صل 
بال ولیزم ال خر فمل مَل َفوّان عل ثرا اب وال فرص صلا لا یقدژورت 
شنء اکا وال ا دی الو الکفرین. 
« ای کسانی که ایمان آوردید ! صدقه‌های خود را با منت و آزار باطل مسازید ! همانند کسی که مال 
خویش برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد ! پس مَثل او چون 
تخته‌سنگی است که خاک بر آن نشسته وآنگاه بارانی درشت‌قطره به آن رسد و آن(سنگ) را شالی 
غبار سازد ! اینان هیچ دستاوردی از کارشان نبرند. وخداوند قوم کافران‌را هدایت نکند » 
می‌فرماید منت وتحقیرافراد مبطل صدقه است. بلکه به مانند بخشش‌های کافران می‌باشد که هیچ اعتقادی به 
خدا وآخرت نداشته صرفاً به‌عاطرمصالح دنیوی دست به‌انفاق می‌زنند. آنگاه درتوضیح بخشش‌های کافران, 
آیه‌ی شریفه مثالی آورده که روحیّه‌ی کفرآمیزآنان منظماً اثرات کارهای مثبت‌شان را به مانند رگباری» شسته 
و ازبین می‌برد. می‌فرماید مؤمنان نیز اگر با منت وتحقیر انفاق کنند. کارشان همچنان بی‌ثمر خواهد گردید. 
مقطع‌آیه می‌رساند که کافران چون‌هدایت خدارا ازدست داده‌اند. هرکاری‌کنند چیزی عایدروحشان نمی گردد 
و شایسته است که مسلمانها راه آنهارا نرفته نحوه‌ی خیراتشان طوری نباشد که روحشان‌را بی‌نصیب گذارد. 


م r‏ ا و ص ا د و ر کے ر کا فد کو ےا دک و 
(۲۶۵) و مثل النرين ينفِقور امولهم ابَتِغاءَ مرّضات الله و تثبیتا يِن أنفسهم کمثل جنة برتوة 


گر ead‏ وو عر ا و ۶ و سر 2 و و زوم ٣‏ رھ و 9۶ > 4 و ر و ۳ وم 2 4 
آصابها وّابل فقاتت آکلها ضعفی فان لم صا وابل فطل وَاللّه بما تعملون بصیر. 
7 و مثل کسانی که اموال خود را برای کسب خشنودی خدا و استواری دلهای خویش انفاق می‌کنند. 
همچون مثل باغستانی بر تّه‌ای است که بارانهای پربرکت بر آن ریزد و میوه‌اش‌را دو جندان سازد. پس 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۷۵ 


اگر رگباری (هم) بدان نرسد. نرمه‌باران پر آن می‌رسد. و خداوند به آنچه می کنید بیناست ». 
دربرابرآیه‌ی قبل» درآیه‌ی فوق تشبیهی ازانفاق‌های خالصانه‌ی مومنان ارائه شده‌است. دومطلب را آیه‌ی شریفه, 
درتوضیح انفاق خالصانه به هم آمیخته : (۱) جستجوی رضای خدا و (۲) نیّت دستیابی به استواری معنوی که 
هردو مطلب لازم وملزوم یکدیگرند. ضمناً انفاق مزبوررا مانند آیات گذشته مایه‌ی برکات إلهی می‌شمرد. 

آری! روح انفاق کنندگان مخلص به مانند باغی در مرتبه‌ی والاست که باران رحمت الهی مرتب بر آن 
می‌بارد و اگر حلوص انفاق درخور «رگبار» نبوده نم باران مراحم الهی بدآن می‌رسد. 

مقطع آیه می‌رساند که درجه‌ی اخلاص و خحصوصیّات اعمال افراد بر خداوند پوشیده نیست و هرکس 
را به تناسب عملکردش. پاداش می‌بخشد. 


و 7 کر ی ت ود ۶ 


)۲۶۶( اب ی و اس ی اک اک رن کدی 


صمي 6 م م ی 


ڪل للمَرتٍ و اب الکبر وله ذریة ضعَفاء قأصابهَاً اعصار فيه تال فَاحَرْقَت گذالاک 


یت له کم اوت لعلکم تتفگژورت . 
« آیا کسی از شما می‌پسندد که باغی ازخرما وانگور داشته باشد که نهرها در آن جاری شود و همه گونه 
میوه از آن برای وی به دست آید - و او به پیری رسیده. فرزندان کوچکی از او درمیان باشد - که 
(ناگهان) گردبادی آتش‌زا بر باغ برسد و آن را شعله‌ور سازد ؟ (منّت و ریاکاری نیز این‌چنین ثمرات انفاق 
را نابود می‌سازد) بدینگونه دا آیات خویش را بر شما روشن می‌کند. شاید اندیشه کنید ». 
آیه‌ی شریفه پندآمیز است. شخصی را توصیف می‌کند که اعمال خیری در عمر خود داشت بهشت سنوی 
درپیش دارد که ناگهان با گناهی مثل ریاکاری و تحقیر دیگران» همه را بر باد می‌دهد. کبر و غرور آتشی 
است که با وارد ساختن ضربه‌ی روحی به خلق خدا شعله ور گشته. باغستان نیکوکاری‌های انسان را به 
وش کتک 

مقطع آیه بیانگر این نکته است که رابطه‌ی بین «اعمال» و «سرانجام) انسان رابطه‌ای استوار است. 
حیرخواهی ما نسبت به مردم. در عالم دیگر ما را با بهشت روبرو می‌کند و شکست روحی برای مردم پیش 
آوردن» به منزله‌ی آتشی است که بهشت سعادت را می‌بلعد (و ما را به مواجهه با دوزخ می‌کشاند). چنانکه 
کارهای خوب و بد انسان در همین عالم نیز چنین اثراتی را در روان او پدید می‌آورد و این خود نمونه‌ای» 
از وجه تکمیلی عکس‌العمل آعمال ما در آخرت است که سرانجام بشر را درخواهد یافت و محیط زندگی 
جاوید او را تشکیل می‌دهد. 


صد 
(۲۶۷)يتايها الذین ءامنوا أنفقوا هن يبت ما تم ویما اخرجنا لکم ین الاْرض و لا تمغ[ 


م 2 رو ۶ د و 2 ۰ ے٤‏ موف ۶ و صو و وگ 
الخبیث منه تنفِقون و لستم بغاخدذیه ۱ ۱ 1 


۱۷۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


« ای مژمنین ! ازدستاوردهای پاکیزه‌ی خویش و از آنچه بهرشما از زمین برون آوردیم انفاق کنید و 
بر آن مباشید که ازدرآمدها و روزی‌های ناپاک (و دورریختنی) که خود حاضربه پذیرفتنشان نیستید -مگر 
به چشم پوشی و اغماض - انفاق نمایید! بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است ». 
درآیات قبل. موضوع «منت» و«ریا» را درانفاق مطرح ساخت. و اینجا به کالای مورد انفاق اشاره می‌نماید. 
به‌طور کلّی دستاوردهای مادی انسان را می‌توان به کشاورزی و غیرکشاورزی (مثل معاملات» عواید کارهای 
خدماتی و غیره) تقسیم کرد. و آیه‌ی شریفه هریک از انواع عایدات راء به شرط تحصیل از راه حلال» قابل 
انفاق می‌داند. 

عده‌ای ازمفسران لحن «امری» آیه را متوجه«انفاق واجب» یعنی «زکات» دانسته‌اند. طبری نیز بنا به روایتی 
از«عبيدة بن سلمانی» آورده است‌که حضرت على هم این آیه‌را مربوط به زکات دانسته‌اند. در این‌صورت؛ 
نتیجه می‌شود که زکات» صرفاً به ٩‏ متاع (گندم و جو و کشمش و خرما و شتر وگاو و گوسپند و طلا و 
نقره) - چنانکه در فقه شيعه آمده - محدود نیست بلکه به دیگر دستاوردهای انسان نیز تعلق می‌گیرد. 


بخش بعدی آیه توضیح می‌دهد که انفاق‌ها نباید شامل اموال بی‌فایده وآلوده و یا حرام باشد. زیرا اين‌گونه 


بخشش‌ها موجب ترقی روحی و تربیت نفس انسان نمی‌گردد. انفاق کنندگان باید انفاق خود را چنان 
انتخاب نمایندکه دریافت کننده آن‌را بادلگرمی و به عنوان یک هدیه‌ی ارزشمند بپذیرد. نه آنکه ظاهراً قبول 
کرده و در دل گله‌مند شود و در نتیجه به جای پیوندهای حسنه. روابط نامطلوب بین مردم ایجاد گردد. 

واژه‌ی «اغلَمُوا = بدانید» در مقطع آیه. دعوت به توجهی است که غفلت‌ها را ازبین می‌برد. یعنی؛ ای 
مردم متوجه باشید که این‌همه دستور و اصرار خدا به انفاق و عبادت او ازسر نیاز نیست. خداوند احتیاجی 
پیات ی ا بشما سا ارت ریا ان ید کا خی کال و این مطل ات د کانید. کا افیا به ای 
روشها خود به کمال روحی و برکات مادّی می‌رسند. به‌قول یکی از نویسندگان : «خداوند خوبی‌ها را 
اساس پیوند بین خود و بندگانش قرار داده است» و خود محتاج خوبی‌های ما نیست. 

۳ صد 

۸۱ الط دک القفرو یمرک بالفخفاء ول نود مره ین وفطلا وله وخ علیژ 
« شیطان وعده‌ی فقر به شما می‌دهد و شمارا به زشتکاری فرمان دهد. و(لی) خداوند شمارا به آمرزش 
و برکت و فزونی ازسوی خویش وعده می‌دهد. ورحمت خداوند وسیع وعلم او بی‌شمار است » 
شیطان» همان نیروی بازدارنده‌ی آدمی از کارهای خير و مشوق او به زشتکاری‌هاست. این آیه هشداری 
است به انسان‌ها که در اقدام به انفاق» مراقب وسوسه‌ی شیطان باشند که القاء می‌نماید «انفاق مکن» فقیر 
می‌شوی» ! و سپس «دعوت به زشتکاری می کند»» یعنی آن مالی را که مانع انفاق‌اش شده بود. توصیه به 
مصرف در راه هوس‌ها می‌نماید ! اما درمقابل. خداوند آدمی را به سوی آمرزش و تهذیب نفس و برکت 
ازسوی خویش فرامی‌خواند ومی‌گوید ای انسان ! از راه آن انفاق‌هاء به فضیلت نفس رسیده الطاف - بر کات 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۷۷ 


و مرا یت 7 ۱ ی او از نات و 


2 ۳ وو غو 
)۳۶4( این ا e yS‏ ا 


صد ٤ے‏ 


الا لبب. 
« به هرکه خواهد (و لایق بیند) حکمت می‌بخشد و هرکه را حکمت داده شود به يقین خير بسیار به او 
داده شده است. و جز خردمندان (کسی) پند نمی گیرد (حقیقت را درنمی‌یابد) ». 
حکمت. به معنای دانش استوار و پرمغز درباره‌ی خداشناسی واخلاق و شیوه‌ی صحیح زندگی» با آنچه از 
پاکدلی در انفاق و دوری از زشتکاری آمده. بی‌تناسب نیست و چه بسا با عمل به سفارشهای لهی, خانه‌ی 
دل و دح ا به سوی حکمت رحمانی باز شود و از خير کثیر موعود. بهره‌ور گردد. 

در تفسیرطبری آمده که منظوراز «حکمت» درآیه‌ی شریفه» فهم قرآن می‌باشد که آیات اخلاقی گذشته 
بخشی از ان ات 

مقطع آیه مشعر بر این معناست که فقط خردمندان می‌فهمند که مال و مقام و آنچه خارج از وجود آدمی 
است به او ارزش نمی‌بخشد بلکه آن حکمت موهوب ریانی است که سرمایه‌ی واقعی انسان است. 


(۲۷۰) و ما أنفقتم ین نَقَقَةٍ ورتم ّن تذر رت ال عم و ما ميت ین نصار 
« و هرجه از مال انفاق کنید و هر نذری از نذر(ها) که به‌حای آرید. خداوند از آن آگاه است و برای 
ستمگران یاوری نیست ». 
درتعقیب موضوع انفاق» دراینجا «نذر» را نیز در کنارآن آورده است. طبری می‌گوید منظوراز «نذر» کارهایی 
است که انسان در راه خدا و تقرب به او» برخود واجب می‌سازد. بنابراین «نذورات» در اسلام باید همه با 
هدف اٍلهی و در راه کسب خشنودی خدا باشد و در فرهنگ قرآن «نذر» به چنین چیزی گفته می‌شود."" 
در بخش اول آیه تصریح شده که هیچ‌یک از آن خیرخواهی‌ها (انفاق یا نذر) از علم اٍلهی دور نخواهد 
ماند و در نظام هستی گم نخواهد شد و همگان به پاداش کارهای خود می‌رسند. 
مقصود از واژه‌ی «ظالمین = ستمگران» درمقطع آیه» کافرانند و ممکن است در مرحله‌ی پایین‌تر کسانی 
باشند که انفاق‌های خویش را با ریا و منت آمیخته و به شخصیّت افراد صدمه می‌زنند و یا اصولا انفاقی نکرده 
نیازمندان را ازحقّشان محروم می‌سازند. می‌فرماید این گونه افراد که از نات خير و پاکی روح دور می‌شوند. 


اگر در رسیدن به فلان هدف مارا یاری کنی. ما نیز - بعداز دستیابی به هدف - دست به فلان خیرات می‌زنيم ! (اینگونه نذر 
مکروه است ولی اگر کسی چنین کرد باید بر نذرش وفا کند). و یا برای خشنودی برخی بزرگان دين «نذر» می‌کنند تا به 
خیال خود شفیعشان به درگاه خدای تعالی باشند ! اینگونه کارها مغایر تعالیم اساسی دین است. 


۱۷۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


به‌زودی به عالمی خواهند رسید که در آنجا با گرفتاری مواجه خواهند شد و هیچ یار و یاوری نیز - جهت 
دفع آن گرفتاری‌ها ‏ نخواهند داشت. 
صد 
۷۱ إن تدوأ لصَدّقت فیعما هی ون تُخَفُوهَا و نوها الفُقَرآء هو ختر کم ويگفرعڪم 
« اگر صدقات را آشکار کنید خوب است. امّا. اگر آن را نهان داشته و به نیازمندان بسپارید. برای شما 
بهتر است ! و از بدیهایتان بزداید و خدا از آنجه می کنید آگاه است » 
در بخش اول آیه مقصود پرداخت علنی صدقه به قصد تظاهر و خودنمایی نیست. زیرا چنین امری را در 
آیات قبل مذموم شمرد. بلکه منظور, اشاره به مواردی است که مشارکت علنی در کار خير موجب تشویق 
دیگران می‌شود. مثل ایجاد مدارس, درمانگاه‌هاه پرورشگاه‌ها و غیره. اما از آنجا که اکثر صدقات - ازجانب 
عامّه‌ی مردم - شامل افراد خصوصی می‌شود و حفظ آبروی گیرندگان» دربسیاری ازموارد. ایجاب استتار 
می‌کند. رویهمرفته, آیه‌ی شریفه صدقات پنهانی را ارجح شمرده است."" 
متعاقباً آیه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازدکه آعمال نیک» عقب‌ماند گی‌های روحی انسان را جبران می‌کند 
و نقائص و کمبودهای روحی او را که در نتیجه‌ی افکار و اعمال نکوهیده حاصل شده تأمین می‌نماید. 
در مقطع آیه مجدداً تأکید گردیده که ضامن اجراء برای تمام این مواعظ و مواعید. توجه به همان علم و 
آگاهی خداوند است. 


6 2 یم مد 


۲ لس علیلک هدهم ۶ وحن ال یه دی مر شا 

«هدایت ایشان (ای پیامبر) بر تو نیست. ولی خداست که هر کس راخواهد (وشایسته بیند) هدایت می کند ...)۰ 
یعنی. ای پیامبر ! ما این دستورات را گفتیم و وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ آنهاست. تحمیل ایمان و عمل صالح بر 
مردم. کار تو نیست. نمی‌توانی کسی را به زور راهی بهشت کنی ! هرکس خود باید بین ایمان و کفر 
هدایت و ضلالت. عدل و ظلم و بالاخره انفاق یا حسّت. انتخاب کرده خود را لايق هدایت إلهى سازد و 
در آن‌صورت. هدایت خدا سراغش خواهد آمد. 

در شأن نزول آیه نوشته‌اند که پیامبر" به مشرکان انفاق نمی‌کرد تا بلکه به طمع مال سوی اسلام آیند. 
اما خداوند پیامبر را از این کار نهی کرد و پیشبرد اسلام را با استخدام این گونه روش‌ها منع فرمود. در تفسیر 
مجم‌البیان نیز ازقول ابن‌عبّاس آمده که مسلمین حاضر به انفاق به غیرخود نبودند ولی آیه‌ی فوق به ایشان 
اجازه داد در مواقع لزوم به این‌کار اقدام کنند. درحقیقت ایه‌ی شریفه. جواز انفاق به غیرمسلمانان را صادر 
می‌نماید. مسلماً این کار ازیکسو غیرمسلمان‌هارا به اسلام ومسلمین خوشبین می‌سازد و از سوی دیگر 


(۱) - جالب است که ۱۳۰۰ سال پیش. درمحیطی مثل عربستان. کتابی این‌چنین دقیق نکات حستاس وظریف روحی را -در 
رابطه با مبادلات ماّی - درنظر گرفته و تحلیل می کند. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۷۹ 


مسلمان‌هارا به سعه‌ی صدر وخیرخواهی در حق عموم مردم رهنمون می‌شود؛ جنانکه درسوره‌ی توبه نیز 
گفته شده که یکی ازمصارف زکات دستگیری ازفقرای غیرمسلمان در جلب قلوب آنهاست (توبه/0۰). 


ور و ات مر ات و و و ی 
9 


...و ما فقو ین خن انیم وما شهفورت إل اتیقاء وَج له وما تفقوأ ین ختر 
وف نکم ونم لا تطلمُورت . 
« ... و شما (ای مؤمنان) هرخیری انفاق کنید برای خود کرده‌اید و انفاق‌هایتان جز برای دستیابی به 
رضای خدا نیست (نباشد)» و هر انفاق خیری که می کنید پاداش آن کاملاً به شما می‌رسد و شما ستم 
نمی بینید )۰ 
آیه‌ی شریفه تصریح می‌نماید که چیزی از انفاق افراد به خدا نمی‌رسد. بلکه این خود افراد هستند که از 
کرات ا ر ااا ن کو ای اکت رم واه اهن ت ال در ور که انها 
خالص برای خدا بوده و به عوارضی که در آیات قبل اشاره گردید (منت» ریا و غیره) آلوده نشده باشد. 

مقصود از «لاتظلَمُون = ستم نمی‌بینید» در مقطع آیه این است که انفاق‌ها به هدر نرفته و انفاق‌کنندگان 

چیزی ازدست نمی‌دهند. در سیره‌ی ابن هشام ازقول عايشه آمده است که روزی گوسفندی کشتیم. پیامبر “ 
فقرای مدینه را خبرکردکه هرکس بیاید وقطعه‌ای ببرد. بالاخره فقط سر گوسفند ماند. به پیامبر " شکوه بردم 
که گوسفند همه رفت و فقط سرش باقی است ؛ فرمود : اشتباه می‌کنی فقط سر گوسفند رفت و بقیّه همه 
باقی است ! یعنی انفاق, نه خرج و مصرف بلکه سرمایه‌گذاری انسان برای زندگی جاوید است. 

۲۷۳ للفقرآء. . 
« (صدقات) برای نیازمندان است. ... ». 
در اینجاء شرایط انفاق گیرنده را توضیح می‌دهد. شرط اوّل نیازمندی است. اينکه واقعاً شخص محتاج بوده 
و خود قادر به رفع احتیاجش نباشد. سپس چهره‌های مشخص نیازمندان واقعی را توضیح می‌دهد : 

۳ .. ات e‏ ی سییل له لا GT‏ را ی آلازض... 
«... آنهاکه در راه خدا محاصره و گرفتار شدند. توان سفر در زمین ندارند ... ». 
در صدر اسلام اینگونه افراد کسانی بودند که به خاطر عقیده‌شان مجبور به ترک خانه و کاشانه‌ی خود در 
مکه شده و در مدینه با نهایت عسرت می‌زیستند و استطاعت مسافرت به ممالک دیگر را نیز نداشتند. 
امروزه نیز ممکن است این شرایط برای عده‌ای پیش آید. چه بسا افرادی به خاطر عقیده‌ی حقّه و اينکه در 
معرض تجاوز و کشتار قرار گرفته‌اند. مجبور به جلای وطن شده در دیار غربت آواره باشند. وظیفه‌ی هر 


مسلمان» انفاق به آنهاست. 


م7 وو و 10 - ور سر مگ 2 2 2° ول ی سر 
)۲۷١(‏ . . . تکسبهم الجاهل اغنیاء م ۰ التعفف تعرفهم بسیمهم لا ي لو ری 


1 2 2 
۶ الذی ینفقورت امو 


۱۸۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ریانی 


ما تقو ین خترفٍرت له یه لیر 

«... از شت خویشتن‌داری. آنکه از احوالشان بی‌خبر است. آنان را بی‌نیاز پندارد. آنها را از نشانه‌هایشان 
می‌شناسی؛ هر گزچیزی به اصرار از مردم نمی‌طلبند. وهرنیکی که انفاق کنید خدا از آن آگاه است » 
آیه‌ی شریفه حفظ عفاف و خودداری از تکدی‌گری را از حصوصیّات بارز نیازمندان واقعی برشمرده است. 
انفاق‌کننده را خداوند. بی‌تکبّر» بی‌ریا وبدون منت گذاری بر افراد خواسته (آیات قبل) و نیازمند واقعی را نیز 
کسی می‌داند که خویشتن‌دار و با وقار است. می‌فرماید اینان اصرار نمی‌کنند بلکه از وضع ظاهری‌شان 
شناخته می‌شوند. مقطع آیه تصریح داردکه کمک به این افراد مقرون به رضای خداست و از آگاهی خداوند 


صد 


هم اليل والتّهار سرا وَعَلايِية قله أَجَرهم عند رَبَهِم ولا حَوفف 
عَلَيهِمَ ولا هم بخزئورت . 

« کسانی که اموال خویش. به شب و روز. پنهان و آشکار. انفاق می‌کنند. پاداششان نزد خداوندشان 
محفوظ است و هیچ بیم و اندوهی نخواهند داشت ». 

در آخرین آیه‌ی انفاق در سوره. تمامی نکات مهم این مبحث خلاصه شده است. پرداخت صدقات را به 
«نهان و اآشکار» که در آیهی ۱ توضیح داده طی صنعت «لف و نشر مرتب» با «شب و روز» امه ات 
تذکر «پاداش خدایی»» لزوم انفاق به قصد خدا و دور از ریا و منت را می‌رساند» و مقطع آیه از نتایج 


آحروی انفاق خبر می‌دهد. 


1۸۱ 


ا 


7 و و صت 


۲۷۵۱ الُذیرت یا گلون لدا لایقومُون لا کما یوم اذى ینب آلشیطین من المَسَ ٠‏ 

« کسانی که ربا می‌خورند (درقیامت) برنخیزند. مگر به مانند برخاستن کسی که شیطان او را - بر اثر 
تماس - دیوانه می کند ۱ ... ». 
به دنبال بحث «انفاق» در آیات گذشته - که ضمن آن شخص مالی را در راه خدا می‌دهد و انتظار باز گشت 
آن را ندارد - دراینجاء بحث «ربا؛ را مطرح می‌فرماید (که عبارت از انتظار بازگشت بیش از مالی است که 
وام داده شده است). 

حکم حرمت (ربا» در اسلام - مثل بسیاری از احکام دیگر = را و به موازات ساخحت فرهنگ 
ایمانی مردم نازل گردید. چنانکه در سوره‌های مکی قرآن تا آی‌ی ۳۹ سوره‌ی روم که مربوط به دوران مکه 
است. هیچ ذکری از حرمت ربا به چشم نمی‌خورد. در آیه‌ی مزبور نیز «ربا» صرفاً - دربرابر زکات که 
تشویق گردیده - تقبیح و مذموم شناخته شده است. آنگاه در دوران مدینه. حکم قطعی تحریم رباء به 
تدریج ازآیات ۱۳۰ آل‌عمران» ۱۷۱ سوره‌ی نساء و ۲۸۱ < ۲۷۵ سوره‌ی بقره نازل شد که شاید سلسله آیات 
اخیر» آخرین آیات نازل شده دراین‌مورد بوده و آخرین اتمام حجت‌ها را ارانه دادم است. 

آیه‌ی فوق ابتدای بحث ربا دراین سوره‌است که عواقب شوم رباخواری‌را مجسّم ساخته‌است. می‌فرماید 
حالات کسانی که خودرا به هوس‌های شیطانی می‌فروشند. نوعی جنون‌است (جنانکه به‌عنوان مثال» می‌گویند : 
پول» او را دیوانه کرده و یا مقام او را از خود بیخود ساخته و نمی‌فهمد چه می‌کند) و نتیجه‌ی آن روحیّه این 
است که انسان راه طبیعی و متعادل زندگی را گم کرده. به مانند دیوانگان رفتار می کند. تصریح می‌نماید که 
وضعیّت رباخواران در عالم آخرت نیز چنین است. آن ولع بی‌حد برای افزون‌یابی؛ در آن عالم - که عالم 
ظهور باطن‌ها است - تحفّق بیرونی یافته» به طور کامل سرگشته و دیوانه به نظر می‌رسند. 

اما مفستّران» تعبیر دیگری از آیه‌ی شریفه داشته و مقصود را نوعی صَرع و به قول معروف «جن‌زدگیا 


دانسته‌اند. 
ا کو ۸ و کار صدر < و مه رن رگ ےک ہو مرت ر ی ںےہ 
«... ذلك باهم قَالوا نما لبم مقل الربوا وأحَل له لبم وحم الربرا ... 
۳۳ هم از آنروی که می گفتند : حز این نیست که داد و ستد جون رباست (وتفاوتی باهم ندارند) ! 
حال آنکه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام شمرده است ... » 
انسان برای کارهای خود همواره محتاج توجیهاتی است و نزول‌خواران معمولاً کار خود را چنین توجیه 


۱۸۲ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


انواع کلاه‌شرعی‌ها دست می‌زنند.*٩‏ 

بخش بعدی آیه در اشاره به تفاوت تکارت با رباست. روشن است که در داد و ستد ها و مشارکت‌های 
تجاری. طرفین در معررض سود و زیان هستند. اما در مبادلات ربوی» رباخوار ضرری نمی کند بلکه تمام 
زیان‌های احتمالی بر عهده‌ی طرف مقابل است. از اینرو خداوند چنین مبادلاتی را خلاف انصاف و زشت 
شمرده و فغالیّت‌هایی را به لحاظ مالی مباح دانسته است که طرفین در سود و زیان آن با یکدگر شریک 
باشند. این امر منحصر به اسلام هم نیست بلکه درآئین بهود نیز ربا حرام دانسته شده منتهی تورات کنونی ! 
را کف ان کرو ھا ا 


ی ا رم رم سم 


و ۷ و و س 7 س ۰ ۰ ی 1 2£ 
(۲۷۵) . . . فمن ا موعظة من زبه فانتهی فله, ما سلف وآمره 


۲ ما 


رت 
۱ 


صد 
ص ی وه زر و 
« ... پس آنکس که اندرز خداوندش بدو رسید و (از رباخواری) بازایستاد. آنجه گذشته (و سود برده) 
از آن اوست و امر وی با خداست. و (اما) کسی که (بر این گناه) بازگردد. پس آنها اهل آتش و در آن 


حاو یدند ». 


بخش اوّل آیه ارفاق قرآن است تا مردم بتوانند - علی‌رغم آنچه درگذشته کرده بودند - خود را با حکم 
نحریم ربا؛ تطبیق دهند. 

مقطع آیه تهدید است که اگر با وجود آیات صریح قرآن مسلمانی باز به رباخواری ادامه داد. (معلوم 
می‌شود روحیّه‌ی لجوجی دارد و شخص لجوج» مسلما خلافهای دیگری نیز به بار می‌آورد و) سرانجام با 
نهادی از دنیا می‌رود که او را در عذاب دائم نگه خواهد داشت. 
ed 2‏ 


و م هم بو کے و ص ے ے2 که 
(۲۷۶) 2 الله ال وأو بت الصدفقت والله لایخ کا كفار اثہ. 
ی بوا و یریی یجب رايم 
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(۱) - مثلاً دنده شنده که بعضی افراد به معامله‌ی ربوی دست زده ولی شکل کارشان را خنین عنظیم. میکنند که درقبال 
وامی که به طرف مقابل می‌دهند از او مثلاً خانه‌ای را وثیقه گرفته و آنگاه نزول پولشان را به عنوان اجاره خانه از او آخذ می 
نمایند ! تصورمیکنند خدا هم بلاتشبیه نوعی دولت است. ومی‌توان او را با برخی فورمولهای ظاهری به نحوی قانع ساخت ! 
(۲) - چنانکه مذکور است «برادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هرچیزی که به 
سود داده می‌شود. غریب را می‌توانی به سود قرض بدهی» (سفر تثنیه» باب ۲۳ بند ۱۹). متأستفانه برخی علمای ماء نیز به 
همین صورت فتوا داده‌اند که مسلمان فقط از مسلمان نمی‌تواند ربا بگیرد و أخذ آن از کار بلااشکال است. این آقایان متوجّه 
نیستند که مطلب این نیست که انسان از چه کس ربا می‌گیرد. بلکه مهم - بنا به آیه‌ی شریفه - اثراتی است که رباخواری بر 
روح و قلب انسان به بار می‌آورد. به علاوه در قرآن (آل‌عمران/۷۵) از قوم يهود انتقاد شده که می‌گفتند « لیس عَلَیْنا فی 
الأمیین سبیل = هیچ تکلیفی در برابر کسانی که (به مانند ما) کتاب آسمانی ندارند نداریم». خداوند متعاقباً اعلام می‌دارد که 
«ویفولون عَّی الله الکذب و هم یَْلمُون = آنها بر خدا دروغ می‌بندند و خود می‌دانند». در کیش بهایی نیز رباخواری کاملا 
مجاز دانسته شده و در کتاب «گنجینه‌ی احکام» اثر عباس افندی آمده است که «فضلا غلی العباد ربا را چون معاملات دیگر 
قرار دادیم» و این تعبیر دقیقاً خلاف آیه‌ی قرآن است که می‌فرماید « خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام شمرده‌است». 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱/۳۳ 


« خدا ربارا محومی‌سازد وصدقات را فزونی می‌بخشد. وخداوند هیچ ناسپاس گنه‌پیشه‌ای‌را دوست ندارد». 

دنیایرستان همواره فکر می‌کنند که نعمت و فزونی در رباست و صدقه چیزی است که ازدست می‌رود ! 

آیه‌ی فوق طرح را واژگونه کرده و می‌گوید. ربا را خداوند بی‌اثر ساخته. صدقات را - که اثر وضعی آنها 

گسترش خر در جامعه است - برکت می‌بخشد. این موضوع - به اعتبار ریشه‌های اخلاقی ربا و صدقه - 

منحصر به آخرت نیست. بلکه در این دنیا نیز صادق است. در این دنیا هم رباخواران رفته رفته مورد تنفر 

مرجم قرار گرفته بالاخره روزی به خشم آنها مبتلا می‌شوند. و بر عکس» خیرخواهان و بخشندگان در راه 

خی هميشه به نتایج نیکو می‌رسند. 

مقطع ایه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که خداوند خیرخواه خلق» مسلما به کسانی که کمر به استثمار 

خلق او بسته‌اند» لطفی ندارد. 

7 ص رف ۶ وص اس ي کرو و ا 
۷ إن الذي ءامنوأ وَعَملواً الط لح لصلحت وأقَامُو الصلوة وءانَوا الزکوة لهم اجرهم عند زبهم 

ولا حوّف علیهم ولا تج 

« به راستی کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته کردند و نماز را به پا داشته زکات دادند. پاداش 

ایشان نزد خداوندشان محفوظ است و بیمی نداشته و اندوهگین نشوند ». 

شبیه این آیه قبلاً نیز در همین‌سوره آمده و دراینجا به تناسب تکرار شده است. به نقطه‌ی مقابل رباخواران 

عطف توجّه می‌دهد که کسانی هستند که با خدا پیوند داشته ونیازمندان‌را - بدون انتظار سودجویی- با زکات 


دستگیری می‌کنند. به عبارت دیگر می‌فرماید باید نیازمند را دست گرفت. نه آنکه از او گرفت ! 


۷۸۱ تیا الذي عامنوا نوا آله وَذَرُوأ مَا يى من ربا ان کش مومیین. 
« ای کسانی که ایمان آوردید ! دربرابر خدا تقوی پيشه کنید وجنانجه (به راستی) مژمنید. هرآنجه از ربا 
باقی است. فر و گذارید ِ 
پس‌از تصریح نکته‌ی مذ کور در آبه‌ی قبل. مادا تم ار ا بازگشته است. در اش ۲۷۵ تذکر داده شد 
که اگر هم افراد تا به حال ربا خورده‌اند» اکنون توقف کنند. آیه‌ی فوق. توضیح همان مطلب. به شکل 
دیگری است و قید «ایمان» را در مقام ضامن اجرای عمل آورده است. ازنظرقرآن ایمان پوچ وبی‌اثرکه به 
هیچ عملی نیانجامد. «ایمان» به حساب نمی‌آید و لذا جا پای اعمال بد را باید در ضعف ایمانی جست و با 
صد 
ر ۵ و 22و هم ر SY‏ 2 ۳ 
(۲۱۸۹) رن کج تلا اک زب ناه زولب وان تبثم تبثم فلکم زومآ موّلکم لا تظلمور 


ےہ هی و 


ولا تظلمورت. 
« و اگر جنین نکردید. پس بدانید که با خدا و رسولش درجنگید ! و (اما) اگر توبه نمودید. در این 
صورت سرمایه‌هاتان از آن شماست. نه به کسی ستم می کنید و نه از کسی ستم می‌بینید ». 


۱۸۴ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


آیه‌ی شریفه بیان دیگری از مقطع آیه‌ی ۲۷۵ است. می‌فرماید. ای مدعیان مسلمانی ! اگر با وجود تمام این 
اتمام حخت‌هاء باز دست از ربا برنداشتید» معلوم می‌شو د. ممن نبوده و سر مخالفت با خدا و رسولش 
دارید» پس بدانید که با خدا و رسولش سر جنگ دارید و علناً بگویید که در صف مؤمنان نیستید. تا این حد 


خداوند نسبت به «رباخواری» مردمان اعلام خطر می‌نماید. 


صد 
۸۰۱ ون E EE‏ 

« و چنانچه (بدهکارتان) تنگدست بود. وی را مهلتی (دهید) تا فراخی یابد و اگر بر او ببخشید. برایتان 
بهتر است. جنانجه (انديشه کرده و) می‌دانستید ». 
عدم آخذ ربا؛ یعنی فقط رأس المال را ازطرف مقابل گرفتن. حال اگر شرائطی پیش آمد که وام گیرنده از 
پرداخت همان رس المال هم عاجز بود قرآن می‌خواهد که طلبکار بار اخلاقیّات خود را بالا ببرد : د 
مرحله‌ی اوّل مهلت زمانی بیشتری قائل شود ودرمرحله‌ی بعدی با گذشت بیش اصل مال را به او ببخشد. 

مقطع آیه بیانگر این معناست که اگر انسان به مصالحی که در گذشت‌ها و اصول اخلاق نهفته است 
توجه کند» متوجه می‌شود که فواند حاصل از رعایت آن مصالح» بسیار یش‌از | اکتابات فاد اس دږ 


احلاقیّات «ارزش» نهفته ابنت و در مادیات. (قیمت) ۰ «ارزش) ) ماندنی است و ( ) رفتنی. الى افسوس 
که به قول یک نویسنده‌ی انگلیسی؛ «امروزه مردم مشتاق دانستن 10 ارزش 
چیزی را بفهمد) ! 


۰۱ ونوا ما ترَجَعُورت فیه ای الله و م کل كفس ما میت ومع لابظلمون 
« و بترسید از روزی که در آن (روز) به سوی خدا بازمی گردید. آنگاه هرنفسی به نتیجه‌ی کامل کار 
خود می‌رسد و آنان را ستمی نباشد ». 
آی‌ی شریفه اتمام حجّت نهایی در موضوع رباست. 
وت نکاما کا ور ا راط ا وال ارت یشان که عراب کار کو انش دیا نها 
حدودی به وقوع می‌پیوندد. مقطع آبه تصریح می‌دارد که نظام «عذاب» و «پاداش» در آخرت» دقبقاً عادلانه 
خواهد بود وهرکس به استحقاق کامل شخصیتی که دردنیا با فکر و عمل برای خود فراهم کرده. می‌رسد. 


۲ وو و 


۲۸۷ تاها ال ک عامنوا ِا دایم بدین ال أجل مکی فاکنبوه . 
« ای کسانی که ایمان آوردید ! چون قرار وام مدّت‌دار با یکدگر گذارید. آن را بنویسید ۱...» 


 )۱(‏ ملاحظه می‌شود که موضوعی را که در جهان امروز فقط از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث است. یک کتاب دینی از 
جهات اخلاقی در نظر می‌گیرد. و بسیاری از نویسندگان اسلامی که موضوع «حرمت ربا» را فقط از بُعد اقتصادی آن بررسی 
می‌کنند. از این مهم غافل‌اند. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۸۵ 


به دنبال آیات قبل در طرد وام‌های ربوی و تأکید بر رعایت حال بدهکار (آیه‌ی ۲۸۰ دراینجا وام گرفتن به 


طریق صحیح را مورد نظر قرار داد درباره‌ی ثبت و ضبط آن -به طوری که حق هیچ کس پایمال نشود - 
زایا نا ران ا ا ات که اند ات فرظ توا مه ای دا را اد رر رود 
قوانین مربوط به تبت معاملات که اصول ثبت اسناد امروزی را تشکیل می‌د هد. ارائه گردیده ا به 
عبارت دیگر» مژمنان را ارشاد عقلی می‌نماید که در روابط مالی» چنین منظم باشند. در متن آیه واژه‌ی «دټْن» 
به کار رفته که نه فقط قرض. بلکه شامل هر نوع مبادله‌ی مالی است (به عنوان مثال. هرنوع اجاره هم دیّن 
مستأجر نسبت به موجر را پیش می‌آورد). 
ر چرس و ھەر ر اي وم و 
« ... و باید نویسنده‌ای بین شما با عدالت (سند) نویسد ...». 
یعنی» تمام شرایط معامله با دقت و درستی ثبت شود. 
ری ةر f‏ رور ےر رار وص 
٥‏ ... و لایاب کات آن کنب کما علمه الله ... 
« ...و آن‌کس که قدرت نویسندگی دارد از نوشتن - جنانکه خدا به او آموخته - خودداری نورزد...» 
خداوند استعداد نگارش در ما نهاده (جنانکه می گویند بهترین تعریف برای انسان این است که او را «حیوان 
کاتب» توصیف کنیم) و چنانچه شخصی این استعداد را به فعلیّت رساند - مثل ساير نعمت‌ها - باید آن را 
توفیق الهی درنظر گیرد. 
۷۱ فليڪشت . 
« ... پس (با موهبتی که به او رسیده) بايد بنویسد ۱...». 
امروزه برای ثبت معاملات. موسسات رسمی وجود دارد ولی در صدر اسلام چنین نبوده. از اینروی به افراد 
واحد شرایط تو صیه می‌نماید که داوطلبانه به ا امر اقدام کرده» ثبت معاملات مردم را زکات نعمت 
نگارش خود به شمار آورند. آی‌ی شریفه می‌رساند که شکر نعمت در اسلام صورتی وسیع دارد. 
رو د ص << م۵ رور یم رم و ر ۳۹ و و ۰ مر 
(۰۰۲۸۷. ولیملل الذی عليه الحق وليتق الله ربه, و لایبَخسن منه شيعا. . . 
« ... و کسی که حق بر دمّه‌ی اوست (بدهکار) املاء کند واز نافرمانی خدا ‏ که خداوند گار اوست - 
بپرهیزد و جیزی از آن (بدهی خود) را نکاهد ... ». 
هرجهت احساس نماید؛ با این تأکید که خدا را درنظر داشته و جملات دو پهلو به کار نبرد که به خیال 
خود زمینه‌ای برای انکار قسمتی از تعهّداتش در آینده باشد ! 


ار مر تا صقر ا کش زور با ۳ 
۲ ... فٍن کان الى عليه الحق سفیها آوضعیفا او لاه سَتَطِیم ان يمل هو فلیملل وَلِيّهء بالعدل ... 


۱۸۶ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


«... واگر وام گیرنده سفیه یا ناتوان بود یا قدرت املاء نداشت. پس سرپرست وی به عدالت املاء کند...» 
در مواردی ممکن است بخواهند برای تامین ضروریّات صغیر و پا سفیهی وام گرفته شود و سپس اقساط 
آن وام را از منابع مالی خود او پرداخت کنند. به طوری که ایجاب نماید وام به اسم خود آن سفیه يا ناتوان 
باشد. در این‌صورت. سرپرست يا قیّم او املاء دین می‌کند. مواردی هم هست که افراد وقوفی به چگونگی 
موسشات. همان نقش «سرپرست» را برای افراد ناوارد به املاء و ثبت سند. ایفاء می کنند. 


صد 
EA‏ س ی و ا رو و یب 
( . . واستشهدوا شیدین من زجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامّاتان ممن تزضون من 
ر ك ره ٤‏ ی م و ,م2 c9‏ و صو م ور 
آلشبدآء أن تضل اد نهمّا فتذ كر احدّهما الاحْری ... 


« ... و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید و اگر دو مرد نبود. پس یک مرد و دو زن از میان 
شاهدانی که (به عدالت آنها) رضایت دارید. تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد زن دیگر وی را 
پادآوری کند ... ». 
امروزه نیز مرسوم است که به طور کی هر قراردادی را -علاوه بر طرفین قرارداد - دو نفر به عنوان شاهد 
امضاء می‌کنند. البته مفهوم تنظیم و ثبت سند در محاضر نیز خود شهادت رسمی بر عقد قرارداد است. 

اينکه درمورد شاهدان فرموده «اگر دو مرد نبود» پس یک مرد و دو زن» با تعبیر و تفسیرهای غلطی که 
از آن شده» موجب بروز بعضی سوء تفاهمات در بین طائفه‌ی نسوان گردیده و متأستفانه عده‌ای چنیین 
برداشت کرده‌اند که ازنظر قرآن «زن» - بنا به زن بودنش - نیمی از یک مرد است ! و اسلام زن را - در مقام 
ارزش‌های فکری و اجتماعی - به صورت نصف یک مرد به حساب می‌آورد !! امّا مختصر توجهی به مفاد 
آیه و پاره‌ای شواهد و قرائن دیگر بطلان این نظریّه را نشان می‌دهد. زیرا : 

اولاً در آی‌ی شریفه نقش زن دوّم را فقط این دانسته که اگر زن اوّل مطلبی را فراموش کرد او (زن دوم) 
به یادش آورد. بنابراین شاهدان در این شرایط, همان دو نفرند (یک مرد و یک زن) و نقش زن دوم فقط در 
این است که هرگاه شاهد زن نکته‌ای را فراموش کرد او (زن دوم) به یادش آورد. می‌توان احتمال داد که 
چون زنان -به حصوص در زمان ومحیط نزول آیه - تجربه و سابقه‌ی چندانی در امور اجتماعی نداشته‌اند. 
و امروزهم بیشتر مردان بدین امور اشتغال می‌ورزند. خداوند چنان قیدی را پیش آورده است. 

تا در اه مت اه اش( که E E‏ تیوه کاکن وهی ال مگ ان 
وام دهنده وثیقه‌ای بگیرد و سپس اضافه می‌نماید که «چنانچه به هم اطمینان داشتید (و وثیقه نگرفتید) ...». 
یعنی کلیه‌ی تذکرات ارائه شده. موکول به اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر است که اگر این شرط جاری 
بود . حتی موضوع محتاج نگارش و آخذ شهود هم نیست . بر این اساس برخی از مفسران محتوای آیات 
۲۸۲-۳ سوره‌ی بقره راء نوعی ارشاد عقلی دانسته‌اند. 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱/۸۷ 


ثالث چه بسا اموری است که حتی بر پایه‌ی مقتضیات شرعی, بهتراست فقط زن شهادت دهد و مردی 
برای شهادت فرستاده نشود. مثل مسائل مربوط به بازرسی‌های بانوان که در فقه آمده و برعکس» برای 
اموری چون بازدید و گزارش از صحنه‌های قتل و جنایت. اصلح است که زنان معاف گردند و رنج این 
قبیل کارها فقط بر عهده‌ی مردان باشد. 
بنابراین نمی‌توان حکم کلّی برای شهادت ازنظر اسلام صادرکرد و گفت» همواره شهادت دو زن معادل 
شهادت یک مرد محسوب می‌شود. 
A‏ و ایب آلشیداء لذا مَا دا . 
(... و جون شاهدان خوانده شوند (از شهادت) خودداری نکنند . 
از نظر اسلام ادای شهادت بر شاهد واجب است و او نمی‌تواند در جریان رسیدگی حضور نیافته و یا به 
2 ی و و 
و لا مها آن تک ا کم اقسط عند له واقومْ للشبدة 
ود ألا ترتابه 
« ...و از نوشتن آن (بدهی) تا سررسیدش -چه خرد باشد وچه بزرگ - ملول نشوید که این (کار شما) نزد 
خدا عادلانه‌تر و برای شهادت استوارتر و برای آنکه به تردید نیافتید (به احتیاط) نزدیک‌تر است ...» 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید بگذارید حساب و کتاب هر کار به دقت حفظ شود و سپس فلسفه‌اش را می‌گوید که 
چنین کاری عاقلانه و شرط احتباط است. آنگاه استثنابی قایل می‌شود. 


۳9 dE ۵ 


تدیروتها بتکم فليس علیجر جتاح ال تکتوما مهد 


.(A1(‏ ۰ إل او تا ار رة 


سم وو 


رد تبایعتم .. 

(... مگر آنکه تجارتی باشد که میان خود آن را دست به دست می‌گردانید (رد و بدل می‌کنید) در 
این‌صورت گناهی پر شما نیست اگر آن را ننویسید و(لی در هرحال) هرگاه داد و ستد کردید گواه 
کون 

یعنی درمورد خرید و فروش‌های نقدی. نگارش معامله و آخذ شهود ضرورتی ندارد و این امر موکول به 
زمانی است که از حفظ حقوق طرفین مطمئن باشیم. 


ص ت 3 7 2 ۶ م موق 
۰.۸0 . و لایضار کات ولا شهید وان تَفعلوا فان فشوق بکه و و انْقوا آله و بعلمکم له 


هم بو لیا م 


الله بکل شیء یو 
«... و هیچ نویسنده و گواهی زیان نبیند و اگر چنین کنید (ایشان را زیان رسانید) به گناه رفته‌اید. و از 


نافرمانی خدا بترسید و خدا تعلیمتان دهد و خدا په هر امری داناست ». 


۱۸۸ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


می‌فرماید» نویسنده‌ی قرارداد و گواهان. هرگز نباید تحت هیچ گونه فشاو و آزاری قرار گيرند. و چنانچه 

نویسنده. شخصی رو پا به صورت امروزی موّسسه‌ای) است که از راه نگارش فراردادها امرار معاش می‌کند. 

حق او پرداخته شود. در این زمینه تصریح می‌نماید که «از خدا بترسید» و بدین ترتیب رعایت حقوق 
۳۹ و سا و 


2 2 و ۱1 a‏ ۹ 
وان گر عل قرو لم جوا و رفن تقو فان ین بعضکم بَعَصًا ود از 


تین أمَته, لتق الله رب . 
« و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید. پس وئیقه‌ای بگیرید و چنانچه به یکدگر اطمینان داشتید 
(وثیقه نگرفتید) آنکس که امین شمرده شده امانت (وام) خود را بپردازد و از نافرمانی خدایی که 
خداوندگار اوست بپرهیزد ... ». 
آیه‌ی شریفه برای جلوگیری از ظلم. به موازات ارشاد در اعمال نظم و قانون» همه را به خدا توجه می‌دهد 
که از نظر قرآن» این عامل (توجه به خدا) بزرگترین پاسبان انسانیّت انسان‌ها ست. 

۰.۸۳ . و لاتکْمُوا ده ومن یکنمها ان ۳ ثم قلب. وله ما من علیگ. 
« ... و شهادت را کتمان مکنید و کسی که کتمان شهادت کند (بی‌شک) قلبی گناهکار دارد و خداوند 
از آنجه می کنید آگاه است » 
درباره‌ی کاری که شخص باید بکند و نکرده, خداوند آن‌ضمیری که حق را درخود پنهان داشته. گناهکار 
ا 


۳ و 


9 لله ما ی سم وت وَمًا فی الأرض وان تجدوً مَا ف أنفسگم او تخَفوه بحایبکم به به الله فيغفر 


ار آله عل کل شیء قدِير. 

« هرآنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست. و چه مکنونات دلهایتان را آشکار و جه پنهان 
سازید. خدا شما را په آن محاسبه کند و را خواهد (و شایسته داند» ببخشاید و آنکس را که 
خواهد (و مستحق دید) محازات کند و خداوند بر هر امری تواناست ». 

آیه‌ی شریفه در بیان احاطه‌ی کامل و مداوم خداوند بر ملک هستی است و نظارت همیشگی او را بر 
احوالات انسان می‌رساند. می‌فرماید علاوه بر آعمال خارجی» خداوند قصد و نیّات افراد را نیز می‌داند و 
بنابراین چنانچه شهادتی را در محکمه‌ای پنهان نمایند. برای خدا آشکار خواهد بود و در بیلان زندگی 


ت 


(۲۸۵) وله یم | نزل له ِن رب والموَینُون کل ءَامَنَ بل و متیکته و کب و زسله 


جزء ۲ سوره‌ی بقره ۲ ۱۸۳۹ 


صد 

لفق بو آخدر من ژسلم وقالوا ستاو أطعتا غفرائك ربا وإليلك المَصیر 
« پیامبر بدآنچه از خدا به سوی او فروفرستاده شده مؤمن است و مؤمنان همگی» به خدا و فرشتگان 
او و کتب او و پیامبران او ایمان آورده‌اند (که :) هیچ تفاوتی بین فرستادگان خدا نگذاریم؛ و همی 
گویند : (حکم خدا )1 ي و فرمانبرداریم؛ خداوندگارا ! آمرزش تو را می‌جوییم و بازگشتمان 
سوی توست »). 
به دنبال ارائ‌ی سلسله‌ای از احکام و ارشادات عقلی در این سوره طی این آیات انتهایی» تذگُر می‌دهد که 
آورنده‌ی این قرآن بیش‌از هرکس به آن مومن بوده و رهبری است که ابتدا خود به رسالتش ایمان آورده 
است؛ چیزی را فقط برای مردم تبلیغ نمی‌کند. بلکه خود سخت‌تر از همه به آن پایبند است. سپس به دنبال 
ذکر تسلیم پیامبر ” در برابر وحی» تسلیم مومنان را درمقابل فرامین خدای‌تعالی یادآور می‌شود و روحیّه‌ی 
مؤمنان را از زبان خود آنان وصف می‌کند که چگونه خویشتن را برای پیروی از اوامر پروردگار ساخته و 
پرداعته وآماده‌ی عمل‌اند» آمرزش و رحمت را فقط از خدا می‌جویند. 

(۲۸۶ لایکلف آل َه فا الا وْسَعَها لها ما سبت و علا ما ات 
« خدا هیچکس‌را. جز به اندازه‌ی توانش. مکلّف نکند؛ 7 نیک (هرکس) به نفع وی و 
ه رآنجه از بدی به دست آورده به زیان اوست !...»» 

پس‌از ادای مطلب در بیان کک عقلی, خاطرنشان شده که خداوند تکلیف فوق طاقت ٤‏ 

تی پلکه برعکس «تکلیف» را بر طبق «طاقت» قرار داده و از همین روی نتائج کار هرکسی را هم 
ان ود او اند راتا e‏ درمورد افکار وکردار انسان درزندگانی» به وضوح رد می‌شود. 


ےہ صت 


ET 5 . . ۲۸۶‏ نتا و لاتخیل علیتٍضر كما حَملتءعلی الست 


ر 


۳ محر مر مر مر 


ین یلک" تا و لا E AEE‏ لتا به واعف عا وآغفر نا وارحمعا" أنت مَولبتا 
ey‏ 


«... (مؤمنان گویند) خداوندگارا ! اگر فراموش یا خطا کردیم بر ما مگیر ! خداوندا ! بار سنگین را 
- چنانکه بر پیشینیان نهادی - بر ما مَنه ! خدایا ! آنچه را تاب آن نداریم بر ما حمل مکن,» از ما درگذر 
و مارا بیامرز و بر ما رحمت آور. تو مولای ما هستی. پس بر گروه کافران پیروزمان گردان! ». 

در این عبارت که به صورت دعاء از زبان مؤمنان آمده خداوند. ضمن تشریح روحیّه‌ی آنان مشیّت خودرا 
نیز در قبال آنها بیان می‌دارد. به عبارت دیگر می‌فرماید. تمایل درونی مومنان چنین است وخداوند هم آن 
مایا وا دنه و ی کین ای کو واا اسان ردو همواری کرو را در از لا کرک 


و خاضع احساس می‌نمایند و حتی در فقدان هر گناه» بار فراموشی‌ها و موقعیّت‌هایی که می‌توانستند 


۱۹۰ سوره‌ی بقره ۲ بیان معانی در کلام ربانی 


قدمهای خیری در آنها بردارنده بر دوششان سنگینی می کند و بی‌اختیار ازخدا می‌خواهند که : «خداوندگارا! 
نسیان‌ها و خطاهای ما را نادیده گیر!» و خداوند با ذکر این‌مطلب. القاء می‌نماید که : «در فراموشی و خحطای 
غیرعمدی» معصیت نیست». وهمچنین مسلمانان واقعی چون آشنا به قرآن هستند. عکس‌العمل خدارا نسبت 
به ظلم و اجحاف می‌دانند و در احوال پیشینیان خوانده‌اند که چطور معاندان با حق به سختی‌ها فتاده 
عقوبت الهی را برای خود خریدند. از اینرو مشتاقانه دعا می‌کنند که به لطف خداوند از تکالیف سخت و 
محرومیّت از نعمتها معاف باشند. چنانکه غالب مفسران اشاره به «بار سنگین بر پیشینیان» را در آیه. در 
ارتباط با قوم يهود می‌دانند که چگونه به سبب تداوم گناهان» برخی مأکولات حلال - به رسم عقوبت - 
برایشان حرام گردید (نساء/۱1). 

سرانجام این که می‌فرماید «آنچه را تاب آن نداریم پر ما حمل مکن» مقصود امورمشقت‌بار و عذاب‌آورند 
که فوق طاقت شمرده می‌شوند. 

مقطع آیه نشان می‌دهد که مسلمانان واقعی همواره امید به گذشت ورحمت پروردگاردارند و او - و فقط 
اراد ی وان ای اد اف و و ا فرص مه تست ار ی کی ابان زا 
بر دشمنانشان (گروه باطل) پیروز خواهدگردانید (مگر آنکه خود قصوری داشته به استحقاق, نرسیده 
تاش 


